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رهبر انقلاب اسلامی در برهه‌های مختلف تاریخی و به مناسبت‌های مختلف 
دغدغه‌های خود را در خصوص انقلاب اسلامی ایران مطرح کرده‌اند. ذکر تمام 
دیدگاه‌های معظمٌ‌له در دوره‌های مختلف در این مقال نمی‌گنجد. در این فرصت 
فقط آخرین دیدگاه‌های ایشان در دیدار با مردم تبریز در روز یکشنبه 29 بهمن‌ماه 

1396 ذکر می‌گردد. ایشان فرمودند:
»...یکی از مهم‌ترین آفت‌های همه‌ی انقلاب‌ها ارتجاع است. ارتجاع یعنی چه؟ 
یعنی این حرکتی که انقلاب شروع کرده بود و ملتّ داشتند در این مسیر با نیروی 
انقلابی و با سرعت حرکت می‌کردند، در یک جاهایی سست بشوند، بعد متوقف 
بشوند، بعد برگردند؛ این ارتجاع است، ارتجاع یعنی برگشت. همه‌ی انقلاب‌های 
بزرگ تاریخ که ما آنها را می‌شناسیم - مثل انقلاب فرانسه، مثل انقلاب روسیه و 
انقلاب‌هایی که در کشورهای آفریقا و آمریکای لاتین و جاهای دیگر اتفّاق افتاد- 
تقریباً بدون استثنا در سال‌های اوّل عمر خودشان به این بلیّه دچار شدند؛ اینکه 
چهل سال بگذرد و شعارهای انقلاب دست نخورد، تکان نخورد، در هیچ‌کدام از 
این انقلاب‌ها وجود ندارد. ما توانستیم این شعارها را حفظ کنیم. امّا خطرناک است؛ 
من وظیفه دارم خطر را به مردم عزیزمان بگویم. ما اگر به سمت اشرافی‌گری 
حرکت کردیم، این رفتن به سمت ارتجاع است؛ اگر به جای توجّه به طبقه‌ی 
ضعیف، دل‌سپرده‌ی طبقات مرفّه و زیاده‌خواه در کشور شدیم، این حرکت به 
سمت ارتجاع است؛ اگر به‌جای تکیه‌ی به مردم به خارجی‌ها تکیه کردیم، امیدمان 
را به بیگانه‌ها بستیم، این حرکت در سمت ارتجاع است؛ این نباید اتفّاق بیفتد. 
نخبگان جامعه باید حواسشان باشد، مدیران جامعه باید حواسشان باشد. مدیران 
کشور باید به شدّت مراقبت کنند، مردم هم نگاه کنند، با حسّاسیت دنبال کنند رفتار 
ماها را، رفتار مدیران را؛ با حسّاسیت. ارتجاع چیز خطرناکی است. ارتجاع وقتی 
اتفّاق می‌افتد، معنایش این است که همان آدم‌های انقلابیِ سابق سر کارند امّا خط 
را عوض کرده‌اند، راه را عوض کرده‌اند؛ کأنهّ انقلاب شده بود برای اینکه آنها بروند 
و ما بیاییم سرِ کار! برای این ]کار[ که انقلاب نشد؛ انقلاب یعنی دگرگونی، انقلاب 
یعنی تغییر مسیر، انقلاب یعنی یک هدف‌های والایی را در نظر گرفتن و به‌سوی 
 آنها حرکت کردن؛ اگر از این هدف‌ها فراموش کردیم، دیگر انقلاب نیست.

 بعضی خیال می‌کنند انقلاب فقط سال ۵۷ بود و تمام شد؛ این خطا است. انقلاب 
در سال ۵۷ شروع شد، نه اینکه تمام شد؛ آغاز تغییر، آغاز حرکت اصلاحی در جامعه 
در سال ۵۷ اتفّاق افتاد، در بیست‌ودوّم بهمن اتفّاق افتاد و آنجا شروع شد؛ به‌تدریج 
این حرکت باید عمیق‌تر، وسیع‌تر، گسترده‌تر و خردمندانه‌تر ادامه پیدا کند، نه اینکه 
متوقف بشود. این‌جور نباشد که اگر گفتیم فلانی انقلابی است، از او برداشت منفی 
بشود؛ یا ]اگر گفتیم[ فلانی انقلابی است یعنی آدم غیر متفکّری است، مثلًا آدم سر 

به هوایی است؛ نه‌خیر، این‌جوری نیست. بله نظام اداره‌ی کشور محترم است، قانون 
اساسی محترم است، باید همه‌ی اصول قانون اساسی رعایت بشود؛ انقلاب در این 
 قالب ریخته شده است، ]لذا[ این قالب بایستی محترم نگه داشته شود؛ این لازم است.

 این هم که ما خیال کنیم انقلاب بدون نظام معنی می‌دهد، یک خطای دیگری 
است که از آن‌طرف، بعضی تصوّر می‌کنند انسان باید به همه‌چیز، به همه‌ی 
حوادث، به همه‌ی بخش‌های نظام اسلامی زبان اعتراض و انتقاد و مانند اینها 
پیدا کند به اسم انقلاب؛ نه این ]صحیح[ نیست. انقلاب یعنی نظام انقلابی؛ این 
نظام اسلامی، همین نظام امّت و امامت، نظام مردم‌سالاری دینی باید باشد با 
هدف‌های انقلاب، با حرکت انقلابی، با جهت‌گیری انقلاب؛ این باید اتفّاق بیفتد. 
خب خوشبختانه ما ]افراد[ انقلابی کم نداریم و در بین آحاد مردم، انقلاب بحمدالله 
سکّه‌ی رایج است؛ در بین مدیران هم کم نیستند کسانی که به معنای واقعی کلمه 

طرفدار انقلاب‌اند. این حسّاسیت‌ها نباید از بین برود.
 بنده در یکی از سـفرها در زمان ریاسـت جمهوری، رفتم در یکی از کشـورهای 
آفریقایـی. چنـد سـالی - مثاًل هفـت، هشـت، ده سـال- از پیـروزی انقلاب در 
آن کشـور گذشـته بـود؛ ایـن مـردِ رئیـس دولـت، یـک سیاه‌پوسـتی بـود کـه 
رهبـر انقالب و فرمانـده‌ انقالب و حـالا هـم رئیس دولـت بود. من دیـدم این 
رئیـس کشـور کـه میزبـان ما بـود، رفتارش در همان کشـور خـودش مثل رفتار 
آن ژنـرال پُرتغالـی‌ای اسـت کـه قبـل از انقالبِ اینهـا بـر این کشـور حکومت 
می‌کرده؛ رفتار، همان رفتار اسـت. ظاهراً این کشـور، سـابقه‌ی اسـتعمار اسـپانیا 
یـا پرتغـال را داشـت؛ طبعـاً یـک سیاسـتمدار نظامـی پرتغالـی بـر ایـن کشـور 
سـال‌ها حکومـت می‌کـرده، حـالا ایـن آقایی کـه رئیس انقلاب اسـت رفتارش 
مثـل رفتـار او اسـت! خـب ایـن چـه انقلابی اسـت؟ نگاهش به مـردم، نگاهش 
بـه دوروبری‌هـا، برخـوردش بـا مخاطبیـن ]همان‌جور بود[. جمهوری اسالمی 
از ایـن حالـت دور اسـت؛ بحمـدالله تاکنـون دور بـوده، بعد از این هـم دور خواهد 
بود. اشـرافی‌گریِ مسـئولان، امتیازطلبیِ مسـئولان، بی‌مبالاتـیِ به بیت‌المال، 
بی‌اعتنايـیِ بـه طبقـه‌ی مسـتضعف، اینهـا حرکت‌هـای ضـدّ انقلابـی اسـت. 
همـه‌ی تشـکیلات نظـام بایسـتی با نـگاه به اهـداف انقلاب حرکـت بکند...«.

این بیانات در عین تأکید بر ضرورت حفظ روحیه انقلابی توأم با قانون‌مداری 
و مخالفت با قانون‌شکنی، آحاد ملت، نخبگان، مدیران و مسئولان را متوجه 
ضرورت حفظ اصول و ارزش‌های انقلاب، توجه به خدمت به مردم و پرهیز از 
روحیه تجمل و اشرافی‌گری می‌نماید. تردیدی نیست که عمل به این اصول 
موجب از بین رفتن فساد و تبعیض و جلب رضایت و آرامش عمومی و تحقق 

اهداف انقلاب خواهد شد.

ت و یکم بهمن و اسفند 1396
ماهنامه دادرسی شماره  126،  سال بیس
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آسیب‌شناسی انقلاب از دیدگاه مقام معظم رهبری



حجت‌الاسلام‌والمسلمين دكتر محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون اول دادستان كل كشور
امیر حسین مصدق، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

بررسی علمی و کاربردی موضوع »قصاص«
 از منظر قانون مجازات اسلامی )1392(

مقدمه
قتل به‌عنوان مصداق بارز جرایم خشونت‌آمیز مطرح است و به همین جهت از قدیم‌الایام در همه‌ی نظام‌های حقوقی دنیا برای مرتکب 
این جرم، مجازات سنگینی پیش‌بینی شده است. در قانون حمورابی به‌عنوان قدیمی‌ترین قانون مدون بشر که سابقه چهارهزار ساله 
دارد، برای مرتکب قتل، به علت قباحت و زشتی رفتار وی مجازات سنگینی ازجمله قصاص، رعایت تساوی در مقابله‌به‌مثل و نیز 
پرداخت دیه به‌عنوان جزای نقدی پیش‌بینی شده است به‌طوری‌که چنین نقل شده است: »اگر کسی دختری را می‌کشت با خودش 
کاری نداشتند بلکه دخترش را به قتل می‌رساندند«.)1( و به همین جهت وقتی به قوانین کشورهای مختلف نگاه می‌کنیم می‌بینیم در اکثر 
کشورها قبل از لغو مجازات اعدام، برای مرتکب این جرم، مجازات اعدام پیش‌بینی شده است. به‌عنوان‌مثال در انگلستان و آلمان قبل 
از سال 1965 برای مرتکب این جرم، مجازات اعدام پیش‌بینی شده بود ولیکن از آن سال به بعد مجازات اعدام لغو گردیده و مجازات 
حبس ابد جایگزین آن شده است. در برخی از کشورها نظیر فرانسه برای مرتکب این جرم، حبس طویل‌المدت پیش‌بینی شده است.

 هر چند که قانون گذار، قتل را تعریف نکرده است ولیکن حقوقدانان در مقام تعریف قتل تعاریف متعددی ارائه داده اند، از جمله   
یکی از حقوقدانان کیفری، در مقام برگردان فارسی یک تعریف فرانسوی معروف از قتل،)2( چنین عنوان داشته است: »قتل )عمدی( 
عبارت است از سلب ارادی حیات از شخص زنده به‌وسیله شخص دیگر، بدون مجوز قانونی)3(«. تعریف مزبور نیز از سوی حقوقدانان 

کیفری که در امر قضا فعالیت قابل‌توجهی داشته‌اند، مورد پذیرش واقع شده است.)4(
در اهمیت این جرم همین بس که در برخی از کشورها مثل ایالات‌متحده، صرف آمریکایی بودن مقتول به‌عنوان مجوز رسیدگی و ایجاد 
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 سلسله مقالاتی که تاکنون در مجله دادرسی از این مؤلف به رشته‌ی تحریر درآمده است،
   شرح مواد قانونی مربوط به کتاب حدود بوده و از این شماره به بعد، مباحث مربوط به کتاب قصاص را مطرح خواهیم کرد.



صلاحیت برای دادگاه‌های آن کشور تلقی شده است، صرف‌نظر از اینکه محل وقوع جرم کجا باشد که از آن به اصل »تابعیت غیرفعال 
یا منفعل« تعبیر می‌شود که همین موضوع در ماده‌ي8 قانون مجازات اسلامی)1392( نیز برای اولین بار با عنوان اصل »صلاحیت 
شخصی منفی« یا اصل »صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده« وارد قوانین کیفری ایران شده است. اهمیت و قباحت جرم قتل آن‌قدر 
زیاد است که در فقه ما به جرایم علیه تمامیت جسمانی عنوان »جنایت« داده شده است. در هر جا که موضوع جرایم علیه تمامیت 

جسمانی مطرح است، در اصطلاح فقه از این موضوع تحت عنوان »جنایت« نام برده است.
در قوانین کیفری بعضی از کشورها مانند فرانسه، مجازات قتل عمدی با سبق تصمیم و بدون سبق تصمیم متفاوت است و چنانچه قتل 
عمد بدون سبق تصمیم انجام شود 15 سال حبس دارد، درحالی‌که همین قتل اگر با سبق تصمیم صورت پذیرد مجازات سنگین‌تری 

خواهد داشت.
موضوع قتل، با عنوان عام »جنایت« در قانون مجازات اسلامی)1392( در کتاب قصاص)ماده‌ي 289 تا 447( مطرح شده است. این 

کتاب چهار بخش دارد:
بخش اول مربوط به کلیات و مواد عمومی است )از ماده‌ي289 تا ماده‌ي380( و این بخش در هفت فصل تنظیم شده است:

فصل اول اقسام و تعاریف جنایات؛
فصل دوم تداخل جنایات؛

فصل سوم شرایط عمومی قصاص؛
فصل چهارم راه‌های اثبات جنایت؛

فصل پنجم صاحب حق قصاص؛
فصل ششم شرکت در جنایت؛

فصل هفتم اکراه در جنایت.
بخش دوم مربوط به قصاص نفس است.

بخش سوم مربوط به قصاص عضو است.
بخش چهارم مربوط به اجرای قصاص است.

لازم به ذکر است که یکی از محاسن قانون مجازات اسلامی)1392( نسبت به قانون سابق آن است که در ابتدای هر کتاب، بخش اول 
را به بیان کلیات )در قالب مواد عمومی( اختصاص داده است. در این مواد، آنچه مربوط به عمومات آن کتاب است، مورد بحث قرار 

گرفته و در مواد بعدی از تکرار آنها پرهیز شده است.
در این مقاله، ابتدا معنای قصاص در لغت، اصطلاح فقه و ادبیات حقوقی بیان می‌شود؛ سپس ضمن بیان مفهوم جنایت و اقسام آن، به 

تشریح نکات کاربردی مربوط به ماده‌ي289 این قانون پرداخته می‌شود؛ بنابراین ساختار مقاله به‌صورت زیر است:
1ـ مفهوم قصاص

1ـ1ـ معنای قصاص در لغت
1ـ2ـ معنای قصاص در اصطلاح فقهی
1ـ3ـ معنای قصاص در ادبیات حقوقی

2ـ اقسام و تعاريف جنايات
2ـ1ـ معنای لغوی جنایت

2ـ2ـ معنای اصطلاحی جنایت
2ـ3ـ اقسام جنایت

3ـ شرح ماده‌ی289 قانون مجازات اسلامی )1392(
3ـ1ـ پیشینه‌ی تقنینی ماده‌ی289
3ـ2ـ نکات مربوط به ماده‌ی289

واژگان کلیدی: قتل، قصاص، جنایت بر نفس، جنایت بر عضو.
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1ـ مفهوم قصاص
واژه‌ي قصـاص عالوه بـر آنکـه در لغـت و 
اصطالح فقهـی تعریف شـده اسـت، در ادبیات 
حقوقـی نیـز بیگانـه نبـوده و معانـی و تعاریـف 
متعـددی از آن ارائـه شـده اسـت کـه در زیـر به 

بیـان هـر یـک از آنهـا می‌پردازیـم.
1ـ1ـ معنای قصاص در لغت

»قصـاص« مصـدری اسـت از مـاده‌ي »قـص 
یقـص قصاصـا« و از نظر لغـوی دارای دو معنی 

می‌باشـد:
الـف( پیـروی و دنبـال کـردن. برایـن اسـاس، 
گویـا اولیـای دم خـــون مقتـول را تعقیـب و 

می‌کننـد. پیگیـری 
ب( قطـع کردن. براین اسـاس، گویـا اولیای دم 
آنچـه را کـه جانـی قطع کـرده اینها هـم همان 
را قطـع می‌کننـد؛ یعنـی اگـر او روح را از جسـم 
مقتـول بریـده اینهـا هـم همـان کار را انجـام 
می‌دهنـد و چنانچـه او دسـت مجنی‌علیـه را 
قطـع کـرده اینهـا هم دسـت او را قطع می‌کنند.
1ـ2ـ معنای قصاص در اصطلاح فقهی

قصـاص در معنـای اصطلاحـی آن بـه معنـای 
انتقام اسـت. در زبان عرب مثل معروفی هسـت 
بـا عنـوان »القتـل انفـی القتـل« یعنی کشـتن 
فـردی در مقـام انتقـام، زمینـه‌ی کشـتارهای 
بعـدی را از بیـن می‌بـرد. قرآن‌کریـم، همیـن 
محتـوا را بـا بیان لطیـف و زیباتری بیان می‌کند 
»ولکـم فی القصـاص حیاه یا أولـی الالباب...« 
یعنـی بـرای شـما در دل مـرگ زندگـی نهفتـه 
اسـت. بـه تعبیـر دیگـر، قصـاص یعنـی زندگی 

در دل مـرگ.
شـهید ثانـی می‌نویسـد: »القصـاص بالکسـر و 
هـو اسـم لاسـتیفاء مثـل الجنایـه من قتـل، أو 
قطـع، أو ضـرب، أو جرح؛ و اصله إقتفـاء الأثر:)5( 
قصـاص ـ بـه کسـر قـاف ـ اسـم اسـت بـرای 
اسـتیفای مثـل جنایـت که ممکن اسـت قتل یا 
قطـع یـا خوف یا جرح باشـد و اصل آن پیگیری 

اثـر چیزی اسـت«.
شـیخ عبدالرحمـن الجریـری در کتـاب »الفقـه 
علـی المذاهـب الاربعـه« در تعریف اصطلاحی 

قصـاص این‌گونـه آورده اسـت:
»گویـا قاتـل طریقـی از قتـل را پیمـوده کـه 

شـخص قصـاص کننـده آن را دنبـال نمـوده و 
همـان مسـیر را پیمـوده اسـت«.)6(

تعریـف  این‌چنیـن  را  قصـاص  نیـز  برخـی 
نـد: کرده‌ا

»قصــاص مجازاتــی اســت کــه توســط کســی 
ــه او،  ــا ورث ــده ی ــع ش ــت واق ــورد جنای ــه م ک
ــا اجــازه‌ی حاکــم شــرع نســبت بــه مجــرم  ب

ــود«.)7( ــال می‌ش اعم
درواقـع، تعریـف اصطلاحـی قصـاص تشـابـه 
زیـادی بـا معنـای لغـوی آن دارد، به‌گونه‌ای که 
قصـاص را در اصطالح می‌تـوان به این‌صورت 
تعریـف کـرد: قصـاص عبـارت اسـت از تکـرار 
همـان رفتـاری کـه قاتـل در حـق مقتـول 
صاحـب  برهمین‌اسـاس  اسـت.  داشـته  روا 
جواهر‌الـکلام، قصـاص را بـه معنای »اسـتیفاء 
اثـر جنایـت)8(« دانسـته اسـت. به دیگر سـخن، 
قصـاص عبـارت از انجـام رفتاری مثـل رفتاری 

اسـت کـه فاعـل آن انجـام داده اسـت.
شـارع مقـدس در قرآن‌کریـم از قصـاص یـاد 
کـرده و آن را حـق مسـلم مجنی‌علیـه یـا ولـی 
او در جنایـت عمـدی دانسـته اسـت؛ بنابرایـن، 
کـه  اسـت  آیاتـی  قصـاص،  حکـم  مبنـای 
به‌صراحـت دلالـت بـر قصـاص دارد. ازجملـه:

الـف( آیـه‌ي179 سـوره‌ بقـره: وَ لکَُـم فِـی 
القصـاصِ حَیـوهٌ یا اوُلـِی الألبابِ لعََلکَُـم تَتَّقُونَ:

ای خردمنـدان بـرای شـما در قصـاص حیـات 
اسـت باشـد کـه تقـوی پیشـه گیرید.

ب( آیـه‌ي178 سـوره بقره: یـا أیَّهَا الَّذیـنَ آمَنُوا 
کُتـِبَ عَلیَکُـمُ القِصـاصُ فِی القَتلـی الحُرُّ بالحر 
باالعُبـد و الُانثَـی بالانثـی فَمَـن عُفـیَ لـَهُ مِـن 
أخِیه شَـیءٌ فَأتباعُ باِلمَعروفِ وَ أدَاءٌ إلِیَهِ باِحسـانٍ 
ذلـِکَ تَخفِیـفُ مِـن رَبِّکُم وَ رَحمَـهٌ فَمَنِ اعتدیٌ 

بعَـدَ ذلـِکَ فَلهٌَ عَـذابٌ ألیِمُ:
»ای کسـانی که ایمـان آورده‌اید، حکم قصاص 
در مورد کشـتگان بر شـما نوشـته شـده به این 
ترتیـب کـه آزاد در مقابـل آزاد، بنـده در مقابـل 
بنـده و زن در مقابـل زن کشـته شـود و هـرگاه 
ولـی دم )وارث مقتـول( کـه با قاتل بـرادر دینی 
اسـت بـه نفـع او چیـزی را عفـو کند، قاتـل باید 
آن را موافـق شـرع بپذیـرد و خـون بـرادر را بـه 
ترتیـب خونـی بـه ولـی دم پرداخت کنـد. حکم 
عفـو تخفیفـی از جانب پروردگار شـما و رحمتی 
از جانـب اوسـت؛ هرگاه پـس از عفو تعدی کند، 

عذابـی دردنـاک خواهد داشـت«.
ـهرُ الحَـرامُ  پ( آیـه‌ي194 سـوره بقـره: الشَّ
ـهرِ الحَرَامِ والحُرُمَتُ قِصَـاصَ فَمَنِ اعتَدَیَ  باِلشَّ
عَلیَکُـم فَاعتَـدُوُا عَلیَهِ بمَِثلِ مَا اعتَـدَیَ عَلیَکُم وَ 

اتَّقَـوا الَله وَ اعلمَـوُا أنَّ الَله مُـعَ المُتَّقیـن:
»مـاه حـرام را در مقابـل مـاه حرام )قـرار دهید( 
و )هتـک( حرمت‌هـا قصـاص دارد، پـس هر که 
بـه سـتم‌کاری بـر شـما دسـت دراز کنـد، او را 
)بـه مقاومـت از پـای درآوریـد و( تعـدی کنیـد، 
همان‌گونـه کـه بـر شـما تعـدی کـرده و از خدا 
بترسـید و بدانید که خدا با پرهیزکاران اسـت«.
1ـ3ـ معنای قصاص در ادبیات حقوقی

قانون‌گـذار سـال1361 در مـاده‌ي 9 قانـون 
راجـع بـه مجـازات اسالمی و در مبحـث قتـل 
عمـدی در تعریـف قصـاص این‌چنیـن مقـرر 

داشـته بـود:
»قصـاص، کیفـری اسـت کـه جانـی بـه آن 
محکـوم می‌شـود و بایـد بـا جنایـت او برابـر 

باشـد«.
قانون‌گذار سال 1370 اگرچه در مبحث قتل 
عمدی برخلاف قانون سال 1361، از تعریف 

جنایـت عبـارت اسـت از هـر 
رفتـاری که متضمن ایـراد ضرر 
بـر نفـس یـا غیـر از آن )مادون 
نفـس( باشـد. در عـرف فقهـا، 
مـراد از جنایـت، قتـل نفـس‌ 
و قطـع اعضـای بـدن اسـت. 
جنـایــت مــادون نفس نــیز 
بـه هـر رفتـار حرامـی اطالق 
می‌شـود کـه نسـبت بـه منافع    
یـا اعضـای بدن واقع می‌شـود، 
اعـم از آنکـه موجـب قطع عضو 
یـا ایـراد جـرح یـا زایل شـدن 

منفعـت شـود.
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قصاص خودداری کرده است، لکن در مبحث 
کلیات و در ماده‌ي14 قانون مجازات اسلامی 
همان تعریف را پذیرفته و این‌گونه مقرر کرده 
بود: »قصاص، کیفری است که جانی به آن 

محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد«.
قانون مجازات اسلامی 1392 نیز در ماده‌ي16 
قصاص را به این صورت تعریف کرده است که به 
نظر می‌رسد از همه تعریف‌های حقوقی جامع‌تر 

باشد:
بر  عمدی  جنایات  اصلی  مجازات  »قصاص 
نفس، اعضا و منافع است که به شرح مندرج در 

کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود«.
2ـ اقسام و تعاريف جنايات

در این قسمت ابتدا به تعریف و توضیح مفهوم 
جنایت در لغت و اصطلاح می‌پردازیم؛ سپس 
تقسیم‌بندی‌های  مبنای  بر  را  جنایت  اقسام 

متفاوت ارائه شده، بیان خواهیم کرد.
2ـ1ـ معنای لغوی جنایت

»جنایت« در لغت، به معانی زیر استعمال شده 
است:

الف( جنایت اسم مصدر از ماده‌ي »جنی« به معنای 
»دست آورد« آمده اعم از مشروع و نامشروع و 
از ریشه‌ی »جنی الثمر« به معنای »چیدن میوه 
از درخت« گرفته شده؛ ولی در استعمال بعدی 
اختصاصاً به معنای اعمال نامشروع آمده است 
گویند »جنی علیه شرا« یعنی بنا بر شرارت به 

کسی ستم روا داشت.)9(
ب( »الجِنَايَه: الذّنب و الجرم و ما يفعله الإنسان 
ممّا يوجب عليه العذاب أو القصاص في الدنيا و 
الآخره)10(«: جنایت عبارت است از معصیت و 
جرم و رفتارهایی از انسان که موجب قصاص 
در دنیا و عذاب در آخرت است. همین تعریف 
نیز با اندک تفاوتی در مجمع البحرین تکرار شده 

است.)11(
2ـ2ـ معنای اصطلاحی جنایت

در خصوص تعریف اصطلاحی »جنایت« گفته 
شده است:

الف( جنايت عبارت است از ايراد هرگونه صدمه‌ي 
داراى كيفر شرعى )مانند قصاص، ديه، ارش يا 

كفّاره( به تماميت جسمى انسانى يا حيوانى.)12(
ب( جنایت عنوانی است برای نتیجه‌ی ناشی از 

صدمه بر جسم انسان یا حیوان.)13(
پ( الجِنَايه: ... و هو: كل فعل محظور يتضمن 
ضررا على النفس أو على غيرها ... و لكن في 
عرف الفقهاء يراد بالجنايه: قتل النفوس و قطع 
الأطراف؛ و الجنايه: على ما دون النفس: كل فعل 
محرم وقع على الأطراف أو الأعضاء، سواء أم كان 
بالقطع، أم بالجرح، أم بإزاله المنافع ...:)14( جنایت 
عبارت است از هر رفتاری که متضمن ایراد ضرر 
بر نفس یا غیر از آن )مادون نفس( باشد. در عرف 
فقها، مراد از جنایت، قتل نفس و قطع اعضای 
بدن است. جنایت مادون نفس نیز به هر رفتار 
حرامـی اطلاق می‌شـود که نسبت به اطـراف 
یا اعضای بدن واقع می‌شود، اعم از آنکه موجب 
قطع عضو یا ایراد جرح یا زایل شدن منفعت شود.

ت( جنایت جرمی است که موضوع آن انسان در 
مفهوم عام )انسان زنده، جنین، میّت( و تحقّق 
آن موکول به وقوع آسیب بر حیات یا تمامیّت 

جسمانی یا منافع است.)15(
ث( واژه‌ي جنــایــت در قــانـون مجــازات 
اسلامی)1392( در دو معنا استعمال شده است. 
یک‌مرتبه به معنای »صدمه و آسیب حاصله از 
یک رفتار«)16( و مرتبه دیگر به معنای »رفتاری 

که منجر به آسیب جسمی می‌شود«.)17(
2ـ3ـ اقسام جنایت

جنایت از حیث شرایط و کیفیات تحقق رکن 
معنوی و نیز نوع مجازات و واکنش مقرر برای 

آن، به اقسام مختلف تقسیم شده است:
الف( جنایت از حیث حرمت و حلیت به دو نوع 

مشروع و نامشروع تقسیم شده است.
ب( برخی قتل را با توجه به احکام خمسه تکلیفی 
به پنج قسم تقسیم کرده‌اند: قتل واجب، حرام، 

مکروه، مستحب و قتل مباح.)18(
پ( گروهی دیگر به اعتبار نوع و نحوه عهده 
ضمان ناشی از جنایت، آن را به شش قسم تقسیم 

کرده‌اند.)19(
ت( گروهی دیگر جنايت را به لحاظ ماهيّت، به 
جنایت منتهی به قتل، جنایت منتهی به ضرب و 

جنایت منتهی به جرح، تقسیم کرده‌اند.)20(
ث( گروهی به لحاظ متعلق جنایت آن را به جنايت 

بر انسان و جنایت بر حیوان تقسیم کرده‌اند.)21(
ج( گروهی با در نظر گرفتن رکن روانی جرم و 

داشتن یا نداشتن قصد آسیب‌رسانی آن به ‌عمد، 
شبه عمد و خطا تقسيم کرده‌اند.

ح( برخی نیز جنایت را بر چهار قسم تقسیم 
کرده‌اند: عمد، شبه عمد، خطای محض و در 

حکم خطای محض.
منظور از جنايت عمدى آن است که جانی قصد 
فعل و قصد نتیجه مجرمانه را توأمان، داشته 

باشد.
منظور از جنايت شبه عمدى آن است که جانی 
قصد فعل داشته باشد؛ ولیکن قصد نتیجه را 

نداشته باشد.
منظور از جنايت خطای محض آن است که جانی 
نه قصد فعل واقع شده را داشته باشد و نه قصد 
نتیجه حاصل شده را ولکن این رفتار ممکن است 
در اثر خطای در نفس فعل، حاصل شود؛ مانند 
آنکه تیری به طرف شکار رها کرده و به انسانی 
اصابت کند )اشتباه در هدف( و یا اینکه ناشی از 
خطای در گمان و اندیشه مرتکب باشد؛ مانند 
آنکه به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول، وی را به 
قتل برساند درحالی‌که او شخص معصومی بوده 

باشد)اشتباه در هویت(.
منظور از جنايت در حکم خطای محض، جنایاتی 
از قبیل جنایت ناشی از حرکت در خواب که 

منتهی به قتل دیگری می‌شود را شمرده‌اند.
بـه نظـر می‌رسـد کـه هرچنـد فقهـای امامیـه 
در تقسـیم‌بندی‌های معمـول خـود، تقسـیم 
سـه‌گانه جنایـت بـر عمد و شـبه عمـد و خطای 
محـض را پذیرفته‌انـد؛ ولکـن در ضمن مباحث، 
بـه مـوارد در حکم شـبه عمـد و در حکم خطای 

محـض نیـز اشـاره کرده‌انـد.
قانون مجازات اسلامی سابق مصوب)1370( در 
مقام تقسیم‌بندی جنایت، علاوه بر جنایت عمد 
و شبه عمد و خطای محض، جنایت »به‌منزله 
شبیه  »خطای  جنایت  محض)22(«،  خطای 
عمد)23(« و جنایت »در حکم شبه عمد)24(« را نیز 
پذیرفته بود ولی قانون مجازات اسلامی)1392( 
براساس ماده‌ي289 فقط به ذکر جنایت عمد، 
شبه عمد و خطای محض بسنده کرده و سایر 
اقسام را از نظر حکم، داخل در این اقسام دانسته 
است که در ذیل مواد مربوط به تفکیک موارد به 

همه آنها اشاره خواهیم کرد.
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3ـ شرح ماده‌ی 289 قانون مجازات 
اسلامی)1392(

متـن مـاده‌ی289: »جنايت بـر نفس، 
عضو و منفعت بر سه قسم عمدي، شبه 

عمدي و خطاي محض است«.
در ایـن قسـمت ابتـدا پیشـینه‌ی قانون‌گـذاری 
مـاده‌ی مذکـور مطرح می‌شـود. سـپس به بیان 

نـکات مربـوط به ایـن مـاده می‌پردازیم.
3ـ1ـ پیشینه‌ی تقنینی ماده‌ی 289

این ماده جایگزین ماده‌ي204 قانون مجازات 
اسلامی مصوب 1370 شده است که چنین مقرر 
می‌داشت: »قتل نفس بر سه نوع است: عمد، 
شبه عمد، خطا«؛ همچنین تبصره‌های1 تا 3 

ماده‌ي295 همان قانون، مقرر می‌داشت:
»تبصره‌ي1- جنایت‌های عمدی و شبه عمدی 

دیوانه و نابالغ به‌منزله خطای محض است.
تبصره‌ي2- درصورتی‌که شخصی کسی را به 
اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد 
و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدأ معلوم شود 
که مجنی‌علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده 
است، قتل به‌منزله خطای شبیه عمد است و اگر 
ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به 

اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است.
تبصره‌ي3- هرگاه براثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی 
یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به 
امری، قتل یا ضرب یا جرم واقع شود به‌نحوی‌که 
اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق 
نمی‌افتاد، قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه 

عمد خواهد بود«.
قانون حدود و قصاص مصوب1361، در ماده‌ي3 
بدین‌صورت  را  نفس  قتل  اقسام  قانون،  آن 
پیش‌بینی کرده بود: »قتل نفس بر سه نوع است: 

عمد- شبه عمد- خطا«.
در  نیز  مصوب1304  عمومی  مجازات  قانون 
مواد170و171و177 آن قانون، قتل را بر سه نوع 
عمد، در حکم عمد و غیر عمد تقسیم کرده بود.

3ـ2ـ نکات مربوط به ماده‌ی 289
تنها  اسلامی)1392(  مجازات  قانون  در   -  1
مصادیق و اقسام جنایت آمده است. درواقع، این 
قانون جنایت را تعریف به مصداق کرده است؛ 
بنابراین آنچه در مورد جنایات عمد، شبه عمد و 

خطای محض وارد شده، تنها بیان مصادیق است 
نه تعریف؛ همچنین قانون‌گذار تعریفی از اقسام 
سه‌گانه جنایت )عمدی، شبه عمدی و خطای 
محض( ارائه نداده و به بیان مصادیق آنها بسنده 

کرده است.)25(
2- برخلاف ماده‌ي204 قانون مجازات اسلامی 
مصوب1370 که فقط قتل را بر سه قسم تقسیم 
کرده و در مباحث بعدی به جنایت عضو و منفعت 
نیز پرداخته بود، این ماده در ابتدای بحث، جنایت 
را )اعم از جنایت بر نفس، عضو و منفعت( به سه 

قسم تقسیم کرده است.
3- فقه اسلامی از همان آغاز و حقوق اروپایی 

از حدود اواخر قرن پانزدهم میلادی، بین انواع 
مختلف قتل و سایر صدمات جسمانی، با توجه 
به چگونگی نیت مرتکب در ایجاد آنها، تفاوت 
قائل شدند.)26( بر همین اساس، این ماده علاوه 
بر آنکه اقسام جنایت را از حیث رکن مادی به 
جنایت بر نفس، عضو و منفعت تقسیم نموده، از 
حیث رکن معنوی نیز به عمدی، شبه عمدی و 

خطای محض تقسیم کرده است.
4- منظـور از »جنایـت بـر نفس« قتـل نفس و 
منظـور از »جنایـت بـر عضـو« آسـیب عضوی 

کمتـر از قتـل و منظـور از »جنایـت بر منفعت« 
آسـیب‌هایی از قبیـل از بیـن بـردن شـنوایی 
و بویایـی می‌باشـد، هرچنـد کـه جنایـت بـر 
منفعـت نیـز مصداقـی از جنایـت بـر عضـو 
محسـوب می‌شـود و قسـم جداگانه‌ای نیسـت، 
در  قانـون،  ایـن  مـاده‌ي387  به‌طوری‌کـه 
مقـام تعریـف جنایـت بـر عضـو مقرر مـی‌دارد: 
»جنايـت بـر عضـو عبـارت از هر آسـيب كمتر 
از قتـل ماننـد قطـع عضـو، جـرح و صدمه‌هاي 
می‌رسـد  نظـر  بـه  اسـت«.  منافـع  بـر  وارد 
مـاده‌ي387 ضرب‌هایـی را کـه ایجـاد آثـار 
)اعـم از سیاه‌شـدگی، قرمـز شـدن و کبودی( در 
جسـم می‌نمایند، شـامل نمی‌شـود؛ درحالی‌که 
مـاده‌ي289، ضرب‌هـای موجـب آن آثـار را نیز 
در برمی‌گیـرد؛ بنابراین مناسـب بـود قانون‌گذار 
تعـارض ظاهـری مـواد 289 و 387 را مرتفـع و 

متـن آنهـا را بـا هماهنگـی تنظیـم می‌کـرد.
5- ممکن است گفته شود که جنایت، علاوه بر 
سه قسم مذکور می‌تواند قسم چهارمی نیز داشته 
باشد مانند مواردی از قبیل ضمان نفوس یا اتلاف 
نفوس در این موارد نه عمد است نه شبه عمد 
و نه خطای محض زیرا دیه را خود مرتکب باید 
پرداخت کند؛ درحالی‌که در خطای محض دیه را 
عاقله پرداخت می‌کند؛ ولیکن به نظر می‌رسد با 
توجه به اینکه در جنایت حتماً باید اراده‌ای باشد در 
فرض سؤال اراده‌ای بر ارتکاب فعل وجود ندارد 
تا جنایت صدق کند؛ بنابراین موارد مذکور در 
حکم خطای محض است که دیه توسط مرتکب 

پرداخت می‌شود.
6– نحوه نگارش این ماده در مقایسه با مواد 
مربوط قوانین سابق، از دو جهت مطلوب به نظر 
می‌رسد: نخست آنکه قانون‌گذار جدید به تفاوت 
میان واژگان »قسم« و »نوع« توجه نموده و در 
قانون جدید به‌درستی از لفظ »قسم« استفاده 
کرده است. دوم اینکه در قوانین سابق صرفاً 
»قتل نفس« به سه نوع تقسیم شده بود که 
دارای جامعیت نبود و قانون‌گذار جدید با به کار 
بردن عبارت »جنايت« این نقیصه را مرتفع کرده 

و آن را بر عضو و منفعت نیز تسری داده است.
به  جنایات  تقسیم  متضمن  که  ماده  این   -7
سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض 

قانون مجازات اسلامی سابق 
مصــوب)1370( در مقـــام 
تقسیم‌بندی جنایت، علاوه بر 
جنایت عمد و شبه عمد و خطای 
محض، جنایت »به‌منزله خطای 
محض«، جنایت »خطای شبیه 
عمــد« و جنـایت »در حکــم 
شبـه عمـد« را نیــز پذیرفته 
بـود ولـی قــانون مجــازات 
بـراساس  اسلامــی)1392( 
ماده‌ي289 فقط به ذکر جنایت 
عمد، شبه عمد و خطای محض 
بسنده کرده و سایر اقسام را از 
نظر حکم، داخل در این اقسام 

دانسته است.



می‌باشد، مبتنی بر روایات معتبری است که از 
امامان معصوم )علیهم‌السلام( وارد شده است.)27( 
این تقسیم‌بندی مورد اتفاق فقهای امامیه است و 
مرحوم صاحب جواهر نسبت به این تقسیم‌بندی 
ادعای اجماع کرده است؛)28( اما برخی از علمای 
اهل سنت جنایت شبه عمد را نیز داخل در جنایت 
عمد قرار داده و حکم آن را نیز قصاص می‌دانند 
درنتیجه مطابق نظر آنها جنایت دو قسم بیشتر 

ندارد عمد و خطای محض.)29(
8- مراد از »جنایت« در این ماده، که در صورت 
عمدی بودن، موجب قصاص می‌شود، اعم از 
جنایت به‌صورت مباشرت)30(یا تسبیت)31( یا به 
اجتماع)32( آنهاست؛ زیرا علاوه بر آنکه اطلاق 
می‌شود،  شامل  نیز  را  تسبیبی  جنایت  ماده، 
ماده‌ي492 قانون مجازات اسلامی نیز در مقام 
تصریح نسبت به این موضوع، چنین مقرر داشته 
است: »جنايت در صورتی موجب قصاص يا ديه 
است كه نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتكب 
باشد اعم از آنكه به نحو مباشرت يا به تسبيب يا به 
اجتماع آنها انجام شود«؛ بنابراین مهم آن است 
که جنایت به جانی مستند باشد و در این صورت 
فرقی نمی‌کند که به تسبیب باشد یا مباشرت یا 

اجتماع آن دو.
9- عناوین »جرم« و »جنایت« مترادف نیستند؛ 
زیرا »جنایت« عنوانی است برای صدمه بر نفس یا 
مادون نفس بدون آنکه ماهیت فعل ارتکابی از جهت 
رکن روانی در تحقق آن دخالت داشته باشد. ازاین‌رو 
هر جرمی )مانند  سرقت( جنایت تلقی نمی‌شود و 
هر جنایتی نیز )مانند جنایت خطای محض( جرم 
محسوب نمی‌شود؛ زیرا نسبت منطقی »جرم« و 

»جنایت« عموم و خصوص من وجه است«.)33(

10- در این قانون جنایت به شرحی که توضیح 
داده شد سه قسم است: عمد، شبه عمد و خطای 
مصوب  اسلامی  مجازات  قانون  در  محض. 
1370 علاوه بر این سه قسم، اقسام دیگری 
هم وجود داشت که احکام خاص خود را داشتند. 
به‌منزله خطای محض  قانون، جنایت  آن  در 
موضوع تبصـره‌ي1 مـاده‌ي295 بود کـه بیـان 
مـی‌داشـت: »جنایت‌های عمدی و شبیه عمدی 
دیوانه و نابالغ به‌منزله خطای محض است«، در 
حقیقت جنایت عمدی بود؛ اما قانون‌گذار در مقام 
ارفاق، مجازات غیرعمدی را تعیین نموده بود؛ اما 
در قانون جدید، جنایات مذکور در عداد جنایات 
خطای محض دانسته شده است، در حالی که 
جنایت درواقع عمدی است؛ ولی مجازات جنایت 
خطای محض برای آن در نظر گرفته شده است 
که این امر یکی از نقاط ضعف قانون مجازات 

اسلامی جدید محسوب می‌گردد.
11- قانون سـابق در مقام تقسـیم قتل به عمد 
و شـبه‌عمد و خطـای محـض، یکـی دیگـر از 
اقسـام قتـل را »قتـل در حکـم شـبه‌عمدی« 
شمــرده بـود بـه‌عنـوان‌مثــال، تبصـره‌ي2 
مـاده‌ي295 آن قـانــون مقـرر مـی‌داشــت: 
»هـرگاه براثـر بی‌احتیاطـی یـا بی‌مبالاتـی یـا 
عـدم مهـارت و عـدم رعایـت مقـررات مربـوط 
بـه امـری قتـل یـا ضـرب یـا جـرح واقع شـود 
به‌نحوی‌کـه اگـر آن مقـررات رعایـت می‌شـد 
حادثـه‌ای اتفـاق نمی‌افتـاد قتـل یـا ضـرب یـا 
جـرح در حکـم شـبه‌عمد خواهـد بـود« ولیکن 
ایـن قانـون، اقسـام جنایـت را به‌طورکلـی سـه 
قسـم عمـد و شـبه عمـد و خطـای محـض 
دانسـته اســت. بــه‌نظر مـی‌رســد دو نـوع 

تقسیم‌بنــدی، هـرکــدام آثـار خـاص خـود را 
دارنـد. به‌عنوان‌مثـال، می‌پرسـیم کـه مجازات 
معاونـت در خصوص تحقق بنـد ب ماده‌ي291 
براسـاس قانون سـابق و قانون جدید چیسـت؟ 
یعنـی اگـر کسـی )بـا رعایـت وحـدت قصـد با 
مباشـر جـرم(، اسـلحه تهیـه کنـد و دیگـری با 
همـان اسـلحه بـه طـرف انسـان مهدورالـدم 
تیرانـدازی کنـد و بـه هـدف نیـز اصابـت کنـد؛ 
امـا بعداً مشـخص شـود کـه آن انسـان مدنظر، 
انسـان محقوق‌الـدم بـوده اسـت، در این فرض، 
روشـن اسـت که مجـــازات مباشــر براساس 
بنـد ب مـاده‌ي291 تعییـن می‌شـود ولیکـن 
سـؤال این اسـت که مجازات معاون که اسـلحه 
تهیـه کـرده بـود چیسـت؟ قانون‌گـذار سـابق، 
چـون فعـل ارتکابـی در فـرض سـؤال را عمـد 
می‌دانسـت ولیکـن بـه تبعیـت از شـرع مقدس 
اسالم مجازات آن را مجازات شـبه‌عمد تعیین 
می‌کـرد و بـه همیـن جهـت تعبیـر می‌کـرد به 
»در حکـم شـبه‌عمد« و بـر همیـن اسـاس در 
مجـازات معـاون نیز مشـکلی در تحقـق ارکان 
جـرم ازجمله وحدت قصد مشـکل نداشـت ولی 
در قانـون جدیـد، قانون‌گذار عبـارت »در حکم« 
را حـذف نمـوده و به‌طورکلـی اقسـام جنایـت را 
بـه عمـد و شـبه‌عمد و خطـای محض تقسـیم 
کـرده و بـه همیـن جهت به‌نظر می‌رسـد که در 
مقام پاسـخ‌گویی به سـؤال مذکور دچار مشـکل 
شـده اسـت؛ زیرا یکی از شـرایط تحقق معاونت 
در جرم وحدت قصد بین معاون و مباشـر اسـت 
درحالی‌کـه در جرایـم غیرعمـدی وحدت قصد 

قابـل تصـور نمی‌باشـد.
 ادامه دارد...

پي‌نوشت‌ها:
1. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ترجمه‌ی احمد آرام، جلد اول، ص 348.

2. منظور تعریفی است که پروفسور گارو، حقوقدان فرانسوی، در کتاب »شرح 
حقوق جزای فرانسه«، بیان کرده است.

3. حاجی ده آبادی، احمد، جرایم علیه اشخاص )قتل(، چاپ نخست، تهران، 
انتشارات میزان، 1396، ص77؛ به نقل از: پاد، ابراهیم، حقوق اختصاصی کیفری، 

جلد 1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1347، ص 29.
4. مراجعه نمایید به: سپهوند، امیرخان، جرایم علیه اشخاص، چاپ نخست، تهران، 

انتشارات مجد، 1386، ص 30.
5. شرح لمعه، ج 14، ص 11.

6. الفقه علی المذاهب الاربعه، ص246.
7. آموزش فقه، ص 413.

8. جواهر الکلام، ج 42، ص 7.
9. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی، عبالقادر عوده، مترجم: 

دکترحسن فرهودی نیا، جلد 3، ص 11.
10. جزرى، ابن اثير، مبارك بن محمد، النهايه في غريب الحديث و الأثر، جلد 1، 

مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، قم، چاپ اول، ص309.
11. مراجعه کنید به: طريحى، فخر الدين، مجمع البحرين، جلد 1، كتابفروشى 

مرتضوى، تهران، چاپ سوم، 1416 ه‍ ق، ص91.
12. جمعى از پژوهشگران زير نظر شاهرودى، سيد محمود هاشمى، فرهنگ فقه 
مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، جلد 3، مؤسسه دائره‌المعارف فقه اسلامى بر 

مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام، قم، چاپ اول، 1426 ه‍ ق، ص120.
13. سید شریف جرجانی، التعریفات، به نقل از جرایم علیه اشخاص، صادقی، 

محمدهادی ص45.

ت و یکم بهمن و اسفند 1396
ماهنامه دادرسی شماره  126،  سال بیس

8



14. محمود عبدالرحمان، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهيه، جلد 1، بی‌جا، 
بی‌تا ص542.

15. آقایی‌نیا، حسین، حقوق کیفری اختصاصی: جرایم علیه اشخاص )جنایات(، 
تهران، نشر میزان، چاپ یازدهم، زمستان 1392، ص18.

16. رجوع شود به مواد 290، 291، 292، 387 و 525 قانون مجازات اسلامی)1392(.
17. رجوع شود به مواد 306 و 349 قانون مجازات اسلامی)1392(.

18. جرایم علیه اشخاص، صادقی، محمدهادی، ص46.
19. جرایـم علیـه اشـخاص، صادقـی، محمدهـادی، ص46 به نقـل از الکافی فی 

الفقـه، ابی الصالح حلبی.
20. جمعى از پژوهشگران زير نظر شاهرودى، سيد محمود هاشمى، فرهنگ فقه 
مطابق مذهب اهل بيت علیهم‌السلام، جلد 3، مؤسسه دائره‌المعارف فقه اسلامى بر 

مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام، قم، چاپ اول، 1426 ه‍ ق، ص 120.
21. همان.

22. تبصره‌ي یک ماده‌ي295 قانون مجازات اسلامي )1370(: »جنایت‌های عمدی 
و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به‌منزله خطای محض است«.

23. تبصره‌ي2 ماده‌ي295 قانون مجازات اسلامی )1370(: »درصورتی‌که شخصی 
کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت 
شود و بعدأ معلوم شود که مجنی‌علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، قتل 
به‌منزله خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول 

به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است«.
24. تبصره‌ي3 ماده‌ي295 قانون مجازات اسلامی )1370(: »هرگاه براثر بی‌احتیاطی 
یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری، قتل یا ضرب یا 
جرم واقع شود به‌نحوی‌که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد، 

قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود«.
25. یکی از حقوقدانان دراین‌باره نوشته است: »قانون‌گذار کیفری ایران، پیش از 
انقلاب در سال1304 تعریفی از قتل عمد، ارائه نداده بود. ماده‌ي170 قانون مجازات 
عمومی نیز مقرّر داشته بود: »مجازات مرتکب قتل عمد، اعدام است، مگر در مواردی 
که قانوناً استثناء شده باشد«. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز قانون مجازات 
اسلامی سابق مصوّب سال‌های 1361 و 1370 بدون ارائه تعریفی از قتل عمد، فقط 
به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده بود. قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392/02/11 
نیز بدون تعریف قتل عمدی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای 
اسلامی رسید و صرفاً به ذکر مصادیق قتل عمدی پرداخته است؛ بنابراین قانون‌گذار 
با توجّه به اینکه مفهوم قتل عمد روشن است، نخواسته تعریفی از آن ارائه دهد، 
بلکه آنچه اهمّیتّ دارد، تشخیص مصادیق قتل عمد و تفکیک قتل عمد از شبه‌عمد 
و خطای محض است ...«. مراجعه نمایید به: مرادی، حسن و همکاران، 1393، 

صص 46-47.
26. مراجعه نمایید به: ميرمحمدصادقي، حسين، جرايم عليه اشخاص، بنياد حقوقي 

ميزان، چاپ سيزدهم، تهران، 1392 هـ. ش، صص 104-103.
27. ازجمله این روایات، صحیحه یونس و صحیحه ابی العباس و زراره می‌باشد:

ِ ع قَالَ: إنِْ ضَرَبَ  الف( صحیحه یونس »يوُنسُُ عَنْ بعَْضِ أصَْحَابهِِ عَنْ أبَيِ عَبدِْ اللَّ
يةَُ  رَجُلٌ رَجُلً بعَِصاً أوَْ بحَِجَرٍ فَمَاتَ منِْ ضَرْبةٍَ وَاحِدَةٍ قَبلَْ أنَْ يتَكََلَّمَ فَهُوَ شِبهُْ العَْمْدِ فَالدِّ
عَلَى القَْاتلِِ وَ إنِْ عَلَهُ وَ ألَحََّ عَلَيهِْ باِلعَْصَا أوَْ باِلحِْجَارَةِ حَتَّى يقَْتلَُهُ فَهُوَ عَمْدٌ يقُْتلَُ بهِِ وَ 
إنِْ ضَرَبهَُ ضَرْبةًَ وَاحِدَةً فَتكََلَّمَ ثمَُّ مَكَثَ يوَْماً أوَْ أكَْثرََ منِْ يوَْمٍ ثمَُّ مَاتَ فَهُوَ شِبهُْ العَْمْدِ: 
اگر مردى، مردى را با عصا يا سنگ بزند و آن مضروب با يك ضربت- پيش از آنكه 
كلمه‌اى بگويد- بميرد، اين شبه‌عمد است و ديه بر خود قاتل است ولى اگر بلند كرد 
و بالا برد و مکرراً با عصا يا سنگ بر او بزند تا او را بكشد، اين عمد است و براى آن 
كشته مى‌شود؛ ولى اگر يك ضربه به او بزند و پس ‌از آن حرف بزند و يك روز يا بيش 
از يك روز بماند و سپس بميرد، آن شبه‌عمد محسوب مى‌شود«)كلينى، ابوجعفر، 
محمد بن يعقوب، الكافي )ط - الإسلاميه(، جلد 7، دار الكتب الإسلاميه، تهران، 

چاپ چهارم، 1407 ه‍ ق، ص 280(.
ب( صحیحه ابی العباس و زراره: »عَليُِّ بنُْ الحَْكَمِ عَنْ أبَاَنِ بنِْ عُثمَْانَ عَنْ أبَيِ العَْبَّاسِ وَ 
دَ  دَهُ فَيقَْتلَُهُ بمَِا يقَْتلُُ مثِلُْهُ وَ الخَْطَأَ أنَْ يتَعََمَّ ِ ع قَالَ: إنَِّ العَْمْدَ أنَْ يتَعََمَّ زُرَارَةَ عَنْ أبَيِ عَبدِْ اللَّ
دَ شَيئْاً آخَرَ فَيصُِيبهَُ:  وَ لَ يرُِيدَ قَتلَْهُ يقَْتلُُهُ بمَِا لَ يقَْتلُُ مثِلُْهُ وَ الخَْطَأُ الَّذِي لَ شَكَّ فيِهِ أنَْ يتَعََمَّ
»]جنايت[ عمد آن است كه قصد آن را بكند و او را با آلتى كه مشابه آن مى‌كشد، 

بكشد و خطا آن است كه قصد او كند ولى اراده‌ي كشتن او را ندارد و او را با آلتى كه 
مشابه آن نمى‌كشد، می‌کشد و خطايى كه شك در آن نيست، اين است كه قصد چيز 
ديگرى را دارد ولى به او مى‌خورد«)تهذیب الاحکام، ج،10، ص161، حدیث22(.

28. نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، جلد 43، دار إحياء 
التراث العربي، بيروت، چاپ هفتم، 1404 ه‍ ق، ص3

29. همان ص4: »...خلافا لمالک فجعلها قسمین بادراج شبیه العمدفی العمد«.
30. مانند اینکه کسی عمداً به سمت دیگری تیراندازی می‌کند و او کشته می‌شود.

31. گاهی مرتکب، بدون اینکه به‌طور مستقیم مرتکب جرم شود مع الواسطه سبب 
جنایت می‌شود مانند اینکه خودرویی را که دارای نقص فنی است، کرایه می‌دهد یا 

غذای مسموم را درجایی قرار می‌دهد که قربانی به اختیار خود آن را بخورد.
32. اجتماع سبب و مباشر در صورتی محقق می‌شود که جانی بیش از یک نفر باشد.

33. محمدهادی صادقی، جرایم علیه اشخاص، تهران، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، 
چاپ بیستم،1393، ص45

فهرست منابع:
- قرآن کریم

1- ویل دورانت، تاریخ تمدن، جلد نخست، ترجمه‌ی احمد آرام.
2- حاجی ده آبادی، احمد، جرایم علیه اشخاص )قتل(، چاپ نخست، تهران، 

انتشارات میزان، 1396.
3- پاد، ابراهیم، حقوق اختصاصی کیفری، جلد 1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 

.1347
4- سپهوند، امیرخان، جرایم علیه اشخاص، چاپ نخست، تهران، انتشارات مجد، 

.1386
5- فلاح زاده، محمّدحسين، آموزش فقه، دفتر نشر الهادي مؤسسه چاپ المهدي، 

چاپ پنجم، قم، 1377 هـ. ش.
6- اشرتوني لبناني، علامه سعيد، اقرب الموارد في نصح العربيه و الشوارد، بی‌جا، 

بی‌تا، ج 2.
7- الجزيري، عبدالرحمن، الفقه علي مذاهب الاربعه، دارالاحياء، چاپ دوم، 

بيروت، 1364 هـ. ش، ج 2.
8- العاملی، زین‌الدین بن علی )الشهید الثانی(، الروضة البهیة فی شرح اللمعه 
الدمشقیه)المحشی- کلانتر(، کتاب‌فروشی داوری، چاپ نخست، قم، 1410 هـ. 

ق، ج 11.
9- النجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، دار إحیاء الترات 

العربی، چاپ هفتم، بیروت، 1404 هـ. ق.
10- بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی، عبدالقادر عوده، مترجم: 

دکترحسن فرهودی نیا، جلد3.
11- جـزرى، ابـن اثيـر، مبـارك بـن محمـد، النهايـة في غريب الحديـث و الأثر، 

جلـد 1، مؤسسـه مطبوعاتـى اسـماعيليان، قم، چاپ نخسـت.
12- طريحى، فخرالدين، مجمع البحرين، جلد 1، کتاب‌فروشی مرتضوى، تهران، 

چاپ سوم، 1416 ه‍ ق.
13- جمعى از پژوهشگران زير نظر شاهرودى، سيد محمود هاشمى، فرهنگ فقه 
مطابق مذهب اهل بيت علیهم‌السلام، جلد 3، مؤسسه دائره ‌المعارف فقه اسلامى بر 

مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام، قم، چاپ اول، 1426 ه‍ ق.
14- سید شریف جرجانی، التعریفات.

15- محمود عبدالرحمان، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهيه، جلد 1، بی‌جا، بی‌تا.
16- آقایـی نیـا، حسـین، حقـوق کیفـری اختصاصـی: جرایـم علیه اشـخاص 

)جنایـات(، تهـران، نشـر میـزان، چـاپ یازدهـم، زمسـتان 1392.
17- محمدهادی صادقی، جرایم علیه اشخاص، تهران، انتشارات بنیاد حقوقی 

میزان، چاپ بیستم،1393.
18- كلينـى، ابوجعفـر، محمـد بـن يعقوب، الكافي )ط - الإسالمية(، جلد 7، دار 

الكتـب الإسالمية، تهـران، چاپ چهـارم، 1407 ه‍ ق.
19- الطوسي، ابي جعفر بن محمّد بن حسن )الشیخ الطوسی(، تهذيب الاحكام، 

مؤسسه دارالكتاب الاسلاميه، چاپ نخست، تهران، 1365 هـ. ش، ج 10.
20- ميرمحمدصادقي، حسين، جرايم عليه اشخاص، بنياد حقوقي ميزان، چاپ 

سيزدهم، تهران، 1392 هـ. ش.
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 رسيدگي به شكايات و تخلفات كاركنان نيروهاي مسلح توسط هیئت‌های انضباطي نيروهاي مسلح و به‌موجب قانون »تشكيل
 هیئت‌های انضباطي رسيدگي به شكايات و تخلفات كاركنان نيروهاي مسلح« مصوب 1395 و دستورالعمل اجرايي قانون
 موصوف مصوب 1396 صورت می‌گیرد. هیئت‌های انضباطي نيروهاي مسلح شامل هیئت‌های بدوي و تجديدنظر انضباطي
 می‌باشد. صلاحيت هیئت‌های انضباطي عبارت‌اند از؛ رسيدگي به شكايات كاركنان در امور خدمتي، رسيدگي به تخلفات
 كاركنان نيروهاي مسلح و تعيين وضعيت در خصوص ساير موضوعاتي كه در صلاحيت هیئت‌ها قرار گرفته است. تخلفاتي
 در هیئت‌های انضباطي رسيدگي می‌شود كه پيشنهاد يكي از تنبيهات؛ »محروميت از ترفيع، تنزيل درجه يا رتبه، معافيت و
 يا اخراج از خدمت« توسط مقامات مجاز و مسئول به هیئت ارائه شده باشد. آراي هیئت‌های انضباطي در مورد »اخراج و يا
 معافيت از خدمت« قابل اعتراض و ساير آراي هیئت‌ها قطعي است. محکوم‌علیه می‌تواند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ
 رأي قطعي هیئت‌های بدوي و يا تجديدنظر از رأي مذكور به ديوان عدالت اداري شكايت كند. تخلفات كاركنان آزمايشي در
 هیئت مركزي گزينش سازمان ذی‌ربط و تخلفات انضباطي و آموزشي دانشجويان و محصلان در دوره آموزشي بدو خدمت

در شوراي آموزش مربوط رسيدگي می‌شود.
 واژگان كليدي: متهم به تخلف، تخلفات انضباطي، تنبيهات انضباطي، هیئت‌های انضباطي، وضعيت خدمتي، محروميت از

ترفيع، تنزيل درجه يا رتبه، معافيت از خدمت و اخراج از خدمت
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درآمد:
بـرابـر مقـررات مـاده‌ي10 آییـن‌نـامـه انضباطي 
مديران،  و  رؤسا  فرماندهان،  مسلح،  نيروهاي 
مسئول برقراري انضباط بوده و كليه كاركنان تابعه 
موظف‌اند برابر قوانين و مقررات آنان را در برقراري 
انضباط ياري نمايند. انضباط در نيروهاي مسلح 
داراي دو جنبه معنوي و ظاهري است. جنبه‌ی 
معنوي انضباط، پايه و اساس تربيت نيروهاي مسلح 
مكتبي، فداكار و وظیفه‌شناس را تشكيل می‌دهد 
و انضباط ظاهري با حفظ احترامات و آراستگي 
ظاهري، دقت در اجراي قوانين، مقررات و دستورها 
تحقق می‌یابد. ارتکاب اعمال خارج از چارچوب 
و  محسوب  تخلف  مسلح،  نيروهاي  در  انضباط 
مستوجب تنبيه برابر آیین‌نامه انضباطي نيروهاي 
مسلح می‌گردد. ماده‌ي110 آیین‌نامه موصوف در 
اين مورد مقرر می‌دارد: »انجام هر عمل يا ترك 
فعلي كه برخلاف مقررات و دستورات و نظم و 
ترتيب و شئون جامعه نيروهاي مسلح باشد، تخلف 
پيوست  شماره‌ي4  جدول  در  می‌شود«.  ناميده 
آیین‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح، انواع تخلفات و 
حداكثر تنبيهات در زمان صلح و جنگ و در جدول 
اختيارات  حداكثر  آیین‌نامه،  پيوست  شماره‌ي5 
فرماندهان در مورد اعمال تنبيهات ذكر شده است. 
اعمال تنبيهات انضباطي از اختيارات فرماندهان 
است، ليكن چنانچه براي تخلفي يكي از تنبيهات 
چهارگانه: »محروميت از ترفيع، تنزيل درجه يا 
رتبه، معافيت و يا اخراج از خدمت« پيشنهاد گردد، 
رسيدگي به موضوع و تعيين تنبيه در صلاحيت 
و  شكايات  به  رسيدگي  انضباطي  هیئت‌های 

تخلفات كاركنان نيروهاي مسلح می‌باشد.
قانـون تشكيـل هیئت‌هـای انضباطـي رسيدگي 
به شكايات و تخلفات كاركنان نيروهاي مسلح در 
تاريخ 1395/12/24 به تصويب مجلس شوراي 
اسلامي رسيد و دستـورالعمل اجـرايي آن نيـز 
مسلح  نيروهاي  كل  ستاد  مصوب 1396/6/15 
قانون موصوف،  از لازم‌الاجرا شدن  قبل  است. 
سازمان‌های  از  هريك  انضباطي  هیئت‌های 
نيروهاي مسلح بر اساس قوانين، آیین‌نامه‌ها و 
دستورالعمل‌های خاص خود به تخلفات انضباطي 
رسيدگي می‌کردند. در ارتش، هیئت‌های موضوع 

ارتش، در سپاه، هیئت‌های  قانون  مواد104 و 105 
موضوع مواد114 و 115 قانون مقررات استخدامي سپاه 
و در نيروي انتظامي، هیئت‌های موضوع مواد121 و 
122 قانون استخدام نيروي انتظامي بر اساس مقررات 
اختصاصــي خود به تخلفــات كاركنــان رسيدگي 
می‌کردند. تعدد قوانين و مقررات ناظر بر رسيدگي 
هیئت‌های انضباطي سازمان‌های نيروهاي مسلح 
در عمل منجر به اتخاذ رویه‌های متفاوت رسيدگي 
شده بود که اين امر تحقق عدالت و حقوق دفاعي 
متهمان را تحت تأثير قرار می‌داد. به‌عنوان مثال، 
در موضوع واحد، رأي هیئت انضباطي برخي از 
سازمان‌ها، قطعي )رسيدگي يك مرحله‌ای( و در 
همان موضوع، رأي هیئت ديگري قابل اعتراض 
بود. )رسيدگي دومرحله‌ای( يا در سپاه صرفاً پيشنهاد 
»اخراج و معافيت از خدمت« در هیئت انضباطي 
قابل رسيدگي بود، ولي در ارتش و نيـروي انتظامي 
پيشنهادهـاي »محروميـت از ترفيـع و تنزيـل 
درجه يا رتبه« نيز قابل رسيدگـي در هیئت‌هـای 
انضباطـي بود و يا رسيدگي به تخلفات برخـي از 
كاركنـان با درجات و رتبه‌هـای خاص در سپاه 
بر عهده هیئت تجديدنظر )هیئت عالي انضباطي( 
و در سـازمان‌های ارتش و نيروي انتظامي همين 
بود.  بـدوي  هیئت‌های  صلاحيت  در  موضوع 
قـانـون جديد با هدف ايجاد رويه واحد در شيوه 
رسيدگي به شكايات و تخلفات كاركنان نيروهاي 
مسلح و با منظور عدالت محوري در رسيـدگي به 
تصويـب رسيـد. بـرابـر مقررات ماده‌ي2 قانون 
انضباطي  تخلفات  به  رسيدگي  براي  يادشده، 
كاركنان شاغل در نيروهــاي مسلح كه براي آنان 
پيشنهاد تنبيه انضبــاطي، »محروميت از ترفيع، 
تنزيل درجه يا رتبه يا عناوين مشابه، معافيت يا 
اخــراج از خدمت« می‌شود و همچنين رسيدگي 
به شكايات كاركنان در امور خدمتي، هیئت‌های 
بدوي و تجديدنظر انضباطي كاركنان نيروهاي 
مسلح مطابق اين قانون تشكيل می‌شود. به‌طور 
خلاصــه صلاحيــت هیئت‌هـای انضباطي در 

سه محور قابل ذكر است:
1- رسـيدگي بـه تخلفـات انضباطـي كاركنـان 
نيروهـاي مسـلح كـه بـراي آنان يكـي از تنبيهات 

چهارگانـه مـورد اشـاره پيشـنهاد می‌شـود؛

2- رسـيدگي بـه شـكايات كاركنـان در امـور 
خدمتـي و از اعمال و رفتـار غیرقانونی فرماندهان، 

رؤسـا و مديـران؛
3- تعييـن وضعيـت در مورد سـاير موضوعاتي كه 
به‌موجـب ايـن قانـون و يا سـاير قوانيـن و مقررات 

در صلاحيـت هیئت‌ها قـرار دارد.
در اين مقاله، مقــررات قانـون تشكيل هیئت‌های 
انضباطي و دستورالعمل اجرايي آن و ساير مقررات 
مربوط با رويكرد علمي و كاربردي مورد بحث و 

بررسي و تجزيه تحليل قرار می‌گیرد.
جهـت رعايـت اختصـار در ايـن مقالـه، از عبـارت 
»قانـون تشكيـل هیئت‌هـای انضباطـي« به‌جـای 
»قـانـون تشكيـل هیئت‌های انضباطي رسيدگي 
به شكايات و تخلفات كاركنان نيروهاي مسلح« 
به‌جـای  اجـرايي«  »دستورالعمل  عبـارت  از  و 
عبـارت »دستورالعمـل اجـرايي قـانون تشكيل 
شكايـات  به  رسيـدگي  انضباطي  هیئت‌هـای 
استفاده  مسلح«  نيروهـاي  كاركنان  تخلفات  و 

می‌شود.
1- انواع هیئت‌های انضباطي نيروهاي 

مسلح، محل تشكيل و ساختار آنها
1-1- انـواع و محل تشـکیل هیئت های 

انضباطی
برابر مقررات ماده‌ي2 قانون تشكيل هیئت‌های 
انضباطـي و رسيدگي به شكايـات و تخلفـات 
كاركنان نيروهاي مسلح، هیئت‌های انضباطي 
نيروهاي مسلح به هیئت‌های بدوي و تجديدنظر 
انضباطـي تقسيم مــی‌شونـد. هیئت بــدوي 
قانون موصوف و ماده‌ي6  استناد ماده‌ي4  به 
دستورالعمل اجرايي قانون ياد شده، حسب مورد 
در ستاد كل نيروهاي مسلح، ستاد فرماندهي كل 
ارتش و نيروهاي مربوط )نيروي زميني، نيروي 
هوايي، نيروي دريايي و قرارگاه پدافند هوايي 
خاتم‌الانبیاء)ص((، ستــاد فرماندهي كل سپـاه و 
نيروهاي مربوط )نيروي زميني، نيروي دريايي، 
نيروي هوافضا، نيروي قدس و سازمان بسيج 
مستضعفين(، سپاه‌های استاني، نيروي انتظامي، 
وزارت دفاع، عقيدتي‌سياسي، نمايندگي ولی‌فقیه 
تشكيل  مسلح  نيروهاي  اطلاعات  حفاظت  و 
می‌شــود. هیئت بــدوي انضباطي ستــاد كل 
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نيروهاي مسلح به استناد تبصره‌ي بند »الف« 
انضباطي  هیئت‌های  تشكيل  قانون  ماده‌ي4 
نيروهاي مسلح، به تخلفات انضباطي كاركنان 
دفاتر عقيدتي سياسي و عمومي حفاظت اطلاعات 
فرماندهي كل قوا و حفاظت اطلاعات ستاد كل 
رسيدگي می‌کند؛ همچنين برابر تبصره‌ي بند 
»ث« ماده‌ي4 قانون موصوف و تبصره‌ي1 بند 
»ث« ماده‌ي6 دستورالعمل اجرايي، در صورت 
ضرورت به پيشنهاد هیئت بدوي و تصويب هیئت 
تجديدنظر در مقاطع زماني و درجات خاص، 
هیئت‌هایی با تركيب نمايندگان ثابت مقامات 
مذكور در هیئت بدوي، در استان‌ها يا یگان‌های 
مستقل تشكيل می‌شود و رأي صادره به‌وسیله 
اين هیئت در حكم رأي هیئت بدوي است. منظور 
از نمايندگان ثابت مقامات مذكور در هیئت بدوي، 
نمايندگان معاون نيروي انساني، رئيس بازرسي، 
رئيس عقيدتي سياسي و رئيس حفاظت اطلاعات 
نيروي انتظامي است كه نماينده سازمان قضايي 

نيز به تركيب هیئت اضافه می‌شود.
1-2-سـاختار و تركيـب هیئت‌هـای 

انضباطـي نيروهاي مسـلح
بـا عنايـت بـه مـاده‌ي4 قانـون و مـاده‌ي6 
دسـتورالعمل اجرايـي آن، هیئت‌های انضباطي 
نيروهـاي مسـلح حسـب مـورد از پنـج )5( يـا 
هفـت )7( نفـر عضـو تشـكيل می‌گـردد. در 
به‌عنـوان  نفـر  يـك  موصـوف  هیئت‌هـای 
»رئيـس هیئـت« و يـك نفـر نيـز به‌عنـوان 

»دبيـر هیئـت« انجـام وظيفـه می‌کنـد.
1-2-1-رئيس هیئت‌ها:

به استناد مقررات فوق‌الذکر، در هیئت‌های بدوي 
انضباطي ستاد كل ارتش، ستاد فرماندهي كل 
سپـــاه، وزارت دفـــاع، عقيدتـــي سيـــاسي 
و حفاظـــــت اطلاعـــات نيروهــاي مسلح، 
هیئت  رئيس  كننـده،  هماهنگ  معـــاون 
می‌باشد. در هیئت‌های بدوي ستاد فرماندهي 
كل ارتش و سپاه، در غياب معاون هماهنگ 
كننده، معاون اجرايي، رئيس هیئت می‌باشد. 
همچنين در هیئت‌های بدوي انضباطي ستاد 
كل و وزارت دفاع در غياب معاون هماهنگ 

كننده، جانشين آنان، رئيس هیئت خواهد بود.

در هیئت‌های بدوي انضباطي نيروهاي سپاه و 
همچنين سپاه‌های استاني، فرمانده يا جانشين، 
نيز  بسيج  در سازمان  رئيس هیئت می‌باشد. 
رئيس سازمان و يا جانشين وي، رئيس هیئت 
ولی‌فقیه،  نمايندگي  بدوي  هیئت  در  است. 
نماينده ولی‌فقیه در سپاه يا جانشين وي، رياست 
هیئت را بر عهده دارد. در هیئت بدوي نيروي 
انتظامي، معاون نيروي انساني يا جانشين وي، 

رئيس هیئت است.
رياسـت هیئـت تجديدنظـر سـتاد كل بر عهده 
جانشـين رئيـس سـتاد كل اسـت. رياسـت 
هیئت‌هـای تجديدنظـر ارتش و سـپاه، حسـب 
مـورد فرمانـده كل ارتـش يا سـپاه يا جانشـين 
آنـان خواهـد بـود. رئيـس هیئـت تجديدنظـر 
وزارت دفـاع، وزيـر دفاع يا جانشـين وي، رئيس 
هیئـت تجديدنظـر نيـروي انتظامي، جانشـين 
فرمانـده معظـم كل قـوا و در غياب وي فرمانده 

نيـروي انتظامـي می‌باشـد.)1(
1-2-2-دبير هیئت‌ها:

دبير هیئت‌های بدوي و تجديدنظر، حسب مورد 
معاون نيروي انساني يا معاون منابع انساني 
آنها  سازمان‌های نيروهاي مسلح يا جانشين 

می‌باشد. در ستاد كل اين وظيفه بر عهده‌ي رئيس 
مركز عمليات و خدمات نيروي انساني است. در 
هیئت بدوي عقيدتي سياسي نيروي انتظامي نيز 
معاون اداري و مالي يا جانشين وي دبير هیئت 
می‌باشد. دبير هیئت‌های بدوي و تجديدنظر 
نيروي انتظامي به پيشنهاد معاون نيروي انساني 
و با حكم فرمانده نيرو منصوب می‌گردد.)2( براي 
دبير هیئت در ماده‌ي11 دستورالعمل اجرايي، 
وظايف متعددي پیش‌بینی شده است؛ در بند 
پيشنهادهاي  تطبيق  موصوف،  ماده‌ي  »پ« 
واصله با قوانين و مقررات ازجمله اختيارات دبير 
ذكر شده است. با توجه به اهميت موضوع و 
آثار حقوقي آن، ضرورت دارد نظر دبير در اين 
مورد به اطلاع هیئت برسد و برابر نظر هیئت 
رفتار شود. همچنين در بند »ث« ماده‌ي11، 
اجراي وضعيت انتظار خدمت براي متهم به 
دبير محول شده است، درصورتی‌که با توجه به 
مقررات ماده‌ي14 و تبصره‌ي2 ماده‌ي21  قانون 
تشكيل هیئت‌های انضباطي، اجراي وضعيت 
انتظار خدمت با مقامات ياد شده در مواد موصوف 
است و دبير صرفاً می‌تواند موضوع را پيگيري و 
مراتب را جهت اجرا به مسئولين ذی‌ربط اعلام 
كند. در بند »ع« ماده‌ي11 نيز اعلام استنكاف 
از اجراي رأي هیئت براي رسيدگي از اختيارات 
دبير ذكر شده است، درحالی‌که رسيدگي هیئت 
به تخلف مستنكف، مستلزم پيشنهاد يكي از 
تنبيهات چهارگانه؛ »محروميت از ترفيع، تنزيل 
درجه يا رتبه، معافيت و يا اخراج از خدمت« 
توسط مقامات مسئول است و صرف اعلام دبير 
از جهات رسيدگي هیئت‌ها محسوب نمی‌شود.

1-2-3-ساير اعضاي هیئت‌ها:
علاوه بر مقامات ياد شده، مقامات سازمان‌ها و يا 
ادارات ذيل نيز حسب مورد و با توجه به ساختار 
و چارت سازماني، عضو هیئت‌های بدوي و يا 
تجديدنظر انضباطي نيروهاي مسلح می‌باشند:

الف-سازمان قضايي )رئيس سازمان قضايي 
يا نماينده وي(؛ در ترکیب هیئت تجديدنظر ستاد 
کل، موضوع بند »الف« ماده‌ي6 دستورالعمل، 
حضور شخص رئيس سازمان قضايي پیش‌بینی 
شده است، درحالی‌که برابر مقررات تبصره‌ي3 

اسـتخدام  قانـون  مـاده‌ي103  در 
نيـروي انتظامي، »منفصل از خدمت« 
بـــه‌عنوان يكـي از وضعیت‌هـای 
خدمتـي كاركنـان پیش‌بینـی شـده 
قـــانون  مـاده‌ي116  در  اسـت. 
موصـوف آمـده اسـت؛ »منفصـل از 
خدمـت، وضـع كاركنانـي اسـت كه 
طبـق احكام قطعي صـادره از مراجع 
قضايـي به‌طـور دائـم يـا موقـت از 
خدمـت منفـك می‌گردنـد. در بنـد 
»ج« ماده‌ي ياد شـده مقـرر گرديده؛ 
در مـورد انفصـال موقـت بيـش از 
يـك سـال ازلحـاظ ادامـه خدمـت 
يـا معافيـت از خدمـت، در هیئـت 
رسـيدگي بـه تخلفـات انضباطـي 

اتخـاذ تصميـم می‌گـردد.
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ماده‌ي15 قانون تشكيل هیئت‌های انضباطي، 
او  نماينده  قضايي،  سازمان  رئيس  غياب  در 
می‌تواند عضو هیئت تجديدنظر باشد. از اين 
تبصره‌ي  با  ماده‌ي6 دستورالعمل  مفاد  حيث 

موصوف تطبيق ندارد.
ب-حفاظـت اطلاعات )روسـاي حفاظت 
نماينـدگان  آنـان،  جانشـين  يـا  اطلاعـات 
حفاظت‌واطلاعـات، معـاون امنيـت داخلـي(؛

پ-عقيدتـي سياسـي )روسـاي عقيدتي 
سياسـي يا جانشـين آنان، نماينـدگان عقيدتي 

سياسـي، معـاون نظـارت و ارزيابي(؛
ــئولين  ــه )مس ــي ولی‌فقی ث- نمايندگ
نمايندگــي ولی‌فقیــه يــا جانشــين آنــان، 
معــاون هماهنــگ كننــده، معــاون نظــارت و 

ــين وي(؛ ــا جانش ــت ي ــد صلاحي تأيي
ج-بازرسي )معاونين يا رؤساي بازرسي يا 

جانشين آنان(؛
ح-حقوقـي و قضايي )معاونيـن حقوقي يا 
جانشـين آنـان، معـاون حقوقي و امـور مجلس 
يا جانشـين وي، رئيـس حقوقي و امور مجلس، 
مديـران قضايـي و حقوقي »يا مديران قضايي و 
انضباطي«(؛ همچنين فرمانده ناجا يا جانشـين 
وي عضـو هیئـت تجديدنظر نيـروي انتظامي، 
معـاون نيـروي انسـاني سـتاد كل عضو هیئت 
تجديدنظـر سـتاد كل و رئيـس اداره يكم ارتش 

عضـو هیئـت تجديدنظر ارتش می‌باشـند.
بـا عنايـت بـه مـاده‌ي8 دسـتورالعمل اجرايـي 
قانـون، اعضـاي هیئت كـه در تركيب هیئت‌ها 
بـراي آنهـا جانشـين در نظـر گرفتـه شـده، 
درصورتی‌کـه در سـاختار سـازماني جانشـين 
نداشـته باشـند، می‌تواننـد فـردي را كـه واجـد 
تخصص لازم در اين خصوص باشـد، به‌عنوان 
جانشـين خـود بـه هیئت معرفـي نماينـد، اين 
فـرد صرفـاً در جلسـه هیئـت جانشـين خواهـد 
بـود. در ايـن مـورد بـه نظر می‌رسـد، عالوه بر 
عامـل تخصص، بايد سلسـله مراتب سـازماني 
نيـز رعايـت شـود؛ يعنـي بالاترين مقـام اداري 
بخـش مربـوط بعد از رئيس، به‌شـرط دارا بودن 
تخصـص لازم به‌عنـوان جانشـين بـه هیئـت 

معرفـي گردد.

2- صلاحيت هیئت‌های انضباطي
2-1- صلاحيـت هیئت‌هـای بـدوي 

انضباطـي
با عنايت به ماده‌ي5 قانون تشكيل هیئت‌های 
انضباطي و ماده‌ي9 دستورالعمل اجرايي آن، 
صلاحیت‌های هیئت بدوي انضباطي نيروهاي 

مسلح عبارت است از؛
2-1-1- رسيــدگي بــه تخلفــات 
انضباطي كاركنان شاغل در نيروهاي 
مسلح كه براي آنان تنبيه »محروميت 
از ترفيع، تنزيل درجه يا رتبه، معافيت 
يا اخراج از خدمت«، پيشنهاد می‌گردد:

 رسيدگي به تخلفاتي كه مستلزم اعمال تنبيهات 
خفیف‌تــر است، در صلاحيت فرماندهــان و 
مسئولين نيروهـاي مسلـح می‌باشد. تخلفاتـي 
كه ممكن است در مورد آنها يكي از تنبيهات 
موصوف پيشنهاد گردد در بندهاي؛ »د، ه، و 
ز، ح، ط، ي ك، ل، م، ن، ص« ماده‌ي116 
آیین‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح ذكر شده 
است. تنبيهات چهارگانه موصوف نيز در بندهاي 
»ك، ل، م، ن« ماده‌ي117 آیین‌نامه انضباطي 

نيروهاي مسلح پیش‌بینی شده است.)3(
2-1-2- رســيدگي بــه شــكايت 
كاركنــان در امــور خدمتــي و از اعمــال 
و رفتــار غیرقانونــی فرماندهــان، 

ــران: ــا و مدي روس
در فصل چهارم آیین‌نامه انضباطي نيروهاي 
مسلح، مقررات مربوط به شكايات، گزارش‌ها 
و دادخواست‌ها ذكر شده است.)4(در ماده‌ي136 
آمده است؛ »هر فرد از پرسنل نيروهاي مسلح 
می‌تواند از اعمال و رفتار غیرقانونی فرماندهان، 
روسا، مديران و ساير مقامات نسبت به خود 
به‌طور كتبي يا شفاهي با رعايت مقررات اين 
قانون  ماده‌ي29  در  نمايد«.  شكايت  فصل 
به  اشاره‌ای  انضباطي،  هیئت‌های  تشكيل 
شكايات شفاهي نكرده است و مقرر نموده كه 
»به شكايت كتبي كاركنان در امور خدمتي و 
از اعمال و رفتار غیرقانونی فرماندهان، روسا 
قانون،  اين  و مديران در هیئت‌های موضوع 

رسيدگي می‌شود«.

ــي  ــت خدمت ــن وضعي 2-1-3-تعيي
ــي،  ــت مكتب ــد صلاحي ــان فاق كاركن

ــتخدامي: ــي و اس امنيت
استخدامي  قانون  ماده‌ي129  »الف«  بند  در 
ارتش و مقررات مشابه قوانين استخدامي سپاه و 
نيروي انتظامي،)5( از دست دادن صلاحيت ادامه 
خدمت با حكم دادگاه صالح و يا رأي هیئت‌های 
رسيدگي به تخلفات موجب اخراج از خدمت 
می‌باشد. صلاحيت مكتبي، امنيتي و استخدامي 
از مصاديق صلاحيت ادامه خدمت می‌باشند. در 
بند »ب« ماده‌ي5 قانون تشكيل هیئت‌های 
كاركنان  خدمتي  وضعيت  تعيين  انضباطي، 
موضوع مواد موصوف در صلاحيت هیئت‌های 

بدوي انضباطي قرار گرفته است.
2-1-4-تعييـن وضعيت خـدمتــي 
كاركنانـي كـه در حين خدمـت اثبات 
شـود كـه از ابتـداي اسـتخدام فاقـد 
شـرايط عمومـي اسـتخدام بوده‌اند:

شرايط عمومي استخدام در ماده‌ي29 قانون 
ارتش و ماده‌ي16 قوانين مقررات استخدامي 
در  است.  شده  بيان  انتظامي  نيروي  و  سپاه 
تبصره‌ي1 ماده‌ي29 قانون ارتش تصريح شده 
است، ادامه خدمت يا اعاده به خدمت پرسنل 
منوط به داشتن صلاحیت‌های عمومي استخدام 

)به‌جز شرايط تحصيلي و سن( می‌باشد.
خدمتـي  وضعيـت  2-1-5-تعييـن 
كاركنـان مشـمول مـواد 126 قانـون 
ارتـش، 139 قانـون سـپاه و 146 
قانـون اسـتخدام نيـروي انتظامـي:

برابر مقررات مواد ياد شده و تبصره‌ي2 ماده‌ي3 
قانون تشكيل هیئت‌های انضباطي، كاركناني 
كه تا چهار )4( سال پس از حداقل مدت توقف 
)در قانون سپاه پس از طي دو برابر حداقل مدت 
توقف( در درجه يا رتبه، صلاحيت نيل به ترفيع 
را به دست نياورند و همچنين پرسنلي كه فاقد 
توانايي لازم براي انجام وظايف متناسب با درجه 
يا رتبه و تخصص مربوط باشند و پرسنلي كه 
ادامه خدمت آنها به مصلحت نيروهاي مسلح 
نباشد و در حد اخــراج نباشنــد، با تشخيص 
هیئـت‌هـای رسيدگـي به تخلفـات انضباطـي، 
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چنانچه حداقل پانزده )15( سال سابقه خدمت 
داشته باشند، از خدمت معاف و در غير اين‌صورت 

بازخريد می‌شوند.
ــي  ــت خدمت ــن وضعي 2-1-6-تعيي
ــق  ــرايط تعوي ــد ش ــان واج كاركن
ــت( و  ــه خدم ــاء ب ــتگي )ابق بازنشس

ــت: ــه خدم ــاده ب اع
برابـر مقـررات تبصـره‌ي1 مـاده‌ي110 قانون 
ارتـش، در مواقـع اسـتثنايي و نيـاز ارتـش و 
تمايـل پرسـنل، درصـورت تصويـب هیئـت 
رسـيدگي بـه تخلفـات، بازنشسـتگي بـه مدت 
محـدود بـه تعويق خواهـد افتـاد؛ همچنين، در 
مـاده‌ي111 قانـون موصوف، اعـاده به خدمت 
پرسـنل بازنشسـته در مـوارد اسـتثنايي و بـا 
شـرايط خـاص پیش‌بینـی شـده اسـت.)6( لازم 
بـه ذكر اسـت كه قبـل از تصويـب قانون جديد 
رسـيدگي  انضباطـي،  هیئت‌هـای  تشـكيل 
بـه ايـن موضـوع در صلاحيـت هیئت‌هـای 
»پ«  بنـد  در  بـود.  انضباطـي  تجديدنظـر 
ماده‌ي6 دسـتورالعمل اجرايي قانون، رسـيدگي 
بـه پرونده‌های تخلفاتي و تعويق بازنشسـتگي 
و اعـاده بـه خدمـت مقامـات منصـوب فرمانده 
كل سـپاه به هیئت بدوي سـتاد فرماندهي كل 
سـپاه محول شـده اسـت كه مقررات موصوف 
در قانـون ذكـر نشـده اسـت؛ همچنيـن در اين 
بند، رسـيدگي به پرونده تخلفات هیئت‌رئیسـه 
و  ولی‌فقیـه  نمايندگـي  نيروهـا،  معاونيـن  و 
سـازمان حفاظـت اطلاعـات و هیئت‌رئیسـه 
سـپاه‌های اسـتاني و هم‌طـراز آنـان، معاونين و 
مسـئولين ادارات سـتاد فرماندهي كل سـپاه به 
هیئـت تجديدنظـر واگذار شـده اسـت. مقررات 
يادشـده، ضمـن اينكـه فراتر از قانون می‌باشـد 
در مـورد سـاير سـازمان‌های نيروهـاي مسـلح 
پیش‌بینی نشـده اسـت و اين امر باعث اختلاف 
رويـه هیئت‌هـا در رسـيدگي بـه موضـوع واحد 
می‌گـردد. ايـن روش بـا فلسـفه وضـع قانـون 
»ايجـاد رويـه واحـد و تدوين مقررات يكسـان 
كاركنـان  تخلفـات  بـه  رسـيدگي  مـورد  در 
سـازمان‌های نيروهاي مسـلح« مغايـرت دارد. 
همچنيـن بـا توجـه بـه قطعيـت رأي هیئـت 

تجديدنظـر، حـق تجديدنظرخواهـي مقامـات 
مـورد اشـاره در خصـوص رسـيدگي بـه پرونده 
تخلفاتـي آنـان، سـلب می‌شـود درحالی‌که اين 
حق براي مقامات مشـابه در سـاير سازمان‌های 
نيروهـاي مسـلح به لحـاظ رسـيدگي تخلفات 
در هیئت‌هـای بـدوي وجـود دارد. عالوه بـر 
مقامـات  دامنـه شـمول  مذكـور،  ايرادهـاي 
موضـوع تبصره نيز گسـترده اسـت به‌خصوص 
تسـري مقـررات به: »هیئت‌رئیسـه سـپاه‌های 

اسـتاني و مقامـات هم‌طـراز آنـان«.
2-1-7- تصويب اسـتعفاي كاركنان 
ارتـش و سـپاه در مـوارد اسـتثنايي و 
عسـر و حـرج موضـوع تبصـره‌ي 1 
مـاده‌ي 123 اصلاحـي قانون ارتش و 
تبصـره‌ي 1 ماده‌ي 136 قانون سـپاه:
در تبصـره‌ي1 مـاده‌ي136 قانـون مقـررات 
مـوارد  اسـت؛ »در  آمـده  اسـتخدامي سـپاه 
اسـتثنايي و عسـر و حرج، پرسـنل قبل از مدت 
يادشـده در ايـن مـاده‌ )طـي دو برابـر مـدت 
تحصيـل و حداقـل مدت خدمت كـه در قرارداد 
اسـتخدامي تعييـن می‌گـردد و از پنج )5( سـال 
كمتر نمی‌باشـد(، اسـتعفاي پرسـنل با تقاضاي 
شـخصي آنـان بـا پيشـنهاد فرمانـده نيـرو يـا 
سـازمان مربـوط و تصويـب هیئـت موضـوع 
مـاده‌ي115 ايـن قانـون صـورت می‌گیـرد«.

بررسي اين موضوع نيز قبل از قانون جديد، در 
صلاحيت هیئت‌های تجديدنظر انضباطي بود. 
ضمناً اين وضعيت در قانون استخدام نيروي 

انتظامي پیش‌بینی شده است.
2-1-8- رسـيدگي بـه آراي نقـض 
سـوي  از  بـدوي  هیئت‌هـای  شـده 

اداري: عدالـت  ديـوان 
برابر مقررات تبصره‌ي1 ماده‌ي21 قانون تشكيل 
آراي  انضباطي، در صورت نقض  هیئت‌های 
هريك از هیئت‌ها توسط ديوان عدالت اداري، 
هیئت صادر كننده رأي مكلف است ظرف دو 
ماه از تاريخ ابلاغ رأي ديوان، با رعايت تشريفات 
اداري و بدون نياز به برقراري رابطه استخدامي، 

مجدداً به موضوع رسيدگي و تصميم بگيرد.
قانون  ماده‌ي63  در  مقررات موصوف  مشابه 

تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري 
مصوب سال92 نيز پیش‌بینی شده است.

2-1-9- تعييــن وضعيـت خدمتـي 
كاركنـان به محكوميت قطعـي قضايي 

انفصال بيش از يك سال:
نيـروي  اسـتخدام  قانـون  مـاده‌ي103  در 
به‌عنـوان  خدمـت«  از  »منفصـل  انتظامـي، 
كاركنـان  خدمتـي  وضعیت‌هـای  از  يكـي 
پیش‌بینـی شـده اسـت. در مـاده‌ي116 قانون 
موصـوف آمـده اسـت؛ »منفصـل از خدمـت، 
وضـع كاركنانـي اسـت كه طبق احـكام قطعي 
صـادره از مراجـع قضايـي به‌طـور دائـم يـا 
موقـت از خدمـت منفـك می‌گردنـد. در بنـد 
»ج« مـاده‌ي ياد شـده مقـرر گرديـده؛ در مورد 
انفصـال موقـت بيـش از يـك سـال ازلحـاظ 
ادامـه خدمـت يا معافيـت از خدمـت، در هیئت 
رسـيدگي بـه تخلفات انضباطـي اتخاذ تصميم 

می‌گـردد.
در قوانيـن اسـتخدامي ارتـش و سـپاه مشـابه 
مقـررات فوق‌الذکـر وجود ندارد. از سـوی دیگر، 
برابـر مـاده‌ي16 قانـون خاص مجـازات جرايم 
نيروهاي مسـلح، حداكثر محكوميت به انفصال 
موقـت در مـورد كاركنان پايور نيروهاي مسـلح 
يك سـال اسـت و محكومان به اين مجازات از 
حقـوق بدون كاري مطابق مقررات اسـتخدامي 
مربوط اسـتفاده خواهند كرد. مقررات ماده‌ي16 
اطالق دارد و اختصـاص بـه دادگاه‌های نظامي 
نـدارد و سـاير مراجـع قضايـي نيز بايـد مقررات 
مـاده‌ي مزبـور را در مـورد محكوميـت كاركنان 
پايـور نيروهـاي مسـلح بـه انفصـال موقـت 
رعايـت كنند)يزدانيـان،48:1390(. كميسـيون 
قضايـي و حقوقـي سـازمان قضايـي نيروهـاي 
مسـلح نيـز در ايـن مـورد اعالم نمـوده اسـت: 
»بـا عنايـت بـه اينكـه قانـون مجـازات جرايم 
می‌باشـد؛  قانـون خـاص  مسـلح،  نيروهـاي 
بنابرايـن تعييـن مجـازات انفصـال موقت براي 
كاركنـان پايـور نيروهاي مسـلح بايد بـا رعايت 

مقـررات مـاده‌ي16 قانون يادشـده باشـد«.)7(
بـا توجـه بـه عـدم هماهنگـي مقـررات قانون 
مجـازات جرايـم نيروهـاي مسـلح بـا قانـون 
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اسـتخدام نيـروي انتظامـي و قانـون تشـكيل 
حداكثـر  مـورد  در  انضباطـي،  هیئت‌هـای 
انفصـال موقـت، پيشـنهاد مشـخص نگارنـده 
ايـن اسـت كـه در اصلاحـات قانـون مجـازات 
جرايـم نيروهـاي مسـلح نسـبت بـه اصالح 
مـاده‌ي16 و انطبـاق مقـررات آن بـا قانـون 
قانـون  و  انضباطـي  هیئت‌هـای  تشـكيل 
اسـتخدام نيـروي انتظامي اقـدام لازم به عمل 

آيـد.
2-1-10-تعييــن وضعيــت خدمتــي 
ــای  ــه حبس‌ه ــوم ب ــان محك كاركن

قطعــي بيــن دو تــا پنــج ســال:
مــاده‌ي12  تبصــره‌ي3  مقــررات  برابــر 
ــلح،  ــاي مس ــم نيروه ــازات جراي ــون مج قان
ــس  ــه حب ــور ب ــان پاي ــه كاركن درصورتی‌ک
ــا پنــج ســال محكــوم شــوند، رهايــي  از دو ت
ــدي و  ــال، بازخري ــراج، انفص ــت )اخ از خدم
ــوع جــرم و  ــه ن ــا توجــه ب ــا بازنشســتگي( ب ي
ــاي  ــتخدامي نيروه ــررات اس ــت مق ــا رعاي ب
ــي  ــیون‌های انضباط ــا رأي کمیس ــلح، ب مس

ــود. ــد ب ــلح خواه ــاي مس نيروه
2-1-11-تعييـن وضعيـت خدمتـي 
كاركنـان مشـمول مـاده‌ي40 قانون 

مجـازات جرايـم نيروهاي مسـلح:
قانـون مجـازات  مـاده‌ي40  مقـررات  برابـر 
جرايـم نيروهـاي مسـلح، عضويـت كاركنـان 
و  احـزاب  سـازمان‌ها،  در  مسـلح  نيروهـاي 
جمعیت‌هـای سياسـي و مداخله يا شـركت و يا 
فعاليـت آنـان در دسـته‌بندی‌ها و مناقشـه‌های 
سياسـي و تبليغـات انتخاباتـي ممنـوع اسـت و 
مرتكبـان بـه شـش مـاه تـا سـه سـال حبـس 
محكـوم می‌گردنـد و درهرحـال ادامـه خدمت 
يـا رهايـي این‌گونـه افـراد از خدمـت به‌عهـده 
هیئت‌هـای رسـيدگي بـه تخلفـات نيروهـاي 
مسـلح مي‌باشـد. ممنوعيـت و جـرم اعالم 
كـردن عضويـت اعضـاي نيروهـاي مسـلح 
جمعیت‌هـای  و  احـزاب  و  سـازمان‌ها  در 
سياسـي كـه در حقيقـت مخالـف بـا اهـداف و 
آرمان‌هـای نيروهاي مسـلح می‌باشـد،  ازجمله 
ویژگی‌هـای قانـون مجـازات جرايـم نيروهاي 

مسـلح اسـت. نيروهاي مسـلح بايد بـراي بهتر 
انجـام دادن وظايـف نظامـي و انتظامـي خـود 
از باندبازی‌هـا و مناقشـات سياسـي و انجـام 
تبليغـات لـه يـا عليـه احـزاب و ... به‌طورجـدی 
احتـراز نماينـد تـا قدرت و قداسـت و ابهت آنان 
محفـوظ بمانـد. اين قانون در راسـتاي رسـيدن 
بـه چنيـن اهدافي اقـدام به جرم انـگاري نموده 

اسـت)غلامي،20:1392(.
بـه لحـاظ اهميـت موضـوع، مقنـن عالوه بر 
تعييـن وصـف كيفـري و مجـازات بـراي عمل 
ارتكابـي موصـوف، ازلحـاظ ادامـه خدمـت يـا 
رهايـي مرتكـب نيـز، مراتـب را جهت بررسـي 
بـه هیئت‌هـای رسـيدگي به تخلفـات كاركنان 
نيروهـاي مسـلح ارجـاع نمـوده اسـت. هرچند 
كـه منظـور از كاركنـان نيروهـاي مسـلح، اعم 

اسـت از كاركنـان پايـور و وظيفـه، امـا بحـث 
رهايـي از خدمـت كاركنـان وظيفـه در صورت 
منتفـي  مـاده‌ي40  موضـوع  جـرم  ارتـكاب 
می‌باشـد. بـا ايـن توضيـح كـه در هیئت‌هـای 
رسـيدگي بـه تخلفـات كاركنـان نيروهـاي 
مسـلح نيـز تخلفات پرسـنل وظيفه رسـيدگي 

و 120(. نمی‌شـود)يزدانيان،1390: 119 

2-1-12-تعييـن وضعيـت خدمتـي 
كاركنـان محكـوم به جرم فـرار بيش 
از شـش مـاه كـه متخصـص مجرب 
بورسـيه  از  يـا  و  شـده  محسـوب 
نيروهـاي مسـلح اسـتفاده نموده‌اند:

برابر تدابير ابلاغي ناظر بر مقررات استخدامي 
نيروهاي مسلح، پرسنل متخصص و تحصيل 
كرده نيروهاي مسلح كه تخصص آنها مورد نياز 
اين نيروها می‌باشد، چنانچه به هر دليل مرتكب 
فرار بيش از شش ماه گردند برابر مقررات كيفري 
با ايشان رفتار شده و از حكم اخراج مندرج در 
مستثنا  مسلح  نيروهاي  استخدامي  قوانين 
ايشان به  ادامه خدمت  اينكه  می‌باشند، مگر 

مصلحت نيروهاي مسلح نباشد.
ــات  ــه تخلف ــيدگي ب 2-1-13- رس
ــي  ــت علم ــاي هیئ ــي اعض انضباط

ســازمان‌های نيروهــاي مســلح:
ازلحاظ مقررات كيفري نيز همگام با اين مقررات، 
كميسيون قضايي و حقوقي سازمان قضايي 
اعضاي  است؛  نموده  اعلام  مسلح  نيروهاي 
هیئت علمي سازمان‌های نيروهاي مسلح پس از 
استخدام مشمول مقررات استخدامي نيروهاي 
مسلح خواهند بود و رسيدگي به جرايم آنان مانند 

ساير نظاميان تابع مقررات مربوط خواهد بود.)8(
اظهارنظـر در خصـوص   -14-1-2
برقـراري وجوهـي بـراي عائله تحت 

تكفـل كاركنـان اخراجي:
براساس مقررات قانون اصلاح ماده‌ي14 قانون 
حقوق و مزاياي مستمر پس‌انداز ثابت، حق بيمه 
و بيمه درماني مشمولين قانون ارتش و... مصوب 
سال 1388، به عائله تحت تكفل آن گروه از 
كاركنان نيروهاي مسلح كه پس از سال 1368 
با داشتن حداقل پانزده سال تمام سابقه خدمت، 
بر اساس نظر مراجع قضايي و هیئت‌های مربوط 
به رسيدگي به تخلفات نيروهاي مسلح اخراج 
شده‌اند، بر اساس نظر هیئت‌های يادشده، ماهانه 
وجوهي معادل سه‌پنجم حقوق بازنشستگي آنان 
پرداخت می‌شود. برابر ماده‌ي68 دستورالعمل 
اجرايي قانون، هیئت‌های بدوي موظف‌اند در 
خصوص برقراري وجوهي براي عائله تحت 

تبصـره‌ي3  مقـررات  برابـر 
مـاده‌ي12 قانـون مجـازات 
جـــرايم نيــروهاي مسلح، 
درصورتی‌کـه كاركنـان پايور 
بـه حبـس از دو تـا پنج سـال 
از  رهايـي  شـوند،  محكـوم 
خدمـت )اخـراج، انفصــال، 
بازخريدي و يا بازنشسـتگي( 
بـا توجـه بـه نـوع جـرم و بـا 
رعايـت مقررات اسـتخدامي 
نيـروهــاي مسـلح، بـا رأي 
کمیسیون‌هـــای انضباطـي 
نيروهاي مسـلح خواهـد بود.
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)الف(  بند  اساس  بر  اخراجي  كاركنان  تكفل 
ماده‌ي24 و رعايت ماده‌ي13 آیین‌نامه تأمين 
فرمانده  مصوب  مسلح،  نيروهاي  اجتماعي 
كاركنان  تكفل  تحت  عائله  قوا،  كل  معظم 
آیین‌نامه  نمايند. ماده‌ي13  تعيين  را  اخراجي 
بند  هشت  در  را  مستمری‌بگیران  موصوف، 
احصا نموده است و در بند »الف« ماده‌ي24 نيز 
مقرر شده است: »با رعايت مفاد ماده‌ي13 اين 
آیین‌نامه، عائله تحت تكفل كاركنان اخراجي با 
نظر هیئت‌های مربوط به رسيدگي به تخلفات 
نيروهاي مسلح تعيين می‌شود. همچنين برابر 
ماده‌ي69 دستورالعمل موصوف، در خصوص 
تصويب پرداخت وجوهي به عائله تحت تكفل 
حفاظت  تأييد  صورت  در  اخراجي  كاركنان 
اطلاعات، افرادي كه در شمول ترك تابعيت، 
ارتداد، جاسوسي، پناهندگي سياسي، عضويت يا 
وابستگي به گروه‌های ملحد و محارب و معارض 
با اسلام و انقلاب اسلامي قرار گيرند از عائله 
تحت تكفل فرد اخراجي، خارج می‌گردند. در 
اين مورد ماده‌ي191 قانون مقررات استخدامي 
سپاه كه براي ساير سازمان‌های نيروهاي مسلح 
نيز قابل‌اجرا است، »ارتداد، جاسوسي، عضويت 
به گروه‌های ملحد و محارب و  يا وابستگي 
تابعيت« را موجب  با اسلام و ترك  معارض 
محروميت از دريافت حقوق بازنشستگي، وظيفه 

و مستمری‌بگیران دانسته است.)9(
2-1-15-تعييـن وضعيـت خدمتـي 
كاركنـان پايـور كـه در زمـان فـرار 
بيـش از شـش مـاه، فـوت نموده‌اند:

برابر مقررات استخدامي نيروهاي مسلح، هرگاه 
مدت فرار كاركنان پايور بالغ بر شش ماه گردد، 
از زمان آغاز غيبت اخراج می‌شوند و پس‌ازآن 
برابر مقررات كيفري مربوط محاكمه می‌شوند 
و ابقاي اخراج و يا منتفي شدن آن، بستگي به 
نتيجه رسيدگي توسط مرجع قضايي دارد.)10( 
حال چنانچه قبل از محاكمه و يا صدور رأي 
خدمتي  وضعيت  تعيين  نمايند،  فوت  قطعي 
تخلفات  به  رسيدگي  هیئت  عهده  بر  آنان 
صدور  ارتش،  قانون  كه  هرچند  بود.  خواهد 
قرار موقوفي تعقيب در مورد كاركنان فراري 

را نيز موجب تبديل ايام فرار به انتساب دانسته 
است، ليكن به‌موجب مقررات ماده‌ي622 قانون 
آيين‌دادرسي‌كيفري، صدور قرار موقوفي تعقيب 
به لحاظ فوت متهمان فراري، موجب تبديل ايام 
فرار از خدمت به انتساب نمی‌شود و ازاین‌جهت 
حقوق و مزايايي به آنان تعلق نمی‌گیرد؛ بنابراين 
هیئت‌های رسيدگي به تخلفات بايد با لحاظ قرار 
دادن مقررات ماده‌ي622 قانون موصوف، اتخاذ 

تصميم نمايند.
2-1-16- رسيدگي به موارد استنكاف 

از رأي صادره توسط هیئت:
تشكيل  قانون  ماده‌ي35  مقررات  برابر 
هیئت‌های انضباطي، مستنكفان از اجراي آراي 
قطعي هیئت‌ها متخلف محسوب می‌شوند و 
ضمن تنبيه انضباطي، مسئول جبران خسارت 
وارده می‌باشند. از طرفي برابر ماده‌ي2 قانون 
موصوف و ماده‌ي13 دستورالعمل اجرايي آن، 
رسيدگي به تخلف »استنكاف از اجراي رأي 
قطعي هیئت«، مستلزم پيشنهاد يكي از تنبیهات 
چهارگانه: )محروميت از ترفيع، تنزيل درجه يا 
رتبه، معافيت و يا اخراج از خدمت( توسط مقامات 
مسئول ذی‌ربط است. در ماده‌ي88 دستورالعمل 
نيز ذكر شده است: »در صورت استنكاف از 
اجراي آراي هیئت، مستنكف علاوه بر تنبيه 
انضباطي، ملزم به جبران ضرر و زيان ناشي از 

عدم اجراي رأي خواهد بود«.

هیئت‌هــای  2-2- صلاحیت‌هــای 
ــي ــر انضباط تجديدنظ

ــه مقــررات مــواد16و18 قانــون  ــا عنايــت ب ب
تشــكيل هیئت‌هــای انضباطــي و مــاده‌ي10 
دســتورالعمل اجرايــي قانــون موصــوف، 
صلاحيــت هیئت‌هــای تجديدنظــر بــه شــرح 

زيــر می‌باشــد:
2-2-1-رســيدگي بــه تقاضــاي 
ــي از آراي غیرقطعی  تجديدنظرخواه

هیئت‌هــای بــدوي:
با توجه به مقــررات ماده‌ي10 قانـون ياد شده 
و ماده‌ي39 دستورالعمل اجرايي قانون، آراي 
هیئت‌های بدوي در مورد »معافيت و اخراج از 
خدمت« قابل‌اعتراض می‌باشد. نكته مهم قابل 
ذكر اين است كه مقررات مورد اشاره ناظر بر 
رسيدگي به تخلفات كاركنان نيروهاي مسلح 
است و در مورد قطعيت يا قابل اعتراض بودن 
ساير آراي هیئت‌های بدوي به‌جز آراي مربوط به 
رسيدگي به شكايات كه برابر ماده‌ي29 قانون و 
ماده‌ي5 دستورالعمل، قطعي می‌باشند، مقررات 
صريحي وجود ندارد؛ ولي نظر به اينكه آراي قابل 
اعتراض احصاء شده است، ساير آراي هیئت‌ها را 
بايد قطعي بدانيم. از طرفي با توجه به اينكه به 
تجويز مواد 51 و 67 دستورالعمل، رسيدگي به 
موضوعات در صلاحيت هیئت‌های بدوي )به‌جز 
رسيدگي به تخلفات( بدون حضور متهم و يا 
ذي‌نفع صورت می‌گیرد و از طرفي آراي هیئت‌ها 
نيز به‌جز معافيت و يا اخراج از خدمت قطعي 
می‌باشد، اين امر )عدم حضور متهم يا ذي‌نفع در 
جلسات هیئت‌ها و سلب حق تجديدنظرخواهي 
وي( ممكن است باعث تضييع حقوق افراد شود.
خدمتـي  وضعيـت  2-2-2-تعييـن 
كاركنـان متخصـص مجـرب كـه در 
حين فـرار از خدمت فـوت می‌نمایند:
برابـر بنـد »ط« ماده‌ي4 دسـتورالعمل اجرايي، 
متخصـص مجـرب، بـه كاركنـان متخصص و 
تحصیل‌کـرده نيروهـاي مسـلح كـه تخصص 
باشـد،  مربـوط  سـازمان  موردنیـاز  آنـان 
اطالق می‌گـردد. برابـر مـاده‌ي622 قانـون 
آيين‌دادرسـي‌كيفري، صـدور قـرار موقوفـي 

بــرابــر مقررات استخـدامي 
نيروهـاي مسـلح، هـرگاه مدت 
فـرار كاركنـان پايـور بالـغ بـر 
شـش مــاه گــردد، از زمــان 
آغـاز غيبـت اخراج می‌شـوند و 
پـس‌ازآن برابر مقـررات كيفري 
و  می‌شـوند  محاكمـه  مربـوط 
ابقـاي اخـراج و يا منتفي شـدن 
آن، بسـتگي به نتيجه رسـيدگي 

توسـط مرجـع قضايـي دارد.
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تعقيـب بـه لحاظ فـوت يا عفو متهمـان فراري 
موجـب تبديـل ايـام فرار به انتسـاب نمی‌شـود 
و ازاین‌جهـت حقـوق و مزايايـي بـه آنـان تعلق 
نمی‌گیـرد. به‌هرحـال هیئـت رسـيدگي كننده 
بايـد با لحـاظ قرار دادن مفاد مـاده‌ي موصوف، 
در ايـن مـورد اتخاذ تصميم نمايـد. لازم به ذكر 
اسـت كـه برابـر مقـررات بنـد »ح« مـاده‌ي5 
قانـون تشـكيل هیئت‌هـای انضباطـي، تعيين 
وضعيـت خدمتـي كاركنـان پايور كـه مرتكب 
فـرار بيـش از شـش مـاه شـده و در زمـان فـرار 
فـوت می‌نمایـد، بـر عهـده‌ی هیئـت بـدوي 
اسـت و در مـاده‌ي18 قانـون موصـوف، مرجع 
تعييـن وضعيت خدمتـي »كاركنان متخصص 
مجـرب« كـه در حيـن فـرار از خدمـت فـوت 
می‌نمایـد، هیئـت تجديدنظر اسـت. هرچند كه 
مقـررات مـاده‌ي18 اطلاق بنـد »ح« ماده‌ي5 
را تخصيـص داده اسـت، ليكن مناسـب اسـت 
عبـارت »كاركنـان متخصـص مجـرب« از 
شـمول اطالق »كاركنان پايـور« موضوع بند 

»ح« مـاده‌ي5 خـارج شـود.
2-2-3-رسـيدگي بـه آراي هیئـت 
تجديدنظـر، نقـض شـده از سـوي 

اداري: عدالـت  ديـوان 
برابـر مقـررات تبصـره‌ي1 مـاده‌ي29 قانـون 
تشـكيل هیئت‌هـای انضباطـي، در صـورت 
نقـض آراي هیئـت تجديدنظـر توسـط ديـوان 
عدالـت اداري، هیئـت صادرکننـده رأي مكلف 
اسـت ظـرف دو مـاه از تاريخ ابالغ رأي ديوان 
و بـا رعايـت تشـريفات اداري و بـدون نيـاز بـه 
برقراري رابطه اسـتخدامي، مجـدداً به موضوع 
رسـيدگي و تصميم بگيـرد. در مواردي كه رأي 
اوليـه هیئـت، اخـراج يـا معافيـت باشـد و رأي 
اخيـر نيـز همـان وضعيت اخـراج يـا معافيت را 
تأييـد كنـد، شـاكي می‌توانـد از ديـوان عدالت 
اداري مجـدداً درخواسـت تجديدنظـر نمايـد. 
ديـوان عدالـت نيـز حداكثـر ظـرف مـدت يك 
مـاه رأي نهايـي خـود را كـه بـراي نيروهـاي 
مسـلح لازم‌الاجـرا اسـت، صـادر می‌کنـد. در 
غيـر از مـوارد »اخـراج يـا معافيـت از خدمـت« 

حـق تجديدنظرخواهـي مجـدد وجود نـدارد.

2-2-4-رسيـدگي بــه شكـايـات 
از فرماندهـان، رؤسـا و مديـران بـا 
جايـگاه سـرتيپي مسـتقل و جايـگاه 
سرلشكري و بالاتــر در ستــاد کل و 
سـازمان‌هـای نيـروهـاي مسلـح و در 
وزارت دفــاع رسيدگي به شكايات از 
معاونيـن وزيـر و مقامات بالاتـر و نيز 
رؤسـا و مديـران عامل سـازمان‌های 

تابعه و وابسـته:
ـــي  ـــای انضباط ـــكيل هیئت‌ه ـــون تش در قان
ايـــن مـــورد به‌صراحـــت در صلاحيـــت 
ــه  ــرار نگرفتـ ــر قـ ــای تجديدنظـ هیئت‌هـ
ـــوف  ـــون موص ـــاده‌ي29 قان ـــا در م ـــت؛ ام اس
آمـــده اســـت؛ »بـــه شـــكايات كتبـــي 
كاركنـــان در امـــور خدمتـــي و از اعمـــال و 
ــا و  ــان، رؤسـ ــی فرماندهـ ــار غیرقانونـ رفتـ
ــن  ــوع ايـ ــای موضـ ــران در هیئت‌هـ مديـ
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــود«. ب ـــيدگي می‌ش ـــون رس قان
ـــاده‌ي29  ـــا« در م ـــوان »هیئت‌ه ـــاق عن اط
ــه  ــون بـ ــن قانـ ــتورالعمل ایـ ــون، دسـ قانـ
ـــغلي  ـــت ش ـــگاه و موقعي ـــت جاي ـــاظ رعاي لح
و شـــئونات فرماندهـــان، رؤســـا و مديـــران 

ــيدگي  ــلح، رسـ ــاي مسـ ــه نيروهـ عالی‌رتبـ
ــده را در  ــات يادشـ ــكايات از مقامـ ــه شـ بـ
ــر  ــای تجديدنظـ ــه هیئت‌هـ ــاده‌ي53 بـ مـ

محـــول كـــرده اســـت.
2-2-5- رسيدگي به تخلفات اعضاي 

هیئت‌های بدوي انضباطي:
برابــر مــاده‌ي93 دســتورالعمل اجرايــي قانون، 
ــدوي  ــای ب ــاي هیئت‌ه ــات اعض ــه تخلف »ب
ــت تجديدنظــر  انضباطــي ســازمان‌ها در هیئ
ــن  ــود«. اي ــيدگي می‌ش ــازمان رس ــان س هم
ــای  ــكيل هیئت‌ه ــون تش ــم در قان ــورد ه م
ــراد  ــت و اي ــده اس ــی نش ــي پیش‌بین انضباط
ــه  ســلب حــق تجديدنظــر خواهــي متهــم ب
لحــاظ قطعــي بــودن رأي هیئــت تجديدنظــر، 

ــود دارد. وج
2-2-6- رسيدگي به موارد استنكاف 

از رأي صادره توسط هیئت:
برابـر مـاده‌ي35 قانون تشـكيل هیئت‌های 
انضباطـي، اسـتنكاف از اجـراي آراي قطعي 
مرتكـب  و  محسـوب  تخلـف  هیئت‌هـا، 
ضمـن تنبيـه انضباطـي، مسـئول جبـران 
خسـارت وارده نيـز می‌باشـد. در مـاده‌ي88 
دسـتورالعمل نيـز بـراي مسـتنكف از اجراي 
جبـران  بـر  عالوه  هیئـت،  قطعـي  رأي 
خسـارت وارده ناشـي از عـدم اجـراي رأي، 
تنبيـه انضباطـي پیش‌بینـی شـده اسـت. 
رسـيدگي هیئـت مسـتلزم پيشـنهاد يكي از 
تنبيهـات چهارگانـه؛ »محروميـت از ترفيـع، 
تنزيـل درجـه يـا رتبـه، معافيـت يا اخـراج از 
خدمـت اسـت.« ضرورتـي نـدارد كـه موارد 
اسـتنكاف از اجـراي رأي قطعي هیئت بدوي 
در هیئت موصوف و اسـتنكاف از رأي هیئت 
تجديدنظـر در همان هیئت رسـيدگي شـود. 
رسـيدگي به موضـوع در هیئـت تجديدنظر، 
عالوه بـر اينكـه باعث سـلب حـق اعتراض 
و رسـيدگي يـك مرحلـه‌ای می‌شـود، فراتـر 
تجديدنظـر  هیئـت  صلاحيـت  حـدود  از 
می‌باشـد كـه در قانـون تصريح شـده اسـت؛ 
بنابرايـن ضـرورت دارد مقـررات يادشـده در 

دسـتورالعمل اصالح شـود.

برابـر تدابيـر ابلاغـي ناظـر بـر 
مقـررات اسـتخدامي نيروهـاي 
و  متخصـص  پرسـنل  مسـلح، 
تحصيـل كـرده نيروهاي مسـلح 
كـه تخصـص آنها مورد نيـاز اين 
نيروهـا می‌باشـد، چنانچـه بـه 
هـر دليـل مرتكـب فـرار بيش از 
شـش ماه گردند،  برابـر مقررات 
كيفـري بـا ايشـان رفتار شـده و 
از حكـم اخراج منـدرج در قوانين 
استخدامــي نيــروهاي مسـلح 
مسـتثنا می‌باشـند، مگـر اينكـه 
ادامـه خدمت ايشـان به مصلحت 

نيروهـاي مسـلح نباشـد.
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3- جهات شروع به رسيدگي هیئت‌های 
انضباطي:

شــروع بــه رســيدگي هیئت‌هــای انضباطــي، 
مســتلزم وصــول پيشــنهاد تنبيــه يــا شــكايات 
ــت  ــن وضعي ــا درخواســت رســيدگي و تعيي ي
صلاحيــت  در  موضوعــات  خصــوص  در 

هیئت‌هــا ســت.
3-1-پيشنهاد تنبيه:

تشــكيل  قانــون  مــاده‌ي2  از  مســتنبط 
ــررات  ــت مق ــي و صراح ــای انضباط هیئت‌ه
بنــد »الــف« مــاده‌ي13دستـورالعمـــل، 
رســيدگي بــه تخلــف كاركنــان مســتلزم ارائــه 
ــا  ــع ي ــت از ترفي ــه: »محرومي ــنهاد تنبي پيش
تنزيــل درجــه يــا رتبــه، يا معافيــت يا اخــراج از 
خدمــت« از طــرف مقامــات موضوع مــاده‌ي5 
دســتورالعمل اســت. مقامــات مجــاز بــه ارائــه 
پيشــنهاد تنبيــه در مــاده‌ي3 قانــون تشــكيل 
هیئت‌هــای انضباطــي نيــز ذكــر شــده اســت. 
ــيدگي  ــده، رس ــررات يادش ــه مق ــه ب ــا توج ب
ــلح در  ــاي مس ــان نيروه ــات كاركن ــه تخلف ب
هیئت‌هــای انضباطــي بــدون پيشــنهاد تنبيــه 
از ســوي مقامــات ذی‌ربــط، امکان‌پذیــر 
ــاده‌ي4  ــد »ث« م ــررات بن ــر مق نيســت. براب
دســتورالعمل اجرايــي، كاركنانــي كــه پرونــده 
آنــان بــه لحــاظ ارتــكاب يــك يــا چنــد تخلف 
در هیئت‌هــای انضباطــي در حــال رســيدگي 
اســت، عنــوان »متهــم بــه تخلــف« را دارنــد. 
برابــر مــاده‌ي4 دســتورالعمل اجرايــي قانــون، 
»محروميــت از ترفيــع«، تنبيهــي اســت كــه 
ــدت  ــراي م ــای انضباطــي ب ــا رأي هیئت‌ه ب

محــدود و حداكثــر دو ســال در زمــان صلــح و 
چهــار ســال در زمــان جنــگ اعمــال می‌گردد. 
ــت  ــي اس ــه«، تنبيه ــا رتب ــه ي ــل درج »تنزي
ــال  ــي اعم ــای انضباط ــا رأي هیئت‌ه ــه ب ك
ــراي  ــرد ب ــه ف ــا رتب ــه ي ــب آن درج و به‌موج
ــد.  ــش می‌یاب ــم كاه ــا دائ ــدود ي ــدت مح م
ــه  ــت ك ــي اس ــت«، تنبيه ــت از خدم »معافي
ــا رأي هیئت‌هــای انضباطــي اعمــال شــده  ب
و افــراد بــا داشــتن حداقــل پانزده ســال ســابقه 
ــزده ســال  ــر از پان خدمــت، بازنشســته و كمت

ــوند. ــد می‌ش ــت، بازخري ــابقه خدم س
خدمت  پايان  وضعيت  خدمت«،  از  »اخراج 
دادن  دست  از  علت  به  كه  است  كاركناني 
صلاحيت و يا ارتكاب جرايم و تخلفات با حكم 
دادگاه صالح و يا رأي هیئت‌های انضباطي 
رابطه استخدامي آنان با سازمان‌های نيروهاي 
مسلح قطع می‌شود.)11( در تبصره‌ي ماده‌ي2 
قانون تشكيل هیئت‌های انضباطي مقرر شده 
است: »منظور از تخلفات انضباطي كاركنان، 
تخلفات انضباطي مذكور در آیین‌نامه انضباطي 
آيين‌دادرسي‌كيفري،  قانون  نيروهاي مسلح، 
قانون آيين‌دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و 
جرايم  مجازات  قانون  الكترونيكي،  دادرسي 
نيروهاي مسلح و قانون ديوان عدالت اداري 
و مقررات مربوط« می‌باشد. مقررات تبصره 
از  )غير  انضباطي  تخلفات  تبيين  مورد  در 
آیین‌نامه انضباطي( مبهم و كلي است؛ زيرا 
انضباطي  تخلف  می‌توان  را  عناويني  صرفاً 
قابل‌طرح در هیئت انضباطي دانست كه اولًا، با 
عنوان »تخلف انضباطي« در قوانين ذكر شده 

باشند؛ مانند موضوع ماده‌ي130 قانون مجازات 
جرايم نيروهاي مسلح. ثانیاً، يكي از تنبيهات 
چهارگانه مورد اشاره در مورد آنها پیش‌بینی 
شده باشد. فلذا ضرورت دارد تخلفات موصوف 
در دستورالعمل اجرايي قانون دقیقاً احصا شوند.

 3-2-وصول شكايت:
مــاده‌ي13  »ب«  بنــد  مقــررات  برابــر 
ــان در  ــكايت كاركن ــول ش ــتورالعمل، وص دس
امــور خدمتــي و از اعمــال و رفتــار غيرقانونــي 
فرماندهــان، رؤســا و مديــران از جهــات 
ــای انضباطــي  ــه رســيدگي هیئت‌ه شــروع ب
محســوب می‌شــود كــه حســب مــورد در 
هیئت‌هــای انضباطــي بــدوي يــا تجديدنظــر 

می‌شــود. رســيدگي 
3-3-وصول درخواسـت رسـيدگي و 

يـا تعييـن وضعيت:
عــاوه بــر رســيدگي بــه شــكايات و تخلفــات 
ــدد  ــوارد متع ــلح، م ــاي مس ــان نيروه كاركن
همچنيــن  و  خدمتــي  وضعيــت  تعييــن 
ــي  ــراري وجوه ــوص برق ــر در خص اظهارنظ
بــراي عائلــه تحــت تكفــل كاركنــان اخراجي، 
ــواد 9 و 10  ــون و م ــواد 5 و 18 قان موضــوع م
دســتورالعمل كــه شــرح آن از نظــر گذشــت، 
حســب مــورد در صلاحيــت هیئت‌هــای 
انضباطــي بــدوي و يــا تجديدنظــر قــرار 
ــه بنــد »پ« مــاده‌ي13  ــا توجــه ب دارد كــه ب
ــه  ــوط ب ــت من ــيدگي هیئ ــتورالعمل، رس دس
درخواســت رســيدگي و تعييــن وضعيــت 

خدمتــي می‌باشــد.
ادامه دارد...

پي‌نوشت‌ها:
1. ماده‌ي4 قانون تشكيل هیئت‌های انضباطي و ماده‌ي6 دستورالعمل اجرايي آن.
2. ماده‌ي4 قانون تشكيل هیئت‌های انضباطي و ماده‌ي6 دستورالعمل اجرايي آن.
3. در جدول شماره4 پيوست آیین‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح، انواع تخلفات 
و حداكثر تنبيهات در زمان صلح و جنگ كه در مورد هريك از تخلفات انضباطي 
قابل‌اعمال می‌باشد، ذكــر شده است. همچنين در جدول شمــاره   ی 5 آیین‌نامه 
موصوف، حداكثر اختيارات فرماندهان در مورد اعمال تنبيهات بيان شده است.

4. مراجعه شود به مواد136 الي 144 آیین‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح.
5. مراجعه شود به ماده‌ي142 قانون مقررات استخدامي سپاه و ماده‌ي148 قانون 

استخدام نيروي انتظامي.
6. جهـت ملاحظـه مقـررات مشـابه مراجعه شـود بـه مـواد 124 و 126 قانون 
مقررات اسـتخدامي سـپاه و مواد 130 و 131 قانون اسـتخدام نيروي انتظامي.

7. نظريه‌ي مشـورتي شـماره‌ي 7/2/86/50956 – 86/2/24 كميسيون قضايي 
و حقوقي سـازمان قضايي.

8. نظريـه‌ي مشـورتي شـماره‌ي 7/34/222-84/3/4 كميسـيون قضايـي و 
حقوقـي سـازمان قضايـي نيروهـاي مسـلح.

9. مراجعه شود به بند »ب« ماده‌ي24 آیین‌نامه تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح.
10. مراجعـه شـود بـه تبصره‌ي مـاده‌ي96 قانون ارتش، تبصـره‌ي1 ماده‌ي112 
قانـون اسـتخدام نيـروي انتظامـي و تبصـره‌ي مـاده‌ي 105 قانـون مقـررات 

اسـتخدامي سپاه.
 11. در مـورد عناويـن چهارگانـه »محروميـت از ترفيـع، تنزيل درجـه يا رتبه، 
معافيـت يـا اخـراج از خدمـت« مراجعه شـود بـه مـواد 126،106،103 و 129 
قانـون ارتـش، مـواد 139،119،112 و 142 قانـون مقررات اسـتخدامي سـپاه و 

مـواد 126،120 و 148 قانـون اسـتخدام نيـروي انتظامي.
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پیامبر اعظم )ص( در دادرسی‌های خود شیوه‌ها و اصول متعددی را به‌کار می‌بست؛ شیوه‌هایی همچون توجه دادن به قیامت 
پیش از آغاز دادرسی، شنیدن ادله دو طرف هنگام دادرسی، اعمال قاعده اقامه بینه توسط مدعی و انکـار توسط منکر، قضاوت 
بر اساس علم متعارف و از روی اجتهاد قاضی، اقرار گرفتن از مجرم، قسامه، قرعه و... این اصول در برخی موارد امضایی بودند 
و در بیشتر موارد تأسیسی؛ برخلاف گفته برخی خاورشناسان، دادرسی پیامبر )ص( نه صرفاً یک داوری ساده و پیش ‌پا افتاده 
که میان اعراب مرسوم بود، بلکه می توان آن را یک نظام دادرسی مستقل و بدیع  دانست که اصولی همچون الهی بودن، انسجام 

و هماهنگی، استقلال، پویایی و غیر‌اقتباسی بودن از ویژگی‌های آن به شمار می‌روند.
واژگان کلیدی:  دادرسی، پیامبر اعظم، نظام دادرسی، شیوه‌های دادرسی، استقلال، پویایی، انسجام

چکیده

پریسا درگاهزاده، مربی آموزشی دوره متوسطه و کارشناس مدیریت آموزشی
محمد درگاهزاده، دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و دکترای مبانی نظری اسلام

شیوه‌های دادرسی پیامبر اعظم )ص( 
 و ارائه ویژگی‌های آن

محمّد)ص(
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درآمد
صحنـه دادرسـي مهم‌تریـن صحنـه تجلـي 
روح عدالـت در زندگـي اجتماعـي هـر ملتـي 
اسـت. وجـود نظـام دادرسـي عادلانـه در 
زندگـي انسـان‌ها بسـيار ضروري اسـت تا در 
پرتـو آن، انسـان‌ها طعـم شـيرين عدالـت را 
بچشـند و جان و مالشـان از گزند سـتم‌کاران 

و تبـه‌کاران محفـوظ بمانـد.
در قــرآن مجيــد كــه نخســتين و مهم‌تریــن 
سرچشــمه احــكام اســامي اســت، چنديــن 
بايســتگي  بــه  مســتقيم  به‌طــور  آيــه 
دادرســي اختصــاص يافتــه اســت: »مــا ايــن 
ــا  ــم ت ــازل كردي ــو ن ــر ت ــق ب ــاب را به‌ح كت
ــه  ــه )موجــب( آنچــه خــدا ب ــردم ب ــان م مي
ــاء،  ــت داوري كني«)1()نس ــه اس ــو آموخت ت
آیــه‌ي 105(؛ همچنيــن در آیــه دیگــر آمــده 
اســت: »اي داوود مــا تــو را در زميــن خليفــه 
ــردم  ــان م ــس مي ــم، پ و جانشــين گردانيدي

به‌حــق داوري كــن«)2()ص، آیــه 26(.
از ايــن آيــه به‌روشــنی درمی‌یابیــم كــه 
پيامبــران بــه دادرســي می‌پرداختنــد و 
مهم‌تریــن وظيفــه آنــان پــس از دعــوت بــه 
یکتاپرســتی، دادرســي بــود. دادرســي نيــز از 
ــته  ــن دانس ــدا در زمي ــيني خ ــئون جانش ش
شــده اســت كــه جانشــين بايــد ویژگی‌هــای 

جانشــين‌گذار را در خــود فراهــم آورد.
بي‌گمـــان، پيامبــــر اعظـم)ص( در ميـان 
مـردم بـه داوري و حـل اختالف می‌پرداخت 
و هیچ‌کـس در آن شـبهه نكـرده و حتـي 
جریان‌هایی از داوري ايشـان پيش از پيامبري 
در تاريـخ نقـل شـده اسـت. در ايـن ميـان 
برخـي خاورشناسـان غربـي، مدعي شـده‌اند 
پيامبـر اسالم، دادرسـي به مفهـوم واقعي آن 
نداشـت، بلكـه همـان روش داوري بـر جـاي 
مانده از روزگار جاهلي را به كـــار مي‌بسـت. 
بـه باور آنـان دادرسـی‌های ايشـان هیچ‌گونه 
نظم و ضابطه خاص و ضمانـــت اجـــرايي 
نداشـته و ايـن همـان بافـت سـاده و پیـش 
‌پـا افتـاده دادرسـي در ميـان اعـراب جاهلـي 
اسـت)ژوزف شـاخت، 1964: 26 و گلدزیهـر، 
1968: 131(. البتـه تنهـا خــاورشناســان 

غربـی چنیـن ادعـای ندارنـد، بلكـه برخـي از 
نويسـندگان مسـلمان)علی عبدالرزاق، 1966 
م: 95( نيـز هم‌نـوا بـا آنـان مرتكـب چنيـن 

اشـتباهي شـده‌اند.
هم‌چنین نویسندگانی ادعا کرده‌اند شیوه‌های 
دادرسي پيامبر اعظم از قوانين و آيين‌دادرسي 
روميان قديم اقتباس شده و پيامبر هیچ‌گونه 
نظام دادرسي مستقلي پديد نياورده است)ژوزف 
شاخت، 1964: 28(. اين در حالي است كه در 
روشن  قرآن‌كريم  در  دادرسي  واژه  بررسي 
مي‌شود هر جا لفظ حكم و تحكيم به‌کاررفته، 
به معناي دادرسي و نه صرفاً داوري است. در 
يكي از آيات تصريح شده است كه طرفين نزاع 
بايد دادرسي پيامبر و نتيجه آن را )هر چه باشد( 
بپذيرند: »ولي چنين نيست، به پروردگارت 
سوگند كه ايمان نمی‌آورند مگر آنكه تو را 
در مورد آنچه ميان آنان مايه اختلاف است، 
داور گردانند. سپس از حكمي كه کرده‌ای، 
احساس ناراحتي نكنند و کاملًا سر تسليم فرود 
آورند«)نساء 65(. يعني همان‌گونه كه دادرسي 
است،  او ضروري  جانشينان  و  پيامبر  براي 
طرفين نزاع نيز بايد به دادرسي ايشان و نتيجه 
آن هرچه باشد، تن در دهند. البته برخي ديگر 

از آيات، پيامبر اعظم را در دادرسي ميان اهل 
كتاب مختار می‌گذارد:»پس اگر نزد تو آمدند 
يا ميان آنان داوري كن يا از ايشان برتاب«)3(
پيروان  هرگاه  پيامبر،  اي  يعني  )مائده:42(؛ 
دین‌های ديگر براي داوري و دادرسي پيش تو 
آمدند، می‌توانی آنها را بپذيري يا نپذيري، ولي 
دادرسي ميان خود مسلمانان و فیصله دادن به 
اختلافات، از وظايف و مسئولیت‌های پيامبر 

گرامي اسلام بوده است.
 اکنـون پرسـش مهـم ایـن اسـت کـه پیامبر 
اعظـم)ص( از چه شـیوه‌هایی برای دادرسـی 
اسـتفاده می‌نمودنـد؟ آیا شـیوه‌های دادرسـی 
مخصـوص بـه خـود داشـتند؟ شـیوه‌های 
دادرسـی ایشـان چـه ویژگی‌هایـی داشـت 
کـه دادرسـی ایشـان را از دیگـر نظام‌هـای 

دادرسـی ممتـاز می‌نمـود؟
پیش از آنکه به بررسـی شـیوه‌های دادرسـی 
پیامبـر اسالم بپردازیـم، مناسـب اسـت ابتدا 
نیم‌نگاهـی بـه وضعیـت دادرسـی در جامعـه 
عربسـتان پیش از ظهور اسالم داشته باشیم، 
در شـبه‌جزیره عربسـتان پيـش از اسالم، 
قـدرت مركـزي و حكومـت واحـدي وجـود 
نداشـت و بافـت جامعه، قومـي و قبیله‌ای بود؛ 
همچنیـن سـازمان منظم قضايـي حاکم نبود 
و شـيخ قبيلـه كـه معمـولًا مـرد باتجربـه‌ای 
و  دانسـته‌ها  براسـاس  اختلافـات  در  بـود، 
تجربه‌هـای خـود و ملاحظـه آداب و رسـوم 
و باورهـاي جامعـه، داوري می‌کـرد و ناگفتـه 
پيداسـت كـه این‌گونـه دادرسـي، خواه‌ناخواه، 

رنـگ و بـوي سـلیقه‌ای دارد.
رأی و حكــم داوران هیچ‌گونــه پشــتوانه 
اجرايــي نداشــت و بــه هميــن دليــل، 
ــكام داوران،  ــدن اح ــرا نش ــر اج ــا براث باره
رخ  طولانــي  و  فرسايشــي  جنگ‌هــاي 
ــراي  ــن اج ــن تضمي ــه گرفت ــی‌داد. البت م
ــدور  ــش از ص ــوا، پي ــن دع ــم از طرفي حك
ــد  ــال، چن ــراي مث ــود. ب ــج ب حكــم داور، راي
شــتر يــا چيــز دیگــر به‌عنــوان وثيقــه )كــه 
ــه آن رهــن می‌گفتنــد( از طرفيــن گرفتــه  ب
ــداري از  ــز مق ــتمزد داور ني ــه دس ــد ك مي‌ش

ايــن وثیقه‌هــا بــود.

حد عبارت است از مجازاتي كه 
از جانب خداوند براي برخي از 
جرم‌ها تعيين شده است، مثل 
حد دزدي كه قطع انگشتان و 
حد قتل عمد كه قصاص قاتل 
است. مراد از شبهه اين است 
كه مجرم عمل خود را انجام 
دهـد، درحالی‌که يا نسبت به 
حكم مسئله جاهل باشد )نداند 
كه دزدي كردن جرم و حرام 
موضوع  به  نسبت  يا  است( 
جاهل باشد )نداند كه اين كار 
او دزدي است( و گمان کند که 

آن مال، ملک خودش است. 
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 در كنار داوري شـيخ قبيله يا افراد سرشـناس، 
كاهنـان )پيش‌گويان( نيـز كار داوري را انجام 
البتـه داوري آنـان جنبـه‌ي  می‌دادنـد كـه 
در  گاهـی  دادرسـي  داشـت.  غیررسـمی 
خانـه‌ي رئيـس قبيلـه و زمانـی در خانـه يكي 
از طرفيـن دعـوا و گاهـي زيـر سـايه درخـت 
انجـام می‌گرفـت. بـراي كشـف جـرم نيـز به 
قیافه‌شـناس يـا كاهنـان يـا افـراد زبردسـت 
رفتـار  از  كـه  می‌شـد  مراجعـه  ماهـري  و 
اشـخاص بـه نيـت آنهـا پـي می‌بردند)جـواد 

علـی، 1971م: 89(.
در مجازات‌های افزون بر قصاص و ريختن 
روش  ديه،  و  خون‌بها  پرداخت  قاتل،  خون 
ديگري براي پايان دادن به خون‌خواهي بود. 
ميزان و چگونگی پــرداخت ديه بــه وضع و 
موقعيت و نژاد قبيله يا خاندان قاتل و مقتول 
پيروي  معيني  ضابطه  از  و  داشت  بستگي 
نمی‌کرد، به‌گونه‌ای كه از ده شتر آغاز می‌شد و 
گاه به هزار شتر می‌رسیــد)حجتي‌كرمانــي، 

)387 :1379
با آمدن اسالم، بافت تازه‌ای در زمینه‌هــــای 
اجتماعي، سياسـي و اقتصادي مردم شبه‌جزیره 
عربسـتان پديـدار شـد كـه دادرسـي هـم از 
اثرگـذاری آن برکنـار نمانـد. پيامبـر اكرم)ص( 
دگرگوني بنيادي در سراسـر جامعه اسالمي به 
وجـود آورد. دشـواري كار پيامبـر در ايـن بود كه 
در برابـر كوهي از آداب‌ورسـوم ديرين كه برخي 
از آنهـا همچون اصل مقدسـي درآمـده بود، قرار 
گرفتـه بـود. پيامبـر اكـرم در برابـر شـیوه‌های 
دادرسـي رايـج ميـان اعـراب، روش امضايـي- 
تأسیسـی را پیـش گرفـت؛ بـه ايـن معنـي كـه 
ايشـان با تمامي آيين‌هاي دادرسـي پيشـين به 
مخالفـت برنخاسـت، بلكه احكام و شـیوه‌های 
موجـه را تأکیـد كـرد و قواعـدي را كه هیچ‌گونه 
پايـه و اسـاس منطقـي نداشـت، دور ريخت. در 
ايـن مقالـه برآنيـم با اسـتفاده از شـواهد مسـلم 
تاريخـي دربـاره دادرسـي پيامبـر اسالم که در 
قالـب سـيره يـا حديـث معتبر نقل شـده، اصول 
و شـیوه‌هایی کـه ایشـان در دادرسـی خـود 
)اعـم از امضایـی یا تأسیسـی( به کار می‌بسـت 
را گـزارش و بررسـی کنیـم و ضمـن برمال 

سـاختن بی‌پایگی سـخن برخي خاورشناسـان، 
ویژگی‌هـای منحصـر بـه فـرد نظـام دادرسـي 

ایشـان را اسـتخراج و ارائـه نماييم.
1- شــیوه‌های دادرســي پيامبــر 

اعظــم )ص(
1-1-توجـه دادن بـه قيامـت پیش 

از دادرسـی
پيامبـر گرامي اسالم پيـش از آغـاز قضاوت، 
متذكـر جهـان واپسـين مي‌شـد. ايشـان ابتدا 
متخاصميـن را بـه پرهيز از حق‌كشـي دعوت 

می‌نمـود و می‌فرمـود:
»اي مردم، من نيز انسـاني مثل شـما هسـتم 
و شـما اختلافـات خـود را )براي قضـاوت( نزد 
مـن می‌آوریـد. شـايد برخـي از شـما در دليل 
آوردن خوش‌بیان‌تـر از ديگـري باشـد و مـن 
نيـز براسـاس شـنیده‌هایم از شـما قضـاوت 
مي‌كنـم. پـس اگـر در قضاوت‌هايـم، چيـزي 
را كه در حقيقت مال برادر مسـلمانتان اسـت، 
بـه شـما می‌دهـم، آن را نگيريـد زيـرا آن در 
حقيقـت پـاره‌ای از آتـش اسـت كـه بـه شـما 
می‌رسـد«)عاملی، 1414ق: 233، ح33665(.

توجـه دادن بـه قیامـت، ویژگـی منحصـر 
بـه فـرد نظـام دادرسـی پیامبـران اسـت کـه 
مهم‌تریـن ضمانـت اجـرای درونـی اسـت و 
موجـب می‌شـود شـخص از عاقبـت کار خود 
بیمنـاک شـود و تالش کنـد حقـی را پایمال 

نسـازد.
ــل  ــري در مراح ــت براب 1-2-رعاي

ــي دادرس
پيامبـر )ص( بـر رعايـت برابـري در دادرسـي 
تأکیـد ویـژه‌ای داشـت و هرگونـه احتـرام 
و توجـه قاضـي بـه يكـي از طرفيـن دعـوا را 
ممنـوع می‌دانسـت. گفته‌انـد: »پيامبـر نهـي 
كـرد از اينكـه قاضـي نسـبت بـه يكـي از 
طرفيـن مخاصمـه بيشـتر نگاه كند و نسـبت 
بـه او حضـور ذهـن داشـته باشـد و نيـز نهـي 
كـرد از اينكـه قاضـي مطلبـي را بـه شـهود 
القـا كند«)نـوری طبرسـی، 1407 ق: 350، ح 

.)21541
 پيامبـر اكـرم )ص( چنـان بـر رعايـت برابري 
تأکید داشـت كه مي‌فرمود: »كسـي كه ميان 

مسـلمانان قضـاوت می‌کنـد، نبايـد بـر يـك 
طـرف داد بزنـد، چنان‌کـه بـر طـرف ديگر داد 
نزنـده اسـت«)محمدی ری شـهری، 1379: 

4956، ح 16837(.
روزي مــردي بــه خانــه حضــرت علــي)ع( 
رفــت و چنــد روزي مهمــان آن حضــرت بــود. 
ــرد  ــرح ك ــي را مط ــان دعواي ــزد ايش ــپس ن س
ــا حضــرت  ــر )از روز اول ورودش( ب ــه پیش‌ت ك
در ميــان نگذاشــته بــود. حضــرت فرمــود: 
ــو شــاكي هســتي؟ عــرض كــرد: آري.  ــا ت »آي
ــرا رســول  ــرو؛ زي ــا ب ــش م ــود: از پي ــام فرم ام
ــدون  ــاكي ب ــه ش ــت از اينك ــوده اس ــع فرم من
ــي  ــان قاض ــش، ميهم ــرف دعواي ــور ط حض

باشــد«)همان: 4960، ح 16851(.
1-3- شنيدن ادله دو طرف دعوا

ــه  ــه ب ــده‌ای اســت ك ــد پیچی قضــاوت، رون
تأمــل و دقــت بيشــتر نيــاز دارد. قاضــي بايــد 
کامــاً منطقــي و خردمندانــه بــه كار قضاوت 
بپــردازد. ازایــن‌رو، لازم اســت از همــان ابتــدا، 
تحــت تأثیــر احساســات و ظاهرســازی 
طرفيــن قــرار نگيــرد، بلكــه کامــاً بــه ادله و 
مســتندات دو طــرف دعــوا گــوش فــرا دهــد 

ــد. ــری كن ــپس تصمیم‌گی و س
پيامبــر اعظــم)ص( گــوش فــرادادن قاضــي 
ــم  ــر دو طــرف را اصــل مه ــه ســخنان ه ب
دادرســي می‌دانســت و می‌فرمــود: »زمانــي 
كــه دو نفــر پيــش تــو بــراي قضــاوت آمدنــد، 
ــر(  ــن نف ــخنان اولي ــنيدن س ــض ش )به‌مح
ــم  ــود او حك ــه س ــده و ب ــه او ن ــق را ب ح
مكــن، بلكــه ســخنان نفــر دوم را نيــز بشــنو؛ 
ــه ســخنان هــر دو نفــر گــوش  ــرا اگــر ب زي
فرادهــي، امــر قضــاوت ميــان آن دو بــر تــو 
ــد«)4()عاملی،  ــد ش ــكار خواه ــن و آش روش

1414 ق: 216، ح 33626(.
چنانكـه در ايـن روايـت تصريح شـده اسـت، 
شـنيدن ادلـه هـر دو طـرف سـبب می‌شـود 
قاضـي در قضـاوت خـود به خطا نـرود و دچار 
ترديـد نشـود. از حضرت‌علـي)ع( نقـل شـده 
اسـت: »زمانـي كـه پيامبـر اعظـم مـرا براي 
قضـاوت كـردن بـه شـهر يمـن مي‌فرسـتاد 
فرمـود: هنـگام قضـاوت كردن، حكـم خود را 
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پيش از شـنيدن سـخنان هر دو طـرف، صادر 
نكـن. پـس از به كار بسـتن اين سـخن پيامبر 
ديگـر در هيچ قضاوتي شـك نكردم«)همان: 

217، ح 33630(.
1-4- درخواسـت بینـه از مدعـی و 

سـوگند از منکـر
يكي از اركان دادرسي اسلامي و مسلم‌ترین 
شيوه قضاوت پيامبر اعظم )ص( اين بود كه 
براساس بينه و سوگند )يمين( حكم مي‌كرد. 
ايشان مي‌فرمود: »همانا من براساس بينه و 
يمين )سوگند( حكم می‌کنم«)همان: 233، 
از مدعي  ابتدا  به‌این‌ترتیب كه  ح 33666(. 
و  بينه  خود  ادعاي  اثبات  براي  مي‌خواست 
دلیل بياورد و اگر او بینه‌ای نداشت، از منكر 
می‌خواست تا سوگند بخورد كه حق با اوست 

تا به نفع او حكم شود.
مدعي كسي است كه اثبات يا اسقاط حقي 
را ادعا كند و منكر كسي است كه آن را انكار 
كند. براساس فطرت سلیم انسانی، هرکسی 
که چیزی را ادعا می‌کند، باید دلیل بیاورد، ولی 
منکر به دلیل نیاز ندارد زیرا اساساً او چیزی 
را ادعا نکرده است تا دلیل بیاورد)سبحانی، 
1380: 46(. گفتني است حكم كردن براساس 
بينه و يمين )سوگند(، هرچند در بيشتر اوقات 
با واقع هماهنگ است، ولي ممكن است در 
برخي موارد اشتباه باشد. چون هدف از قضاوت، 
پايان بخشيدن به اختلافات است نه رسيدن 

به‌واقع.
1-5- موعظه هنگام سوگند خوردن

موعظـه كـردن بـه هنـگام سـوگند خـوردن 
و ترسـاندن از عاقبـت سـوگند دروغ، سـيره 
پيامبـر اعظـم )ص( بـود. بديـن ترتيـب در 
بسـياري از اوقـات، سـوگند خورنـده از فرجام 
كار خـود می‌ترسـید و سـوگند نمی‌خورد. نقل 

است: شـده 
روزي امرؤالقيس با مردي از قبيله حضرموت 
درباره قطعه زميني اختلاف پيدا كردند و براي 
داوري به پيش پيامبر رفتند. پيامبر خطاب به 
امرؤالقيس فرمود: »آيا دليل و مدركي بر صدق 
ادعاي خويش داري؟« امرؤالقيس عرض كرد: 
نه. پيامبر فرمود: »پس آن مرد سوگند خورد 

كه زمين مال اوست تا به نفع او حكم كنم«. 
امرؤالقيس عرض كرد: »اي پيامبر خدا، در اين 
صورت او زمين مرا صاحب می‌شود؟« پيامبر 
فرمود: »اگر او با سوگند خوردن، زمين تو را 
تصاحب كند، از كساني خواهد بود كه خداوند در 
روز قيامت به او نگاه نخواهد كرد و او را پاكيزه 
نخواهد داشت و عذابي دردناك او را فرا خواهد 
گرفت«. آن مرد با شنيدن سخنان پيامبر، آن 
قطعه زمين را به امرؤالقيس واگذار كرد)عاملی، 

1414 ق: 235، ح 33672(
1-6- قضاوت براساس علم متعارف 

و اجتهاد قاضی
علمي كه قاضي می‌تواند براساس آن حكم 
كند، علمي است كه از راه‌ها و اسباب عادي و 
متعارف به دست آمده باشد و به‌گونه‌ای باشد 
كه در محكمه قابل ارائه باشد، مثل اينكه از 
راه ديدن يا شنيدن حاصل شده باشد؛ بنابراين 
علمي كه از راه‌های غير عادي مانند رمل و 
جفر يا رياضت دادن نفس و نيز علمي كه از 
راه الهام و وحي حاصل شده باشد، نمی‌تواند 
مستند قاضي باشد. پيامبر اكرم)ص( با اینکه 
از علم غيب برخوردار بود و از درون آدميان 
خبر داشت، ولي هرگز از اين علم غيبي در 
قضاوت بهره نمی‌برد. ايشان در اختلافاتي كه 
نزدشان مطرح می‌شد براساس بينه و سوگند 
حكم مي‌كرد و مي‌فرمود: »دستور یافته‌ام تا 
براساس ظاهر حكم کنم و باطن‌ها را به خدا 

واگذار می‌کنم«)ابی‌داوود، بی‌تا: 148(.
اجتهاد  روی  از  علم  شیعه،  فقهیان  مشهور 
قاضی را معتبر دانسته‌اند. براین‌اساس دادرسی 
مقلد جایز نخواهد بود. در میان فرقه‌های اهل 
سنت نیز به‌جز حنفیه، اجتهاد دادرس لازم 
دانسته شده است)منتظری، 1408 ق: 354(؛ 
نص  به  شیعه  فقهی  کتاب‌های  بررسی  در 
خاصی از پیامبر اعظم برنمی‌خوریم که مستند 
رأی فقیهان باشد؛ ولی در منابع اهل سنت، 
روایاتی برای این مطلب یافت می‌شود. معاذ 
ابن جبل روایتی را از پیامبر )ص( بدین شرح 

نقل می‌کند:
»زمانی که پیامبر مرا برای قضاوت به یمن 
فرستاد، از من پرسید: با چه چیز بین مردم حکم 

خواهی کرد؟ گفتم: با آیات قرآن. فرمود: اگر 
آیه‌ای پیدا نکردی؟ گفتم با سنتی از پیامبر خدا. 
فرمود: اگر چیزی در سنت پیامبر نیز یافت نشد؟ 
گفتم: در این صورت رأی و نظر خودم را اجتهاد 
خواهم کرد و باکی ندارم. پیامبر فرمود: سپاس 
خدا را که فرستاده پیامبر را بر آنچه مورد رضای 
پیامبر است، توفیق داد«)ابی داوود، بی‌تا: 162(.
گفتنی است در منابع اهل سنت برخی روایات 
معارض با روایت پیشین یافت می‌شود. در سنن 
ابن ماجه به نقل از معاذابن‌جبل آمده است: 
»زمانی که پیامبر خدا مرا به یمن فرستاد، 
فرمود: دادرسی و فصل خصومت نکن مگر به 
آنچه علم داری و اگر چیزی را ندانستی، پس 
توقف کن تا آن را برای تو مشخص کنم یا 
اینکه در مورد آن برای من بنویس«)ابن ماجه، 

بی‌تا: 21، ح 55(.
در کتاب کنزالعمال نیز از علی)ع( چنین نقل 
شده: »به پیامبر گفتم اگر موردی پیش آمد 
که نه آیه‌ای از قرآن درباره آن باشد و نه سنتی 
پیامبر  می‌دهید؟  دستور  چگونه  پیامبر،  از 
فرمود: آن را بین اهل فقه و مؤمنان متعبد به 
مشورت بگذار و با رأی و نظر خویش حکم 

نکن«)هندی، 1419، ح 14456(.
دلیلـی که فقیهـان شیعـه در اشتـراط اجتهاد 
آورده‌اند، روایت معروفی است که عمر‌ابن‌حنظله 
از امام صادق )ص( نقل کرده است. سلسله سند 
این روایت مورد پذیرش فقیهان است و مشکل 
سندی ندارد. متن روایت چنین است: »امام 
فرمود متخاصمین به شخصی از میان خود شما 
)شیعیان( مراجعه می‌کنند که احادیث ما را برای 
شما نقل می‌کند و در حلال و حرام ما نگاه 
می‌کند و به احکام ما آشناست. پس به‌حکم 
بودن او راضی باشند، زیرا من او را برای شما 
حاکم قرار داده‌ام«)عاملی، 1414 ق: 136، ح 

.)33416
 »ظاهر از تعبیر احادیث ما را نقل کند و نیز تعبیر 
در حلال و حرام ما نگاه کند. این است که اهل 
نظر و شناخت نسبت به احکام ائمه باشد و بداند 
حکمی که صادر می‌کند، حکم آنهاست و این 
همان اجتهاد است، زیرا تشخیص احکام ائمه 
از میان احادیث آنها و احکامشان در حلال و 
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حرام، به‌ویژه آنکه برخی روایات متعارض دارند 
و برخی نیازمند شرح و تفسیر هستند، فقط 
برای مجتهد میسر است«)منتظری، 1408 

ق: 354(.
1-7- اقرار گرفتن از مجرم

از شـیوه‌های ديگـري كـه پيامبـر اعظم)ص( 
بـراي اثبـات جـرم از آن بهـره مي‌گرفـت 
اقـرار خـود اشـخاص و مجرمـان بـود. اگـر 
شـخصي نـزد حضـرت می‌آمـد و بـه جرمـي 
اقـرار مي‌نمـود؛ پيامبـر، حكم خـدا را در حق او 
جـاري می‌کـرد به‌شـرط اينكـه اقـرار كننده، 
بالـغ و عاقـل باشـد و در حالـت عـادي اقـرار 
كنـد. بـراي مثـال، اقـرار در حـال مسـتي يـا 
خـواب را معتبـر نمی‌دانسـت. در برخي جرايم 
نيـز یک‌بـار اقـرار را كافـي نمی‌دانسـت. در 
اقـرار بـه زنا، چهار بار اقـرار را در چهار مجلس 
روایتـی  در  می‌دانسـت.  شـرط  مختلـف 

می‌خوانیـم:
»روزي مردي به نام ماعز بن مالك نزد پيامبر 
اكرم)ص( آمد و گفت: من زنا كرده‌ام، مرا پاك 
كن. پيامبر فرمود: »برو توبه كن و آمرزش 
بخواه«. ماعز رفت و دوباره پيش پيامبر آمد 
و باز درخواست اجراي حد كرد. پيامبر دوباره 
فرمود: »برو توبه كن« تا اينكه ماعز براي بار 
چهارم آمد و اقرار كرد. پيامبر فرمود: »آيا تو 
دیوانه‌ای؟« ماعز گفت: نه. پيامبر از صحابه 
پرسيدند: »آيا اين مرد ديوانه است؟« عرض 
كردند: نه يا رسول‌الله. پيامبر به اصحاب فرمود: 
»ببينيد مست نيست؟« گفتند: نه يا رسول‌الله. 
جاري  او  درباره  را  خدا  مجازات  حد  آنگاه 

نمود«)عاملی، 1414 ق: 102، ح 34323(.
پيامبر اكرم)ص( در صورتي به اقرار اشخاص 
ترتيب اثر می‌داد كه از روي اجبار و اكراه نبود. 
ايشان از اينكه اشخاص را به اقرار كردن و بر 
گردن گرفتن جرمي مجبور كنند،  منع می‌فرمود 
و چنين اقراري را معتبر نمی‌دانست و مي‌فرمود: 
»از امت من براي چيزي كه مجبور شده‌اند 
بازخواست نمي‌كنند«)5()همان، ج 11: 259، ح 
1(؛ بنابراين اقراري كه براثر اكراه و اجبار حاصل 
شده باشد، نمی‌تواند مستند بازخواست و اجراي 
قانون قرار بگيرد. امام علي)ع( نيز چنين روايتي 

از پيامبر اكرم)ص( نقل كرده است: »بر كسي 
كه پس از سختي و بلا اعتراف می‌کند، حد 
جاري نمی‌شود، زيرا كسي كه به بند كشيده 
شود يا زنداني گردد يا ترسانده شود، اقرارش 

معتبر نيست«)مجلسی، 1362: 277(.
1-8- قسامه

قسامـه در لغت به معني مجموعه قسم‌هاست و 
در اصطلاح عبارت است از مجموعه قسم‌هایی 
كه از طرف اولياي مقتول خورده می‌شود مبنی 
بر اينكه متهم، همان قاتل واقعي است. تعداد 
اين قسم‌ها بايد به پنجاه عدد برسد. پيامبر 

پس‌  قتل،  اتهام  مورد  در  تنها  اعظم)ص( 
و  دليل  نمی‌توانستند  مقتول  اولياء  اینکه  از 
شاهدي بر اثبات قاتل بودن متهم بياورند، به 
آنها می‌فرمود: »اگر پنجاه نفر از خانواده و قبيله 
شما بر قاتل بودن متهم شهادت بدهند، به قاتل 
بودن او حكم می‌دهم«. البته اين در صورتي 
بود كه پنجاه نفر ديگر از قبيله متهم، بر بی‌گناه 
بودن او شهادت نمی‌دادند. به‌عنوان نمونه در 

روایتی می‌خوانیم:
»روزي مردي از ياران پيامبر گم شد و پس از 
چند روز، جسد او را در ميان قبيله يهوديان پيدا 
كردند. انصار به پيامبر عرض كردند كه فلان 
يهودي دوست ما را كشته است. پيامبر فرمود: 
»آيا دو مرد عادل می‌توانند بر اين مدعاي شما 

شهادت بدهند؟« انصار عرض كردند: ما هيچ 
شاهدي نداريم كه جريان را از نزديك ديده 
باشد. پيامبر فرمود: »آيا می‌توانید پنجاه مرد 
از ميان خودتان بياوريد كه بر قاتل بودن آن 
شخص يهودي سوگند بخورد؟« عرض كردند: 
ما قسم خوردن بر چيزي را كه ندیده‌ایم، ناپسند 
می‌شماریم. پيامبر فرمود: »پس در اين صورت، 
قبيله يهود قسم می‌خورند كه ما اين شخص 
را نکشته‌ایم و متهم بی‌گناه شناخته می‌شود. 
سپس حضرت ديه آن مقتول را از بیت‌المال 
پرداخت نمود«)نوری طبرسی، 1407 ق: 268، 

ح 22718(.
ديگـر  در  قسـامه  براسـاس  حكـم كـردن 
نظام‌هـای دادرسـي مطـرح نيسـت و شـيوه 
مخصـوص دادرسـي پيامبر اكرم)ص( اسـت. 
ايـن شـيوه عامـل مؤثـری بـراي پیشـگیری 
از افزايـش جـرم و جنايـت در جامعـه اسـت. 
پيامبـر اكـرم)ص( در توضيح فلسـفه قسـامه 
چنیـن می‌فرماید: »خداوند به‌وسـیله قسـامه، 
از ريخته شـدن خون مسـلمانان، پيشـگيري 
كـرد؛ زيـرا زماني كه شـخص فاجر و فاسـقي 
فرصـت مناسـب بـراي قتـل پيـدا می‌کنـد 
از تـرس اينكـه پنجـاه نفـر عليـه او قسـم 
بخورنـد مرتكـب قتل نمی‌شـود و خـودداري 

مي‌كند«)همـان: 269، ح 22718(.
1-9- قاعده قرعه

در  اعراب  از  مانده  به‌جا  شیوه‌های  از  یکی 
دادرسی، استفاده از قرعه بود. در جایی که 
دست حکم از ادله کوتاه می‌شد و هیچ راه 
دیگری برای پایان دادن به خصومت‌ها باقی 
نمی‌ماند، میان دو طرف قرعه انداخته می‌شد. 
پیامبر)ص( نیز از این قاعده در دادرسی‌های 
خود بهره می‌برد و استفاده از قرعه را در موارد 
مشکل و کوتاه بودن دست قاضی از ادله، موجه 

می‌دانست. علی )ع( نقل می‌کند:
»زمانی که پیامبر مرا به یمن فرستاد، هنگام 
بازگشت از یمن از من پرسید: »عجیب‌ترین 
چیزی که در یمن بازآمد را بازگو کن«. عرض 
کردم: »کنیزی را پیش من آوردند که در مدت 
کوتاهی بین چند نفر خریدوفروش شده و از آن 
کنیز، فرزندی به دنیا آمده بود. هرکدام از آن 

پيامبـر اكـرم)ص( در صورتي 
به اقـرار اشـخاص ترتيب اثر 
می‌داد كـه از روي اجبار و اكراه 
نبود. ايشـان از اينكه اشخاص 
را بـه اقـرار كردن و بـر گردن 
گرفتـن جرمـي مجبـور كنند، 
منع مــی‌فرمـــود و چنيــن 
اقراري را معتبر نمی‌دانسـت و 
مي‌فرمـود: »از امـت من براي 
چيـزي كـه مجبـور شـده‌اند 

نمي‌كنند«. بازخواسـت 
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مردان ادعا می‌کردند که بچه از آن اوست. بین 
آن چند نفر قرعه انداختم و بچه را متعلق به 
مردی دانستم که اسمش از قرعه بیرون آمد. 
پیامبر نیز این کار مرا تأیید کرد و فرمود: »اگر 
قومی اختلافی داشته باشند )و هیچ بینه‌ای 
نباشد( و حل اختلاف خود را به خداوند واگذار 
بکنند)قرعه بیندازند(، خداوند اسم صاحب حق 
را از قرعه بیرون می‌آورد«)عاملی، 1414 ق: 

258، ح 33714(.
حكم كردن براساس قرعه ممكن است برخي 
اوقات با واقع مطابقت نداشته باشد. پس چرا 
هيچ  كه  غیرمنطقی  شيوه  چنين  از  پيامبر 

تضميني در آن نيست، استفاده می‌نمود؟
پاسخ اين است كه تمسك به قرعه اگر در 
ابتداي دادرسي و بدون شنيدن سخنان دو 
طرف مخاصمه باشد، غیرمنطقی است؛ اما اگر 
در مراحل پاياني دادرسي كه همه راه‌ها پيموده 
شده و به نتيجه نرسيده است، با توسل جستن 
به قرعه، به اختلاف و خصومت پايان داده شود، 

امري کاملًا منطقي است.
1-10- قاعده تقسيم

اگـر دو نفـر بر سـر مالكيت مالـي اختلاف پيدا 
می‌کردنـد و هیچ‌کـدام نيـز بینه‌ای نداشـتند، 
پیامبر آن مال را ميان آنها به نسـبت مسـاوي 
تقسـيم می‌کرد. روزي دو نفر بر سـر مالكيت 
اسـبي اختلاف پيـدا كردند و هر كـدام ادعاي 
مالكيت آن اسـب را داشـتند. پس نزاع خود را 
نـزد پيامبر بردند. ايشـان از آنهـا براي صحت 
ادعايشـان بينـه و مـدرك خواسـت و چـون 
هیچ‌کـدام مدركي نداشـتند، پيامبـر آن دو نفر 
را به نسـبت مسـاوي، در اسـب شـريك قرار 

داد)همـان: 259، ح 33720(.
1-11- قاعده درا

در مسائل كيفري، شيوه پيامبر اعظم )ص( اين 
بود كه با يافتن گریزراهي، از اجراي مجازات 
اين  می‌نمود.  خودداري  بزه‌كار،  مسلمانان 
قاعده، امر مسلمي در شيوه دادرسي آن حضرت 
بود و احاديث بسياري در مورد آن از پيامبر نقل 
شده است. رسول‌الله )ص( مي‌فرمود: »حدود 
را به خاطر شبهه‌ها برداريد«)6()عاملی، 1414 

ق: 47، ح 34179(.

حد عبارت است از مجازاتي كه از جانب خداوند 
براي برخي از جرم‌ها تعيين شده است، مثل 
حد دزدي كه قطع انگشتان و حد قتل عمد 
كه قصاص قاتل است. مراد از شبهه اين است 
كه مجرم عمل خود را انجام دهد، درحالی‌که 
يا نسبت به حكم مسئله جاهل باشد )نداند كه 
دزدي كردن جرم و حرام است( يا نسبت به 
موضوع جاهل باشد )نداند كه اين كار او دزدي 
است( و گمان كند كه آن مال، ملك خودش 

است)مصطفوي، 1412 ق، چ 3: 117(.
1-12- زنداني كردن

مجازات حبس در زمان پيامبر اكرم)ص( بود، 
هرچند زندان در آن زمان به شكل امروزي؛ 
يعني مكان ویژه‌ای با شرايط خاص نبود. زندان 
در زمان پيامبر)ص( عبارت بود از محدود كردن 
و مقيد كردن مجرم يا متهم به‌گونه‌ای كه آن 
آزادي گذشته را نداشته باشد. پيامبر اعظم)ص( 
استفاده  كردن  زنداني  از  مختلفي  موارد  در 
می‌نمود كه آن را به سه دسته می‌توان تقسيم 

كرد:
الـف( بازداشـت پيـش از قضـاوت 

موقـت( )بازداشـت 
را  او  می‌شد،  وارد  قتل  اتهام  كسي  به  اگر 
بازداشت موقت می‌کردند تا اتهام وي بررسي 

شود. امام صادق )ع( می‌فرماید:
»شـيوه پيامبـران ايـن بـود كـه اگر به كسـي 
اتهـام قتـل می‌زدنـد، متهـم را شـش روز 
بازداشـت می‌کـرد. اگـر در ايـن شـش روز 
اوليـاي مقتـول دليـل و مدركـي مبنـي بـر 
قاتـل بـودن او می‌آوردنـد، آن شـخص را 
مجـازات می‌کـرد، ولـي اگـر نمی‌توانسـتند 
در ايـن شـش روز مـدرك بياورنـد، او را آزاد 

.)5 ح   370  :1382 مي‌گذاشـت«)کلینی، 
ب( بازداشت پس از صدور حكم

پيامبـر از ايـن نـوع زندانـي كـردن در دو مورد 
اسـتفاده نمـوده اسـت. مـورد اول در آنجـا كه 
حكـم متهـم را صـادر كـرده بـود و تـا زمـان 
اجـراي حـد، شـخص را زندانـي می‌کـرد. 
زمانـي هـم كـه فردي ماننـد ماعز بـن مالك 
بـه گنـاه زنـا اقـرار می‌کـرد، پيامبـر دسـتور 
زندان می‌داد)حسـام هنـدی، 1419 ق: 410(.

مورد دوم به‌عنوان وسیله‌ای براي مجبور كردن 
بدهكار به پرداخت بدهي به كار می‌رفت. اگر 
قاضي مجاب می‌شد كه بدهكار توان مالي 
ندارد، او را آزاد می‌گذاشت تا كار كند و بدهي 
خود را بپردازد. پيامبر می‌فرمود: »بدهكاری 
كه توان مالي دارد، ولي از دادن بدهي خود 
بكند، سبب  فردا  و  امروز  و  ورزد  خودداري 
می‌شود كه حاكم و قاضي او را آزار دهند و بر او 
سخت بگيرند و نيز او را زنداني كنند«)عاملی، 

1414 ق: 334(.
ج( بازداشـت به‌عنوان مجازات و حد 

)بازداشت تنبيهي(
پيامبـر از ايـن نـوع زندانـي كـردن در مـوارد 
زيـادي بهـره می‌گرفـت، ازجملـه در مـورد 
شـخصي كـه بـراي بـار سـوم دزدي مي‌كرد 
يـا شـخصي، فـردي را زندانـي كنـد و آن 
شـخص به دسـت فرد ديگري كشـته شـود؛ 
همچنیـن در مـورد زنـي كـه از اسالم روي 
برگردانـد و مـوارد ديگري كـه مجال ذكر آنها 

نيسـت)ر.ک: ولایـت فقیـه، ج 2: 485(. 
1-13- پرهيز از قضاوت در شرايط 

روحي نامناسب
انسان در حال خشم و غضب، اندوه و دل‌تنگی، 
ترس و وحشت، گرسنگي و تشنگي و هر حال 
ديگري كه او را از درست انديشيدن دور می‌کند 
از قضاوت درست بازمی‌ماند، پس لازم است 
برپادارندگان حق، از دادرسي در چنين حالاتی 
از پيامبر اعظم  پرهيز كنند. احاديث زيادي 
)ص( رسيده است كه قاضي را از قضاوت در 
چنين حالات بازمی‌دارد. از آن جمله است: 
»كسي كه به قضاوت می‌پردازد نبايد در حال 
خشم و غضب قضاوت كند«)عاملی، 1414 
ق: 213، ح 33620(. در روايت ديگري نيز 
مي‌خوانيم: »قاضي نبايد در حال گرسنگي و 
تشنگي قضاوت كند«)محمدی ری‌شهری، 

1379: 4958، ح 16849(.
1-14- برخورد با رشوه ستاني قاضي

رشــوه عبــارت اســت از چيــزي كــه شــخص 
بــه قاضــي يــا غيــر او می‌دهــد تــا بــه نفــع او 
حكــم كنــد. يكــي از مهم‌تریــن آســیب‌های 
هــر نظــام دادرســي، رشــوه گرفتــن قاضــي 
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اســت. پيامبــر اعظــم)ص( قاضيــان را 
بازمی‌داشــت  رشوه‌ســتاني  از  به‌شــدت 
و  رشــوه‌دهنده  »خداونــد  مي‌فرمــود:  و 
رشــوه‌گيرنده و واســطه ميــان آنهــا را لعنــت 
ــی، 1407 ق: 355، ح  ــوری طبرس كند«)7()ن

.)21565
در آييـن دادرسـي پيامبـر اعظـم)ص( افزون 
بـر حرمـت رشـوه، هديـه گرفتـن قاضـي نيز 
ممنـوع شـده اسـت. تعبيرهايـي كـه در منـع 
هديـه گرفتـن به‌کاررفتـه، به‌شـدت رشـوه 
گرفتن نيسـت؛ ولـي به‌هرحـال، پيامبر )ص( 
هديـه را نيـز براي قاضي حرام دانسـته اسـت. 
در روايـت معروفـي از ايشـان مي‌خوانيـم: 
»هديـه گرفتـن حاكمـان و قاضيـان حـرام 
اسـت«)8()عاملی، 1414 ق: 223، ح 33647(
ــردي را  ــم)ص( م ــر اعظ ــده پيامب ــل ش نق
ــرد. آن  ــه ك ــات و صدق ــن مالي ــور گرفت مأم
ــزد  ــات آن را ن ــن مالي ــس از گرفت ــرد پ م
ــل دادن  ــگام تحوي ــي هن ــر آورد،  ول پيامب
ماليــات، مقــداري از آنهــا را جــدا كــرد و گفت: 
يــا رســول‌الله ايــن مقــدار را به‌عنــوان ماليات 
داده‌انــد و ايــن مقــدار ديگــر را بــه خــود مــن 
ــت و  ــر رف ــه منب ــر ب ــد. پيامب ــه کرده‌ان هدي
پــس از حمــد و ســتايش پــروردگار فرمــود:
ــات را چــه شــده اســت كــه از  »مأمــور مالي
طــرف مــا مأمــور گرفتــن ماليــات شــده‌اند، 
ولــي هنــگام تحويــل دادن مي‌گوينــد ايــن 
ــر  ــدار ديگ ــن مق ــات اســت و اي ــدار مالي مق
ــر در  ــا اگ ــت. آي ــان اس ــراي خودم ــه ب هدي
ــد،  ــر مي‌مان ــت و منتظ ــه‌اش می‌نشس خان
ــوگند  ــی‌آورد؟ س ــه م ــراي او هدي ــي ب كس
بــه كســي كــه جــان مــن در دســت اوســت، 
ــد و از  هیچ‌کــدام از شــما چيــزي را نمی‌آوری
مــردم نمي‌گيريــد مگــر اينكــه در روز قيامــت 
باشيد«)ســبحانی،  بايــد پاســخگوي آن 

1380، ج 1: 318(.
2- ویژگی‌های نظام دادرسی پیامبر 

اعظم )ص(
توجـه بـه اصـول و شـیوه‌های پیش‌گفتـه، 
روشـن می‌سـازد کـه دادرسـی پیامبـر )ص( 
فراتـر از یـک داوری سـاده میـان مـردم بـود، 

بلکـه ایشـان از انـواع شـیوه‌ها بـرای پایـان 
دادن بـه رفـع خصومـت میـان متخاصمیـن 
بهـره می‌بـرد و طرفیـن دعـوا نیـز خـود را 
ملـزم بـه پذیـرش دادرسـی پیامبـر )ص( 
می‌دانسـتند؛ البتـه برخـی از شـیوه‌هایی کـه 
پیامبـر بـه کار می‌بسـتند، همچـون قرعـه، 
امضایـی بـود، لیکن بسـیاری از آنهـا نیز بدیع 
و تأسیسـی بودنـد؛ بر این اسـاس ویژگی‌های 
نظـام دادرسـی پیامبر اعظـم )ص( را می‌توان 

چنيـن برشـمرد:
2-1- اصالت و غيراقتباسي بودن

پيامبر  دادرسي  نظام  ویژگی‌های  از  یکی 
اسلام، غيراقتباسي بودن آن است. برخي از 
حقوق‌دانان غربي ادعا كرده‌اند پيامبر اسلام 
شيوه دادرسي مخصوص به خود نداشته و از 
شیوه‌های رايج ميان اعراب يا از قواعد دادرسي 
روميان بهره جسته است. آنان استفاده پيامبر 
از قاعده »قرعه« را كه ميان اعراب رايج بود يا 
قاعده »لزوم اقامه بينه به‌وسیله مدعي و قسم 
به‌وسیله منكر« يا قاعده »لاضرر« را كه از 
قواعد دادرسي روم قديم بود، دليل مدعاي 

خويش مي‌دانند)ژوزف شاخت، 1964: 28(.
در پاسخ بايد گفت اصول و قواعد ياد شده 
چيزي نيست كه عقل سليم نتواند آن را درك 
كند و نيازي به اقتباس آن از ديگران نيست. 
افزون بر آن قواعد ياد شده هنگامي در جريان 
دادرسي اسلام رسميت يافت كه هنوز اسلام 
در اروپاي شرقي نفوذ و گسترش نيافته بود 
تا ارتباط لازم براي اقتباس از نظام دادرسي 
آن سامان پديد آيد. به‌جز اين، تشابه برخي 
شیوه‌ها ميان دادرسي اسلام و روميان ممكن 
است در آن قوانيني باشد كه حقوق روم از اديان 
الهي ديگر گرفته و طبيعي است كه اسلام 
در اصول و كليات با ديگر اديان الهي توافق 
يكتا  آنها خداوند  قانون‌گذار همه  زيرا  دارد، 

است)خسروشاهی، 1379: 95(.
2-2- الهي بودن

پيامبـر  اصلـي  رسـالت  و  نهايـي  آرمـان 
اعظـم)ص( دعـوت و رسـاندن انسـان‌ها بـه 
انديشـه نـاب توحيـد اسـت. اسالم نه‌تنهـا 
خـدا را خالـق جهـان هسـتي می‌داند)توحيـد 

در خلقـت(، بلكـه همـو به‌تنهایـی جهـان را 
تدبيـر می‌کند)ربوبيـت تكوينـي( و قوانيـن 
حاكـم بـر افـراد جوامـع انسـاني را نيـز وضـع 
انسـان  پـس  تشـريعي(.  می‌کند)ربوبيـت 
موظـف اسـت فقـط از دسـتورهاي او اطاعت 
كنـد )توحيـد در عبوديـت(. نظـام دادرسـي 
پیامبـر اسالم نيـز از ايـن قاعـده مسـتثنا 
پیامبـر)ص(،  دادرسـی  نظـام  در  نيسـت. 
حـق قانون‌گـذاری از آن خداسـت و هيـچ 
انسـاني)چه به‌صـورت فـردي يـا جمعي( حق 
قانون‌گـذاری ندارد. پیامبر)ص( منشـأ تمامی 
قوانیـن حقوقـی و کیفری ابلاغ شـده توسـط 
خـود را، فرمـان و دسـتور الهـی می‌دانسـت؛ 
قـران كريـم نيز ايـن موضوع را بـا آموزه‌های 
خـاص خـود بیـان نموده اسـت: »فرمـان جز 
بـه دسـت خدا نيسـت كه حـق را بيان می‌کند 
و او بهتريـن داوران اسـت«)9()انعام:57(. يـا 
»فرمـان جـز براي خدا نيسـت و دسـتور داده 

كـه جـز او را نپرستيد«)10()يوسـف:40(.
بـر همیـن اسـاس در نظـام دادرسـی پیامبـر 
)ص(، اجتهـاد قاضـی شـرط شـده اسـت بـه 
ایـن معنـا کـه چون مبنـای قوانیـن حقوقی و 
کیفـری، احکام شـرع اسـت؛ بنابراین دادرس 
بایـد توانایـی اسـتنباط این قوانیـن را از متون 
اصلی دین )قرآن و سـنت( داشـته باشـد و این 
عمده‌تریـن تفـاوت حقـوق اسالمی با حقوق 

غربی اسـت.
2-3- انسجام و هماهنگي

پيامبــر اســام نه‌تنهــا شــیوه‌های دادرســي 
ــه  ــد آورد، بلك ــردی پدي ــع و منحصربه‌ف بدی
ــجمي را  ــگ و منس ــي هماهن ــام دادرس نظ
پی‌ریــزی نمــود. بايــد دانســت مجموعــه‌ای 
ــي  ــه معن ــاً ب ــي لزوم ــیوه‌های دادرس از ش
نظــام دادرســي نيســت؛ زيــرا از ويژگي‌هــاي 
يــك نظــام حقوقــي آن اســت كه شــیوه‌های 
مختلــف در آن تناقــض و چندگانگي نداشــته 
ــگ  ــازگار و هماهن ــر س ــا يكديگ ــد و ب باش
باشــند. افــزون بــر آن، ايــن مجموعــه 
هماهنــگ، بــا واقعيــت خارجــي نيــز كــه اين 
ســاختار بــراي آن پديــد آمــده اســت، ســازگار 
باشــد. نظــام دادرســي پيامبــر اســام از هــر 
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دو ويژگــي ســازگاري و هماهنگــي درون 
ســاختاري و بــرون ســاختاري برخــوردار 
ــدت و  ــام، وح ــي اس ــد دادرس ــود. قواع ب
ــه،  ــراي نمون هماهنگــي خاصــي داشــت. ب
ــات  ــای اثب ــي از راه‌ه ــت يك ــه گذش چنانک
جــرم در نظــام قضايــي اســام، اقامــه بينــه و 
دليــل اســت و از ســوي ديگــر، علــم قاضــي 
نيــز از راه‌هــای اثبــات جــرم بــه شــمار رفتــه 
اســت؛ حــال اگــر در مــوردي، بينــه و دليــل 
ــن  ــان اي ــد، مي ــم قاضــي باش برخــاف عل
دو اصــل تعــارض و ناهماهنگــي ديــده 
می‌شــود. بااین‌حــال، در اســام، گســتره 
حجيــت بينــه و دليــل تــا جايــي اســت كــه 
ــد.  ــته باش ــم نداش ــاف آن عل ــي برخ قاض
ــن دو  ــان اي ــارض مي ــا تع ــب، ب ــن ترتي بدي
ــود و  ــته مي‌ش ــرم برداش ــات ج ــل، اثب اص
در اصطــاح می‌گوینــد حجيــت بينــه، 
ــم نداشــتن قاضــي برخــاف  ــه عل ــد ب مقي

ــت. آن اس
به‌جــز اينهــا بايــد گفــت مجموعــه روش‌هــا 
ــدي(  ــی توحي ــاي مكتب)جهان‌بین ــا زيربن ب
ونيــز بــا غايــت آن)عدالــت( و ديگــر قواعــد 
فــردي و اجتماعــي اســام هماهنــگ اســت. 
ــام  ــي اس ــن جزاي ــه، در قواني ــراي نمون ب
هماهنــگ اســت، ولــي در ايــن مجازات‌هــا 
ــته  ــا گذاش ــر پ ــت زي ــل عدال ــچ‌گاه اص هي
نمي‌شــود و مجــازات بيشــتر از جــرم تجويــز 

نشــده اســت.)11(
2-4- استقلال

يكــي از اصولــي كــه در هــر نظــام دادرســي 
ــتگاه  ــتقلال دس ــزايي دارد، اس ــت بس اهمي
قضاســت. اگر دســتگاه قضا، وابســته و وام‌دار 
اركان قــدرت يــا ثــروت باشــد، ديگــر نخواهد 
توانســت رســالت اصلــي خــود را کــه اجــراي 
عدالــت اســت، انجــام دهــد. نظــام قضايــي 
پيامبــر اســام، بــر پايــه اجتهــاد قاضــي بنــا 
نهــاده شــده و در پرتــو ايــن ويژگــي، نظــام 
قضايــي اســام، از وســيع‌ترين معنــاي 
ــت.  ــده اس ــوردار ش ــتقلال و آزادي برخ اس
پيامبــر اعظــم)ص( توجه داشــت كــه دادرس 
هرچنــد از صلاحيــت و اهليــت بالايــي نيــز 

برخــوردار باشــد ولــي تــا اســتقلال و آزادي 
ــت  ــد توانس ــد، نخواه ــته باش ــل نداش كام
ــوق  ــرا و حق ــته اج ــور شايس ــت را به‌ط عدال
ضعيفــان را اســتيفا كنــد. بــه هميــن دليــل، 
ــم و  ــل مه ــام، اص ــر اس ــريعت پيامب در ش
ــد.  ــیس ش ــي تأس ــتقلال قاض ــي اس اساس
قاضــي در نظام دادرســي اســام وظيفــه دارد 
ــر اســاس اســتنباط خــود فرمــان دهــد)12( ب

ــد.  ــروي نكن ــي پي ــز قدرت ــچ مرك و از هي
حتــي ديگــر قاضيــان نيــز نمي‌تواننــد 
حكــم قطعــي صــادر شــده به‌وســیله يــك 
قاضــي را نقــص كننــد. علــي)ع( كــه شــاگرد 
مكتــب پيامبــر اعظــم )ص( بــود در فرمــان 
خــود بــه مالــك اشــتر بــه ايــن اصــل مهــم 
ــزد  ــت او را ن ــد »و رتب ــاره می‌كن ــن اش چني
خــودت چنــدان بــالا بــر كــه از نزديكانــت، 
ــد  ــد و از گزن ــع نكن ــاره وي طم ــي درب كس
مردمــان نــزد تــو ايمــن ماند«)نهج‌البلاغــه: 
332، نامــه 53( همان‌گونــه كــه در فرمايــش 
ــي و  ــت، قاض ــده اس ــح ش ــي)ع( تصري عل
دســتگاه قضايــي بايــد عالی‌تریــن رتبــه را در 
حکومــت اســامي داشــته باشــد و بــه هيــچ 
نهــاد موسســه و حكومتــي وابســته نباشــد تــا 
ــان  ــا در ام ــوذ آنه ــال نف ــیله از اعم بدین‌وس
بمانــد و بتوانــد بــر كار آنهــا نظــارت عادلانــه 

داشــته باشــد.
2-5-پویایی

در قوانيــن دادرســي اســام، موضوع‌هــا 
عنوان‌هايــي کلی‌انــد كــه در زمان‌هــای 

مختلــف، مصداق‌هــای متعــددي پيــدا 
ــای  ــي از راه‌ه ــه، يك ــراي نمون ــد. ب مي‌كنن
اثبــات ادعــا، علــم قاضــی اســت. مقدماتــی 
ــد، در  ــی می‌گردن ــم قاض ــب عل ــه موج ک
زمان‌هــای مختلــف، متفــاوت اســت؛ در 
زمان‌هــای گذشــته مقدمــات ســاده‌ای 
ماننــد گــزارش فــرد مــورد اعتمــاد یــا طــرق 
ــد؛  ــی می‌گردی ــم قاض ــب عل ــر موج دیگ
ولــي بــا توســعه علــوم، مقدمــات ديگــري كه 
احتمــال خــاف در آنهــا بســيار نــادر اســت، 
ــت‌نگاری  ــل انگش ــد؛ مث ــه آمدن ــه عرص ب
يــا اســتفاده از آزمايــش DNA كــه موجــب 
ــوان  ــن، عن ــد؛ بنابرای ــم قاضــی می‌گردن عل
علــم قاضــی یکــی از ادلــه اثبــات ادعاســت 
و در زمان‌هــای مختلــف ایــن عنــوان ثابــت 
ــم  ــه عل ــی کــه منجــر ب ــا مقدمات اســت؛ ام
ــداق  ــی مص ــد در هرزمان ــی می‌گردن قاض

ــد. ــدا می‌کن ــازه‌ای پی ت
افــزون بــر آن، بايــد دانســت برخــي قواعــد 
در شــريعت اســام طراحــي شــده كــه 
ــه  ــم گفت ــه حاك ــا ادل ــه آنه ــاح ب در اصط
می‌شــود؛ مثــل قاعــده ضــرر يــا لــزوم 
مراعــات مصلحــت اهــم كــه در مــوارد 
ــدم  ــا مق ــر آنه ــه ب ــكام اولي ــا اح ــارض ب تع
ــراي  ــد. ب ــا می‌گردن ــر آنه ــوند و مفس می‌ش

ــلم ــكام مس ــي از اح ــال، يك مث
 اسالم سنگسـار كـردن اسـت، ولـي در 
شـرايطي كـه اجـراي ايـن حكـم موجـب 
وهـن اسالم در ديـد ملت‌هـای ديگـر 
باشـد، قاضـي اجـراي آن را تعليق و به‌حکم 
البتـه  می‌کنـد.  تبديـل  ديگـري  مشـابه 
تشـخيص ايـن موضـوع بسـيار ظريـف و 
حسـاس اسـت. بـه هميـن دليـل، قاضـي 
بايـد مجتهـد آگاه بـه زمـان باشـد تـا مبادا 
احـكام اسالمي را نابجـا تعطيـل كنـد. از 
همـه اينهـا كـه بگذريـم، نظـام دادرسـي 
اسالم بـر پايـه اجتهـاد دادرس بنـا نهـاده 
شـده و تنهـا محدوديـت قاضـي اين اسـت 
كه احكامش از اصول مسـلم فقه اسالمي 
تجـاوز نكنـد. پـس او آزادي كامـل دارد تـا 
به‌مقتضـای اجتهـاد خـود و در چارچـوب 

ــي  ــه معن ــت ب ــامه در لغ قس
مجموعــه قسم‌هاســت و در 
اصطــاح عبــارت اســت از 
ــه از  ــم‌هایی ك ــه قس مجموع
طــرف اوليــاي مقتــول خــورده 
ــه  ــر اينك ــی ب ــود مبن می‌ش
ــي  ــل واقع ــان قات ــم، هم مته
ــم‌ها  ــن قس ــداد اي ــت. تع اس
بايــد بــه پنجــاه عــدد برســد. 
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ضوابـط اسالمي، احكامـي متناسـب بـا 
مصالـح و مقتضيـات زمـان صـادر كنـد. 
قاضـي مسـلمان هیـچ‌گاه اسـير نصـوص 
انعطاف‌ناپذیـر قانون نيسـت، بلكه پيوسـته 

از آزادي و حـق اجتهـاد برخـوردار اسـت و 
تـا آخريـن مرحلـه از شـم قضايـي و نيروي 
اسـتفاده می‌کنـد. در مدل‌هـای  اجتهـاد 
قضايـي عصـر حاضر بارهـا اتفـاق می‌افتد 

كـه قاضـي در تنگنـاي تضـاد ميـان مـواد 
قانـون و وجدان خويش سـرگردان می‌ماند 
و بـا پريشـاني خاطر، وجدان خـود را در برابر 

قوانيـن جامـد قربانـي می‌کنـد.

 پي‌نوشت‌ها:
1. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما ارك الله.

2. يا داود انا جعلناك خليفه فی‌الارض فاحكم بين الناس بالحق.
3. فان جاوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم.

4. اذا تقاضی الکی رجلان فلا تقض للاول حتی تسمع من الاخر، فانک اذا فعلت 
ذلک تبین لک القضاء.

5. رفع عن امتی ...ما استکرهوا علیه.
6. ادرؤا الحدود بالشبهات

7. لعن الله الراشی و المرتشی و من بینهما یمشی.
8. هدیه الامرا غلول.

9. ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین.
10. ان الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا ایاه.

11. بعنوان نمونه نگاه کنید به قرآن کریم، حجرات: 12.
12. ر.ک: حسـن منتظـری، ولایـت فقیـه، قـم، مرکـز العالمـی للدراسـات 
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برآمد
بـا توجـه بـه بافـت سـاده و پیش‌پا افتاده دادرسـی در جامعه عربسـتان پیش از اسالم کـه از آن بـه داوری نام‌برده 
می‌شـد، برخـی ادعـا کرده‌انـد کـه پیامبـر اسالم نیز نظـام دادرسـی مسـتقل و دارای پشـتوانه اجرایی نداشـت و 
صرفـاً در میـان امـت خویـش بـه داوری می‌پرداخـت؛ ایـن در حالـی اسـت که بررسـی مطالـب مسـلم تاریخی از 
دادرسـی‌های پیامبـر)ص( نشـان می‌دهـد کـه ایشـان از شـیوه‌های مترقـی و منحصـر به فـردی در روند دادرسـی 
بهـره می‌بردنـد؛ کـه عبارت‌انـد از: توجـه دادن بـه قیامـت پیـش از آغاز دادرسـی، رعایـت برابری میـان طرفین در 
دادرسـی، شـنیدن ادلـه طرفین، درخواسـت بینـه از مدعی و سـوگند از منکر، موعظـه هنگام سـوگند منکر، قضاوت 
بـر اسـاس علـم متعـارف و از روی اجتهـاد قاضـی، اقـرار گرفتـن از مجرم، قرعه، قسـامه، تقسـیم، زندانـی کردن، 

پرهیـز از قضـاوت در حالـت روحـی نامناسـب، منع از رشـوه سـتانی قاضی و...
شیوه‌هـــای پیش‌گفتـه در بــرخــی مـوارد امضایـی بودنـد؛ امـا بسـیاری از آنها بدیع و تأسیسـی بودنـد. تأمل و 
بررسـی شـیوه‌های پیش‌گفتـه نشـان می‌دهد کـه پیامبر)ص( یک نظـام نوین دادرسـی میان امت خـود پایه‌گذاری 
نمودنـد کـه اصـول و ارکان زیـر را از ویژگی‌هـای آن می‌تـوان برشـمرد: 1- اصالـت و غیراقتباسـی بـودن 2- الهی 

بـودن 3- انسـجام و هماهنگی 4-اسـتقلال 5- پویایی.



هرچند امروزه تعقیب و مجازات مرتکبین،  متجاوزين، متصرفین و تملک کنندگان غیرقانونی اراضی ملی و عمومی در دستگاه 
قضایی کشورمان نسبت به گذشته فزونی یافته؛ اما متأسفانه در بعد قانونی ملاحظه می‌شود در قوانین فعلی نه‌تنها تعریف 
مشخصی از این عمل مجرمانه وجود ندارد، بلکه مواد قانونی پراکنده موجود نیز جامعیت و انسجام لازم را ندارند. با توجه به 
دگرگونی شرایط اقتصادی و تمایل افراد به اموال غیرمنقول، رشد فزاینده این عمل مجرمانه و ناچیز بودن مجازات تعیین شده 
برای این بزه که فاقد جنبه بازدارندگی است، تصویب قانونی کارآمد و منطبق با نیازهای کنونی کشورمان با نگاهی تطبیقی 
محسوس و ضروری به نظر می‌رسد. لازم است سیستم تقنینی کشورمان بزه مزبور را به نحو صحیح و کامل مورد جرم انگاری 
قرار داده و تا آن زمان با توجه به قوانین موجود فعلی مقامات قضایی، با تطبیق عنوان مجرمانه با قانون حاکم مربوطه، با این 
پدیده مجرمانه مبارزه نمایند تا بدین‌سان بتوان گامی مؤثر در مبارزه و کنترل این پدیده مجرمانه برداشت. در این مقاله سعی 
شده ابتدا ضمن تعریف و تشریح این عمل مجرمانه و مصادیق و علل گرایش بدان، عنصر قانونی آن در قوانین مختلف کیفری 
فعلی کشورمان جمع‌آوری و مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد و با نگاهی تطبیقی با قانون مجازات عمومی فرانسه، قانون حاکم 
در صور مختلف و خاص ارتکاب این بزه معرفی و ارزیابی شده تا به‌عنوان رویه قضایی یکسان و تا زمان تصویب قانونی 
مناسب یا اصلاح قوانین موجود، این رویه بتواند به‌عنوان راه‌حلی موقت از تشتت و تعارض آراء محاکم که سبب ترویج 

ناعدالتی می‌گردد، جلوگیری نماید.
واژگان کلیدی: زمین‌خواری، تملک، تصاحب، انتقال مال غیر، اراضی ملی و دولتی

چکیده

تملك غيرمجاز اراضي عمومی 
و ملی )زمین‌خواری( 

در پرتو قوانین يكفري ايران
ابوالفضل عامری شهرابی، دکتری تاریخ و تئوری‌های حقوق و دولت، معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک 

ت و یکم بهمن و اسفند 1396
ماهنامه دادرسی شماره  126،  سال بیس
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درآمد
زمیـن و متعلقـات مربوط به آن از گذشـته تاکنون 
به‌عنوان یکی از مسـائل مهـم و پیچیده در روابط 
حقوقـی و مالـی بشـر مطرح بـوده و در همه ادوار 
منشـأ بـروز دعـاوی مختلف و زمینه‌سـاز ارتکاب 
جرایـم متعـدد به‌حسـاب می‌آمـده اسـت. در این 
راسـتا و بـا توجـه بـه اهمیـت و ضـرورت مبحث 
مالکیـت امـوال، به‌عنـوان شـایع‌ترین موضـوع 
مباحـث حقوقـی، قانون‌گذار کشـورمان در قانون 
اساسـی)1( سـه نـوع مالکیـت خصوصـی، دولتی 
و عمومـی را بـه رسـمیت شـناخته و بـه تشـریح 
هریـک پرداختـه اسـت. در سـال‌های اخیـراً 
نیـز بـا کشـف پرونده‌هـای فسـاد اقتصـادی و 
تعقیـب مرتکبیـن این‌گونـه جرایـم کـه بخـش 
عمـده‌ای از آنهـا در ارتبـاط بـا جرایـم مربـوط به 
تملـک و تصاحـب عمومـی و دولتـی می‌باشـند، 
و  یافتـه  بیشـتری  حساسـیت  موضـوع  ایـن 
مسـئولین را در سـه قـوه بـر آن داشـته اسـت 
کـه در اظهارنظرهـای خـود غالبـاً لـزوم کشـف 
و برخـورد قانونـی متناسـب را بـا مرتکبیـن ایـن 
دسـته از جرایـم تصریـح نماینـد؛ امـا صرف‌نظر 
از اینکـه در جهـت مبـارزه و جلوگیـری بـا بـزه 
مزبـور، تعقیـب و مجـازات مرتکبیـن آنهـا واجد 
اهمیـت خـاص اسـت و برخـورد قاطـع قضايـي 
مي‌توانـد دسـت‌های زیـادی کـه در پـی ارتکاب 
ایـن بـزه هسـتند را قطـع کنـد، باید توجه داشـته 
باشـیم قبـل از کیفررسـانی، در گام نخسـت باید 
سـعی نمـود تـا از وقـوع این جـرم با اتخـاذ تدابیر 
شایسـته‌ای همچـون عـدم اعتبـار بخشـیدن به 
اسـناد عـادی)2( و الزامی دانسـتن ثبـت املاک)3(

و... ممانعـت بـه عمـل آورد و سـپس بـا تصویب 
قانـون موضوعـه‌ی مؤثـر و کارآمـد  جامع‌ومانع و 
منطبـق بـا اسـتاندارهای جدید حقـوق کیفری و 
تعریـف و تعییـن ارکان بـزه موصـوف و مجازات 
قانونـی مؤثـر  از شـکل‌گیری و گسـترش این بزه 
بکاهیـم. همچنیـن بـا نظـارت دقیـق و کامل بر 
متولیـان اراضـی ملی و نهادهای دولتی مسـئول 
و برخـورد قاطـع و قانونـی دسـتگاه قضایـی از 
رشـد فزاینـده این بـزه در سـطوح مختلف جامعه 
کشـورمان بکاهیـم تـا بتوانیـم عالوه بـر حفظ 

اراضـی ملـی و دولتـی از تعـرض بـه سـایر منابع 
طبیعـی و ملـی همچـون آب‌هـای سـطحی و 
زیرزمینـی و... نیـز جلوگیـری نماییـم. هرچنـد 
متأسـفانه در این‌گونـه جرایـم چـون متولیـان 
امـوال عمومـی و دولتـی برخلاف امـوال متعلق 
بـه اشـخاص حقیقی و حقوقـی حقوق خصوصی 
دارای مالکیت خصوصی نیسـتند، لذا حساسـیت 
و انگیـزه لازم  در جهـت صیانـت، احقـاق حـق و 
تعقیـب جرایـم  را ندارنـد. به‌عالوه،  بـه دلیـل 
توسـعه شـهرها و شهرنشـینی، رشـد فزاینـده 
جمعیـت، وجـود محدودیت اراضـی برای تملک، 
صعـود ارزش افـزوده و اقتصادی زمین و سـودآور 
بـودن معامالت مربوط بـه امـوال غیرمنقول در 
کشـورمان و اینکـه در‌آمد‌هـای زیـادی را نصیب 
مجرمیـن می‌نمایـد، ازایـن‌رو تمایل بـه ارتکاب 
جرایـم موصـوف بیشـتر اسـت. چنانکـه شـاهد 
هسـتیم بسـتر و کوهپایـه کوه‌ها محل تأسـیس 
برج‌هـای چندطبقـه می‌شـود. حتی سـودجویان 
از پارک‌هـای ملـی و حیات‌وحـش نمی‌گذرنـد 
و زمین‌هـا تکه‌تکـه شـده و در آن ویلاهـا و 
اخیـراً  البتـه  می‌شـوند.  سـاخته  سـاختمان‌ها 
دسـتگاه قضایـی بـا توجـه بـه مطالبـه عمومی و 

خواسـت مـردم در رابطـه با مبـارزه با ایـن پدیده 
مجرمانـه گام‌هایی برداشـته اسـت و پرونده‌های 
بی‌شـماری در دادسـراها و دادگاه‌هـای مختـص 
زمین‌خـواری بـا تعییـن قضـات ویـژه، حسـب 
کشـور،  کل  بازرسـی  سـازمان  گزارش‌هـای 
حفاظـت اطلاعات قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، 
سـازمان منابع طبیعی، سـازمان زمین شـهری و 
سـازمان مسـکن و شهرسـازی و... تشـکیل و در 
حال رسـیدگی اسـت؛ اما متأسـفانه به دلیل خلأ 
قانونـی یعنی عـدم وجود یک قانـون جامع‌ومانع 
بـرای زمین‌خـواری تحـت یـک عنـوان خـاص 
مجرمانـه ایـن اقدامـات آن‌چنان‌کـه شایسـته و 
لازم بـوده اسـت نمایـان و مؤثـر واقـع نگردیـده 

. ست ا
1- تعریف و مفهوم شناسی بزه تملک و 

تصاحب اراضی ملی و عمومی
تملـک و تصاحـب اراضی ملـی و عمومی در یک 
دهـه‌ اخیـر و تحـت واژه »زمین‌خواری« بیشـتر 
از زمان‌هـای گذشـته در افـکار عمومـی و جامعه 
حقوقـی کشـورمان شـایع شـده و موردتوجـه 
مسـئولین دولتـی و مقامـات قضایی قـرار گرفته 
اسـت، ولـی ایـن عنـوان اصطالح جدیـدی در 
حقـوق مـا بـه شـمار نمـی‌رود و می‌توانیـم آن 
را همـان تملـک و تصاحـب اراضـی ملـی بـه 
نحـو غیرمجـاز بدانیـم کـه بارزتریـن مصـداق 
البتـه واژه زمین‌خـواری  زمین‌خـواری اسـت؛ 
کلمـه‌ای غیرحقوقـی اسـت و مقصـود همـان 
تملـک و تصاحـب اراضـی ملی و عمومی اسـت. 
حقوقدانـان تملـک را: »قصـد انشـاء در قبـول 
ملکیـت کـه در مقابـل تملیـک اسـت و از حیث 
اسـباب وسـایل قانونی است که شخص از طریق 
آنهـا می‌توانـد مالـی را به‌عنـوان مالکیـت بـه 
دسـت آورد«تعریف نموده‌اند)کاتوزیـان،1387: 
178( و تصاحـب)4(را: »دارا شـدن ناحـق یـک 
قـدرت، مـال یـا مقام از طریق خشـونت یا تزویر، 
یـا بـه دسـت آوردن بـه شـکل نامشـروع یـا بـه 
خود نسـبت دادن اسـتفاده از یک شـی، عنوان یا 
انجـام کاری کـه ازنظر قانون بـه مرتکب مربوط 
نیسـت« دانسـته‌اند)5( و هـرگاه ایـن تصاحـب و 
تملـک نسـبت بـه اراضی ملـی و عمومی باشـد 

تملک و تصاحب اراضی ملی و 
عمومی در یک دهه‌ اخیر و تحت 
واژه »زمیـن‌خـواری« بیشتـر از 
زمان‌های گذشته    در افکار عمومی 
و جامعه حقوقی کشورمان شایع 
شـده و موردتـوجه مسئـولین 
دولتــی و مقامـات قضایی قرار 
گرفته اسـت، ولی ایـن عنـوان 
اصطلاح جدیــدی در حقوق ما 
به شمـار نمـی‌رود و می‌تـوانیـم 
آن را همـان تملک و تصـاحب 
اراضی ملـی به نحو غیرمجــاز 
مصداق  بارزتریـن  کـه  بدانیم 

زمین‌خـواری است.
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تحقـق  زمین‌خـواری  عامیانـه  به‌اصطالح 
می‌یابـد. بدیهـی اسـت امـوال عمومـی که معد 
بـرای مصالـح و منافـع ملـی و یـا انتفـاع عمـوم 
اسـت، قابلیـت تملـک خصوصـی را ندارنـد و 
همـه مـردم از آن می‌تواننـد بهره‌منـد گردنـد)6( 
و اشـخاص نمی‌تواننـد همچـون اراضـی موات 
و مباحـات آنهـا را تملـک کنند. مطابـق با قانون 
مدنـی اختیـار ثروت‌هـای عمومـی بـا حکومت 
اسالمی اسـت کـه بـر طبـق مصالـح عامـه 
براسـاس قانون از آن اسـتفاده می‌شود. )7( در یک 
تقسـیم‌بندی می‌تـوان امـوال عمومی را به سـه 
قسـم تقسـیم نمود)کاتوزیـان،1387: 68 و 69(:

مختص  که  اموالی  عمومی:  مشترکات  اول- 
استفاده مستقیم و بهره‌برداری عموم مردم است 
و قابل تصرف و تملک از سوی مردم نیستند و 
دولت هم فقط از جهت ولایتی که دارد، می‌تواند 

آنها را صرفاً اداره نماید؛ مانند شوارع و پارک‌ها)8(
دوم-اموال دولتی: به آن دسته از اموال دولتی)9( 
گفته می‌شود که دولت بر آنها حق مالکیتی همانند 
حقی را که اشخاص بر اموال خود دارند، داراست. 
هرچند قوانین مختلف حق تصرفات دولت در این 
اموال را تا اندازه‌ای برخلاف حق مالکیت اشخاص 
درمجموع  ولی  است؛  کرده  خصوصی محدود 
مالکیت دولتی شبیه به‌حق مالکیت افراد در جامعه 
است و این اموال جزء دارایی و مالکیت دولت 
تلقی شده و در تملک و تصرف دولت می‌باشند، 
همانند ساختمان‌های ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها 

و...)جعفری لنگرودی، حقوق اموال،1380: 69(
سوم-انفال و ثروت‌های عمومی که در اختیار 
حکومت اسلامی است، مانند رودخانه‌ها و زمین‌ها 
و... که تملک و استفاده هر یک از آنها دارای 
ضوابط و شرایط خاصی است، همانند بهره‌برداری 
از منابع زیرزمینی آبی که می‌بایست با رعایت 
ضوابط مقرر در قانون توزیع عادلانه آب صورت 
گیرد. به‌هرحال تملک این دسته از اموال دارای 
دو شرط اساسی است. نخست نداشتن مالک و 

دوم امکان تملک یا انتفاع از آنها.
از سـه نـوع مالکیـت پیش‌بینـی شـده در قانـون 
اساسـی دو نـوع آن یعنـی مالکیـت خصوصـی 
و دولتـی مشـکل چندانـی وجـود نـدارد؛ چـون 

اشـخاص حقـوق خصوصی و همچنیـن مراجع و 
ادارات دولتی،  معمولًا دارای اسـناد و مسـتنداتی 
و یـا   اماراتـی همچـون تصرفات مـادی)10( برای 
اثبـات مالکیـت خـود نسـبت به آنچـه در تصرف 
و مالکیـت دارنـد، می‌باشـند، لـذا باوجودایـن 
مسـتندات تقریبـاً تصـور ارتـکاب بـزه تملـک 
اراضـی )زمین‌خـواری( در ایـن دو گـروه تقریبـاً 
منتفـی اسـت و چنانچـه اراضـی و املاکـی کـه 
در مالکیـت ادارات دولتـی هماننـد شـهرداری‌ها 
و سـایر ادارات یـا اشـخاص حقـوق خصوصـی 
قـرار دارنـد، مـورد تعـرض قـرار گیرنـد، مالکان 
حسـب مورد نسـبت به طرح شـکایت و پیگیری 
در جهـت احقـاق حـق خویـش اقـدام می‌نمایند؛ 
امـا در نـوع سـوم آن یعنـی مالکیـت عمومـی، 
بـا توجـه بـه دلایلـی که شـرح آنهـا سـابقاً بیان 
شـد و بـه لحـاظ گسـتردگی ایـن دسـته از اموال 
و اینکـه غالبـاً بر طبق پیشـینه فقهی، این دسـته 
از امـوال جـزء مباحـات تلقـی شـده و تملـک و 
حیـازت آنهـا بـا رعایـت شـرایط مقـرر قانونـی و 
شـرعی امکان‌پذیـر اسـت؛ لـذا در پـاره‌ای مواقع 
زمینـه سوءاسـتفاده بـرای افراد سـودجو را فراهم 
نمـوده و عمـده تعـرض اشـخاص در اراضی این 

نـوع از امـوال بـه چشـم می‌خـورد...

2-انواع مصادیق مجرمانه بزه تملک و 
تصاحب اراضی ملی در قوانین ایران

با بررسی فروض مختلف ارتکاب بزه تملک و 
تصاحب اراضی ملی در کشورمان و با توجه به 
علایق افراد به اموال، می‌توان مصادیق این بزه 
را به دودسته تملک منفعت و دیگری عین اراضی 
تقسیم‌بندی نمود.)11( بدین نحو که گاه متعرضین 
به اراضی ملی فقط قصد تملک منفعت اراضی 
را بدون تملیک عین آن دارند و در پاره‌ای موارد 
ادعای مالکیت عین اراضی را نیز می‌نمایند که 
ذیلًا به تشریح روش‌های مختلف ارتکاب این 

بزه می‌پردازیم:
الف-تجاوز مستقیم به اراضی ملی، حریم و بستر 

رودخانه‌ها و تخریب آنها؛
از مصادیـق ایـن نـوع از تجاوزهـا می‌تـوان بـه 
تصـرف کشـاورزان در اراضـی زراعـی و احـداث 
اسـتخرهای پـرورش ماهیان پرورشـی در حریم 
رودخانه‌هـا جهـت اسـتفاده از منافـع ایـن اموال 

عمومی اسـت.
ب-روش دوم کـه از طریـق روش‌های مجرمانه 
تکمیلی همانند اسـتفاده از جعل اسـناد مالکیت، 
وکالت‌نامه‌هـای  و  قولنامه‌هـا  از  اسـتفاده  یـا 
مجعول و اسـتفاده از اسـناد فاقد اعتبـار و متعاقباً 
فـروش اراضـی ملـی و دولتی یا مال غیر اسـت، 
یکـی دیگـر از مصادیـق مجرمانـه زمین‌خواری 

می‌شود. محسـوب 
ج-در روش سـوم نیـز زمین‌خـوار بـا اسـتفاده 
از ابزارهـا و تمسـک بـه روش‌هـای قانونـی کـه 
البتـه در ماهیـت امـر این اعمـال برخلاف قانون 
هسـتند، سـعی در تحصیـل و تملـک نامشـروع 
اراضـی می‌‌کنـد؛ مثاًل بـا تصرفـات اراضی ملی 
یـا خریـد زمین‌هـای مـوات یـا ملـی و سـپس 
طـرح دعـواي غیرمـوات بـودن، مالکیـت خـود 
را در دادگاه اثبـات مي‌كنـد. البتـه دراین‌بیـن، 
بـه ارتـکاب اعمـال مجرمانـه ازجملـه تطمیـع 
کارشناسـان، شـهود و امثـال آن می‌پـردازد و 
حتـی بـا طرح دعـوا در مراجع قضایـی در ارتباط 
بـا رفـع اثـر از تشـخیص‌های مـوات یـا ملـی 
به‌عمل‌آمـده راجـع بـه اراضـی کـه از طریـق 
شناسـایی و تبانـی در اختیـار ایـن اشـخاص 

گـاهـــی اوقـــات، متهمیـن 
صرف‌نظـر از اینکـه در اراضـی 
ملی تصرف داشـته باشـند یا نه 
بـا ادعـای مالکیـت آن مبادرت 
بـه انتقـال اراضـی مزبـور بـه 
دیگـران می‌نماینـد کـه ممکن 
اسـت انتــقال گیــرنــده نیز 
نسـبت بـه ایـن عـدم مالکیت 
واگذارکننـده آگاه و یـا بی‌اطلاع 
باشـد. چنین عمـل مجرمانه‌ای 
را بایـد بـا قانون مجـازات راجع 
بـه انتقـال مـال غیـر تطبیـق 
نمـوده و مرتکـب را بـه مجازات 

کلاهبـرداری محکـوم کـرد.

ت و یکم بهمن و اسفند 1396
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زمین‌خـوار قـرار گرفتـه و بعضاً با انجـام جرایمی 
چون اعمال نفوذ، پرداخت رشـوه و سوء‌اسـتفاده 
از موقعیت شـغلی و جرایمی از این قبیل،  سـعی 
می‌کند از مسـیرهایی که براسـاس قانون امکان 
واگـذاری اراضـی یـا اعتـراض بـه مـوات یا ملی 
بـودن اراضی وجـود دارد، آنها را از مالکیت دولت 
خـارج کننـد و به‌این‌ترتیـب، درعین‌حـال کـه 
ظاهـراً مسـیری قانونی و ابـزار منطبق با قانون را 
مـورد اسـتفاده قرار می‌دهند، به‌وسـیله ابزارهای 
غیرقانونـی و جرایـم گوناگـون و سوء‌اسـتفاده از 
قانـون، مرتکـب جـرم زمین‌خـواری و تحصیـل 
اراضـی ملـی و مـوات و عمومـی می‌شـوند. 
بدیهـی اسـت علـت اصلـی موفقیت این دسـته 
از زمین‌خـواران، سـهل‌انگاری و تخلـف عوامـل 
ذی‌ربـط اسـت کـه در واگذاری‌هـا و یـا بررسـی 
ادعـای مدعـی شـرايط آن را به‌دقـت مـورد 
توجـه قـرار نمی‌دهنـد و باعـث سوء‌اسـتفاده 

زمین‌خـواران از ایـن روش‌هـا می‌شـوند.
3- قـوانین موجود درزمینه‌ي مبـارزه 
با زمین‌خواری؛ از ابهام تا پاسخ قوانین 

جزایی ایران 
همــان‌طـور که مـی‌دانیـم در مجـازات نمـودن 
یک عمل یا ترک فعل مجرمانه، اولین مسئله 
»جرم‌انگاری« پدیده مجرمانه است و پس از 
جرم‌انگاری فعل یا ترک فعل مجرمانه به‌موجب 
را  بتوان مسئولیت کیفری  اینکه  برای  قانون، 
متوجه مرتکبان آن دانست، مقام قضایی مکلف 
است سایر عناصر تشکیل‌دهنده هر جرم را یعنی 
همان عناصر معنوی و مادی، به‌صورت مجزا از 
هم تفکیک نموده و با فعل یا ترک فعل موردنظر 
تطبیق داده و رأی مقتضی را با توجه به قانون 
حاکم صادر نماید. بدیهی است از میان سه عنصر 
فوق‌الذکر، عنصر قانونی از جهت انطباق عمل 
از اهمیت بسزایی برخوردار  با قانون  مجرمانه 
می‌بـاشد. متـأسفـانه درزمینـه‌ي زمین‌خـواری، 
همان‌طور که گفته شد نقص در قوانین کیفری 
کشورمان مشهود و محسوس است و با این‌ وجود 
قضات در دادسراها و محاکم کیفری با تمسک 
به قوانین موجود و تطبیق عمل مجرمانه مزبور 
با عناوین جزایی، به‌تناسب عوامل شکل‌دهنده 

عنصر مادی این بزه نسبت به تعقیب و مجازات 
متهمین اقدام می‌نمایند؛ اما می‌دانیم مطابق با 
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هیچ عملی 
جرم نیست مگر اينكه قانون آن را جرم تلقی 
امکان‌پذیر  نیز  مجازاتی  هیچ  اعمال  و  نماید 
نیست مگر اینکه قانون آن را تجویز نموده باشد. 
قانون اساسی)12( با پیروی از این اصل انکارناپذیر 
حقوق جزا و متعاقب آن ماده‌‌ي 2 قانون مجازات 
اسلامی که بیان می‌دارد: »هر فعل یا ترک فعلی 
که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد 
جرم محسوب می‌شود« دلالت بر لزوم قانونی 
بودن جرم و مجازات دارند و نه‌تنها دادرسان را 
از تعیین مجازات با تفسیر موسع منع می‌نمایند، 
بلکه ملزم می‌نمایند احکام آنها مستند به قوانینی 
باشد که در زمان وقوع جرم معتبر است؛ همچنین 
قانون‌گذاران نیز نمی‌توانند با وضع قوانین عادی، 
و  نوع  تعیین  یا  و  مجرمانه  اعمال  تشخیص 
میزان مجازات را به دیگر قوا و مقامات واگذار 
کنند)اردبیلی،1384: 129(. به‌هرحال با تمسک 
به این اصول و مواد قانونی، قضات باید با توجه 
به قوانین موجود و عنایت به چگونگی و نوع 
اقدامات انجام شده از سوی متعرضین به اراضی 
ملی و زمین‌خواران، به‌ناچار با توسل به مواد قوانین 
کیفری موجود که ذیلًا به آنها خواهیم پرداخت 
این پدیده مجرمانه را مورد تعقیب و مجازات قرار 

می‌دهند.
3-1- ماده‌ي 690 باب تعزیرات قانون 

مجازات اسلامی 1375
این ماده به‌عنوان کاربردی‌ترین عنصر قانونی 
در موضوع زمین‌خواری در دادسراها و محاکم 
کیفری، ناظر به مواردی است که متصرف مبادرت 
اراضی ملی می‌نماید، درصورتی‌که  به تصرف 
مالکیت دولت بر اراضی مورد تصرف مسلم و 
مسجل است. مصداق بارز این موضوع تصرفات 
کشاورزان در اراضی ملی با انجام عملیات زراعی 
است. قانون‌گذار در این ماده بدون تعریفی از 
بزه تصرف عدوانی فقط به بیان مصادیق این 
کفایت  غیرحصری  نحوی  به  مجرمانه  عمل 
نموده است. بدیهی است سیاق ماده‌ي690 باب 
تعزیرات قانون مجازات اسلامی و نام بردن از 

اموال غیرمنقول، حکایت از این دارد که موضوع 
این جرم را اموال غيرمنقول متعلق به ديگري 
اعم از دولت یا اشخاص حقوق خصوصی تشکیل 
می‌دهد. )13( در تعریف تصرف عدواني در معنای 
اعم می‌توان آن را خارج شدن مال از يد مالك يا 
قائم‌مقام قانوني او بدون رضاي وي و يا بدون 
مجوز قانوني دانست که عدم رضاي مالك يا عدم 
اذن قانوني او موجب تحقق عدوان است)جعفري 
لنگرودي،1382: 156(. پس به استناد این ماده 
چنانچه مالکیت دولت بر اراضی ملی به اثبات 
رسید که معمولًا از طریق ارائه اسناد مالکیت 
رسمی است و با فرض سوءنیت و با استفاده از این 
ماده می‌بایست نسبت به رفع تصرفات و اعمال 
مجازات مقرر در ماد‌ه‌ي690 قانون مزبور برای 
متهم اقدام شود. نکته اساسی در ارتکاب این بزه 
عنصر روانی آن است که در صورت عدم احراز 
تعقیب موضوع از حیث کیفری منتفی است و 
باید با طرح دعوی حقوقی نسبت به رفع تصرفات 
عدوانی متصرف اقدام شود. متأسفانه این ماده که 
هم‌اکنون از آن به‌عنوان اصلی‌ترین عنصر قانونی 
بزه تصرف عدوانی و زمین‌خواری یاد می‌شود، 
متضمن مجازاتی بسیار ناچیز یعنی تحمل یک 
ماه تا یک سال حبس برای مرتکب است و بدیهی 
است این مجازات، جنبه بازدارندگی لازم را ندارد. 
به‌خصوص اینکه علاوه بر اعمال بند 2 ماده‌ي3 
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در موارد 
معین و اخیراً با صدور رأی وحدت رویه‌ای از سوی 
دیوان‌عالی کشور امکان به‌کارگیری جزای نقدی 
و مجازات جایگزین حبس نیز در مورد بزه مزبور 

امکان‌پذیر شده است. )14(
3-2- قانـون مجازات راجـع به انتقال 

مال غیـر مصوب 1308
در  اینکه  از  متهمین صرف‌نظر  اوقات،  گاهی 
اراضی ملی تصرف داشته باشند یا نه با ادعای 
مالکیت آن مبادرت به انتقال اراضی مزبور به 
دیگران می‌نمایند که ممکن است انتقال گیرنده 
نیز نسبت به این عدم مالکیت واگذارکننده آگاه و 
یا بی‌اطلاع باشد. چنین عمل مجرمانه‌ای را باید 
با قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تطبیق 
کلاهبرداری  مجازات  به  را  مرتکب  و  نموده 

13
96

ند 
اسف

 و 
من

م به
 یک

ت و
یس

ل ب
 سا

 ،1
26

ره 
شما

ی 
رس

 داد
مه

هنا
ما

31



محکوم کرد. البته این انتقال مال غیر می‌تواند 
با تمسک و استفاده از اسناد مجعوله و جعل اسناد 
عادی یا رسمی باشد یا اینکه متصرف فقط به 
اعتبار مواردی همچون سابقه تصرفات خویش 
بر اراضی ملی و با ادعای مالکیت به دلیل تصرف 
نسبت به انتقال اراضی ملی به غیر، اقدام نمایند.)15(

هرچند در مصداق اخیر متصرف مبادرت به جعل و 
مانور متقلبانه‌ای نمی‌کند و عمل وی از مصادیق 
مصرحه قانونی کلاهبرداری تلقی نمی‌شود؛ ولی 
قانون‌گذار به دلیل حساسیت موضوع آن را در 
و  بدین‌سان  است.  دانسته  کلاهبرداری  حکم 
حسب ماده‌ي یک مجازات راجع به انتقال مال 
غیر مصوب 1308 کسی که مال غیر را با علم 
به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا 
منفعتاٌ بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند 
کلاهبردار محسوب و به مجازات کلاهبرداری 
محکوم می‌شود؛)16(زیرا با تصویب قانون تشدید 
مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری 
و... مجازات مقرر در قانون مجازات راجع به انتقال 
غیر منسوخ شده است و برای تعیین مجازات 
منتقل کننده و انتقال گیرنده مال غیر )اراضی 
ملی و عمومی( باید پس از تطبیق عمل مجرمانه 
با قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، برای 
تعیین مجازات به قانون تشدید مجازات مرتکبین 
ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری و... رجوع نمود.)17(

هرچند طی رأی وحدت رویه‌ي دیوان‌عالی کشور 
به دلیل اینکه به‌موجب تبصره‌ي یک ماده‌ي یک 
قانون تشدید کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس و 
کلاهبرداری حتی در صورت وجود علل و کیفیات 
مخففه، دادگاه‌ها فقط مجاز هستند میزان حبس 
مرتکب را‌ تا حداقل مدت مقرر قانونی یعنی فقط 
تا یک سال تخفیف دهند و تمسک به مواد قانون 
مجازات اسلامی و تخفیف مجازات حبس به کمتر 
از یک سال مغایر با موازین قانونی تشخیص داده 
شده است؛ اما چون بر طبق عمومات آرای وحدت 
رویه امری استثنایی و خلاف اصل تلقی می‌شوند، 
لذا نمی‌توان مفاد آنها را به موارد مشابه تسری داد 
و با وحدت ملاک، تفسیری موسع در این موارد 
نمود. در این راستا و براساس رویه کنونی محاکم 
جزایی در چنین مواردی که عمل انتقال‌دهندگان 

یا اشخاصی که اراضی ملی به آنها با علم انتقال 
می‌یابد، با ماده‌ي یک قانون مجازات راجع به 
انتقال مال غیر تطبیق می‌دهند، چون به‌اصطلاح 
این بزه »در حکم کلاهبرداری« تلقی می‌شود، 
درنتیجه، این رأی وحدت رویه را حاکم بر این 
فرض نمی‌دانند و حسب مورد مجازاتی خفیف‌تر 
از یک سال حبس و ازآنچه در رأی وحدت رویه 

الزام و تصریح شده را لحاظ می‌نمایند.
ــدید  ــون تش ــک قان ــاده‌ي ی 3-3- م
مجــازات مرتکبیــن ارتشــاء، اختلاس 

و کلاهبــرداری و... مصــوب 1367
بـه نظر می‌رسـد در مواردی که شـخص بزهکار 
در ارتـکاب بـزه تملـک، مرتکـب جرایمی نظیر: 
جعـل اسـناد مالکیـت، بـا اسـتفاده از قولنامه‌هـا 
فاقـد  اسـناد  و  مجعـول  وکالت‌نامه‌هـای  و 
اعتبـار می‌شـود و بـا سـایر قیـود ذکـر شـده در 
مـاده‌ي مزبـور، مبـادرت بـه تملـک و تصاحـب 
اراضـی ملـی و عمومـی می‌نمایـد، بایـد وی 
را بـه اتهـام کلاهبـرداری مـورد تعقیـب قـرار 
داد. به‌عنوان‌مثـال، شـخصی کـه خـود را بـا 
ارائـه اسـناد غیرواقعـی از قبیـل مجـوز مجعوله 
هیئت‌هـای واگـذاری اراضی)18(به‌ظاهـر مالـک 
نشـان می‌دهنـد و اراضـی دولتـی را تملـک 
می‌کننـد، در صـورت اثبـات اتهـام، بـه مجازات 
کلاهبـرداری براسـاس قانـون تشـدید مجازات 
»مرتکبیـن ارتشـاء، اختالس و کلاهبـرداری« 
بـه رد مـال و تحمـل حبس از یک تا هفت سـال 
و پرداخـت جـزای نقـدی معـادل مالـی کـه اخذ 

کـرده اسـت محکـوم ‌خواهنـد شـد.
اما نکته اساسی و قابل‌توجه آن است که اگر 
زمین‌خوار با جعل اسناد مبادرت به انتقال اراضی 
ملی نماید، مجازات وی علاوه بر جعل مشمول 
ماده‌ي یک قانون مجازات راجع به انتقال مال 
غیر است که بیان می‌دارد: »کسی که مال غیر 
را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از 
انحاء عیناً یا منفعتا بدون مجوز منتقل کند...«؛ 
یعنی چنانچه زمین‌خوار چه با سند رسمی و چه 
با سند عادی و حتی بدون تنظیم سند و طی عقد 
شفاهی نسبت به انتقال اراضی ملی اقدام نماید، 
مشمول این عنوان جزایی خواهد بود)مجله پیام 

آموزش: 12( و در هر دو فرض مرتکبین از بابت 
ارتکاب بزه کلاهبرداری مجازات یکسانی دارند 
و مجازات آنها علاوه بر استرداد عین مال، حبس 
از یک تا هفت سال و جزای نقدی معادل مال 
مورد کلاهبرداری است. بدین نحو که اگر سند 
مورد جعل رسمی باشد مطابق با ماده‌ي8 قانون 
مجازات راجع به انتقال مال غیر مرتکب، جاعل 
در اسناد رسمی محسوب و از این بابت نیز بر 
طبق ماده‌ي 533 قانون اخیرالذکر)19( به مجازات 
بزه جعل در سند رسمی محکوم و اگر این انتقال 
همراه با جعل سند عادی باشد مرتکب بر طبق 
ماده‌ي536 باب تعزیرات قانون مجازات اسلامی 
مورد مجازات قرار می‌گیرد)20(و همچنین از بابت 
استفاده از سند مجعول چون این عنوان جزایی با 
بزه کلاهبرداری دارای تعدد معنوی است)21(در هر 
دو مورد )جعل سند عادی یا رسمی( مرتکب به 
مجازات اشد که همان مجازات بزه کلاهبرداری 
است، مطابق با تبصره‌ي دو ماده‌ي134 قانون 

مجازات اسلامی محکوم می‌شود.)22(
3-4- قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 

1310
از دیگر قوانین مرتبط در امر مبارزه با بزه تملک 
قانون  زمین‌خواری،  و  ملی  اراضی  تصاحب  و 
ثبت مصوب سال 1310/12/26 است. به‌موجب 
ماده‌ي109 قانون مزبور، افرادی که مال دیگری 
)که می‌تواند اراضی دولتی هم باشد( را به‌طور 
تصنعی و غیرواقعی مال خود معرفی کرده و برای 
آن سند دریافت ‌کنند یا حتی تقاضای ثبت آنها 
را بنمایند کلاهبردار شناخته شده و به مجازات 
این بزه خواهند رسید.)23( این شق از كلاهبرداري 
ثبتي که نوعي توسل به وسايل متقلبانه ثبتي  
و در جهت بردن مال ديگري است متشکل از 
سه عنصر مهم است كه بدون وجود این عناصر 
حمل تعريف كلاهبرداري بر جرايم مشكل است. 

عناصر مهم كلاهبرداري عبارتند از:
الف( استفاده از وسايل متقلبانه؛
ب( فريب خوردن قرباني جرم؛

ج( عدم مالكيت كلاهبردار بر مال برده شده است.
قانون‌گذار در قانون ثبت اسناد و املاک صرف 
درخواسـت ثبت ملـک را کـلاهبـرداری تلقـی 

ت و یکم بهمن و اسفند 1396
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علیرغم  می‌شود  ملاحظه  پس  است.  کرده 
اینکه متقاضی در زمان تقاضای ثبت در مرحله 
شروع به جرم است، به‌عنوان مرتکب جرم تام 
قابل‌تعقیب است. البته باید بین کسی که فقط 
که  کسی  و  نموده  را  اراضی  ثبت  درخواست 
توانسته با انجام اقداماتی غیرواقعی و متقلبانه 
نام خود را در دفتر ثبت املاک به ثبت برساند، 
قائل به تفکیک شویم)صادقی،1381: 120(؛ اما 
ازنظر اصول حقوق کیفری، صرف تقاضاي ثبت 
در اداره ثبت براي گرفتن سند مال ديگري شروع 
به کلاهبرداري به نظر می‌رسد نه کلاهبرداري، 
به اين جهت که از تقاضاي ثبت تا صدور سند 
مالکيت فاصله زياد است و تشريفات طولاني 
دارد. از لحظه ثبت ملک در دفتر املاک و صدور 
به‌منزله  ثبت  نام متقاضي  به  مالکيت  دفترچه 
استقرار مالکيت و بردن مال ديگري محسوب 
می‌شود، زيرا با صدور سند و ثبت ملک در دفتر 
املاک مالکيت افراد استقرار می‌یابد و استيلاي 
قانوني بر مال می‌یابند؛ لذا می‌بایست بین این دو 

مرحله تفاوت و تمایز قائل شد.
3-5- مـاده‌ي 2 قانون تشدید مجازات 
مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 

و... مصوب 1367
در برخی از موارد، محاکم زمانی که با فقد عنصر 
متوسل  ماده  این  به  می‌گردند،  مواجه  قانونی 
می‌شوند و در موضوع زمین‌خواری نیز گاه استناد 
به این ماده به لحاظ اینکه مبلغ جزای نقدی 
مقرر در آن نسبت به سایر قوانین هم‌ که شرح 
آن گذشت، بیشتر بوده و تا دو برابر ارزش مال 
اخذ شده می‌تواند افزایش یابد، ملاحظه می‌شود. 
اما هرچند در جرایم اقتصادی تأثیر جزای نقدی 
انکار نشدنی است و جزای نقدی به مرتکب این 
اجازه را می‌دهد که در جامعه باقی بماند و آنچه 
که از طریق مجرمانه به دست آورده است، مسترد 
نماید؛ اما مشکل این ماده تفسیر موسع آن و 
تسری این ماده به بسیاری از جرایم و اعمالی 
است که باید با عنصر قانونی مربوطه تطبیق داده 
شوند یا به لحاظ فقد عنصر قانونی قرار منع تعقیب 
یا رأی بر برائت نسبت بدان‌ها صادر شود؛ زیرا 
اساساً هر نحو دارا شدن غیرعادلانه و نامشروع تا 

مادامی‌که شرایط و ارکان مضبوط در رکن قانونی 
این بزه ارتکاب نیافته باشد، نمی‌تواند منتج به 
شکل‌گیری جرم مذکور شود. به‌هرحال بین دو 
عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل 
نامشروع ثروت و افزودن ناروا به دارایی از میان 
نسب اربعه، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار 
است؛ یعنی هر تحصیل مال از طریق نامشروع که 
مشمول ماده‌ي2 قانون مزبور می‌باشد، بی‌شک 
از مصادیق دارا شدن غیرعادلانه خواهد بود، اما 
عکس این قضیه همواره صادق نخواهد بود و 
قانونی مزبور  با ماده  مجازات مرتکب منطبق 
اشاره  كه  همان‌گونه  اینکه  بر  مضاف  نیست. 
شد، تا وقتی‌که همان شرایط مقرر در این ماده 
همانند سوءاستفاده و حیله و تقلب در محدوده 
خریدوفروش مجوز صادرات و واردات، موافقت 
اصولی و توزیع کالاهای دارای ضوابط مشخص 
است، جمع نباشد، مجرمانه تلقی کردن عمل و 
تعیین کیفر برای آن در راستای این ماده نمی‌تواند 
مقصود قانون‌گذار باشد. لذا با این اوصاف استناد به 
این ماده در تصاحب و تملک اراضی ملی نمی‌تواند 

دارای توجیه قانونی و حقوقی باشد.
در پایان بدین نکته باید اشاره کرد که گاهی 

عناوین جزایی منتسب به متعرضین اراضی ملی 
و زمین خواران مشمول تعدد جرایم است و اعمال 
مجرمانه ارتکابی از ناحیه آنان، با دو یا چند مورد 
از قوانین مارالذکر تطبیق می‌نماید. به‌عنوان‌مثال، 
مرتکبینی که با جعل اسناد همچون قولنامه‌ها 
یا وکالت‌نامه علاوه بر تصرف مبادرت به ثبت 
و سپس انتقال اراضی ملی به غیر می‌نمایند، 
حسب مورد می‌بایست مورد تحت تعقیب به اتهام 
جعل، کلاهبرداری و تصرف عدوانی و مجازات 
بر  البته شایان ذکر است علاوه  و  قرار گیرند 
تعقیب کیفری که دارای مزایایی همچون قلت 
هزینه‌های دادرسی و سرعت رسیدگی است، در 
مواردی نیز ادارات دولتی در مقام شاکی خصوصی 
تعقیب  به‌جای  می‌دهند  ترجیح  دلایلی  به  بنا 
کیفری موضوع و یا به‌لحاظ عدم امکان تعقیب 
کیفری امر مثل عدم سوءنیت متهم، فوت یا حجر 
مرتکب اصلی بزه و... در بعد حقوقی اقدام به طرح 
دعوی نمایند که خارج از بحث این مقاله است.)24(

4-نگاهـی تطبیقـی به قانـون مجازات 
نسه فرا

در حقــوق فـرانسه، همـانند سایـر کشـورهـای 
توسعه‌یافته، به لحاظ اجباری بودن ثبت املاک 
غیرمنقول و معاملات مربوط به آنها مشکلات 
ناشی از ثبت املاک غیر، جعل اسناد عادی و 
کلاهبرداری ناشی از آنها منتفی است. اما تصاحب 
و تجاوز به اراضی ملی را می‌توان در زمره عنوان 
جزایی تخریب طبقه‌بندي نمود. قانون‌گذار کشور 
فرانسه در فصل دوم از قانون مجازات فرانسه 
به‌نام تخریب‌ها، ویرانی‌ها و ایراد زیان‌ها و در 
ماده‌ي1-321 از مبحث نخست آن تحت عنوان 
تخریب‌ها، ویرانی‌ها و ایراد زیان‌هایی بی‌خطر 
برای مرتکبین بزه تخریب، ویرانی یا ایراد زیان به 
مال متعلق به غیر، مجازات دو سال حبس ساده 
و سی هزار یورو جزای نقدی تعیین کرده است و 
در موارد تخریب جزئی مجازات مربوطه را فقط 
پرداخت جزای نقدی به مبلغ 3750 یورو لحاظ 
نموده است؛ همچنین مطابق با ماده‌ي322-2 
اگر مال تخریب شده یا خسارت دیه یا ویران شده 
متعلق به یک شخص عمومی )همانند دولت( یا 
متصدی به خدمات عمومی یا نسبت به ملک 

از دیگـر قوانیـن مرتبـط در امـر 
مبـارزه بـا بـزه تملـک و تصاحب 
اراضی ملـی و زمین‌خواری، قانون 
ثبت مصوب سـال 1310/12/26 
اسـت. به‌مــوجب مــاده‌ي109 
قانـون مزبـور، افـرادی کـه مـال 
دیگـری )که مــی‌تواند اراضــی 
دولتــی هــم باشـد( را به‌طـور 
تصنعـی و غیرواقعـی مـال خـود 
معرفـی کـرده و بـرای آن سـند 
دریافـت ‌کننـد یـا حتـی تقاضای 
ثبـت آنهـا را بنماینـد، کلاهبـردار 
شـناخته شـده و به مجـازات این 

بـزه خواهند رسـید.
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ثبت شده و... باشد، مستوجب سه سال حبس و 
چهل‌وپنج هزار یورو جزای نقدی است.

در مقـام تشـدید مجـازات نیـز اگـر ایـن جـرم با 
همـکاری چند شـخص به‌عنوان فاعـل یا معاون 
جـرم ارتـکاب یافتـه باشـد و یـا هنگامی‌کـه این 
بـزه بـه زیان هر شـخصی که از جانـب حاکمیت 
عمومـی امیـن یـا متصـدی یـک مأموریـت بـه 
خدمـت عمومی اسـت ارتـکاب یابـد، مرتکب به 
پنـج سـال حبـس و هفتادوپنج هزار یـورو جزای 

نقـدی محکوم می‌شـود.
همچنین اگر این بزه از سـوی اشـخاص حقوقی 
مـاده‌ي322-15  بـا  پذیـرد، مطابـق  صـورت 
و  تعلیـق  هماننـد  دیگـر  تکمیلـی  مجـازات 
ممنوعیـت از فعالیـت یـا ممنوعیـت از فراخـوان 

عمومـی بـرای سـرمایه‌گذاری یا مصادره اشـیاء 
طراحـی شـده، بـکار رفتـه یـا حاصـل از جـرم 
یـا اعالم حکـم قطعـی در نشـریات عمومـی 
نوشـتاری و... به مدت پنج سـال از سـوی دادگاه 

قابـل اعمـال اسـت.
ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار فرانسه با لزوم ثبت 
املاک و معاملات ناشی از آن دامنه و محدوده 
ارتکاب این بزه را بسیار محدود نموده است؛ اما 
متأسفانه در نظام حقوقی کشورمان به لحاظ اینکه 
هرچند ثبت املاک غیرمنقول در مناطقی که ثبت 
از سوی دادگستری الزامی شده، اجباری است،  
ولی در عمل قانون ثبت و املاک خصوصاً مواد 
46 و 47 آن اجرا نمی‌شود و از قانون مدنی که 
صرف ایجاب و قبول را برای وقوع عقود رضایی 

کافی می‌داند و به عبارتی تشریفات ثبتی را جزء 
ارکان معامله تلقی نمی‌کند، پیروی می‌شود و این 
تعارض بین قانون مدنی و قانون ثبت عرصه را 
برای ارتکاب جرایم نسبت به اموال غیرمنقول 
به‌خصوص اراضی ملی مهیا می‌سازد؛ درحالی‌که 
ادارات  و  محاکم  ثبت  قانون  ماده‌ي22  طبق 
دولتی می‌بایستی از پذیرش اسناد عادی امتناع 
نمایند)کاتوزیان،1380: 33(. بدیهی است اجرای 
کامل قانون ثبت و اصلاح قانون مدنی می‌تواند 
به‌عنوان گام مؤثری در جهت کاهش پرونده‌هایی 
می‌شود  وارد  قضايیه  قوه‌ي  به  سالانه  که 
به‌خصوص در عرصه اموال غیرمنقول مؤثر باشد؛ 
همچنین از سوءاستفاده‌های احتمالی متعرضین به 
املاک و اراضی ملی نیز می‌تواند جلوگیری نماید.

پي‌نوشت‌ها:
1 . اصل 44 قانون اساسی

2.  ماده‌ي ۴8 قانون ثبت و املاک: »سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد 
و به ثبت نرسیده، در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد«.

3. ماده‌ي ۴۷ قانون ثبت و املاک: در نقاطی که اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و دفاتر 
اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت‌اسناد ذیل اجباری 
است:»کلیه‌ی عقود و معاملات راجعه به‌عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر 

املاک ثبت‌نشده. صلح‌نامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه«.
4. possess

5 . فرهنگ حقوقی انجمن هنری کاپیتان
6. رجوع شود به اصل 45 قانون اساسی

7. رجوع شود به ماده‌ي 26 قانون مدنی که اذعان می‌کند: »اموال دولتی که معد 

است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و 
خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین 
اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های 
عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که 
دولت به‌عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک 
خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت 

یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد«.
8. تبصره‌ي6 ماده‌ي 96 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334/4/11 با اصلاحات 

بعدی.
9. براساس مواد 1،2،3،106،113،114،115 و 117 قانون محاسبات عمومی 
کشور منظور از دولت قوه مجریه وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی وابسته به 

آنهاست و نه دولت در معنای عام.

برآمد
بـا بررسـی قوانیـن موجـود در زمینـه تملـک و تصاحـب غیرمجـاز اراضـی ملـّی ملاحظه می‌شـود از سـوی قانون‌گـذار در 
ایـن خصـوص بـه نحـو کامـل و دقیق جـرم انگاری صـورت نگرفته اسـت و مجـازات موجود نیز متناسـب با شـدت اعمال 
ارتکابـی نیسـت. لـذا قـوه‌ي مقننـه بایـد مبـادرت به جرم‌انـگاری دقیق ایـن بزه بـا اسـتاندارهای جدید حقـوق کیفری به 
نحـوی جامع‌ومانـع و تعییـن ارکان بـزه موصـوف بـا بیـان مصادیق و موارد تشـدید مجـازات آن با نگاهی تطبیقی به سـایر 
نظام‌هـای حقوقـی همسـان بـا کشـورمان نظیر قانـون مجازات فرانسـه نماید. از سـوی دیگـر، می‌طلبد مسـئولان قوه‌ي 
مجریـه بـا نظارتـی دقیـق و کامـل بـر متولیـان اراضـی ملی و عمومـی یعنـی نهادهـای دولتی همچـون جهاد کشـاورزی، 
اداره منابـع طبیعـی، اداره زمیـن شـهری، در مهـار ایـن پدیـده مجرمانـه اهتمـام ورزند.   بدیهی اسـت تـا آن زمان قضات  
می‌بایسـت بـا توجـه بـه قوانیـن موجـود و تطبیق هر عنـوان مجرمانه خـاص در این موضـوع و در فروض مختلـف که به آن 
اشـاره شـد، متصرفیـن غیرمجـاز اراضی ملـی و عمومی را با تمسـک به ماده‌ي690 بـاب تعزیرات قانون مجازات اسالمی 
و درخواسـت‌کنندگان ثبـت غیرمجـاز اراضـی و مراتـع ملی بـه‌ نام خود و کسـانی‌که این اراضـی را با اسـناد مجعوله تملک 
و یـا منتقـل می‌کننـد را حسـب مـورد بـا مـواد قانـون 533 و 536 قانـون اخیرالذکـر و مـواد 1 و 2 قانـون مجـازات راجع به 
انتقـال مـال غیـر ناظـر بـر ماده‌ي یک قانون تشـدید مجـازات مرتکبین ارتشـا، اختلاس و کلاهبـرداری و... مـورد تعقیب و 
مجـازات قـرار دهنـد و از ایـن اراضی رفـع تصرف نمایند. در ایـن میان نباید از اقدامات پیشـگیرانه‌ای همچـون عدم اعتبار 

بخشـیدن بـه اسـناد عـادی، الزامی دانسـتن ثبـت امالک و... در راه مبـارزه با ایـن پدیده مجرمانه غافل شـد.
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10. تصرفات بر دو نوع است: الف-تصرفات مادی: ب-تصرفات حقوقی
11. مطابق با ماده‌ي 29 قانون مدنی: »ممکن است اشخاص نسبت به اموال 
علاقه‌های ذیل را دارا باشند:1-مالکیت )اعم از عین و منفعت(2-حق انتفاع 

3-حق ارتفاق به ملک غیر«.
12. اصل 169 قانون اساسی بیان می‌کند: »هیچ فعل يا ترک فعلی، به استناد قانونی 

که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود«.
13. در ماده‌ی ۶۹۰ قانون تعزیرات آمده است: »هر کس به‌وسیله‌ی صحنه‌سازی 
)که دارای مصداق‌های مختلف است( به تهیه‌ی آثار تصرف در اراضی مزروعی 
اعم از کشت یا آیش جنگل‌ها، مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، چشمه‌سارها، 
پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری، اراضی موات، اراضی بایر و 
سایر اراضی و املاکی که متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا 
شهرداری‌ها یا اوقاف و هم‌چنین اراضی و املاکی و موقوفات و افلاس با قید که 
برای مصارف عام‌المنفع اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌منظور 
تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه‌ی 
سازمان حفاظت محیط‌زیست و مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی 
نماید که موجب تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه 
تجاوز، تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور 
نماید، علاوه بر اعاده وضع به حالت سابق به مجازات یک ماه تا یک سال حبس 

محکوم می‌شود«.
14. رأی وحدت رویه‌ي شماره‌ي 94/10/29-746.

15. مطابق با رأی وحدت رویه‌ي شماره‌ي 681 مورخ 1384/7/26 عدم صدور 
سند مالکیت به‌ نام دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد اموال عمومی، جنگل‌ها 
و مراتع نافی مالکیت دولت به منابع ملی شده به ترتیب مقرر در ماده‌ي2 قانون 
حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب سال 1371 که مالکیت 

دولت به آنها احراز شده و قطیعت یافته است نخواهد بود.
16. رأی وحدت رویه‌ي شماره‌ي 628-مورخ 77/6/31.

17. ماده‌ي یک قانون انتقال مال غیر: »کسی که مالی غیر را با علم به اینکه مال 
غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند 
کلاهبردار محسوب و مطابق ماده‌ي238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود 
و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال 
دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول 
اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به 
اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید 
معاون مجرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلف‌اند در 

مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند«.
18. برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی 
منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی تولیدی و غیر کشاورزی مصوب 

1385/1/21
19. ماده‌ي533 تعزیرات: »اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هرگاه 
مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند ]جعل سند رسمی[ علاوه بر 
جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال 

جزای نقدی محکوم خواهد شد«.
20. ماده‌ي536 تعزیرات: »هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر 
کند یا با علم به جعل و تزویر بودن آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران 
خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال 

جزای نقدی محکوم خواهد شد«.
21. رأی شماره‌ي624 مورخ 1377/1/18 دیوان عالی کشور: »نظر به اینکه 
به‌موجب مواد 75 تا 82 قانون مجازات جرايم نیروهای مسلح مصوب 1371 
برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین‌شده و به‌علاوه 
در ماده‌ي 83 قانون مزبور نیز برای استفاده‌کننده از سند مجعول در مواردی که 
جاعل خود استفاده‌کننده باشد مجازات مقرر گردیده است؛ بنابراین بر طبق مواد 

مزبور استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل 
نیز بزه جداگانه است بنا به‌مراتب دادنامه شماره‌ي 6-76/2/28 که به‌موجب آن 
با رعایت تعدد و ماده‌ي 47 قانون مجازات اسلامی برای جعل و استفاده از سند 
مجعول کیفرهای جداگانه تعیین‌شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این 
رأی که بر طبق ماده‌ي3 اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردیده 

در موارد مشابه لازم الاتباع‌می‌باشد«.
22. مطابـق بـا مـاده‌ي533 کتـاب تعزیـرات قانـون مجـازات اسلامی 1375 
مرتکبیـن جعـل و تزوـير در اسـناد رسـمی بـه پرداخـت سـه تا هجـده میلیون 
ریـال جـزای نقـدی یـا از شـش مـاه تـا سـه سـال حبـس تعزیـری بـه انضمام 
جبـران خسـارات وارده محکوم می‌شـوند و مطابق با مـاده‌ي532 اگر کارمندان 
و مسـئولان دولتـی در اجـرای وظایـف خـود مرتکـب این بزه شـوند علاوه بر 
جبـران خسـارات و مجـازات اداری بـه حبـس از یـک تا پنج سـال یـا پرداخت 

جـزای نقـدی از شـش تـا سـی میلیون ریـال محکوم می‌شـوند.
23.ماده‌ي109 قانون ثبت اسناد و املاک: »هر کس نسبت به ملکی که در تصرف 
دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب 

می‌شود. اختلافات راجع به تصرف در حدود، مشمول این ماده نیست«.
24. هم اکنون در راستای اجرای ماده‌ي56 قانون جنگل‌ها و مراتع و اعتراض 
به رأی کمیسیون این ماده امکان تشکیل پرونده‌هایی با موضوع خلع ید یا رفع 
تصرف عدوانی از اراضی دولتی و ملی از سوی ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری 
وجود دارد...طبق مواد این قانون تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده دوم 
قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریفی که در این قانون شده با 
مأمورین اداره منابع طبیعی است و آنها می‌توانند اراضی ملی را مشخص کنند 
و بدین‌سان با این بزه مبارزه و از ارتکاب آن جلوگیری کنند؛ البته این تصمیم 
قابلیت اعتراض هم دارد و معترض باید اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از 
اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگل‌بانی به آن سازمان تسلیم نماید. اعتراض 
مزبور ظرف سه ماه در کمیسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگستری، رئیس 
ثبت، رئیس کشاورزی و رئیس جنگل‌بانی محل یا نمایندگان آنها )‌نماینده رئیس 
دادگستری یکی از قضات خواهد بود( مطرح و ظرف سه ماه نسبت به آن 
رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد و تصمیم اکثریت‌کمیسیون قطعی است و 
درصورتی‌که تصمیم اکثریت کمیسیون مبنی بر ملی بودن و خلع ید باشد مأموران 

انتظامی مکلف به اجرای آن هستند.
فهرست منابع:

1- اردبیلـی، محمدعلـی، حقـوق جـزای عمومی، نشـر میزان، چاپ هشـتم، 
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سـرمایه‌ها توسـط دولـت، نشـر میـزان، چـاپ اول، تهـران،1391.
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5-صادقـی، میرمحمـد، جرایـم علیـه امـوال مالکیـت، حقـوق کیفـری 
اختصاصـی 2، نشـر میـزان، چـاپ نهـم، تهـران،1381.

6-قاسـمی، داود وذکریایـی، راویـه، خریدوفـروش امـوال دولتی و عمومی، 
نشـر میـزان، چاپ اول، تهـران،1392.

7-کاتوزیـان، ناصـر، حقـوق مدنی، عقود معیـن، جلد اول، نشـر گنج دانش، 
چاپ سـوم، تهران،1380.

8-وایـن. آر. لفـو، جرایـم علیـه اموال و مالکیـت در حقوق جـزای امریکا، 
ترجمـه آیـت الـه پرویـزی فـرد و محسـن پارسـا، نشـر جنـگل، چـاپ اول، 

تهران،1392.
7- مجلـه پیـام آموزش، شـماره 31، نشـر قضا، معاونت آمـوزش قوه قضائیه، 
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از افزایش نقش و جایگاه بزه‌دیده در فرایند کیفری به‌عنوان یکی از نتایج ظهور و گسترش بزه‌دیده شناسی حمایتی یاد می‌شود. 
هرچند در گذشته، بزه‌دیده »عنصر فراموش شده فرایند کیفری« بود، امّا در دو دهه اخیر و تحت تأثیر عوامل مختلف، به‌ویژه 
گسترش اندیشه‌های بزه دیده شناسی حمایتی و اقدامات سازمان‌های بین‌المللی، حضور گسترده‌تری داشته و رعایت حقوق 
وی همانند احترام به حقوق متهمان به یکی از اولویت‌های نظام عدالت کیفری تبدیل شده است. امروزه تأثیرپذیری نظام‌های 
عدالت کیفری از داده‌های جرم‌شناسی و دستاوردهای دانش نوینی که از آن به بزه‌دیده شناسی تعبیر می‌شود، امری ملموس 
است؛ اما از آنجا که از یک سو ادبیات بزه‌دیده شناسی در کشور ما غنائی ندارد و از سوی دیگر، پذیرش و کاربرد این دانش با 
موانع جدی رویه قضایی و ثبات برخی از مجازات مواجه است، نمی‌توان انتظار داشت که یافته‌های بزه دیده شناسی انعکاس 
مطلوبی داشته باشند. متأسفانه، قانون‌گذار نه‌تنها در مرحله وضع و تدوین مقررات حمایتی از بزه‌دیده جانب انصاف و عدالت 
را مراعات ننموده، بلکه در پاره‌ای از موارد با وضع مقررات پیچیده، دشوار و دست و پاگیر، به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم در 

تقابل با او برخواسته و او را به‌شدت آسیب‌پذیر ساخته است.
 واژگان کلیدی: بزه، بزه‌کار، بزه‌دیده، حمایت کیفری، قانون آیین دادرسی کیفری

چکیده

رضا دانش نیا، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی ،  دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ایجرود زنجان

ارزیابی اجمالی مقررات قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب 92 از منظر بزه‌ دیده شناسی
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درآمد
بـزه‌دیــده بـه‌عنــوان یکی از واقعیـت‌هـای 
در  توجـه  و  احتـرام  شایسـته  انکارناپذیـر، 
نــظام‌های دادگـــری جنایـــی)رایجیــان 
اصلـی،1390: 9( در فراینـد کیفـری اسـت 
کـه متأسـفانه چندان‌کـه باید موردتوجـه واقع 
نگردیـده اسـت. درواقـع می‌توان گفـت: »بزه 
دیـده به‌عنـوان یکـی از سـهامداران جـرم، 
نیازمنـد اسـت کـه موردتوجه فراینـد ترمیمی 
قـرار گرفتـه و بـه اعتراض‌هـا، مطالبـات و 
پرسـش‌های او مبتنـی بـر اینکـه به چـه دلیل 
آمـاج جـرم قـرار گرفتـه اسـت، پاسـخ داده 

شود«)سـماواتی پیـروز 1385: 80(.
ــران  ــی از صاحب‌نظ ــه برخ ــه گفت ــه ب اگرچ
ــن  ــه ای ــی ب ــاید کم‌توجه ــوزه؛ ش ــن ح ای
ــای  ــر ورود بحث‌ه ــل تأخی ــه دلی ــه ب مقول
ــتگان  ــوزه نوش ــه ح ــانه ب ــده شناس ــزه دی ب
علــوم جنایــی باشــد)رایجیان اصلــی، 1390: 
9(، لیکــن حقیقــت ایــن اســت کــه [نه‌تنهــا] 
بزه‌دیــده هیــچ‌گاه به‌انــدازه کافــی مــورد 
ــت  ــام عدال ــت نظ ــت حمای ــه و تح مطالع
کیفــری قــرار نگرفتــه [بلکــه] افــکار عمومــی 
نیــز، آن‌چنان‌کــه بایــد، در زندگــی اجتماعــی 
از او پشــتیبانی نکــرده است)ســماواتی پیــروز، 

.)80 :1385
شـاید بخـش زیـادی از ایـن بی‌مهـری و کـم 
اقبالـی را بتـوان در بدبینـی و بی‌اعتمادی مقنن 
نسـبت به متصدیان عدالت کیفری و به‌تبع آن 
تسـاهل و نادیده‌انـگاری قانون‌گـذار در التزام، 
پایبنـدی و رعایـت اصـل هم تـرازی حق‌های 
بـزه دیـده و بزه‌کار در فراینـد دادگری دادگرانه 

)رایجیـان اصلی،1390، ج 1( جسـتجو کرد.
متأسـفانه، آن‌چنان‌کـه از اوضـاع و احـکام و 
ملاحظـات حاکـم بـر نحوه، سـبک و سـیاق و 
جهت‌گیری‌هـای قانون‌گـذار قابـل اسـتنباط 
اسـت؛ فضـای حاکـم بـر تنظیـم مقـررات 
آیین‌دادرسـی‌کیفری92، یـک فضـای نسـبتاً 
آکنـده از بدبینـی و بی‌اعتمـادی بـه دسـتگاه 
بـرای  اینکـه  گـو  اسـت.  کیفـری  عدالـت 

کنتـرل و مهـار قـدرت دادسـتان کـه از همـه 
برخورداری‌هـا و امکانات علیـه متهم بهره‌مند 
اسـت و پیـروی همـه ضابطـان دادگسـتری از 
وی و الـزام همـه نهادهـا، ادارات اعـم از دولتی 
و غیردولتـی در پاسـخ‌گویی بـه پرسـش‌های 
وی)رحمـدل، تازه‌هـای علـوم جنایـی 1393، 
ج 1: 313( بایـد چـاره‌ای اندیشـیده شـود تـا 
شـاید بـا کمـک قانـون در دعـوی عمومـی 
کـه همیشـه کفـه‌ی تـرازو بـه نفـع دادسـتان 
سـنگینی می‌کـرده،  بـه نفع متهـم تغییر کند، 
چراکـه اگـر قانون‌گـذار بـه کمک متهـم نیاید 
باخـت متهـم و تضییـع حقـوق وی گریزناپذیر 
خواهـد بود)رحمـدل، تازه‌هـای علـوم جنایی، 

1392، ج 1: 313(.

ایـــن  در  آیین‌دادرســـی‌کیفری  ظاهـــراً 
نابرابـــر گاه، به‌مثابـــه یـــک منجـــی اســـت 
کـــه بـــرای بـــرون رانـــدن متهـــم از مســـلخ‌گاه 
ـــری و  ـــت کیف ـــان عدال ـــت متصدی بی‌بازگش
ـــا »خودکامگـــی، خودســـری،  ـــه ب ـــرای مقابل ب
اســـتبداد قضایـــی و به‌منظـــور کاســـتن از 
قـــدرت حکومـــت و مانعیـــت از خودســـری 
ـــانی  ـــای غیرانس ـــل روش‌ه ـــات در تحمی قض
ــه  ــی ،1394، ج 2: 26( بـ ــر متهم!«)خالقـ بـ
ایفـــای نقـــش و انجـــام رســـالت تاریخـــی 
خویـــش مأمـــور گردیـــده تـــا از »متهـــم 
ـــد ـــن قواع ـــه ای ـــل ب ـــا توس ـــتوانه ب ـــد پش فاق

ـــل  ـــه دادرســـی در مقاب  [ به‌اصطـــاح] عادلان

دادســـتان دارای پشـــتوانه‌ی قـــدرت عمومـــی 
حمایـــت کند«)رحمـــدل، تازه‌هـــای علـــوم 

جنایـــی،1392، ج 1: 313(.
بــی‌تـــردید در چنین فضای سوءتفاهمـــی 
وضـع مقـررات مفصـل بـا رویکـرد حقـوق 
بشـری متهـم در مرحلـه کشـف جـرم به‌ویژه 
نسـبت بـه موضـوع تحـت نظـر قـرار گرفتن 
متهـم، بـــه‌عنوان یکـی از دستاوردهـــای 
نوظهور)خالقـی  آیین‌دادرسـی‌کیفری  نویـن 
1394،26، ج 1( تلقـی و قلمـداد می‌شـود. 
چراکـه به‌زعـم ایـن اندیشـمندان، قانون‌گذار 
کیفـری کـه در مرحلـه وضع قانـون ماهوی به 
بهانـه‌ی حفـظ نظـم عمومـی یا تأمیـن منافع 
بـزه دیـدگان اعمالـی را جـرم انـگاری نموده، 
از ایـن رهگـذر اصـل اباحـه و آزادی انسـان‌ها 
در انجـام هـر عملـی را - کـه مایـل بـه انجام 
آن بوده‌انـد - محـدود و ممنـوع سـاخته و 
هم‌اینـک بایـد در مرحلـه اجرا؛ یعنـی در حوزه 
دادرسـی  یـک  طـی  آیین‌دادرسـی‌کیفری، 
عادلانـه کـه در آن منافـع متهـم در برابر قوای 
عمومی، تأمین شـده باشـد مورد محاکمه قرار 
گیرد)رحمـدل، تازه‌های علـوم جنایی ،1392، 

ج1: 312(.
بــا ایــن طرز تــفکر پـرواضــح اســت که 
در  متهـم  حربـه  به‌عنـوان  دادرسـی  آییـن 
آوردگاه و مصاف گـــاه با زرادخـــانه کیفـری 
در  و   )82 اصلـی، 1390:  دادسـتان)رایجان 
تقابـل بـا قانـون ماهـوی به‌عنـوان قانـون 
محـدود کننـده حقـوق و آزادی‌هـای اسـاس 
شهرونــدان)رحمـــدل: تـــازه‌های علــوم 
جنـــایی، 1392، ج 1: 312( تلقـــی شــود. 
درحالی‌کـه آنچـه واقعیـت دارد ایـن اسـت که 
آیین‌دادرسـی صرفـاً تضمیـن کننـده حقـوق 
دفاعـی متهـم نیسـت کـه این‌گونـه مصـادره 
بـه مطلـوب شـود؛ زیـرا موضوع حفـظ حقوق 
عمومـی و آزادی‌های اساسـی افـراد و تضمین 
ایـن حقـوق از طریـق تنظیـم واکنـش جامعه 
در برابـر بزهکاری)خالقـی، 1395، ج1: 25( 
بنیادیـن  رسـالت‌های  و  اهـداف  از  یکـی 

»بزه دیـده به‌عنوان یکی از 
سـهامداران جـرم، نیازمند 
اسـت که موردتوجه فرایند 
ترمیمـی قـرار گرفتـه و به 
اعتـراض‌هــا، مطالبـات و 
پرسـش‌های او مبتنـی بـر 
اینکـه بـه چـه دلیـل آمـاج 
جـرم قـرار گرفتـه اسـت، 

پاسـخ داده شـود«.
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آیین‌دادرسـی‌کیفری اسـت و در ایـن فراینـد 
دو رکـن دیگـر ایـن قانـون یعنـی؛ موضـوع 
تأمیـن امنیـت و نظـم عمومـی و پرداختـن به 
عنصـر فرامـوش شـده عدالت کیفـری؛ یعنی 
همـان بزه‌دیـده)الله‌وردی، 1390، تقریـرات 
کلاس درس جرم‌شناسـی( مـورد غفلـت و 
نادیده‌انـگاری واقـع گردیـده و ایـن همـان 
پاشـنه آشـیل قانون‌گـذار در تسـاهل نسـبت 
بزه‌دیـده  حق‌هـای  هم‌تـرازی  اصـل  بـه 
و بزهکار)رایجیـان اصلـی، 1390، ج 1( در 

قانون‌گذارانـه اسـت. رویکـرد 
بـه دیگـر سـخن؛ اصـل هـم تـرازی حقـوق 
بـــزه‌دیده و بـــزهکار بــه‌عنوان یکـی از 
آن‌چنان‌کـه  منصفانـه،  دادرسـی  اقتضائـات 
بایـد مـورد توجـه قانون‌گـذار واقـع نگردیـده 
دادرسـی  بـودن  منصفانـه  درواقـع  اسـت. 
دادرسـی  مهـم  اصـول  از  یکـی  به‌عنـوان 
اسـت کـه در اسـناد متعـدد بین‌المللـی ازجمله 
مـاده‌ي6 کنوانسـیون اروپایـی حقـوق بشـر و 
مـاده‌ي14 میثـاق بین‌المللـی حقـوق مدنی و 
سیاسـی مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه و در مـورد 
مفهـوم ایـن اصطالح گفته شـده: »وضعیتی 
اسـت كـه در آن هـر یـک از طرفیـن بتوانـد از 
ادعـای خـود در شـرایطی دفاع کند کـه او را در 
حالـت نامسـاعدتری نسـبت بـه طـرف مقابل 
قـرار ندهد«)خالقی، به نقل از آشـوری، 1383، 

.)325 ج1: 
بـر ایـن اسـاس برابری سالح‌ها، علنـی بودن 
دادرسـی، رعایـت اصـل برائـت، بی‌طرفـی 
قاضی، حق دفاع و حتی سـرعت در رسـیدگی، 
از مصادیـق دادرسـی منصفانـه در معنـای عام 
آن شـناخته شـده است)آشـوری 1383: 325(.

بـا ایـن توضیـح گفتنـی اسـت آنچه نویسـنده 
در ایـن مجـال متعـرض آن می‌گـردد ایـن 
اسـت کـه قانون‌گـذار در پـاره‌ای از مـوارد از 
ایـن اصـل اساسـی و راهبـردی تخطـی و 
تخلـف نمـوده و به‌طور خواسـته و یا ناخواسـته 
مرتکـب ایـن لغزش گردیـده و در حوزه تقنینی 
سـهم قابل‌ملاحظـه‌ای از مقـررات موضوعـه 

را بـه متهـم اختصـاص داده اسـت، به‌گونه‌ای 
قانـون  کـه  کـرد  ادعـا  بتـوان  شـاید  کـه 
به‌رغـم   92 مصـوب  آیین‌دادرسـی‌کیفری 
تأثیرپذیـری از یافته‌هـای جرم‌شناسـی روز 
دنیـا و پذیـرش و شناسـایی بزه‌دیـده به‌عنوان 
و  کیفـری  اصلـی حقـوق  تابعـان  از  یکـی 
کنشـگران فعـال پدیده مجرمانـه، آن‌چنان‌که 
بایـد نتوانسـته از بـزه دیـده حمایت کنـد؛ زیرا 
بزه‌دیـده  از  شـده  پیش‌بینـی  حمایت‌هـای 
اگرچـه از حیـث عـدد و شـمارش، پیشـرفت و 
ارتقـای خـوب و قابـل قبولی داشـته ولیکن در 
عمـل قابل ‌مقایسـه با گسـتره حقوق تفویضی 
نسـبت بـه متهـم نبـوده و به‌مـوازات حقـوق 
تخصیـص یافتـه به متهم رشـد ننموده اسـت. 
شـاید[ هـم] یکـی از دلایـل ایـن امـر را بتوان 
در حضـور دیرهنـگام بزه‌دیـده در بحث‌هـای 
جرم‌شناسـی و سـابقه دیرینـه متهـم در ایـن 
حـوزه جسـتجو نمود)رایجیان اصلـی، 1390، 
ج 1(. شـاید بتـوان ادعـا کـرد که در پـاره‌ای از 
ایـن مقـررات، حمایـت قانون‌گـذار از متهم در 
برخـی از مـوارد یک‌سـویه و جانب‌دارانـه بوده 
و ایـن امـر باعـث برهـم خوردن موازنـه به نفع 

یکـی و ضـرر دیگـری شـده اسـت.
 به‌عنـوان شـاهد ایـن ادعـا می‌تـوان گفـت 
آغازیـن  مـواد  همـان  از  قانون‌گـذار  کـه 
اصـول  و  آیین‌دادرسـی  تعریـف  بحـث  در 
حاکـم بـر آن بی‌وقفـه از متهـم و تضمیـن 
حقـوق وی )به‌عنـوان مثـال مـاده‌ي3 قانـون 
آیین‌دادرسـی‌کیفری مصـوب 92( و بر رعایت 
اصولـی چـون اصـل برائـت و اصل رفتـار توأم 
با کرامت و انسـانیت نسـبت به بزهکار سـخن 
بـه میـان آورده)مـاده‌ي4 قانـون مرقـوم( و بر 
اصـل آگاه‌سـازی متهـم از موضـوع اتهـام و 
دسترسـی بـه وکیـل و لـزوم رعایـت قانـون 
احتـرام بـه آزادی‌هـای مشـروع و حفظ حقوق 
شـهروندی )ماده‌ي 7 از قانون یاد شـده( تأکید 
ورزیـده و بلافاصلـه به‌موجـب مـاده‌ي570  
ق.م.ا مصـوب 75 مجـازات متخلفـان از ایـن 
مـواد را متذکـر گردیده اسـت. اگرچه در پاره‌ای 

از مـوارد مختصـر اشـاره و گوشـه چشـمی 
هـم به‌طـرف دیگـر پرونـده یعنـی بزه‌دیـده 
موردبحـث(؛  قانـون  مـاده‌ي3  داشـته)نظیر 
ولیکـن این توجـه اگر »به‌عنـوان خالی نبودن 
عریضـه« محسـوب نشـود، بی‌گمـان حقـوق 
تخصیـص یافتـه بـه بزه‌دیـده ازلحـاظ کمی و 
کیفـی به‌اندازه گسـتردگی حقـوق و تضمینات 
در نظـر گرفتـه شـده بـرای متهم نیسـت؛ چه 
اینکـه صـرف آوردن نـام بزه‌دیـده و احصـاء 
نمادیـن حقوقـی نظیـر »آگاهـی بخشـی«، 
»پذیـرش بزه‌دیـده از طریـق اخـذ و اسـتماع 
شـکایت« و »حمایـت از شـاکی و شـهود« و 
... بـدون پیش‌بینـی سـازوکارهای موردنیـاز، 
جهـت تحقـق عملی این حقـوق مفید نخواهد 
بـود. لازم بـه ذکر اسـت نویسـنده به‌هیچ‌وجه 
درصـدد القـای ایـن ایـده نیسـت کـه ماننـد 
رسـیدگی‌های باسـتانی با توسـل به »دوئل«؛ 
»پیـکار قضایـی« و یـا »اوردالـی« و »آزمـون 
خدایان«)آشـوری، 1388، ج2: 2(، متهـم را 
بـه مسـلخ‌گاه بی‌بازگشـت محاکـم کشـیده و 
یـا با رسـیدگی‌های تفتیشـی قرون وسـطایی 
از طریـق شـکنجه‌های وحشـیانه متهـم وادار 
و مجبـور بـه اقـرار نسـبت بـه جرایـم کـرده 
یـا ناکـرده خویـش گردد)دانـش نیـا، 1393، 
حمایت‌هـای کیفـری مقنـن از بـزه دیـده؛ 
پایان‌نامـه ارشـد: 224-223(، لیکن نویسـنده 
بـا اعتقـاد جـازم بـر لزوم وجـودی ایـن اصول 
و »ضـرورت حمایـت از افـراد متهـم در قبـال 
آثـار سـوء و مخـرب و جبران‌ناپذیر اشـتباهات 
قضایی«)آخونـدی، 1368،ج1: 47 و 48( بـر 
ایـن بـاور اسـت کـه مقنن بـا گشاده‌دسـتی در 
توسـعه، تبیین و تشـریح حقـوق دفاعی متهم، 
بدون مدنظر قرار دادن شـرایط و زیرسـاخت‌ها 
امکانـات و اسـتعدادهای فرهنگـی، اجتماعی، 
و  یک‌سـو  از  کشـور  سـازمانی  و  عقیدتـی 
تکلیـف ضابطیـن و متصدیـان عدالت کیفری 
بـه رعایـت جزءبه‌جـزء آنهـا از سـوی دیگـر، 
مضایـق و تنگناهـاي متعـددی را فـراروی 
دسـتگاه عدالـت کیفـری ایجـاد کـرده اسـت، 
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به‌گونـه‌ای کـه می‌تـوان اذعـان نمـود کـه در 
بسـیاری از مـوارد ابتـکار عمل از دسـت پلیس 
و دادسـرا سـلب و سـاقط گردیـده و مجریـان 
عدالـت کیفـری را تبدیـل به تابعـان بی‌اختیار 
متهـم و حقـوق دفاعـی وی! نمـوده اسـت. 
اگرچه شـاید بتـوان ملاحظات حاکـم بر نحوه 
و سـبک و سـیاق قانون‌نویسـی را ناشـی از 
بی‌اعتمـادی قانون‌گـذار نسـبت بـه مجریـان 
گاردگیـری  به‌اصطالح  و  کیفـری  عدالـت 
دفاعـی مقنـن در برابـر به‌اصطالح- به‌زعـم 
ایشـان- »خودکامگـی صاحبـان قـدرت« و 
»تالش در جهـت تقلیل و شکسـت اسـتبداد 
قلمـداد  قضایـی!« )خالقـی 1395،ج1: 26( 
نمـود؛ ولیکـن تأکیـد و اصـرار زیـاد قانون‌گذار 
در ایـن عرصـه باعـث ایجـاد و تقویـت شـائبه 
جانبـداری وی نسـبت بـه متهم تنهـا به‌عنوان 
یکـی از کنشـگران پدیـده مجرمانـه و خـروج 
آن از اصـل بی‌طرفـی قانون‌گذارانـه و بـر هـم 
خـوردن »تـوازن یـا تسـاوی قوا و سالح‌ها« 
می‌گـردد)1( کـه قطعـاً زیبنده‌ي ‌شـأن و منزلت 
شـارع در جایـگاه یـک داور عـادل بی‌طـرف 
نخـــواهد بود. به‌هــرتقدیر، حمـــایت‌های 
غیرمتعـارف و زیـاده از حـد مقنـن اگرچـه در 
جهـت رعایت اصـل احترام به کرامت انسـانی 
متهـم؛ به‌عنـوان یکـی از آحـاد جامعـه، مطرح 
گردیـده اسـت، لیکـن از ایـن منظر کـه باعث 
نادیده‌انـگاری طـرف مقابـل و صعوبـت در 
رسـیدگی و احقـاق حقوق از شـاکی و بزه دیده 
می‌گـردد، مـورد ایـراد واقـع می‌شـود)دانش 
نیـا ،1390: 224 و 225(؛ به‌بیان‌دیگـر شـاید 
بتـوان گفـت کـه: »گفتمـان حاکـم بـر قانون 
جدیـد آیین‌دادرسـی‌کیفری، به‌رغـم تحولات 
نویـن صـورت گرفته در حـوزه بزه‌دیده مداری 
و بزه‌دیـده گرایـی و انتظـارات موجـود در ایـن 
زمینـه، متأسـفانه نه‌تنهـا بزه‌دیـده مدارانـه و 
بزه‌دیـده گرایانـه نبـوده اسـت، بلکه مسـتنبط 
از روح کلـی و سمت‌وسـو و جهت‌گیری‌هـای 
آن، گفتمـان حاکـم بـر ایـن قانـون را به‌نوعی 
می‌تـوان گفتمـان متهـم سـالاری! قلمـداد 

کرد«)الله‌وردی، 1390، تقریرات درس کلاس 
جرم‌شناسـی(. بـا ایـن وصف گفتنی اسـت که 
بـا ورود و تولـد ایـن پدیـده نوظهـور هرچند در 
بـادی امـر گامـی در جهـت نیـل بـه عدالـت 
واقعـی و ترویـج و تعمیق آن به شـمار می‌رفت، 
لیکـن در عمـل بـا غفلت یـا تغافل مقنـن، این 
امـر تبدیـل بـه چیز دیگری شـد. چراکه حقوق 
شـهروندی صرفـاً مختـص بـه متهم نبـوده و 
شـاکی یـا بـزه دیـده را هـم )به‌عنـوان یکی از 

اعضـاء و شـهروندان( در برمی‌گیـرد.
توجه به این نکته نیز ضروری اسـت که نادیده 
انگاشـتن حقوق متهم همان‌قـدر مخاطره‌آمیز 
و مفسـده برانگیـز اسـت که حقـوق بزه‌دیده و 

متأسـفانه ایـن چیـزی اسـت کـه در تدویـن 
قانـون آیین‌دادرسـی جدیـد – آن‌چنان‌که باید 
- موردتوجـه واقـع نگردیـده اسـت. خـروج یا 
تسـاهل قانون‌گذار از اصـل دادگری دادگرانه و 
یـا تخطی مقنـن از اصل دادرسـی منصفانه در 
حـوزه قانون‌گذارانـه بی‌تردیـد »اصل تسـاوی 
سالح‌ها« به‌عنـوان یکـی از مصادیـق اصـل 
کلـی »تسـاوی در برابـر قانـون« و »اصـل 
عـدم تبعیـض« بـه شـمار می‌آیـد. ایـن اصل 
یکی از ارکان »دادرسـی منصفانه« ]محسـوب 
می‌شـود[ و معنـای آن تـوازن منصفانـه بیـن 
طرفیـن اسـت و شـامل قلمـروی کیفـری و 
 )225  :1390 می‌گردد)قربانـی،  غیرکیفـری 
»اصـل منـع تبعیـض« و »تسـاوی طرفیـن« 
و  قانون‌گذارانـه  حـوزه  دو  در  می‌بایسـت 

تشـریفات دادرسـی ملحـوظ نظـر قـرار گیـرد 
و اعالم گـردد. به‌عبارت‌دیگـر اصـل تسـاوی 
می‌بایسـت در دو حـوزه تقنینـی و قضایـی؛ 

اجرایـی مـورد مطالعـه و بررسـی قـرار گیرد.
در حـوزه تقنینـی )اولیـه(، رعایـت برابـری در 
سـازوکارهاي حمایت‌هـای کیفـری نسـبت 
بـه هـر دو طـرف پرونـده یعنی رعایـت عدالت 
و انصـاف در پیش‌بینـی و تدویـن مقـررات 
حمایتی برابر از هر دو کنشـگر پدیده مجرمانه 
و تابعـان اصلـی حقـوق کیفـری مدّ نظر اسـت 
و طبیعتـاً ایـن حوزه ازلحاظ زمانـی دارای تقدم 
رتبـه‌ای بـوده و اساسـاً عـدم رعایت مسـاوات 
در ایـن حـوزه باعـث بر هـم خوردن مسـاوات 
در حـوزه اجرایـی )به‌عنـوان حـوزه ثانویـه( 
می‌گـردد؛ چراکـه قانـون ابـزار دسـت قاضـی 
اسـت و بـدون داشـتن ابـزار خـوب و کارآمـد 
اجـرای عدالـت امری محـال و ناممکن خواهد 
بـود؛ بنابرایـن قبل از ورود به حـوزه‌ی اجرایی، 
رعایـت عدالـت می‌بایسـت در ذهـن و ضمیـر 
قانـون نویسـان نقـش بسـته باشـد. بـا تدوین 
مقـررات موضوعـه نوبـت بـه فـاز دوم عدالت 
یعنـی عدالـت اجرایـی یـا قضایـی می‌رسـد. 
در ایـن قسـمت، عدالـت در نـگاه قاضـی و در 
مفهـوم موسـع آن متصدیـان عدالـت کیفری 
معنـی و مفهـوم می‌یابـد و پرواضـح اسـت که 
عدالـت در ایـن حـوزه تابـع و طفیلـی عدالـت 
حـوزه نخسـت یعنـی حـوزه قانون‌گذارانـه و 
تقنینـی اسـت، چراکـه بـدون در نظـر گرفتـن 
سـازوکارهای تحقـق عدالـت دسـت یازیـدن 
بـه آن، ولـو بـا داشـتن داعیـه عدالت‌طلبـی و 
حق‌خواهـی، غیرممکـن خواهد بـود؛ بنابراین 
آنچـه در ایـن مجـال بـدان پرداخته می‌شـود، 
توجـه بـه مفهـوم برابـری طرفیـن در فـاز 
نخسـتین یعنـی فاز تدویـن قوانیـن و مقررات 
اسـت؛ کـه به نحـو اجمـال موردبررسـی و نقد 

قـرار خواهـد گرفت.
1-دادرسی غیر بوروکراتیک

»اصـل دادرسـی غیـر بوروکراتیـک« در کنـار 
دو اصـل »دسترسـی بـه دادگاه« و »اصـل 

نادیـده انگاشـتن حقـوق متهم 
همـــان‌قدر مخـاطـره‌آمیــز 
و مفسـده برانگیـز اسـت کـه 
متأسـفانه  و  بزه‌دیـده  حقـوق 
این چیزی اسـت کـه در تدوین 
قانون آییــن‌دادرســی جدید 
– آن‌چنان‌کـه بایـد - موردتوجه 

واقـع نگردیده اسـت.
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برائـت« یکـی از اصـول راهبـردی »دادرسـی 
منصفانه به‌حسـاب می‌آیند...)قربانـی، 1390: 
171(« اساسـاً بوروکراسـی در دو معنای مثبت 
و منفـی بـه کار می‌رود؛ بوروکراسـی در مفهوم 
مثبـت لازمـه دولـت، حقوق و اصـل حاکمیت 
قانـون و در مفهـوم منفـی ]آن[، ]بـه معنـی[ 
فراموشـی هدف، در گیرودار رسـیدگی اسـت. 
بوروکراسـی منفـی گاهـی ریشـه در مراحل و 
تشـریفات فـراوان و غیرضـروری در عملکـرد 
سیسـتم عدالـت کیفـری دارد و گاهـی منشـأ 
آن در تأخیـر زیـاد در رسـیدگی و عـدم تعییـن 
تکلیـف قطعی موضوع اسـت«)قربانی، 1390: 

.)171
»شـورای اروپایـی به‌منظـور نظـارت بر»اصل 
دادرسـی غیـر بوروکراتیـک« از دو مکانیـزم 

بهره‌بـرداری کـرده اسـت:
الف( ساده‌سازی آیین دادرسی کیفری

ب( عدم تأخیر نامتعارف در رسـیدگی«)قربانی 
.)171 :1390

1-1- ساده‌سـازی آییـن دادرسـی 
کیفـری از طریـق وضـع و تصویـب 

مقـررات غیرضـروری
ســـاده‌سازی آییـــن‌دادرسی‌کیفری بنـا بـر 
توصیـه‌ی شـورای اروپـا به کشـورهای عضو، 
بـه معنـی حـذف تشـریفات غیرضـروری در 
قلمـرو عملکرد سیسـتم عدالت کیفری اسـت 
کـه باعـث کاهـش هزینـه دسـتگاه عدالـت 
کیفـری، در اختیـار گذاردن سـاده و بی‌آلایش 
عدالـت، جلـب نظـر مثبـت افـکار عمومـی 
و ارتقـای ضریـب اتحـاد اشـخاص بـه ایـن 
سیسـتم اسـت)قربانی، 1390: 172(. متأسفانه 
قانون‌گـذار در پـاره‌ای از مـوارد – خواسـته یـا 
ناخواسـته – از ایـن آفـت مصـون نبـوده و در 
خالل فراینـد دادرسـی درگیـر حشـو و زوائـد 
و مسـائل حاشـیه‌ای متعـددی گردیده اسـت، 
به‌گونـه‌ای کـه بـا وضـع و تدویـن مقـررات 
غیرضـروری و بعضـاً مخل به فرآیند دادرسـی، 
تقییـدات عدیـده‌ای را بـرای متصدیان عدالت 
کیفـری ایجـاد نمـوده و ایـن الزامـات قانونـی 

گاه به‌طـور مسـتقیم و در بـــرخی از مـوارد 
هـم به‌طـور غیرمسـتقیم حقـوق بـزه دیـده را 

تحت‌الشـعاع خـود قـرار می‌دهـد.
بخـش  از  دوم  در فصـل  نمونـه؛  به‌عنـوان 
قانونـی  تکالیـف  و  ضابطـان  بـاب  در  دوم 
قانـون  مـاده‌ی48  به‌موجـب  مقنـن  آنهـا، 
آیین‌دادرسـی‌کیفری مقـرر نمـوده؛ »با شـروع 
تحـت نظـر قـرار گرفتـن، متهـم می‌توانـد 
تقاضـای حضـور وکیـل نمایـد و وکیـل باید با 
رعایـت و توجـه بـه محرمانه بـودن تحقیقات 
و مذاکـرات، بـا شـخص تحت نظـر ملاقات و 
پـس از خاتمـه ملاقـات نیـز ملاحظـات کتبی 
خـود را بـرای درج در پرونـده ارائـه نمایـد«.

در ایـن مـاده صرف‌نظـر از اینکـه تشـخیص 
بدایـت  در  تحقیقـات«  بـودن  »محرمانـه 
دسـتگیری و تحـت نظـر بـودن امری دشـوار 
بـوده و نحـوه، کیفیـت، سـازوکار و مرجـع 
تشـخیص ایـن امـر نیـز معیـن و مشـخص و 
اعالم نگردیـده اسـت، بـه نظـر می‌رسـد که 
پیش‌بینـی حـق ملاقـات متهـم بـا وکیـل و 
الـزام ضابطـان به برقـراری ترتیبـات ملاقات 
و مذاکـره بـا وی، اگرچـه مقیـد و منـوط بـه 
»رعایـت« و »توجـه بـه محرمانگی تحقیقات 
و مذاکـرات« گردیـده لیکـن،  اعطای این حق 
در ایـن برُهـه خـاص زمانی یعنی در نخسـتین 

سـاعات و دقایـق تحقیقات، بـدون جمع‌آوری 
ادلـّه وقـوع جـرم به‌شـدت مخاطره‌آمیـز و 
غیـر مقـرون بـه صالح و درواقـع برخالف 
حقـوق احتمالـی بـزه دیـده اسـت، چـه اینکه؛ 
بـا وصـف برخـورداری و بهره‌منـدی متهـم از 
دانـش حقوقـی و معاضـدت قضایـی وکیل، در 
خوش‌بینانه‌تریـن حالـت ممکـن، جمـع‌آوری 
ادلـه وقـوع جـرم اگـر  غیرممکن نباشـد، قطعاً 
بـا دشـواری و چالش‌هـای متعـددی مواجـه 

شـد. خواهد 
به‌عنوان‌مثـال، در جرایـم خـاص نظیـر منافی 
عفـت، قتـل و تجاوز به عنـف و امثال ذالک که 
نوعاً ادله اثباتی دیگر نظیر شـهادت شـهود و ... 
مفقـود بـوده و اثبـات این قسـم جرایم ملازمه 
بـا اقـرار و یـا همـکاری مرتکب داشـته، کافی 
اسـت کـه متهـم تحـت نظـر طرفه‌العینـی بـا 
وکیـل خود مواجه شـده و تحت تأثیـر آموزه‌ها 
و یـا القائـات او بـه سـکوت، یـا عـدم اقـرار و یا 
حتـی عدم پاسـخگویی به نهادهـای متصدی 
عدالـت کیفـری رهنمـون و یـا دلالـت گـردد. 
در ایـن صـورت به‌طورقطـع و یقیـن فرجـام 
ایـن »نـا دادگـری«! و »نـاداوری«! پیروزی و 
ظفرمنـدی فـرد متعـرض به امـوال و نوامیس 
عمومـی و مـآلًا شکسـت بزه دیـده خواهد بود.

نکتـه قابل‌ذکـر دیگـر مـاده‌ي49 ایـن قانـون 
اسـت کـه طبـق آن به‌عنـوان یکـی دیگـر از 
وظایـف و تکالیـف ضابطیـن، بـه موضـوع 
لـزوم ثبت و ضبط مشـخصات کامل سـجلی، 
شـغلی، نشـانی و علت تحت نظری فرد تحت 
نظـر آن‌هـم در بـازه و فرجه زمانی یک‌سـاعته 
اعالن آن بـه دادسـرای محـل  و متعاقبـاً 
مربوطـه اشـاره نمـوده و افزون بر آن دادسـتان 
را هـم مکلـف بـه درج مشـخصات مزبـور در 
دفتـر مخصـوص رایانـه! آن‌هـم بـا »رعایـت 
مقـررات راجـع بـه دادرسـی الکترونیکـی«! 
لازم  نظارت‌هـای  شـدن  جـاری  به‌منظـور 
برای حقوق این افراد نموده اسـت و متأسـفانه 
مقنـن بـه این میـزان هم بسـنده ننمـوده و در 
قسـمت پایـان این مـاده از این هـم فراتر رفته 

ساده‌سازی آیین‌دادرسی‌کیفری 
بنا بر توصیه‌ی شورای اروپا به 
کشورهای عضو، به معنی حذف 
تشریفات غیرضروری در قلمرو 
عملکرد سیستم عدالت کیفری 
است کـه باعـث کاهش هـزینه 
در  کیفـری،  عـدالت  دستگـاه 
اختیار گذاردن ساده و بی‌آلایش 
عـدالت، جـلب نظر مثبت افـکار 
عمومـی و ارتقای ضـریب اتحاد 

اشخاص به این سیستم است.
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و »رئیـس‌کل دادگسـتری اسـتان مربوطـه« 
را هـم درگیـر چالـش فـرد تحـت نظـر و ملزم 
بـه ثبـت مشـخصات مزبـور بـه همان شـکل 
یعنـی درج مشـخصات وی بر اسـاس مقررات 
دادرسـی سـاخته اسـت، درحالی‌کـه رصـد و 
پایـش آمـار افـراد تحـت نظـر آن‌هـم به‌طـور 
روزانه توسـط رئیس‌کل دادگسـتری اسـتان و 
نـه شهرسـتان! باعـث بازمانـدن آنهـا از انجام 
وظایـف و مأموریت‌های محولـه قانونی خود و 
درگیـر سـاختن آنها با امور غیـر مهم می‌گردد. 
درحالی‌کـه شـأن رئیـس‌کل دادگسـتری چیز 

دیگری اسـت!)2(
عالوه بـر ایـن، قانون‌گـذار وظیفـه دیگری را 
بـر عهده ضابطیـن و مقامات قضایی گذاشـته 
و آن لـزوم پاسـخگویی بـه والدیـن، همسـر، 
فرزنـدان، خواهـر، بـرادر افـراد تحـت نظـر  
اسـت )قسـمت اخیـر مـاده‌ي 49( و افـزون بر 
ایـن،  ضابطیـن مکلف به تهیه و تأمین وسـایل 
ارتباطـی لازم بـرای متهم از قبیل تلفن و یا هر 
وسـیله دیگـر ) ماده‌ي50(، تفهیم حق داشـتن 
وکیـل )مـاده‌ي50(، پیش‌بینـی و حتـی تفهیم 
حـق دعـوت از پزشـک بـرای معاینـه متهم و 
ضبـط گواهی مربوطـه در پرونده )ماده‌ي51( و 
یـا الـزام به ثبـت اظهارات شـخص تحت نظر، 
علـت تحـت نظـر بـودن، تاریخ و سـاعت آغاز 
آن، درج مـدت بازجویی و مدت اسـتراحت بین 
دو بازجویی، ذکر تاریخ و سـاعتی که شـخص 
نـزد قاضـی معرفی‌شـده بـه شـرح منـدرج در 
مـاده‌ي53 ایـن قانـون می‌باشـند. لازم به ذکر 
اسـت کـه این قبیـل اقدامات اگرچـه در ظاهر 
و لسـان قانون‌گـذاری اقداماتـی زیبـا، دقیق و 
جالـب بـه نظـر می‌آینـد، اما بی‌تردیـد در عمل 
چالش‌هـای متعـددی را بـرای مقامات قضایی 

و انتظامـی ایجـاد می‌نمایند.
 گویـا قانون‌گـذار اصـل و اهمیـت تحـت نظر 
بـودن متهـم را کـه جمـع‌آوری ادلـه وقـوع 
جـرم، دسترسـی بـه متهـم، اجتنـاب از تبانی، 
مواضعـه بـا شـهود و دیگـر متهمان بـوده را به 
فراموشـی سـپرده و بـا مشـغول سـاختن فکر 

و ذهـن و ضمیـر مقامـات قضایـی به مسـائل 
حاشـیه‌ای، فرعـی و کم‌اهمیـت درصـدد محو 

صورت‌مسـئله اسـت!
اینکـه ضابطیـن مکلف به تفهیـم کلیه حقوق 
متهـم بـه وی و مجبـور بـه ایـن مطلب شـوند 
کـه به‌صـورت مکتـوب هـم فهرسـتی از ایـن 
حقـوق را در اختیـار متهـم قـرار دهـد، نه‌تنهـا 
تکلیفـی مالایطـاق اسـت،  بلکـه توالی فاسـد 
متعـددی هـم بـر آن بـار می‌شـود؛ چـه اینکه 
قـدر مسـلم در حالت عادی، هیـچ متهمی اقرار 
بـه خطـاکاری خـود نمی‌کنـد تـا چـه رسـد به 
اینکـه قانون‌گـذار موقعیـت و شـرایطی هـم 
فراهـم نمایـد کـه از سـکوت وی نیـز رسـماً 
حمایـت گردیـده و بلکه در برخـی از جرایم نیز 

او را تشـویق بـه عـدم اقرار سـازد!)3(
این‌قـدر اصـرار و پافشـاری مقنـن در رعایـت 
حقـوق متهـم صرف‌نظر از عـدم دقت و التفات 
او بـه ظرفیـت و پتانسـیل مرجـع انتظامـی، 
چارت‌هـای سـازمانی مراجـع مذکـور، عـدم 
توجـه بـه شـرح وظایـف و مسـئولیت‌های 
تفویضـی، حجم بسـیار گسـترده ایـن تکالیف 
و عـدم اشـراف قانون‌گـذار بـه عِـدّه و عُـدّه 
متصدیـان عدالـت کیفـری اعـم از پلیـس، 
دادسـرا و دادگاه )کـه بی‌شـک منـوط اسـت 
بـه دارا بودن پلیسـی توانمند، مجهـز، کاردان، 
دانــش‌آمـــوخته، متخصـص و بـه میــزان 
مَن‌به‌الکفایـه و موفـور(، موجـب ایجاد اختلال 
در نظـام رسـیدگی‌ها و رونـد بازجویی‌هـا و 
یـأس و ناامیـدی و احسـاس سـرخوردگی و 
بی‌کفایتـی در مسـتنطقین و اجبـار کارکنـان 
قضایـی بـه کار در خـارج از اوقـات رسـمی و 
اداری در مراجـع انتظامـی و... شـده و ایـن امـر 
به‌نوبـه خـود فرسـایش و اسـتهلاک روحیـه 
خدمتـی و انگیـزه کاری ایشـان را در پی خواهد 
داشـت؛ البتـه ناگفتـه نمانـد کـه رهـا کـردن 
متهـم تحـت نظر و یـا خودداری از دسـتگیری 
متهمـان  بـه جهـت دوری گزینـی از تکالیف و 
پیامدهـای نقـض تکالیف قانونـی، بی‌اهمیتی 
بـه نتیجـه و فرجـام تحقیقـات و نادیده‌گیـری 

بزه‌دیـده و جزع‌وفزع‌هـای وی هـم، طریـق 
سـهل‌تر و راحت‌تـری اسـت کـه بی‌شـک بـه 
فراغـت خاطـر و عافیت‌طلبـی منتهـی خواهد 
شـد، اگرچـه بـه زیـر پـا گذاشـتن وجـدان و 
قربانـی سـازی عدالـت و انصـاف خـود کاری 
صعـب و دشـوار اسـت. گویا سـهم و بهـره بزه 
دیـده -ایـن قربانـی بی‌دفـاع و ناگزیـر پدیـده 
شـوم مجرمانـه!- از تحـولات حقـوق کیفری 
صرفـاً محـدود بـه یـادی و نامـی از او در قانون 

اسـت. بوده 
شـاید تقدیـر بزه‌دیـده این‌چنیـن رقـم خـورده 
کـه همچنــان بــه‌عنـــوان رکـن فراموش 
شـــده در حقــوق کیفــری بـاقــی بماند و 
می‌رفـت  انتظـار  کـه  آیین‌دادرسـی‌کیفری 
چاره‌جـوی آلام لاعالج او باشـد بـا وضـع و 
تنقیـح قوانین یک‌جانبـه و غیرمنصفانه تبدیل 
بـه حربـه‌ای سـخت و برنـده در دسـت متهـم 
گردیـده اسـت؛ زیـرا در ایـن قانون از یک‌سـو 
بازجویی‌ها بسـیار دشـوار و ضابطه‌مند شـده و 
متهـم نیـز واقف به حقوق دفاعـی خود گردیده 
و از سـوی دیگـر پلیـس هـم – خصوصـاً در 
شهرسـتان‌ها و مناطـق کم برخـوردار- پلیس 
فنـی، علمـی و کارآمـد به معنـای واقعی کلمه 
نمي‌باشـد و پلیـس قضایـی به‌عنـوان ضابـط 
قانـون‌دان و حرفـه‌ای نیـز تشـکیل نگردیـده 
اسـت؛ بنابرایـن، خروجـی و ماحصـل ایـن کار 
عـدم اعتـراف متهـم وعـدم تشـکیل صحیـح 
پرونـده و تضییـع حقـوق بزه‌دیـده از رهگـذر 
ایـن فراینـد می‌گـردد و یحتمـل ایـن امـر 
باعـث رجعت ناخواسـته بزه‌دیدگان بـه دوران 

دادگسـتری خصوصـی خواهـد شـد.
قـدر مسـلم اینکـه اگـر رسـیدگی قضایـی به 
احقـاق حـق بزه‌دیـده و مالًا ترضیـه خاطر وی 
منتهـی نگردید،  بعید نیسـت کـه این فرد خود 
در مقـام اسـتیفای حقوق تضییع شـده خویش 
از طریـق اجـرای شـخصی مجـازات برآید که 
نتیجـه آن هرج‌ومـرج و بی‌قانونـی و بی‌نظمی 
اسـت. چـه اینکه؛ برای کسـانی که مختصری 
در حوزه‌هـای کیفـری کارکرده‌انـد به‌خوبـی 
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مبرهـن خواهـد بـود کـه طبیعـت امـر احقاق 
حقـوق عامـه، مبارزه با فسـاد و مظاهـر ظلم و 
تعـدی و بی‌عدالتـی، خشـن و غیرقابل انعطاف 
اسـت. گفتمـان و دیالـوگ بیـن مسـتنطق و 
متهـم نیـز یـک گفتمـان ظلم‌سـتیز و حقیقت 
طلبانـه اسـت. لحـن کلام، ادبیـات محـاوره و 
به‌تبـع آن سـازوکارهای آن نیـز از پیچیدگـی 
و حساسـیت خاصـی برخـورداری اسـت کـه با 
گفتمـان قانون‌گـذار و انتظـارات وی )کـه در 
لـوای حقـوق دفاعـی متهـم مطـرح گردیـده( 

کاماًل متفاوت اسـت.
شــاید این‌قــدر گفتــار انتقــادی اندکــی 
مبالغه‌آمیــز بــه نظــر برســد و ایــراد شــود کــه 
موضــوع آگاه‌ســازی متهــم نســبت بــه حقوق 
ــت  ــویه اس ــه و دوس ــری دوجانب ــش ام خوی
کــه در جــای خــود نســبت بــه بــزه دیــده نیــز 
ــث  ــن حی ــذار از ای ــه و قانون‌گ ــری یافت تس
جانــب مســاوات و عدالــت را رعایــت نمــوده 
اســت. ایــن مطلــب اگرچــه ســخنی گــزاف 
ــه  ــن اســت ک ــت ای نمي‌باشــد؛ لیکــن واقعی
ــرای  ــی شــده ب ــدار حقــوق پیش‌بین ــن مق ای
ــوق  ــتردگی حق ــا گس ــل ب ــده در تقاب بزه‌دی
ــز  ــیار  ناچی ــم بس ــرای مته ــده ب ــرر ش مق
ــه  ــرازو را ب ــه‌ی ت ــه کّف ــه‌ای ک ــت به‌گون اس
ــازد،  ــنگین‌تر می‌س ــم س ــوی مته سمت‌وس
ــن از  ــه طرفی ــوق موضوع ــاً اینکــه حق مضاف
جهــت خروجــی و آثــار و پیامدهــا نیــز قابــل 

برابــری نمی‌باشــند.
1-2- عدم تأخیر غیرمتعارف:

عــدم تأخیــر غیرمتعارف از دیگــر مکانیزم‌های 
ــا بــر اصــل  کنترلــی و نظارتــی شــورای اروپ
بوروکراتیــک محســوب  دادرســی غیــر 
می‌گــردد. شــورای اروپایــی حقــوق بشــر بــا 
منــع تأخیــر نامتعــارف در عملکــرد سیســتم 
عدالــت کیفــری و اعــام مســئولیت دولــت در 
ایــن زمینــه درصــدد کنتــرل و نظــارت قضایی 
بــر اصــل غیــر بوروکراتیــک برآمــده اســت. 
ایــن مکانیــزم تکمیــل کننــده مکانیــزم قبلــی 
را  وضعیتــی  من‌حیث‌المجمــوع  و  اســت 

فراهــم می‌نمایــد کــه شــخصی بــه کارایــی 
دســتگاه عدالــت کیفــری اطمینــان ]حاصــل[ 
نمایــد... درواقــع ایــن اصــل می‌خواهــد 
بگویــد کــه؛ تســریع در رســیدگی نبایــد 
تحت‌الشــعاع تدقیــق قــرار گیرد)قربانــی، 

)172 :1390
ــه  ــه از ناحی ــی ک ــود؛ »اقدامات ــه می‌ش گفت
ــگاه  ــژه آن ــد به‌وی ــل می‌آی ــه عم ــرا[ ب ]دادس
مفیــد ]خواهــد بــود[ کــه درزمانی مناســب و با 
ســرعت لازم شــروع و خاتمــه یابــد؛ بنابرایــن 
ــری  ــام دیگ ــر مق ــتان و ه ــرس، دادس بازپ
ــون عهــده‌دار امــر تحقیــق  کــه به‌حکــم قان
اســت، بایــد از بــه تعویــق انداختــن هرگونــه 
ــه ضــرورت آن احســاس  ــی ک ــدام تحقیق اق
ورزد«)آشــوری  اجتنــاب  جــداً  می‌شــود 

1388، ج 2: 27(.
همچنـان کـه عنـوان گردیـد، یکی از اشـکال 
نقـض آشـکار حقـوق بزه‌دیـده، پیش‌بینـی 
زوائـد امـور و تدویـن مقـررات غیرضـروری 
و دسـت و پاگیـر در فرآینـد اسـت. عمـده 
ایـن مقـررات بـا رویکـرد حمایتـی از حقـوق 
دفاعـی متهـم و تحـت تأثیر آموزه‌هـای نوین 
جرم‌شناسـي تصویـب و وارد سـیاهه قوانیـن 
آییـن دادرسـی کیفـری مـا گردیـده اسـت. 
متأسـفانه پـاره‌ای از این مـواد قانونی اگرچه در 
راسـتای صیانـت و پاسـداری از حقوق بنیادین 
متهـم و بعضـاً هـم بزه‌دیده، وضـع گردیده‌اند، 
لیکـن، ازآنجـا كـه باعـث کاسـتن سـرعت 
رسـیدگی و ایجـاد وقفـه در موتـور حرکـت 
تحقیقـات مقدماتـی می‌شـوند مضـر بـه حال 
بزه‌دیـده و حقـوق او به‌حسـاب می‌آینـد؛ زيـرا 
بـر طولانـی شـدن جریـان رسـیدگی و اطالـه 
دادرسـی آفات زیادی را مترتب اسـت و کندی 
رونـد تحصیـل و جمـع‌آوری ادلـه و تعلـل در 
دسـتگیری مرتکـب می‌تواند منجـر به امحای 
دلایـل اثباتـی، وقوع تبانی بین متهم و شـهود 

و یـا فـرار متهم گـردد.
ــون  ــاده‌ی150 قان ــونه: م ــه‌عنوان نمــ بــ
آییـن‌دادرســی‌کیفــــری مقــرر مــی‌دارد: 

»کنتــرل ارتباطــات مخابراتــی افــراد ممنــوع 
ــت  ــه امنی ــه ب ــواردی ک ــر در م ــت، مگ اس
ــا  ــط باشــد ی ــی و خارجــی کشــور مرتب داخل
بــرای کشــف جرایــم موضــوع بندهــای 
)الــف(، )ب(، )پ( و )ت( مــاده‌ي302 ایــن 
ــن  ــود. در ای ــخیص داده ش ــون لازم تش قان
صــورت بــا موافقــت رئیــس کل دادگســتری 
اســتان و بــا تعییــن مــدت و دفعــات کنتــرل، 
ــی  ــات تلفن ــرل مکالم ــود. کنت ــدام می‌ش اق
ــاده‌ي307  ــوع م ــات موض ــخاص و مقام اش
ــوه  ــس ق ــد رئی ــه تأیی ــوط ب ــون من ــن قان ای
قضاییــه اســت و ایــن اختیــار قابــل تفویــض 

ــت. ــایرین نیس ــه س ب
البتــه گفتنــی اســت کــه ایــن ممنوعیــت بنــا 
ــاده‌ي683  ــل م ــره‌ی ذی ــح تبص ــر تصری ب
قانــون مرقــوم، شــامل »پیام‌نــگار« )ایمیــل( 

ــردد. ــم می‌گ ــک« ه ــا »پیام ی
به‌موجـب تبصـره‌ي مـاده‌ي مـورد بحـث؛ 
»دسترسـی به محتـوای ارتباطات غیرعمومی 
ذخیـره شـده، نظیـر پیام‌نـگار )ایمیـل( یـا 
پیامـک در حکـم کنتـرل و مسـتلزم رعایـت 
مقـررات مربـوط ]یعنی رعایـت الزامات مندرج 
در مـاده‌ی150 ق.آ.د.ک[ اسـت«؛ بنابرایـن 
ملاحظـه می‌شـود کـه قانون‌گـذار به‌موجـب 

مـواد یادشـده فـوق:
اولًا( صرفـاً در دو مـورد یعنـی جرایـم مربـوط 
بـه مسـائل امنیـت داخلـی و خارجـی و جرایم 
مشـمول مـاده‌ي 302 ایـن قانون کـه در زمره 
جرایـم مهـمّ  مسـتوجب مجـازات اعـدام و ابد 
و قطـع عضـو و... محسـوب می‌شـوند، اجـازه 
کنتـرل ارتباطـات مخابراتی و یـا پیامکی افراد 

را صـادر و اعالم نموده اسـت.
ثانیـاً( ایـن امـر منـوط بـه اخـذ مجـوز لازم 
از عالی‌تریـن مقـام قضایـی اسـتان یعنـی 
رئیس‌کل دادگسـتری اسـتان مربوطه، آن هم 
بـا رعایـت قیـود خاصـی نظیـر تعییـن مدت و 

دفعـات کنتـرل اسـت.
شـایان ذکـر اسـت کـه ترتیبـات مصرحـه 
در ایـن مـاده مشـمول افـراد عـادی بـوده و 
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و  مقامـات  افـراد،  قانون‌گـذار در خصـوص 
ایـن  مـاده‌ی307  موضـوع  شـخصیت‌های 
قانـون، شـرایط دشـوارتر و پیچیده‌تـری را 
پیش‌بینـی کـرده اسـت، به‌طوری‌کـه کنتـرل 
ارتباطـات مخابراتـی این افـراد منوط و موکول 
بـه تأییـد رئیس قـوه قضاییه گردیـده و امکان 
تفویـض ایـن وظیفه به دیگری هم از شـخص 
رئیـس قـوه سـلب و اسـقاط گردیـده اسـت. با 
ایـن مقدمـه می‌شـود اذعان کـرد صرف‌نظر از 
اینکـه مـاده‌ي150 تکلیف شـاق و مالایطاقی 
را بـرای رئیـس قـوه وضـع نمـوده و او را درگیر 
شـرایط،  بـه  و  سـاخته  حاشـیه‌ای  مسـائل 
مشغله‌هـــا و مسئولیت‌هـــاي او بــه‌عنوان 
عالی‌تریـن و بالاتریـن مقـام قضایـی کشـور 
توجهـی ننمـوده اسـت، عماًل تحقـق ایـن 
مهـم را بـه لحـاظ دشـواری‌های، پیچیدگی‌ها 
و مشـکلات عملـی و اجرایـی فراینـد کسـب 
مجـوز مربوطـه دشـوار و تا حـدی هم ناممکن 
سـاخته اسـت. ضرورت پرداختن بـه این بحث 
آنـگاه روشـن می‌گـردد کـه بدانیـم، در دنیای 
موسـوم بـه ارتباطات، فناوری‌هـای اطلاعات، 
عصـر الکترونیـک و فضـای مجازی که بخش 
قابـل ملاحظه‌ای از روابط، مناسـبات، رفتارها، 
مـراودات و رخدادهـای گوناگـون فرهنگـی، 
اجتماعـی، عقیدتـی، سیاسـی و غیـره و به‌تبع 
آن بسـیاری از جرایـم در بسـتر پرمناقشـه‌ی 
ایـن فضـا اتفـاق می‌افتـد، دسـت یازیـدن بـه 
ادلـه وقـوع جـرم مسـتلزم بررسـی‌های دقیق 
و موشـکافانه ایـن قسـم ارتباطـات بـوده و 
قانون‌گـذار می‌بایسـت سـازوکارهای نظارتی 
و کنترلـی لازم را بـرای متصدیـان عدالـت 
مقنـن  درحالی‌کـه  نمایـد،  فراهـم  کیفـری 
نه‌تنهـا امـکان لازم بـرای نیل بـه این مقصود 
را فراهـم نسـاخته، بلکـه بـا پیچیده‌تـر کردن 
شـرایط از طریـق وضع مقررات دسـت و پاگیر 
و منـوط کـردن تحصیـل پـاره‌ای از دلایـل، 
بـه صلاحدیـد مقامـات دیگـر بـا تأکیـد بـر 
بی‌اعتمـادی و بی‌کفایتـی قضـات و مقامـات 
دادسـرا! از منش و روش اتخاذی شـورای اروپا 

در فقـره ساده‌سـازی آییـن دادرسـی از طریـق 
حـذف تشـریفات زائـد و غیرضـروری و ایضـاً 
غیـر بوروکراتیـک سـازی فراینـد دادرسـی از 
طریـق و ایجـاد تأخیرهای نـاروا و نامتعارف در 

روند رسـیدگی و کاسـتن سـرعت لازم عدول 
نمـوده و از ایـن رهگـذر بزه‌دیده را دسـتخوش 
آماج‌هـای مجرمانـه قـرار داده و حقـوق وی را 

بیش‌ازپیـش نادیـده انگاشـته اسـت.
درست است که ممنوعیت استراق سمع و کنترل 
تلفنی به‌عنوان یکی از حقوق اساسی ملت و 
جزء بنیادی‌ترین حقوق شهروندی در اصل 25 
قانون اساسی مورد تأکید و حمایت قرار گرفته و 
اساساً اقتضای اصل هم ترازی حق‌های بزه‌دیده 
و بزه‌کار و رعایت اصل منع تبعیض ایجاب 
می‌کند که در این قبیل اقدامات، احتیاط‌های 
لازم صورت پذیرد؛ لیکن بایستی نگاه سنتی 
به این قسم مقولات و مفاهیم تغییر یابد، زيرا 
پاسخ ندادن به شکایت بزه‌دیده- درجایی که 
ارتباطات مخابراتی به‌عنوان شاه‌بیت  کنترل 
ادله اثباتی بوده- به عذر و بهانه‌ی ممنوعیت یا 
محدودیت کنترل ارتباطات مخابراتی و... خود 

گناهی عظیم و نابخشودنی است.
به‌عنـــوان‌مثال دیـــگر در ایـن خصـوص 
می‌تـوان بـه مفـاد مـاده‌ی151 )اصلاحـی 
1394/3/24( اشـاره کـرد کـه اعالم نمـوده: 
»بــازپـــرس می‌توانـد در مـوارد ضـروری، 

بـرای کشـف جـرم و یا دسـتیابی بـه ادله وقوع 
جـرم، حسـاب‌های بانکـی اشـخاص را با تأیید 
رئیـس حـوزه قضایـی کنتـرل کنـد«. در ایـن 
مـاده قانون‌گذار کنترل حسـاب‌های شـخصی 
افـراد را منـوط به اخذ مجوز لازم از رئیس حوزه 
قضایی )در شهرسـتان‌ها رئیس دادگسـتری و 
در بخش‌هـا رئیـس بخـش و در اسـتان‌ها 
رئیـس‌کل دادگسـتری( نمـوده اسـت. بـا این 
توضیـح ملاحظه می‌شـود کـه قانون‌گـذار در 
ایـن مـاده نیز نظیر مـاده‌ي150 ایـن قانون، با 
ایجاد تشـریفات غیرضروری روند رسـیدگی را 
کنـد سـاخته و فراینـد تحصیل دلیـل و احقاق 
حقـوق بزه‌دیـده را بـا مضایـق و تنگناهـای 

متعـددی مواجه سـاخته اسـت.
درواقـع می‌تـوان گفـت ایـن دو مـاده از چنـد 

منظـر قابـل انتقاد اسـت:
اولًا( منافـی اصـل اسـتقلال دادسـرا از دادگاه 
)آشـوری، 1388، ج 2: 25 و 26( بوده و دادسـرا 
را دنبالـه‌روي دادگاه سـاخته و ایـن امـر باعـث 
سـلب ابتکار عمل از دادسـرا در خصوص نحوه 
و چگونگـی تحصیـل برخـی از دلایـل اثباتی 

می‌گـردد. 
ثانیــاً( مخالــف صریــح اصــل ضــرورت 
تســریع در انجــام تحقیقــات مقدماتی دادســرا 
است)آشــوری 1388: 27( و بــا ایجــاد تأخیــر 
غیرمتعــارف ناشــی از پیچیــده ســازی فراینــد 
ــیال  ــان روان و س ــی‌کیفری، جری آیین‌دادرس
ــا صعوبــت و دشــواری مواجــه می‌ســازد. را ب

ثالثــاً( مخالـف صــریح اصل سـاده‌ســازی 
آیین‌دادرسی و غیر بروکراتیک سازی مقررات 
مورد بحث می‌گردد و به‌طور ناخواسته دادسرا را 
درگیر بوروکراسی غیرضروری می‌نماید و از این 
حیث تحصیل دلیل و مالًا احقاق حق بزه‌دیده را 

دشوار و بعضاً ناممکن می‌سازد.
رابعـاً( دادگاه )رئیس حـوزه قضایی( را به‌عنوان 
یـک مرجـع مسـتقل جـدای از دادسـرا درگیر 
مسـائل غیر مرتبط در حوزه کاری خودسـاخته 
و از ایفـای وظایـف و رسـالت‌های اصلـی خود 

بازمی‌دارد.

»بـا شـروع تحـت نظـر قرار 
گــرفتــن، متهـم می‌تواند 
تقاضای حضـور وکیل نماید و 
وکیـل بایـد با رعایـت و توجه 
بـه محرمانه بـودن تحقیقات 
و مذاکرات، با شـخص تحت 
نظـر ملاقات و پـس از خاتمه 
ملاقـات نیز ملاحظـات کتبی 
خـود را بـرای درج در پرونده 

ارائـه نماید«.



ت و یکم بهمن و اسفند 1396
ماهنامه دادرسی شماره  126،  سال بیس

44

پي‌نوشت‌ها:
1. این شائبه آن‌قدر قوی و حائز توجه است که برخی از قضات، قانون فعلی 
را محصول تراوش‌های ذهنی وکلا و به تعبیری دیگر »قانون نوشته شده 

توسط وکلا؛ برای کارگشایی امورات وکلا« می‌دانند!
2. شـاید بهتـر بـود این امر به دادسـتان کل شهرسـتان مرکز اسـتان تفویض 

و محـول می‌گرديد.
3. صرف‌نظـر از اینکـه مـاده‌ي102 انجام هرگونه تعقیـب و تحقیق در جرم 
زنـا و لـواط و سـایر جرایـم منافـی عفـت را ممنـوع اعلام نموده و پرسـش 
از هیـچ فـردی در ایـن خصـوص را مجـاز نمی‌داند در تبصـره‌ي1 این ماده 
نیـز در مـورد جـرم زنـا و لـواط و سـایر جرایـم منافی عفت اعلام شـده که 
چنانچـه شـاکی خصوصـی نداشـته باشـد و متهـم بـدواً قصد اقرار داشـته 

باشـد، قاضـی وی را توصیـه بـه پوشـاندن جـرم و عدم اقـرار می‌کند.
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14ـ رایجیـان اصلـی، مهـرداد،  بـزه دیـده شناسـی؛ تحولات بزه دیده شناسـی 
و علـوم جنایـی. تهـران: موسسـه مطالعـات و پژوهش‌هـای حقوقی نشـر دانش، 

.1390
15ـ رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیده شناسی حمایتی، تهران: دادگستر، 1390.

16ـ رایجیـان، مهـرداد، بـزه دیـدگان و نظـام عدالـت جنایـی، مجلـه حقوقـی 
دادگستری،سـال 69، شـماره 52 و 53، 1384.

17ـ زینالی، امیرحسین، ]و دیگران[، رویکرد تطبیقی به نقش و جایگاه بزه دیده 
در فرایند کیفری، آموزه‌های حقوقی کیفری؛ دانشگاه علوم رضوی، شماره 5. 

بهاروتابستان 1392.
18ـ سماواتی پیروز، امیر، عدالت ترمیمی، تعدیل تدریجی عدالت کیفری یا تغییر 

آن، تهران: نگاه بیننه، 1385.
19ـ قربانی، علی، دادرسی منصفانه در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، قم: 

حقوق امروز، 1390.

برآمد
تحــولات صــورت گرفتــه در حقــوق کیفــری ریشــه در پیشــرفت‌های روز علــوم جنایــی دارد. اگرچــه قانون‌گــذار 
ایرانــی هــم از رخدادهــای جهانــی بی‌بهــره نبــوده و تحــت تأثیــر ایــن اتفاقــات اقــدام بــه اصــاح و بازنویســی 
ــرا  ــت؛ زی ــی او اس ــوق دفاع ــزه‌کار و حق ــات ب ــن اصلاح ــور ای ــن مح ــوده، لیک ــی‌کیفری نم ــون آیین‌دادرس قان
ــری  ــت کیف ــی و کاهــش جمعی ــی، قضــا زدای ــر زدای ــی، کیف ــذار حبــس زدای ــی اتخــاذی قانون‌گ سیاســت کل
ــت  ــند، در جه ــده باش ــت بزه‌دی ــوزه فعال ــه ح ــوف ب ــه معط ــش از آنک ــرفصل‌ها بی ــن س ــوده و ای ــان ب زندانی
حمایــت از بــزه‌کار طراحــی و برنامه‌ریزی‌شــده‌اند. هرچنــد کــه گاه  در خــال ایــن تأسیســات حضــور کمرنــگ 
و ردپــا گونــه‌ی بزه‌دیــده نیــز قابــل درک و مشــاهده اســت  ولیکــن در ایــن قســمت نیــز گفتمــان غالــب گفتمــان 

ــت. ــالاری اس ــده س ــداری و بزه‌دی ــده م بزه‌دی
 اگرچـه وجـود پـاره‌ای از تأسیسـات بسـیار مترقـی و مناسـب در خلال ایـن مقررات نشـان می‌دهد کـه قانون‌گذار 
نیم‌نگاهـی هـم بـه بزه‌دیده داشـته اسـت؛ اما قدر مسـلم اینکـه در مقررات آیین‌دادرسـی فعلـی در پـاره‌ای از موارد 
بـا اتخـاذ رویکـردی افتراقـی، ضمـن خـروج از جـاده مسـاوات و برابری در حـوزه قانون‌گـذاری، چندان‌کـه باید به 
بزه‌دیـده توجـه و اعتنـا ننمـوده و حقـوق و حمایت‌هـای کیفـری او نسـبت بـه متهم، به لحـاظ کمی و کیفـی بیش از 
بزه‌دیـده بـوده و معذالـک در پـاره‌ای از مـواد و مقـررات قانونی نیز چه از طریـق وضع و تدوین مقررات زائد و دسـت 
و پاگیـر و چـه از طریـق پیش‌بینی تکالیف شـاق و دشـواری برای متصدیـان عدالت کیفری )اعم از پلیس و دادسـرا و 
دادگاه( خواسـته یـا ناخواسـته شـرایطی را فراهـم آورده که هم باعـث تطویل جریان تحقیقـات مقدماتی و هم باعث 
کنـدی رونـد جمـع‌آوری ادلـه گردیـده و ماحصـل ایـن بی‌تدبیری‌ها، موقعیـت بزه‌دیـده را بیش‌ازپیش بـه مخاطره 

افکنـده و او را در آسـتانه‌ی»بزه دیدگـی مضاعـف یا ثانویه« قرار داده اسـت.
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قح تولخ ای ییاهنت ازجمله قوقح یعیبط رشب بوسحم می‌گردد هک رد راذگ جوامع ییادتبا یناسنا هب عماوج تارکومد و 
حکومت‌های مردم‌سالار و رد لوحت میهافم هب قوقح رشب یواح تلقی‌های به‌روز یرتدمآراک هدش تسا. هک یکی زا عاونا هتسجرب 
نآ تحت ناونع قح میرح یصوصخ هتخانش می‌شود. هزورما یکی زا لماوع نیداینب رییغت رد شرگن تبسن هب میرح یصوصخ 
و به‌طورکلی یگدنز ناسنا، روهظ رسانه‌های یمومع و یطابترا به‌عنوان هدیدپ نیون یرشب تسا هک اب دشر انفجارگونه‌ای رد 
لاح شرتسگ و ذوفن هب ناکرا فلتخم یگدنز یو می‌باشد. در این مقاله ضمن بررسی نقش و جایگاه حریم خصوصی در میان 

رسانه‌های ارتباطی نوین، تزاحم‌های پیش روی حریم خصوصی در ارتباط با مصالح اجتماعی طرح و تحلیل شد.
آدمی پس‌ازاینکه خود و تفاوت‌هایش را از دیگران بازشناخته، حتی باوجود زندگی جمعی خواستار حریمی شخصی و 
غیرقابل تعرض بوده است، اما گاه مسائلی روی‌داده و می‌دهد که پاسداشت حریم خصوصی افراد، در تعارض و تقابل با 
مصالح اجتماعی قرار می‌گیرد. تشخیص اینکه حفظ و صیانت از کدام‌یک )حریم خصوصی یا مصالح اجتماعی( اولویت و 
مشروعیت دارد کار دشوار و پیچیده‌ای است. شناخت جزئیات و مسائل مبتلابه حریم خصوصی، دامنه‌ی آزادی‌ها و اقتضائات 
آن راهکاری است که جامعه فقهی و حقوقی را در تفسیر و تحلیل آن یاری می‌کند. این مقاله  تلاش کرده تا خلأ اطلاعاتی 

در این زمینه را پرکرده و برای پیشگیری و حل تزاحم‌های احتمالی بین حریم خصوصی و مصالح اجتماعی معیاری بجوید.
واژگان کلیدی:  حریم خصوصی، مصالح اجتماعی، حق خلوت، آزادی اطلاعات، اطلاعات محرمانه

چکیده

مريم اكبري، كارشناس ارشد حقوق خصوصي

بررسی حق حریم خصوصی  و تعارض آن

 با مصالح اجتماعی
قسمت اول
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درآمد
اساسـاً انسـان‌ها همـواره نیازمنـد خلوتـی 
هسـتند که در سـایه آن با آرامش و امنیت به 
فعالیت‌هـا و برنامه‌هـای خصوصـی زندگـی 
خـود بپردازنـد و از مخاطرات و آسـیب‌هایی 
کـه زوایـای پنهـان این حـوزه از زندگی آنان 
را تهدیـد می‌کنـد، در امـان باشـند؛ بنابراین 
ایجـاد امنیـت و اطمینـان خاطـر و مصونیت 
اشـخاص از هرگونـه تعـرض بـه حریـم 
خصوصـی ایشـان توسـط دولـت، به‌عنوان 
نهـاد قـدرت عمومـی ازجملـه مهم‌تریـن 
حقوق اساسـی و شـهروندی اسـت. ازجمله 
مـوارد ضـروری در حفـظ حریـم خصوصـی 
ارتقـاء سـطح فرهنگـی جامعـه از طریـق 
آمـوزش، بـرای صیانـت از  حریم خصوصی 
توسـط خـود، به‌ویـژه در قبـال فناوری‌های 
نویـن، یـاری جسـتن از مبانـی اعتقـادی در 
کاهـش تعرض بـه حقوق دیگران، اسـتفاده 
از روش‌هـای پیشـگیری و قوانیـن جامـع و 
گسـترده و درنهایـت حمایت‌هـای کیفـری 
بـرای اعمـال اهـداف مجـازات در جامعـه 

. ست ا
ابزارهـای  ازدیـاد  و  فناوری‌هـا  گسـترش 
پیشـرفته کـه امـکان تجسـس در امـور 
می‌سـازند،  فراهـم  به‌راحتـی  را  دیگـران 
رفتـن  میـان  از  دربـاره  فراوانـی  نگرانـی 
بــرخـــی انتظــارات مشـروع از حـــریم 
خصوصـی ایجـاد کـرده اسـت کـه پیش‌تر 
مسـلم فـرض می‌شـدند. ارتحام هب ميرح 
اسـرار  ظفح  هعومجم  در  ارفاد  يصوصخ 
شانـي از زنـيگد صوصخـي ااخشص قـرار 
می‌گیرد)انصـاری،1382: 39( و رازداري از 
پایه‌هـای شتـليك و ااكحتسم رصنع اامتعد 
و اتينم رواين و تملاس و عتـادل در روابـط 

اسـت. عمجـي 
در قانـون اساسـی جمهوری اسالمی ایران 
گرچـه اصطالح حریـم خصوصـی بـه کار 
نرفتـه اسـت، امـا برخـی مصادیـق و اجزای 
آن موردتوجـه واقـع شـده و تعـدی و نقـض 

آن ممنـوع شـمرده شـده اسـت. چنانکـه 
اصـول 22، 23 و 25 قانـون مزبـور بـه ایـن 
اختصاص‌یافته‌انـد.)1( باوجودایـن،  مسـئله 
قانون‌گـذار عـادی توجه شایسـته‌ای به این 
مقولـه نداشـته اسـت و در قوانیـن عـادی از 
حریـم خصوصـی حمایـت کافـی صـورت 
نگرفتـه اسـت و تنهـا به‌صـورت پراکنده در 
قوانیـن و مقررات مختلـف، مصادیقی از این 
حـق، مـورد حمایت اسـت.  قانـون مجازات 
اسلامـــی، قـــانون آیین‌دادرسی‌کیفری، 
مقـررات مربـوط به ارتباطات پسـتی، تلفنی 
و اینترنتـی و قانـون مطبوعـات در زمـره 
قوانینـی هسـتند کـه برخی از ایـن مصادیق 
را ذکـر نمـوده و مـورد حمایـت قـرار داده‌اند.

وجـود ابـزار پیشـرفته فنـی و الکترونیکـی، 
تجسـس و سـهولت اسـتفاده آنها از سـوی 
دولت‌هـا، خطری بسـیار جـدی علیه حرمت 
زندگـی خصوصـی افـراد به شـمار مـی‌رود. 
از ایـن طریـق عماًل امنیـت و آزادی‌هـای 
فردی سـلب، اسـرار مـردم فـاش و خلوت و 
شـئون خانوادگـی افراد به‌راحتـی در معرض 
دیـد و شـنید قدرتمندانـه کارگـزاران قـرار 
می‌گیـرد. در زمـان حاضـر، ورود بـه حریـم 
خصوصـی مردم، از طریق اسـتماع مکالمات 

تلفنی، بسـیار آسـان‌تر از ورود بدون اجازه به 
خانه اشـخاص اسـت. ارتکاب چنین اعمالی 
به‌طورقطـع و یقیـن، سـلب امنیـت حقوقی 
افـراد و تجـاوز بی‌پروای حکومـت بر حقوق 
مـردم تلقـی می‌شـود؛ امـا بی‌گمـان اینـک 
حریـم خصوصـی شـاخه نوینـی از حقـوق 
محسـوب می‌شـود که اهمیت و حساسـیت 
آن دسـت‌کم از حیـث رسـانه‌های نویـن 

ارتباطـی بر کسـی پوشـیده نیسـت.
مفهـوم حریـم خصوصی، مصادیـق و موارد 
آن و نیـز اسـباب و عوامل نادیـده گرفتن آن 
از سـوی دولت‌هـا و هیئـت حاکمـه و اینکـه 
چـه چیزهایـی داخـل در آن یـا خـارج از آن 
قـرار می‌گیرنـد و شـرایط و مـوارد ورود بـه 
حریـم خصوصـی، در زمـره‌ی مهم‌تریـن 
مسـائلی اسـت که تاکنون پاسـخی روشـن 
نیافته‌انـد. به‌ویـژه در نظـام حقوقـی ایـران 
کـه کمتـر بـه ایـن مباحـث پرداخته‌شـده 
اسـت. از دیگـر سـو، متأثـر بـودن نظـام 
حقوقـی مـا از فقـه امامیـه، ضـرورت تبیین 
مسـئله حریـم خصوصـی از منظر اسـتنباط 
فقهـی و به‌خصـوص منابـع اصلی اسـتنباط 
چـون قـرآن و سـنت را امـری انکارناپذیـر 
می‌نمایـد. اصطالح حریـم خصوصـی در 
سیسـتم حقـوق غـرب اصطالح جدیـدی 
اسـت و حقوق‌دانـان غربـی نیـز با دشـواری 
تعریـف و ذکـر آن روبـه‌رو شـده‌اند. سـؤالی 
کـه در ایـن زمینـه مطـرح می‌باشـد ایـن 
اسـت کـه راه‌حـل تعارض حریـم خصوصی 
بـا مصالـح اجتماعـی چیسـت؟ و یـا ضابطه 
اهـم و مهـم در بحـث حریـم خصوصـی و 

مصالـح اجتماعـی چیسـت؟
ــم  ــای حری ــم و حوزه‌ه 1- مفاهی

ــی خصوص
1-1- مفاهیم

1-1-1-تعریف حریم در لغت
حریم در اصل، واژه‌ای عربی و از ریشه »حرم« 
)حاء و راء و میم( است که به معنای منع و تشدید 
حرم(.   ماده  ذیل  است)ابوالحسین،1404 ق، 

آن بخش  حریم خصوصی 
از زنــدگی هر انسان است 
که در آن از آزادی در برابر 
بازخــواست و کیفر حقوقی 
برخوردار می‌باشد و هرگونه 
تصمیم‌گیری درباره آن و نیز 
اطلاع ورود و نظارت بر آن 
منحصــراً در اختیار او است 
و مداخــله دیگران در آن یا 
دسترسی به آن بـدون اذن 

مجاز نیست.
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این واژه در عربی به دو صورت استعمال شده 
است:

حریـم به‌صـورت مفـرد، در ایـن صـورت به 
معنـای شـریک)فیروزآبادی،1412 ق، ذیل 
مـاده حـرم( دوسـت و همچنیـن بـه معنای 
چیزی اسـت که مسّ آن حرام باشـد و نباید 
بـه آن نزدیـک شـد؛ چـون عـرب جاهلی به 
هنـگام طـواف کعبه، لباس خـود را درآورده و 
برهنـه طـواف می‌کردنـد و بدیـن سـبب که 
در آن لباس‌هـا گنـاه کـرده بودنـد تـا پایـان 

طـواف بـه‌ آنهـا نزدیک نمی‌شـدند.
حریـم به‌صـورت مرکـب در ایـن صـورت، 
کلمـه حریـم، گاه بـه مال، اضافه می‌شـود و 
گاه به انسـان؛ درصورتی‌کـه کلمه »حریم« 
بـه مـال اضافـه شـود بـه معنای»اطـراف و 
پیرامـون« اسـت؛ هماننـد: حریم چـاه که به 
معنـای زمیـن اطـراف آن اسـت کـه خـاک 
چـاه را در آن می‌ریزنـد یـا بـرای آب دادن 
بـه حیوانـات و ماننـد آن  مـورد اسـتفاده قرار 
می‌گیـرد و حریـم خانـه که به زمیـن اطراف 
آن گفتـه می‌شـود کـه اسـتفاده کامـل از 
خانـه بدان نیازمند اسـت)ابن منظـور،1416 
ق، ذیـل مـاده حـرم(. درصورتی‌کـه واژه 
حریـم بـه انسـان اضافـه شـود، بـه معنـای 
چیـزی اسـت کـه بایـد از آن دفاع کـرد و به 
خاطـر آن جنگیـد. حریـم به این معنـا، جان، 
آبـرو، اهل‌وعیـال و امـوال انسـان را شـامل 
می‌شـود. واژه‌ي حریـم در زبـان فارسـی بـه 

معانـی زیر اسـتعمال شـده اسـت:
ـ درصورتی‌کـه مصـدر باشـد، بـه معنـای 
»بازداشـتن از ]چیـزی[« و »بی‌بهره‌کـردن 

از ]چیـزی[« اسـت.
ـ درصورتی‌کـه صفـت باشـد، بـه معنایـی 
از ایـن قبیـل اسـت: »بازداشـت‌کرده« و 
»حرام‌کـرده شـده« کـه مـس آن جایـز 
نیسـت؛ چیزی که حرام باشـد و دسـت بدان 
نتـوان کـرد؛ چیـزی کـه آن را حمایـت کنند 

و جنـگ کننـد بـر آن.
معنـای  بـه  باشـد،  اسـم  ـ درصورتی‌کـه 

»حرمـت ]و احتـرام[«، »آبـروی مـردم«، 
»گرداگـرد حـوض و چـاه«، »پیرامـون«، 
»دورادور«، »دور و بـر«، »حوالـی و اطراف« 
و... می‌بــاشد)دهخــدا،1373، ذیل مــاده 

حـریـم(.
حریـم در فقـه نیز به معنای منع اسـت؛ یعنی 
چیـزی کـه نزدیک شـدن بـه آن بـرای غیر 
صاحبـش ممنـوع است)مجلسـی،1406 ق: 
442(. موضـوع حریـم در فقه از دو جنبه مورد 
بحـث و بررسـی قـرار گرفتـه اسـت؛ یکـی 
جنبـه اقتصـادی و دیگـری جنبـه اخلاقـی؛ 
جنبـه اقتصـادی بـه مـال برمی‌گـردد؛ امـا 
جنبـه اخلاقـی مربـوط به مال نیسـت؛ بلکه 
مربـوط بـه مالـک مـال اسـت و لـذا حریـم، 
بـه خـود انسـان نیز اضافـه می‌شـود. بر این 
اسـاس، فقهـا بـرای حریم، دو مصـداق ذکر 
کرده‌انـد؛ یکـی در مـورد امـوال و دیگـری 
در مـورد انسـان. آنـان معمولًا مصـداق اول 
را در بـاب »احیـاء مـوات« و مصـداق دوم 
را در ابـواب »جهـاد« و »حـدود« مطـرح 
کرده‌انـد؛ مرحـوم علامـه حلـی، حریـم در 
کاربـرد نخسـت را این‌گونـه تعریـف کـرده 
اسـت: »حریـم، اشـاره اسـت بـه مواضـع 
نزدیـک ]یک‌چیـز[ کـه اسـتفاد‌ه‌ي کامل از 
آن چیـز، نیازمند به آن مواضع باشـد؛ همانند 
راه به‌سـوی آب و محـل ریختـن خاک ]چاه[ 
و ماننـد آن«)علامـه حلـی:13( مصداق دوم 
حریم عبارت اسـت از: »چیزی که ]انسـان[ 
از آن دفـاع و حمایـت می‌کنـد و بـر سـر آن 
می‌جنگد«)مجلسـی، 1403 ق: 284(. ایـن 
معنـا هـم آبـروی انسـان و هـم اهل‌وعیـال 
او را شـامل می‌شـود. شـهید ثانـی در بحـث 
دفـاع از نفـس نوشـته اسـت: »انسـان حـق 
دارد در حـد تـوان از جـان و حریـم و مـال 
خویـش دفـاع کند«)شـهیدثانی،1419 ق: 

.)49
واژه حریـم به‌عنوان یـک اصطلاح حقوقی، 
اولیـن بـار در ایـران ـ و قبـل از اینکـه در 
کتاب‌هـای حقوقـی بـه کار رود ـ در قانـون 

مدنـی بـه کار رفـت و این‌گونـه تعریف شـد: 
»حریـم، مقـداری از اراضـی اطـراف ملک و 
قنات و نهر و امثال آن اسـت که برای کمال 
انتفـاع از آن، ضـرورت دارد«)2( ایـن تعریف، 
همـان تعریفی اسـت کـه فقها بـرای کاربرد 
نخسـت حریم ارائه کرده‌انـد. با اینکه بعضی 
»زبـان  می‌گوینـد:  ایرانـی  حقوقدانـان  از 
حقوقـی هر کشـور، سـاخته عالمـان حقوق 
اسـت و همیـن زبان اسـت کـه... قانون‌گذار 
نیـز از آن پیـروی می‌کند«)کاتوزیان،1372: 
216(. امـا خـود آنـان تعریـف مسـتقلی از 

حریـم ارائـه نکرده‌اند.
کاربــرد دوم حریــم، چــون در قانــون 
ــف  ــان آن را تعری ــت، حقوقدان ــده اس نیام
ــرودی،1372:  ــری لنگـ نکــرده‌انـد)جعفـ
ــاح  ــاً به‌اصط ــورد، صرف 1653( و در آن م
»حرمــه المنــازل« اکتفــا کــرده و در تعریــف 
آن گفته‌انــد: »حرمــه المنــازل؛ یعنــی پــاس 
احتــرام منــازل مســکونی مردمــان داشــتن 
و هتــک حرمــت منــازل نکردن«)پیشــین: 

.)1652
در تعریـف حریـم خصوصی می‌تـوان چنین 
از  گفـت: »حریـم خصوصـی آن بخـش 
زندگـی هر انسـان اسـت کـه در آن از آزادی 
در برابـر بازخواسـت و کیفر حقوقی برخوردار 
می‌باشـد و هرگونه تصمیم‌گیـری درباره آن 
و نیـز اطالع ورود و نظـارت بـر آن منحصراً 
در اختیـار او اسـت و مداخلـه دیگران در آن یا 
دسترسـی بـه آن بـدون اذن مجاز نیسـت«.

درنهایــت برخــی حریــم خصوصــی را 
ــرده‌اند: ــف کـ ــن تـوصیـ ایــن‌چنیـ

»حریـم خصوصـی، گسـتره‌ای از عقایـد، 
اعمـال، رفتارهـا، ویژگی‌هـا و مختصات هر 
شـخصی اسـت که برای عموم مردم آشـکار 
نیسـت و وی بـه افشـای آن رضایـت نـدارد 
و بـه ورود و نظـارت دیگـران عکس‌العمـل 

نشـان می‌دهد«)نقیبـی،1389: 28-5(.
در قــرآن مجیـــد، سوره‌هــای نــور)3( و 
الحجـرات)4(و در کلام حضـرت محمد)ص( 
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بـر ضـرورت احتـرام بـه حریـم خصوصـی‌ 
تأکید شـده اسـت. در انجیل نیز اشـاره‌های 
فراوانـی بـه حریـم خصوصـی شـده اسـت. 
در احـکام یهودیـان‌ نیـز از دیربـاز مفهـوم 
رهایی از مراقبت به رسـمیت شـناخته شـده 
اسـت. در یونـان باسـتان و چیـن کهـن‌ هم 
حمایت‌هایـی از ایـن حریم وجود داشـته‌اند.
در مــاده دوازدهــم متــن اعلامیــه جهانــی 
حقــوق بشــر می‌خوانیــم که:»احــدی 
ــی،  ــور خانوادگ ــی، ام ــی خصوص در زندگ
ــورد  ــد م ــات خــود نبای ــا مکاتب ــگاه ی اقامت
مداخله‌هــای خودســرانه واقــع شــود و 
شــرافت و اسم‌ورســمش نبایــد مــورد 
حملــه قــرار گیــرد. هــر کــس حــق دارد کــه 
ــه مداخــات و حمــات  در مقابــل این‌گون
مــورد حمایــت قانــون قــرار گیــرد« و بــاز در 
ــد یــک آمــده اســت: »هــر  مــاده‌ي 13 بن
کــس حــق دارد کــه در داخــل هــر کشــوری 
آزادانــه عبــور کنــد و محــل اقامــت خــود را 

انتخــاب کند«)دانش‌پــژوه، 1383: 34(.
در ایـن دو قسـمت بـه حفـظ حرمـت حریم 
خصوصـی، برخـی مصادیـق آن، حقـوق 
خصوصـی افـراد و نیـز حمایـت قانـون از 
انسـان‌ها در صـورت مـورد تعـرض قـرار 

گرفتـن اشـاره شـده اسـت.
1-2- حوزه‌های حریم خصوصی

1-2-1-حریم اطلاعات
حریـم اطلاعـات شـامل قوانینـی اسـت که 
اطلاعـات شـخصی نظیـر اطلاعـات مالی، 
پزشـکی و دولتـی افـراد را تحـت کنتـرل 
»حفـظ  بـه  حـوزه  ایـن  می‌دهـد.  قـرار 
اطلاعـات« هـم معـروف اسـت. ارتبـاط 
میـان آزادی اطلاعـات و حریـم خصوصـی 
دربـاره اطلاعاتـی مطـرح می‌شـود کـه بـه 
داده‌های شـخصی موسوم هسـتند. درواقع، 
داده‌هـای شـخصی، جزيـی از قلمـرو حریم 
می‌دهنـد.  تشـکیل  را  افـراد  خصوصـی 
توضیـح آنکـه هـر یـک از افـراد جامعـه 
خواسـته یـا ناخواسـته، داده‌هـای)5( زیـادی 

را در اختیـار دولـت و برخـی از مؤسسـات 
بخـش خصوصـی قرار می‌دهد. در بسـیاری 
از مـوارد، ارائـه ایـن داده‌ها لازمه دسترسـی 
شـهروند بـه خدمـات عمومـی اسـت؛ برای 
مثـال، اسـتفاده از خدمـات بانکی، پزشـکی 
و بهداشـتی، آموزشـی و تحصیلـی، خدمات 
آب و برق و گاز و تلفن، اسـتخدام در دسـتگاه 
دولتـی یـا خصوصـی منـوط به آن اسـت که 
داده‌های شـخصی متقاضـی در اختیار دولت 
یـا بخـش خصوصـی قـرار گیرد. دسترسـی 
بـه چنیـن داده‌هایی بـرای رعایت مسـاوات 
در برخـورداری از خدمـات عمومـی و مبارزه 
بـا تبعیـض و درنهایـت، توزیـع عادلانـه 
خدمـات عمومـی ضـروری اسـت. دو خطـر 
و تهدیـد جـدی در جمـع‌آوری و اسـتفاده از 
ایـن داده‌هـا وجـود دارد: از یک‌سـو ممکـن 
اسـت داده‌هایـی کـه ملازمـه‌ای بیـن آنهـا 
نـدارد،  وجـود  عمومـی  خدمـات  ارائـه  و 
جمع‌آوری شـود و از سـوی دیگر، داده‌هایی 
کـه باوجـود ملازمـه‌ي منطقی جمـع‌آوری 
شـده‌اند بـرای اهـداف دیگـری غیـر از ارائه 
خدمـات عمومـی به کار رونـد و درنهایت، از 
امـور مـادی یـا معنوی شـخصی کـه داده‌ها 
بـه او مربـوط اسـت سوءاسـتفاده شـود. بـا 
توجـه بـه اینکـه سوءاسـتفاده از داده‌هـای 
شـهروند  اطالع  بـدون  غالبـاً  شـخصی 
صـورت می‌گیـرد،  او از آسـیب‌های مادی و 
معنـوی پنهانـی و تدریجـی که بـه تمامیت 
مـادی یـا معنـوی‌اش وارد می‌شـود بی‌خبـر 
مانـده، نمی‌توانـد دفـاع و واکنش متناسـبی 
نشـان دهد و این هجمه‌ای بزرگ به آزادی، 

اسـتقلال و کرامت انسـانی اسـت.
1-2-2-حریم جسمانی و روانی

حریـم جسـمانی  بـه حفاظت از جسـم افراد 
در مقابـل تفتیـش و آزمایش‌هـای ژنتیکی، 
دارویـی و نظایـر آن مربـوط می‌شـود. نقض 
حریـم خصوصـی درزمینـه‌ي جسـمانی از 
طـرق مختلفـی صـورت می‌پذیرد؛ بخشـی 
از اطلاعـات از طریـق تفتیش‌های جسـمی 

ماننـد بازرسـی بـدن قابل‌دسترسـی اسـت. 
برخـی دیگـر مربوط به روان آدمی اسـت که 
بـا تفتیـش عقیـده به دسـت می‌آید. انسـان 
دارای دو بعـد جسـمی و روحـی یـا روانـی 
اسـت. نقـض حریـم خصوصـی نیـز در هـر 
دو بعـد ‌صـورت می‌پذیـرد. به‌طـور عمده بر 
جنبـه جسـمانی تأکیـد گردیـده، درحالی‌که 
بعـد روانـی آن از اهمیـت ویـژه‌ای برخوردار 
اسـت؛ ازجمله تفتیش عقاید که ممکن است 
فـارغ از جنبـه جسـمانی و اجبـار فیزیکی به 
‌انحـاء مختلـف و تحـت ‌فشـار روانی صورت 
پذیـرد. به‌طورکلـی تفتیش عقیده براسـاس 
مبانـی حقـوق بشـر و نیـز قوانیـن اساسـی 
کشـورهای مختلـف ممنـوع اسـت. عقیـده 
یکـی از جلوه‌های روشـن حریـم خصوصی 
اسـت بـه همیـن لحـاظ یکـی از جنبه‌هـای 
حمایـت از حریـم خصوصـی مـورد حمایت 
انسان‌هاسـت.  عقایـد  و  افـکار  قـراردادن 
بدیـن معنـا کـه انسـان‌ها اختیار دارنـد افکار 
و مکنونـات خـود را بـا میـل و اراده خـود بـه 
هـر نحـو و به کسـانی کـه می‌خواهند اظهار 

. کنند
1-2-3-حریم ارتباطات

حـــریم ارتبـــاطات بـه امنیت پسـت‌های 
الکترونیکی، تلفن‌ها، پسـت و سـایر اشـکال 
ارتباطـات توجـه دارد. پیشـرفت و توسـعه 
فنـاوری اطلاعـات از موجبـات نقض حریم 
خصوصـی به‌ویـژه درزمینـه‌ي اطلاعـات 
از  برخـی  نـازل  قیمـت  و  تنـوع  اسـت. 
ابزارهـای جدیـد موجـب تسـهیل در این امر 
گردیـده و آن را تـا حـدود زیـادی همگانـی 
نمـوده اسـت. لـزوم پرداختـن بـه مقولـه 
حریـم خصوصـی افـراد بـا در نظـر گرفتـن 
پیشـرفت‌های لجام‌گسـیخته فناوری‌هـای 
جدیـد، امـری اجتناب‌ناپذیر و حتـی اجباری 
اسـت. پـس از پیشـرفت علـم الکترونیک و 
میکروالکترونیـک، سـازمان‌های اطلاعاتی 
و حتـی افـراد عـادی به‌راحتـی قادر بـه نفوذ 
بـه حریـم خصوصی افراد شـده و با اسـتفاده 
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از ادوات و وسـایل پیشـرفته و کم‌حجم قادر 
شـده‌اند کـه به‌راحتـی صـدا و تصویـر افـراد 

را شـنود و یـا ضبـط کننـد.
1-2-4-حریم مکانی

حریـم مکانـی بـه اعمـال مجموعـه‌ای از 
محدودیت‌هـا و نظارت‌هـا در محیـط کار 
و زندگـی افـراد و همچنیـن اماکـن عمومی 
مربـوط می‌شـود. حریـم مکانـی معمـولًا 
توسـط نظـارت ویدئویـی و یـا چـک کردن 
هویـت افـراد مـورد تجـاوز قـرار می‌گیـرد. 
در مـواردی ضبـط تصویـر یا صـدای افراد و 
پخش آن در مکان یا موقعیتی عرفاً حسـاس 
ناقـض  صـورت می‌پذیـرد کـه می‌توانـد 
حریـم خصوصـی آنـان محسـوب گـردد. 
بیمارسـتان‌ها و مراکـز درمانـی، زندان‌هـا، 
کلانتری‌هـا، دادسـراها و تیمارسـتان‌ها از 
بارزتریـن مصادیـق مکان‌هـای حسـاس 
اسـت کـه ضبـط صـدا و تصویـر جـز بـا 
رضایـت مسـئولان آن اماکـن امکان‌پذیـر 

نمی‌باشـد.
2- تعـارض حریـم خصوصـی بـا 

مصالـح اجتماعـی
2-1- شنـاسـایـی تـهـدیــدات 
حــریـم‌خصـوصـی )بــه‌عنـوان 

ناقضـان حق بر حریم‌خصوصی(
جهـت مصون بـودن انسـان از نقض حقوق 
مسـلم ازجملـه حـقّ خلـوت، در راسـتای 
طراحـی درسـت تضمین‌هـای حقوقـی و 
کنـکاش در مسـائل فقهـی جهـت حمایـت 
از آن، شـناخت دقیـق تهدیدگـران، امـری 
کاماًل ضـروری و جـای سـخن ویـژه دارد. 
در یـک جمع‌بنـدی کلـی می‌تـوان عناصـر 
تهدید‌کننـده یـا مزاحـم حریـم خصوصی را 

در پنـج دسـته طبقه‌بنـدی کـرد:
یکـی از ناقضیـن اصلـی حریـم خصوصـی، 
دولـت اسـت؛ در اینجـا منظـور از دولـت 
اشـخاص عمومـی  و  اعـم(  معنـای  )بـه 
می‌باشـد. لـذا شـامل کلیـه وزارتخانه‌هـا، 
نهادهـای دولتـی،  وابسـته،  سـازمان‌های 

مراجـع قضايـی، اداری و نظایـر آن اسـت 
کـه به‌طـور کلـّی تحـت عنـوان دولـت قرار 

می‌گیرند)محسـنی: 206(.   
2-1-1- دولــت و ســازمان‌های 

ــته وابس
اگـر دولـت، مشـی توتالیتـر یـا دیکتاتـوری 
در پیـش گیـرد، حـوزه‌ی خصوصـی بیشـتر 
در معـرض آسـیب قـرار می‌گیـرد. در ایـن 
دولت‌ها، مصلحت سیاسـی، سالح برنده‌ای 
اسـت کـه به‌سـادگی زندگـی خصوصـی 
مـردم را درمی‌نـوردد. به رسـمیت شـناختن 
مصلحت بـدون حدومـرز و اختیارات مطلقه 
بـرای حاکـم بـه معنـای اجـازه‌ی نقـض 
زندگـی خصوصـی اسـت. بـدون پیش‌بینی 

حداقل‌هـای ثابـت قانونـی، یعنـی حقـوق 
مطلقـه‌ی آحـاد مـردم که هیـچ حکومتی به 
هیـچ بهانـه‌ای تـوان زیـر پـا گذاشـتن آن را 
نداشـته باشـد، جامعـه سـالم نخواهـد بود.

ازلحـاظ تاریخـی، در زمـان قرون‌وسـطا، 
حکومت‌هـای خودکامـه در لـوای حمایـت 
کلیسـا، خـود را جانشـینان خـدا در زمیـن 

خوانـده و بـر مردم حکم می‌راندنـد؛ ازاین‌رو، 
هیـچ‌گاه خـود را در مقابـل مـردم پاسـخگو 
اکنـون   .)18 نمی‌دانسـتند)ایزدهی،1387: 
نیـز برخـی از اندیشـمندان غـرب، حاکمـان 
را در رتبـه‌ای بالاتـر از آن می‌داننـد کـه 
لازم باشـد رضایـت مـردم را کسـب نمایند؛ 
»همان‌گونـه کـه خداوند نظر مشـورتی و یا 
توافـق و رضایت مـدارج پایین خلقت را جویا 
نیسـت، پادشـاهان اصیـل و واقعـی نیز نباید 
بـه دنبـال کسـب رضایـت و موافقـت اتبـاع 
خود باشند«)وینسنت، بشـیریه،1387: 80(.
بـه  آوردن  روی  بـا  می‌تواننـد  دولت‌هـا 
اقتدارگرایـی و امنیّت‌گرایی جزو اصلی‌ترین 
کانون‌هـای تهدید‌گـر حریم‌خصوصـی بـه 

شـمار آیند.
ــای  ــات و نهاده 2-1-2- مؤسس

ــی خصوص
غیــر از دولــت، اشخــاص و نهــادهای 
خصوصـی در اشـکال مختلـف نیـز ممکـن 
اسـت به‌عنـوان ناقضیـن حریم‌خصوصی در 
جامعـه محسـوب گردند. پیشـرفت فناوری 
اطلاعـات نیـز موجـب تسـهیل در مداخلـه 
اشـخاص در امـور خصوصـی دیگـران و 
دسـتیابی بـه اطلاعـات خصوصـی آنـان 
گردیـده است)محسـنی: 209(؛ بنابرایـن، 
انباشـت اطلاعـات شـخصی و محرمانـه‌ی 
افـراد نـزد نهادهـای غیردولتـی در کنـار 
رشـد فنـاوری، آنهـا را هـم بـه یکـی از 
تهدیــدگــران بالقـوه‌ی حــریم‌خصوصی 
تبدیـل کـرده اسـت. بـرای نمونـه، مراکـز 
تحقیقـات پزشـکی، ژنتیکـی، شـرکت‌های 
تحقیقـات  مراکـز  و  بیمارسـتان‌ها  بیمـه، 
پزشـکی و کارفرمایـان حرفـه‌ای هـر یـک 
بـه مناسـبت اطلاعـات مهمی از مشـتریان 
خـود در اختیـار دارنـد؛ بنابرایـن آنهـا نیـز 
حـوزه‌ی  تهدیدگـران  دولت‌هـا،  کنـار  در 
خصوصی‌انـد. در حـوزه‌ی حقـوق بیمـه، بـا 
توجّـه بـه رابطـه‌ی میـان وضعیت سالمت 
و سـوابق پزشـکی افـراد، ایـن شـرکت‌ها را 

حـــریم مکانـی بـــه اعمـال 
مجموعـه‌ای از محدودیت‌هـا و 
نظارت‌هـا در محیط کار و زندگی 
افـراد و همچنیـن اماکن عمومی 
مربـوط می‌شـود. حریـم مکانی 
معمولاً توسـط نظارت ویدئویی 
و یـا چـک کـردن هویـت افراد 
مـورد تجاوز قـرار می‌گیـرد. در 
مـواردی ضبط تصویـر یا صدای 
افـراد و پخـش آن در مـکان یـا 
موقعیتـی عرفاً حسـاس صورت 
می‌پذیـرد کـه می‌توانـد ناقض 
حریم خصوصی آنان محسـوب 

گردد. 
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بـه یکـی از تهدیدگـران حریـم خصوصـی 
تبدیـل کـرده اسـت. آنچـه ابعـاد دخالـت 
شـرکت‌ها و مؤسسـات خصوصـی در خلوت 
شـهروندان را گسـترده و هم‌زمـان پیچیـده 
می‌سـازد، افزون بر امکان دسترسـی آسـان 
آنهـا بـه فناوری‌های نویـن، الزاماتی اسـت 
کـه برخـی دولت‌هـا بـرای شـرکت‌های 
خصوصـی درزمینـه‌ی نظارت بـر رفتارهای 
آمریـکا  در  می‌کننـد.  وضـع  شـهروندان 
فعّـال  شـرکت‌های  به‌ویـژه  شـرکت‌ها 
درزمینـه‌ی امـور مالـی براسـاس قوانیـن 
تـازه تصویـب، ملـزم شـده‌اند تـا سـالانه 
میلیون‌هـا گـزارش بـرای دولـت درزمینه‌ی 
فعالیت‌هـای مشـکوک مشـتریان خود تهیّه 

کنند)گـور، میثمـی: 78(.
 2-1-3-مصالح اجتماعی)مصالـح 

عامه(
گاه آنچـه بـا حـقّ بـر حریـم خصوصـی 
تزاحـم پیـدا می‌کنـد، نـه از مصالـح خـاص 
دولـت اسـت و نـه منافـع خصوصـی نهادها 
امـری  بلکـه  غیردولتـی،  سـازمان‌های  و 
اسـت کـه به معنـای واقعی کلمـه از مصالح 
اجتماعـی اسـت. بـرای نمونـه، در حـوزه‌ی 
حقـوق پزشـکی کـه اکنـون خـود در حـال 
تبدیـل شـدن به یک رشـته‌ی مهـم حقوقی 
اسـت، گاه میـان حـقّ بیمـار بـر حریـم بـا 
دیگـر مصالـح و منافع اجتماعـی، تزاحم پیدا 
می‌شـود؛ مثاًل از یک‌سـو به لحـاظ اخلاقی 
پذیرفتنـی اسـت کـه پرونده‌هـای پزشـکی 
افـراد نبایـد بـرای همـگان قابل دسترسـی 
باشـد. هم‌زمـان اکثریـت می‌پذیرنـد کـه 
از  حمایـت  علمـی،  پیشـرفت‌های  بـرای 
بهداشـت عمومی و دیگر اهـداف اجتماعی، 
نوعـی ایثـار و گذشـت افراد از حقّ شـخصی 

خـود بـر اطلاعـات محرمانـه‌ی پزشـکی 
لازم اسـت؛ امّـا اینکـه چگونـه می‌تـوان 
دسترسـی محـدود بـه اطلاعـات پزشـکی 
افـراد را قانونمنـد کرد، موردبحث و بررسـی 
اندیشـمندان اسـت. درواقع، از پرسـش‌های 
اساسـی این اسـت کـه ما به‌عنوان شـهروند 
بـه لحـاظ اخلاقـی و حقوقی تا چـه میزان از 

حـقّ بـر خلـوت برخورداریـم؟
ــه تزاحــم  ــوان ب ــن ترتیــب، می‌ت ــه همی ب
حــقّ بــر خلــوت بــا مصالــح و منافــع مربوط 
بــه پیگیــری و کشــف جرايــم اشــاره کــرد. 
از یک‌ســو، جامعــه تــا انــدازه‌ای حــق 
دارد از وقــوع جرايــم مطلــع شــود و از 
دیگــر ســو، ســوابق مربــوط بــه اتهامــات 
ــه‌ی  ــراد، دارای جنب ــت اف ــا محکومی و ی
ــه  ــو جامع ــت. از یک‌س ــز هس ــی نی عموم
ــم  ــوع جراي ــق دارد از وق ــدازه‌ای ح ــا ان ت
مطلــع شــود، از ســوی دیگــر ســوابق 
ــت  ــا محکومی ــات و ی ــه اتهام ــوط ب مرب
افــراد، دارای جنبــه‌ی عمومــی نیــز هســت. 
حــال در اعــام عمومــی وقــوع جرايــم از 
چــه منطقــی بایــد پیــروی کــرد؟ به‌ویــژه 
ــانه‌ها  ــط رس ــرم توس ــان ج ــه اع اینک
ــر  ــه تأثی ــه منصفان ــت محاکم ــر وضعی ب

می‌گــذارد.
هوگـو بلـک،)6( از قضـات آمریـکا در ایـن 
خصـوص قائـل بـر این اسـت: رسـانه‌های 
آزاد و محاکمه‌ی عادلانه دو سیاست ارجمند 
بـرای تمـدّن ما اسـت. انتخاب میـان یکی 
از آن دو دشـوار اسـت. معمـا ایـن اسـت که 
هیچ‌یـک از ایـن دو ارزش، مطلـق نیسـت. 
بااین‌حـال، افـت و کاسـتی هیچ‌یـک را هم 
نمی‌تـوان پذیرفـت. در اینجـا پیش‌فرضـی 
وجـود دارد کـه اگـر مطبوعـات از بیـن 

برونـد، محاکمـه‌ی عادلانه به‌طـور خودکار 
حاصـل خواهـد شـد. بنیاد ایـن پیش‌فرض 
آن اسـت کـه وقتـی گزارشـگران از در وارد 
شـوند، عدالت از پنجره بیرون خواهد رفت؛ 
امـا ایـن پیش‌فـرض به‌سـختی آزمون‌پذیر 
اسـت؛ ضمـن اینکـه واقعیت این اسـت که 
موانـع جـدی و دشـوار دیگـری پیـش‌روی 
محاکمـه‌ی عادلانه وجـود دارد. در حوزه‌ی 
کارفرمـا  نیـز حفـظ حقـوق  کار  حقـوق 
دسترسـی بـه برخـی اطلاعـات دربـاره‌ی 
کارگـر را ایجـاب می‌کند کـه آگاهی بر آنها 
مسـتلزم افشـای اسـرار کارگـر اسـت. این 
امـر نیـز نوعی تزاحـم را میان حـقّ کارفرما 
و حـقّ کارگـر بـر حریم‌خصوصـی پدیـد 
مـی‌آورد. سـوابق کیفری افراد بـه اعتباری 
خصوصی‌انـد؛ امّـا در شـرایطی می‌تـوان از 
آنهـا در راسـتای حفـظ مصالـح اجتماعـی 
بهره‌بـرداری کـرد. بسـیاری از صاحبـان 
وکیالن  ازجملـه  مشـاغل  و  حرفه‌هـا 
مدافـع و روان‌شناسـان بایـد رازدار و امیـن 
مشـتریان خود باشـند و اطلاعات مربوط به 
پرونده‌هـای آنـان را محرمانـه قلمداد کنند. 
امّـا آنـگاه در عمـل بـه اطلاعاتـی برخـورد 
می‌کننـد که بـا امور مهـم اجتماعی مربوط 
اسـت و مصالـح اجتماعـی ایجـاب می‌کند 
تـا بخش‌هـای خاصـی از جامعـه از آن آگاه 
شـوند. امـروزه، شـیوه‌ی برخـورد وکلای 
مدافـع بـا اصـل محرمانگـی اطلاعـات 
مربـوط بـه موکلانشـان در فـرض تزاحم با 
دیگـر مصالـح و منافـع قانونی یـا اخلاقی، 
خـود بخـش مفصّلـی از کتاب‌هـای مربوط 
بـه وظایـف اخلاقـی وکیالن را بـه خـود 

اختصاص داده اسـت.
ادامه دارد...

پي‌نوشت‌ها:
1. اصل 22 قانون اساسی: حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از 
تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل 23 قانون اساسی: 
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد 
تعرض و مؤاخذه قرار داد. اصل25 بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش 
کردن مکالمات تلفنی، تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و ترساندن آنها، 

استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
2. ماده‌ي 136 قانون مدنی

3. آیه‌ي 27و 28
4. آیه‌ي 12

5. منظور از داده، اطلاعات خام و پردازش نشده است.
6. Hogo Black



عمده‌ترین هدف دادرسی کیفری، کشف جرم، تعقیب متهم و مجازات وی در صورت احراز بزهکاری او است. این سازوکار 
باید مستند به قانون و متضمن اصولی باشد. آیین دادرسی تضمین کننده عدالت و تأمین کننده حقوق و آزادی‌های فردی است 
و هدف نهایی هر دادرسی عادلانه است. بر این اساس، از رهگذر حسن اجرای قانون از سوی قضات، ضرورت رعایت حقوق 
شهروندی، حفظ کرامت انسانی و حاکمیت اصل برائت و سایر اصول مربوط به حقوق متهم ایجاب می‌کند که متهم برای به 
مخاطره نيفتادن آزادی و حقوق فردی خود از سوی قضات از حداقل تضمین‌های قانوني برخوردار باشد و در صورت نقض 
حقوق او توسط قضات ممکن است در برخی موارد، علاوه بر بی‌اعتباری اقدامات آنان و تحمیل مسئوليت کیفری و مدنی، 

تحت تعقیب انتظامی نیز قرار گیرند.
هـدف ایـن مقالـه بررسـی ضمانـت اجـرای انتظامی نقض برخـی از حقوق خاص متهم ـ صرف‌نظـر از حقوق طبیعی او به‌عنوان انسـان 
ـ  در نظـام دادرسـی کیفـری ایـران از سـوی قضات اسـت. کوشـش خواهد شـد با اسـتفاده از قوانیـن، خصوصاً قانون آیین دادرسـی 
کیفـری مصـوّب 1392 و اصلاحـات بعـدی و قانـون نظـارت بر رفتار قضات و آیین‌نامـه آن و آراء دادگاه عالـی انتظامی قضات، اصول 

و تضمین‌هایـی را کـه تأمیـن کننـده حقـوق متهـم باشـد و قضات مکلّف به رعایت آن باشـند اسـتخراج و مورد بررسـی قرار گیرد.
 واژگان کلیدی: مسئوليت انتظامی، قاضی، حقوق متهم، دادرسی عادلانه

چکیده

ميترا دهفولي، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

مسئوليت انتظامی قضات 
در صورت نقض حقوق متهم
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درآمد
 قوانین اصلی رسیدگی به تخلفات انتظامی 
قضات شـامـل: قـانون اسـاسـی، قـانـون 
آییـن دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، 
همچنین قانون نظارت بر رفتار قضات است. 
طبق قانون نظارت بر رفتـار قضات مصـوب 
1390/7/17،)1( عملکرد قضات مورد بازرسی، 
انتظامی قرار  ارزشیابی دادسـرای  نظارت و 
می‌گیرد که این بازرســی به اشکال مختلفی 
همچون بازرسی آشکار )دوره‌ای و مستمر یا 
فوق‌العاده و موردی( و بازرسی پنهان صورت 

می‌گیرد.)2(
قضــات شاغل می‌بایــد آداب و عرف قضاء 
را رعایت كنند، لذا رعایت موازین مذکور در 
ماده‌ي13 قانون نظارت بــر رفتـار قضات،)3( 
توسط قضات الزامی است و در صورت سرپيچي 
از این موازین ضمانت اجرای انتظامی متوجه 
آنان خواهـد شد. در این مقاله ضـرورت رعایت 
تضمین‌ها و حقوق دفاعی متهم و مسئولیت 
قضـات در ایـن خصـوص و ضمـانت اجـرای 

تخلف آنها از این موازین تحلیل می‌شود.
1-انواع مسئوليت

1- 1- مسئوليت قراردادی:)4(
نظام‌های حقوقی داخلی، مسئوليت مدنی را به 
دو نظام مسئوليت متمایز، مسئوليت قراردادی 
و دیگری مسئوليت خارج از قرارداد تقسیم 
عدم  درنتیجه  قراردادی  مسئوليت  کرده‌اند. 
اجرای تعهد ناشی از قرارداد به وجود می‌آید 
و نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی است. 
مسئوليت خارج از قرارداد یا قهری در جایی ایجاد 
می‌شود که بین طرفین دعوا رابطه قراردادی 
وجود نداشته و ریشه مسئوليت تخلف از تکالیف 

عمومی قانونی است)باري،1391: 112(.
1-2- مسئوليت جزایی)5( )مسئوليت 

عدم رعایت مقـررات کیفری(
نقض مقررات قانونی جزایی، مسئوليت کیفری 
به دنبال دارد. در مسئوليت کیفری حیثیت، جان، 
آزادی یا مال شخص تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

1-3- مسئوليت انتظامی )مسئوليت 
عدم رعایت مقررات شغلی()6(

شـخص در صورتـی از نظـر انتظامی مسـئول 
اسـت کـه مکلـف به تحمـل یکـی از مجازات 
انتظامـی شـود. اگرچـه در مسـئوليت مدنـی 
معمـولًا امـوال و در مسـئوليت کیفری حیثیت، 
جـان، آزادی یـا مال شـخص تحـت تأثیر قرار 
می‌گیـرد، امـا عواقـب مسـئوليت انتظامـی 
معمـولًا متوجـه موقعیت شـغلی، اداری و مقام 
شـخص می‌شـود. تخلـف انتظامـی موجـب 
مسـئوليت انتظامـی می‌شـود و آن بـه عـدم 
انجـام وظایـف شـغلی و یـا تجـاوز از حـدود 
قانونی مربوط اسـت که شـخص حین خدمت 
یـا بـه سـبب آن مرتکـب می‌شـود. در حقـوق 
ایـران واژه‌هـای تخلف، مسـئوليت انتظامی و 
مجـازات انتظامـی بنا بر نـص، در مورد قضات، 
وکلای دادگسـتری و کارشناسـان رسـمی بـه 
کار مـی‌رود و در مـورد ديگـران معمولًا به‌جای 
قیـد انتظامـی، قیـد انضباطـی یـا اداری آورده 

می‌شـود)باري، پيشـين: 122(.

2- مقایسـه مسـئوليت انتظامـی و 
مسـئوليت کیفـری

در مسئوليـت کیفـری بـا موضـوع جـرم و در 
مسئوليت انتظامی با خطای انتظامی یا تخلف 
انتظامی مواجه هستیم. خواه این خطا یا تخلف 
انتظامی جرم باشد خواه نباشد)باري، پيشين: 
عرب  حقوق‌دانان  از  سنهوری  احمد   .)123
معتقد است مسئوليت جنایی یا کیفری مبتنی 
بر ورود ضرر به اجتماع و مدعی‌العموم خواهان 

مجازات است)حکمت نیا، 1386: 36(.
به‌طورکلـی وجـوه تمایز مسـئوليت کیفری با 
مسـئوليت انتظامـی را در چنـد جنبـه می‌توان 
بررسـی کـرد. ازجملـه: 1ـ ازلحاظ تشـریفات 
رسـیدگی 2ـ ازنظـر مرجـع رسـیدگی 3ـ از 
جنبـه هـدف 4ـ ازلحـاظ منبـع 5ـ از جهـت 
نـوع مجازات)بـاري، پيشـين: 123 الی 125(.
3- مقایسـه مسـئوليت انتظامـی و 

مسـئوليت اخلاقـی
یا  برابر وجدان  در  اخلاقی  ازنظر  مسئوليت 
مسئوليت  در  حال‌آنکه  است  مطرح  خداوند 
مسئوليت  در  مواجهیم.  قانون  با  انتظامی 
اخلاقی ضرر لزوماً به دیگری نیست و  ممکن 
است به خود شخص نیز  وارد شود؛ اما در 
دیگران متصور  به  انتظامی ضرر  مسئوليت 
است. در مسئوليت اخلاقی، میزان مسئوليت 
ارتباط مستقیم با مقدار تقصیر دارد؛  اگر در 
به  شود  قلمداد  سنگین‌تر  تقصیر  مواردی 
همان میزان مسئوليت سنگین‌تر خواهد بود، 
درحالی‌که مسئوليت انتظامی با میزان تخلف 
ارتباط دارد. همچنین حوزه مسئوليت اخلاقی 
زیرا  است؛  گسترده‌تر  انتظامی  مسئوليت  از 
مسئوليت اخلاقی رابطه شخص با وجدان خود 
و رابطه شخص با خداوند است درحالی‌که در 
مسئوليت انتظامی رابطه حقوقی میان یک نفر 
با افراد دیگر مطرح است. در مسئوليت انتظامی 
ضمانت اجرای حقوقی وجود دارد درحالی‌که در 
مسئوليت اخلاقی چنین ضمانت اجرایی وجود 

ندارد)حکمت نیا، پيشين: 41 و 42(.

نظام‌هــای حقوقــی داخلـی، 
مسئوليت مدنی را به دو نظام 
مسئوليـت متمایـز، مسئوليت 
قـراردادی و دیگری مسئوليت 
خارج از قرارداد تقسیم کرده‌اند. 
مسئوليـت قـراردادی درنتیجه 
عـدم اجـرای تعهد ناشـی از 
قرارداد به وجود می‌آید و نتیجه 
تخلف از مفاد قرارداد خصوصی 
اسـت. مسئوليــت خـارج از 
قرارداد یا قهری در جایی ایجاد 
می‌شـود که بیـن طرفین دعوا 
رابطه قـراردادی وجود ندارد و 
ریشـه مسئـوليـت تخـلف از 

تکالیف عمومی قـانونی است.
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4-مقایسـه مسـئوليت انتظامـی و 
مسـئوليت مدنـی

مســئوليت مدنــی عبــارت از جبــران ضــرر و 
ــن  ــه دیگــری اســت. ای ــان و خســارت ب زی
ــی  ــه دین ــک رابط ــاس ی ــئوليت براس مس
بیــن زیان‌دیــده از جــرم و زیان‌زننــده 
ایجــاد می‌شــود و مســئوليت در مقابــل 
فــرد اســت نــه اجتمــاع. هــدف از مســئوليت 
مدنــی جبــران خســارت شــخص زیان‌دیــده 
ــدف  ــی ه ــئوليت انتظام ــا در مس ــت؛ ام اس

ــی اســت. ــت صنف ــار و حیثی ــظ اعتب حف
5- مقایسـه مسـئوليت انتظامـی و 

قـراردادی مسـئوليت 
مسـئوليت مدنـی قـراردادی عبـارت از تعهـد 
بـه پرداخـت خسـارتی اسـت کـه درنتیجـه 
تخلـف از مفـاد قـرارداد خصوصـی یـا عـدم 
اجـرای آن حاصـل می‌شـود. بـرای تحقـق 
زیـر  عناصـر  بایـد  قـراردادی  مسـئوليت 
 محقـق شـود: الـف ـ وجـود قـرارداد نافـذ 
ب ـ تخلــف نسبت به اجـــرای مفاد قـرارداد 
ج ـ تحقـق ضـرر د ـ رابطه سـببیت میان عدم 

اجـرای قرارداد و ضرر)همان: 46 و 47(.
لازم به ذکر است بنا به گفته صاحب ‌الـوسيط 
حقوق‌دان عرب در مسئوليت قراردادی اهلیت 
رشــد معتبر است و بــار اثبات در انجام تعهد 
بر عهده متعهد است؛ همچنین شرط عدم 
مسئوليت)7( در مسئوليت قراردادی جایز است 
و مرور زمان در مسئوليت قراردادی پانزده سال 
است)سنهوري، ج1: 749 و 750 به نقل از 

حكمت نيا: 48 و 49(.
در مســئوليت انتظامــی مقــررات آمــره اســت 
ــف  ــررات، تخل ــد و مق ــت قواع ــدم رعای و ع
ــن  ــود. همچنی ــوب می‌ش ــی محس انتظام
صــرف  مدنــی،  مســئوليت  برخــاف 
رســیدن ضــرر لازمــه مســئوليت محســوب 
نمی‌شــود، بلکــه حتــی عــدم رعایــت 
ــب  ــز تعقی ــرای قضــات نی ــی ب شــئون عرف

ــت. ــد داش ــی خواه ــی را در پ انتظام

ــات در  ــی قض ــات انتظام 6-تخلف
ــات ــی قض ــی انتظام آراء دادگاه عال

ازآنجاکه مطابق ماده‌ي7 قانون آیین دادرسی 
بعدی،  اصلاحات  با  مصوب 1392  کیفری 
رعـایت حقـوق شهـرونـدی مقرر در »قانون 
احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق 
شهروندی مصوب 1383/2/15« از سوی تمام 
مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر 
اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، 
الزامی است و برای متخلفان علاوه بر جبران 
خسارات وارده، انفصال از خدمت و محرومیت 
سه تا پنج سال از مشاغل دولتی، مجازات 
حبس از شش ماه تا سه سال در نظر گرفته شده 
است. با توجه به موضوع مقاله حاضر، به برخي 
از آراء صادر شده از سوی دادگاه عالی انتظامی 
قضات که متضمن احراز تخلف انتظامی قاضی 
و محکومیت انتظامی او به لحاظ نقض حقوق 
متهم است با هدف شناسایی دیدگاه قانونی 
دادگاه مزبور در برخورد با تخلفات انتظامی 

قضات در این خصوص اشاره می‌شود:
 6-1- عـدم اخـذ آخريـن دفـاع از 

متهـم)8(
حق متهم بر ارائه آخرین دفاع و تکلیف بازپرس 
به اخذ آخرین دفاع در ماده ی 262 قانون آیین 
دادرسی کیفری به شکل آمره قید گردیده است 
و نقض این تکلیف موجب مسئولیت انتظامی 
است. در اين خصوص به دو مورد عدم اخذ 

آخرين دفاع اشاره مي‌شود:
1ـ1ـ تخلفات گزارش شـده در خصوص آقای... 
عبارت‌انـد از عـدم اخـذ آخریـن دفـاع از آقای... 
علی‌رغم در اختیار بودن مشـارٌالیه، تشـدید قرار 
تأمیـن بـه فاصله یک روز بدون ذکر علت و دلیل 
ایـن اقـدام، عـدم تفهیم اتهام ایـراد ضرب‌وجرح 
عمـدی نسـبت بـه خانـم... علی‌رغـم آنکـه در 
رأی مـورد توجـه و اظهارنظـر قرار گرفته اسـت 
و عـدم رعایـت مقـررات ماده‌ي23 قانـون آیین 
دادرسـی دادگاه‌هـای عمومی و انقالب در امور 
كيفـري. دادگاه ضمـن انطبـاق مـوارد بـا صـدر 

مـاده‌ي20 نظام‌نامـه)9(و احـراز نـوع تخلفـات و 
بـا عنایـت بـه اینکه آقـای قاضی مشـتکی‌عنه 
دفاع مؤثری به عمل نیاورده اسـت ایشـان را به 
کسـر عشـر حقوق برای مدت سـه مـاه محکوم 
مي‌كنـد. بقیـه مـوارد اعلامی بـه اعتقـاد دادگاه 
تخلـف تلقـی نمی‌شـود و بـا ردّ آنهـا بـه برائـت 
آقای... را اعلام رأی می‌دارد. رأی صـــادر شده 

قطعی اســـت)زندی، 1388: 11(.
‌2ـ1ـ در تاریخ 1380/8/30 شکایتی مبنی بر 
صدور یک فقره چک بلامحل مطرح مي‌شود 
که رئیس دادگاه با وجودی که در مرحله تحقیق 
مقدماتی از مشتکی‌عنه تحقیق و با حضور در 
دادگاه نیز از او تحقیق و اتهام انتسابی به وی 
تفهیم و... سپس قرار تأمین وجه‌الضمان علیه 
او صادر شده است، بدون توجه به مقررات مواد 
193 و 217 قانون آیین دادرسی کیفری، بدون 
اخذ آخرین دفاع از متهم مبادرت به صدور رأی 
كرده و با وصف حضوری بودن، حکم را غیابی 
اعلام و با درخواست واخواهی محکومٌ علیه 
مجدداً وارد رسیدگی شده و حکم جدید صادر 

كرده است.
دادگاه عالی انتظامی قضات چنین رأی داده 
است: رئیس دادگاه از حیث عدم اخذ آخرین 
دفاع از متهم در پرونده امر و نیز رسیدگی 
علی‌رغم  محکومٌ‌علیه،  واخواهی  دعوای  به 
سبب  به  معترض‌عنه  بودن حكم  حضوری 
حضور متهم در جلسه دادرسی، طبق گزارش 
مبنای کیفرخواست مرتكب تخلف شده است 
و مدافعات وی در این موارد مؤثر تشخیص 
داده نشد. بنا به‌مراتب آقای رئیس دادگاه را به 
استناد قسمت اول ماده‌ي20 نظام‌نامه راجع 
به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، 
به کسر عشر حقوق ماهانه به مدت 3 ماه 
محکوم می‌كند. ایراد دیگر دادسرای انتظامی 
قضات در زمینه رسیدگی به دعوای واخواهی 
محکومٌ‌علیه نسبت به محکومیت کیفری و 
ضرر و زیان ناشی از جرم بدون آنکه دادخواستی 
تقدیم و هزینه دادرسی آن را تأدیه كرده باشد، 
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با اتخاذ ملاک تبصره‌ي2 ماده‌ي242 قانون 
آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در 
امور کیفـری)10( وارد نیست و رد می‌شـود. این 
رأی قطعی اسـت)زندی، پيشين: 119 و 122(.
6-2- صدور حکم بر محکومیت متهم 

بدون وجود دلیل بر توجه اتهام)11(
رأی دادگاه: تخلـف رئیـس دادگاه از حیـث 
معرفـی متهـم به پاسـگاه به‌جای بازداشـتگاه 
قانونـی پـس از عجـز وی از ايـداع وثیقـه و 
صـدور حکم بـر محکومیت نامبـرده به‌عنوان 
فـروش مـال غیـر بـدون وجـود دلیلـی بـر 
توجـه اتهـام مذکـور بـه او محـرز اسـت، لـذا 
آقـای رئیـس شـعبه... دادگاه عمومـی ... را به 
اسـتناد صـدر مـاده‌ي20 نظام‌نامـه راجـع بـه 
تشـخیص انـواع تقصیـرات قضات، به کسـر 
خمـس حقـوق ماهانـه بـه مـدت چهـار مـاه 

محکـوم می‌كند)زنـدی، پيشـين: 190(.
6-3-دسـتور آزادی متهـم با ضامن 

معتبـر بـه اداره آگاهی
خلاصه جریان پرونده: رئیس شعبه... دادگاه 
عمومی تهران در پرونده کلاسه... با قصد ایجاد 
سازش بین طرفین پرونده و محفوظ ماندن 
حیثیت افرادی که مرتکب رباخواری نشده‌اند 
)متهمان پرونده چندین نفر بوده‌اند که بعضاً به 
جرم انتسابی اقرار داشته‌اند(، در دو مورد به اداره 
آگاهی دستور داده است متهمان با ضمانت 
معتبر آزاد شوند که این دستور مغایر با مفاد 
بــخشنــامــه 1/79/14170 ـ 1379/9/9   
قوه ی قضايیه و مفاد ماده‌ي19 قانون آیین 
دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور 
کیفری است،)12( لذا ناگزیر تعقیب انتظامی قاضی 
مشتکی‌عنه در اجرای ماده‌ي20 نظام‌نامه راجع 
به تخلفات قضات پیشنهاد شد که پس از طرح 
پرونده در دادگاه عالی انتظامی قضات، اقدام 
نامبرده با توجه به مقررات ماده‌ي19 قانون 
آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در 
امور کیفری، برخلاف ماده مذکور تشخیص 
و دفاعیات وی مؤثر واقع نشد. بنا به‌مراتب 

آقای رئیس شعبه... دادگاه عمومی تهران به 
استناد قسمت اول ماده‌ي20 نظام‌نامه راجع 
به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات 
به توبیخ کتبی با درج در ورقه خدمتي محکوم 
مي‌شود. رأی صادر شده قطعی است)زندی، 

پيشين: 83 و 84(.
6-4- صــدور حکــم در قضیــه 

)1 3 ( م‌بهــا محكو
خلاصه جریان پرونده: شعبه... دادگاه عمومی 
کهریزک به‌موجب حکم صادره در خصوص 
مطالبه نفقه از تاریخ 1379/4/8 تا 1379/10/4 
حکم به ردّ دعوای خواهان صادر كرده است؛ 
همچنین این دادگاه با توجه به مستندات وکیل 
خوانده )زوج( در مورد شکایت خواهان )زوجه( 
از همسرش به‌عنوان ترک انفاق به لحاظ انکار 
متهم و زندگی نکردن شاکیه در منزل زوج، 
رأی به برائت زوج صادر كرده است؛ اما دادگاه 
عمومی شهرری، علاوه بر رسیدگی به امر 
مختومه و نياوردن استدلال موجهی در باب 
عدم تأثیر رأی برائت، به صدور رأی مبنی بر 
محکوم كردن زوج به پرداخت مبلغ چهل هزار 
تومان در ماه كرده که مبنای تعیین چهل هزار 
تومان نفقه برای هر ماه را نیز مشخص نكرده 
دادگاه  مستشار  و  رئیس  علی‌ای‌حال  است. 
تجدیدنظر نیز این رأی را تأیید كرده‌‌اند. پس 
انتظامی قضات مذکور  تقاضای مجازات  از 
مطابـق مـاده‌ي20 نظام‌نـامه رئیس دادگـاه 
عمومی شهرری از جهت صدور حکم، رئیس 
و مستشار دادگاه تجدیدنظر از جهت تأیید این 
رأی، پرونده در دادگاه عالی انتظامی قضات 
مطرح شد. رأی دادگاه عالی انتظامی قضات: 
رئیس شعبه دادگاه عمومی شهرری در خصوص 
مطالبه نفقه ایامی حکم داده که ادعای خواهان 
قبلًا در خصوص آن رد شده است، مضافاً اینکه 
صدور حکم بر محکومیت زوجه به تمکین از 
شوهر دلیل نشوز وی بوده،)14( فلذا صدور حکم 
در قضیه مختوم‌بها خلاف مقررات قانونی بوده 
و تخلف است و آقایان رئیس و مستشار دادگاه 

مرتکب  رأی  این  تأیید  دلیل  به  تجدیدنظر 
تخلف شده‌اند؛ بنابراین هرکدام از سه قاضی 
نامبرده مستنداً به ماده‌ي20 نظام‌نامه به کسر 
عشر حقوق برای مدت دو ماه محکوم شدند. 
این رأی قطعی است)زندی، پيشين: 104 و 

.)105
پاسـگاه  بـه  متهـم  6-5-معرفـی 
به‌جـای بازداشـتگاه قانونـی پس از 

عجـز وی از ايـداع وثیقـه و..
خلاصـه جریـان پرونده: طبق گـزارش دادیار 
انتظامـی اولًا، آقـای رئیـس دادگاه پـس از 
عجـز متهـم از ايـداع وثیقـه وی را به‌جـای 
معرفـی بـه زنـدان بـه پاسـگاه تحویـل داده 
اسـت. ثانیـاً، در تحقـق بـزه فروش مـال غیر 
ابتـدا عـدم مالکیت فروشـنده باید مشـخص 
شـود، در این پرونده حسـب پاسـخ اداره ثبت 
از مالکیـت متصرفان مغازه مطلبی قید نشـده 
و مبایعه‌نامـه‌ای ارائـه نشـده اسـت و اصاًل 
ثمـن معاملـه بیـن مـورث و بایـع و خریداران 
مشـخص نبـوده و رئیـس دادگاه از شـاکی 
سـؤال کـرده اسـت کـه مغـازه چـه قیمتـي 
دارد و او پاسـخ داده کـه حـدود پنـج میلیـون 
تومـان ارزش داشـته و بـر مبنـای اظهـارات 
شـاکی مبـادرت بـه صـدور حکم حبـس و رد 
مـال و پرداخـت جریمـه به میزان درخواسـت 
شـاکی كـرده کـه تخلـف اسـت؛ همچنیـن 
در خصـوص اقدامـات )دادرس( چـون آزادی 
متهـم بـدون عـدول و فـک قـرار تأمیـن یـا 
ايـداع وثیقه مقرر شـده وجاهـت قانونی ندارد 
و دادرس شـعبه بـدون رعایت مقـررات مزبور 
متهـم را آزاد کـرده و مرتکـب تخلـف شـده 
اسـت. رأی دادگاه عالـی انتظامـی قضـات در 
ایـن خصـوص: »1 ـ تخلـف رئیـس دادگاه 
از حیـث معرفـی متهـم بـه پاسـگاه به‌جـای 
بازداشـتگاه قانونـی پـس از عجـز وی از ايداع 
وثیقـه و صـدور حکـم بر محکومیـت نامبرده 
به‌عنـوان فـروش مـال غیـر بـدون وجـود 
دلیلـی بـر توجـه اتهـام مذکـور بـه او، بـا عدم 



13
96

ند 
اسف

 و 
من

م به
 یک

ت و
یس

ل ب
 سا

 ،1
26

ره 
شما

ی 
رس

 داد
مه

هنا
ما

55

دفـاع قاضی موصـوف محرز اسـت؛  لذا آقای 
رئیـس دادگاه را بـه اسـتناد صـدر مـاده‌ي20 
نظام‌نامـه راجع به تشـخیص انـواع تقصیرات 
قضـات بـه کسـر خمـس حقـوق ماهانـه بـه 
مـدت چهـار مـاه محکـوم می‌كند.2ـ دسـتور 
دادرس دادگاه دایـر بـر )آزادی متهـم پرونـده 
امـر بـه مـدت یک هفته بـا قرار دادن سـند در 
کلانتـری( آن‌هـم بـا وجود اینکـه دادگاه قبلًا 
دربـاره متهـم مذکـور قرار تأمیـن وثیقه صادر 
كـرده اسـت بـه ترتیـب منعکـس در گزارش 
مبنای کیفرخواسـت تخلف اسـت و دفاع وی 
مبنـی بـر اینکـه »متهـم با سـپردن ضامن در 
کلانتـری آزاد شـده اسـت« موجـه نیسـت؛ 
بنابرایـن آقـای دادرس را بـه اسـتناد همـان 
مـاده نظام‌نامـه به کسـر عشـر حقـوق ماهانه 
بـه مـدت 2 ماه محکـوم می‌كنـد. رأی دادگاه 

قطعـی اسـت)زندی، پيشـين: 189 و 190(.
6-6- صـدور قرار تأمين نامتناسـب 

و طرح سـؤالات تلقینی
طبق گــزارش مبنای کیفـرخـواست دادرس 
علی‌البدل دادگاه عمومی درباره متهم، به اتهام 
خیانـت ‌در امانـت، قـرار بازداشت مـوقت بـه 
علت بیم تبانی صادر و بدون دلیل و رعایت 
ماده‌ي125)15( قانون آیین دادرسی دادگاه‌های 
عمومــی و انقلاب در امــور کیفـری، اتـهام 
کلاهبرداری را به او تفهیم سپس بعد از 3 روز 
همان متهم را از زندان احضار و بدون رعایت 
مقررات ماده مرقوم از حیث تفهیم دلایل اتهام 
قرار  و  تفهیم  را  کلاهبرداری  اتهام  مجدداً 

بازداشت دیگری درباره‌اش صادر می‌كند.
رأی دادگاه: صـدور قـرار بازداشـت موقـت 
متهـم بـه اتهـام خیانـت‌ در امانـت، قـرار 
نامتناسـب موضـوع تبصـره مـاده‌ي130)16( 
قانـون آییـن دادرسـی دادگاه‌هـای عمومی و 
انقالب در امـور کیفـری و نیـز طـرح سـؤال 
تلقینـی بـه خالف مفـاد مـاده‌ي125 قانون 
مرقـوم، تخلـف اسـت و مدافعـات وی مؤثـر 
تشـخیص نمي‌شـود؛ علی‌هـذا آقـای دادرس 

بـه اسـتناد مـواد مرقوم و مـاده‌ي20 نظام‌نامه 
راجـع به تشـخیص انـواع تقصیـرات قضات، 
بـه چهـار مـاه انفصـال موقـت از خدمـات 
قضایـی محکـوم می‌شـود)زندی، پيشـين: 

200 و 201(.
6-7- احضار متهم بدون دلایل کافی 

و عدم پذیرش کفیل
خلاصـه جریـان پرونده: شـخص »م« مدعی 
مالکیـت پلاک... می‌باشـد علیه شـهرداری و 
یـک نفر عضو شـورای شـهر اعلام شـکایت 
تصـرف عدوانـی كـرده اسـت. لازم بـه ذکـر 
اسـت ایـن پالک از طـرف منابـع طبیعـی 
طـی قـرارداد اجـاره بـه کارکنـان دادگاه... 
واگـذار شـده تـا طرح درختـکاری اجـرا كنند. 
از طرفـی سـازمان مسـکن و شهرسـازی بـه 
رئیـس حـوزه قضایـی چنيـن اعالم داشـته 
اسـت: »چـون سـند مالکیـت پالک ثبتـی 
موصـوف در اجـرای تبصـره‌ي3 مـاده‌ي10 

قانـون زمیـن شـهری متعلـق بـه دولـت بـه 
نمایندگـی سـازمان مسـکن صـادر شـده و 
ضمنـاً پالک مزبـور داخل در محدوده شـهر 
قـرار دارد و اداره منابـع طبیعی سـمتی بر روی 
ایـن پالک نـدارد و حـق واگـذاری اراضـی 
داخـل در محـدوده و حـوزه اسـتحفاظی و زیر 
خـط 1800 متـر بـا ایـن سـازمان می‌باشـد. 
شـهرداری موظف اسـت نسـبت به جلوگیری 

از تجـاوز و تصرفـات اراضـی دولتـی اقـدام 
كنـد، لـذا بـا توجـه بـه اینکـه کلیـه اقدامـات 
منابـع طبیعـی بـر روی پالک فوق‌الاشـعار 
ازنظـر قوانیـن و مقـررات موجـه نمی‌باشـد و 
کلیـه قراردادهـای تنظیمـی فی‌مابیـن منابع 
طبیعـی و تعاونـی مسـکن شـرکت... از درجه 
اعتبـار خـارج و فاقـد وجاهـت قانونی اسـت، 
خواهشـمند اسـت دسـتور فرماییـد ضمـن 
جلوگیـری از هـر اقدامـی کـه موجـب تضییع 
حـق دولـت و بیت‌المال گردد برخـورد قانونی 
معمـول و دسـتور رفـع آثـار تصـرف را صـادر 
فرماییـد. رونوشـت این نامه به شـهرداری نیز 

ارسـال شـده اسـت«.
همچنیــن نماینــده ســازمان مســکن و 
شهرســازی شــکایتی علیــه شــرکت تعاونــی 
ــم  ــای »م« تقدی ــه آق ــز علی ــکن و نی مس
دادگســتری نمــوده و تقاضــای رفــع تصــرف 
کــرده اســت. دادگاه عمومــی پیــرو شــکایت 
فــوق، آقــای »م«، شــهردار و عضــو شــورای 
ــام و  ــم اته ــس از تفهی ــار و پ ــهر را احض ش
ــدان  ــی زن ــا را راه ــت آنه ــرار کفال صــدور ق
کــرده اســت. نامبــردگان روز بعــد بــا معرفــی 

کفیــل آزاد شــده‌اند.
رأی دادگــاه: اولًا ، رئیس دادگــاه عمومــی 
بدون اینکه شاکی پرونده دلیلی بر مالکیت و 
ارتکاب جرم علیه شهردار منطقه ارائه نماید، 
اقدام به احضار شهردار و تفهیم اتهام و سپس 
همچنین  است؛  كرده  کفالت  قرار  صدور 
مشتکی‌عنهما علی‌رغم معرفی كفيل به زندان 
با انطباق موضوع با  اعزام شده‌اند. علی‌هذا 
صدر ماده‌ي20)زندی، پيشين: 207 تا 211( 
نظام‌نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات 
خمس  کسر  به  نامبرده  قضات،  انتظامی 
ماه محکوم می‌گردد.  برای مدت 3  حقوق 
اضافه می‌شود، در مورد شکایت مطروحه علیه 
شرکت تعاونی که قاضی موصوف در آن سهم 
دارد با توجه به متن دادنامه شکایت مسکن و 

شهرسازی، قاضی مذکور تبرئه می‌شود.

مسئوليت مدنی عبارت از جبران 
ضرر و زیان و خسارت به دیگری 
است. این مسئوليت براساس 
یک رابطه دینی بین زیان‌دیده از 
جرم و زیان‌زننده ایجاد می‌شود 
و مسئوليت در مقابل فرد است 
نـه اجتماع.  هـدف از مسئوليت 
مدنی جبران خسارت شخص 

زیان‌دیده است.
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ــدون  ــب ب ــرگ جل ــدور ب 6-8- ص
ــی ــت زمان محدودی

خلاصـــه جریـــان پرونـــده: اجمـــال 
ـــی کیفرخواســـت  ـــده ط ـــام ش ـــات اع تخلف
چنیـــن اســـت کـــه رئیـــس شـــعبه دادگاه 
ـــراد  ـــه ای ـــه ب ـــی 1ـ در خصـــوص تخلی عموم
ـــری  ـــراد دیگ ـــه، اف ـــر اينك ـــي ب ـــده مبن خوان
نیـــز در منافـــع مغـــازه شـــریک هســـتند 
ـــق  ـــان مطاب ـــت.2ـ خواه ـــرده اس ـــه نک توج
ـــی را  ـــارت دادرس ـــی خس ـــت تقدیم دادخواس
نیـــز مطالبـــه كـــرده کـــه از ایـــن ‌جهـــت 
غفلـــت شـــده اســـت. 3ـ متعاقـــب قـــرار 
ـــل از  ـــناس، دادگاه قب ـــه کارش ـــر ب ـــاع ام ارج
ـــناس  ـــر کارش ـــام نظ ـــا اع ـــدول از آن و ي ع
اقـــدام بـــه صـــدور رأی نمـــوده اســـت بـــدون 
ـــر  ـــد. 4ـ نظ ـــوم کن ـــل آن را معل ـــه دلی اینک
ـــدوی  ـــر رأی ب ـــه دادگاه تجدیدنظ ـــه اینک ب
را نقـــض و قـــرار عـــدم اســـتماع دعـــوی 
ـــوده،  ـــی ب ـــون رأی قطع ـــرده و چ ـــادر ک ص
ــان  ــد از آن در همـ ــدوی بعـ ورود دادگاه بـ
ـــن  ـــاع و تعیی ـــل از ارج ـــم قب ـــده، آن ه پرون

ـــت. ـــوده اس ـــه نب ـــی... موج ـــت دادرس وق
رأی دادگاه:

الــف( در پرونــده حقوقــی محاکماتــی 
آقــای رئیــس دادگاه اولًا، بــه ایــراد خوانــده 
ــاً متوجــه خــود  ــه را صرف کــه دعــوی تخلی
ــاً،  ــت. ثانی ــرده اس ــه نک ــته توج نمی‌دانس
ــه  ــه هزین ــوص مطالب ــر در خص از اظهارنظ
ــد  ــاً، بع ــت نمــوده اســت. ثالث دادرســی غفل
ــه  ــدون آنک ــی ب ــرار کارشناس ــدور ق از ص
ــذ  ــر وی را اخ ــا نظ ــد و ی ــدول نمای از آن ع
کنــد رأی صــادره کــرده اســت. رابعــا؛ً بعــد از 
صــدور رأی قطعــی، دادگاه تجدیدنظــر وارد 

ــت. ــده اس ــیدگی ش رس
ب( در پرونـده کیفـری محاکماتـی: 1ـ بـرگ 
جلـب بـدون محدودیـت زمانـی صـادر کـرده 
اسـت کـه مـورد سوءاسـتفاده شـاکی بعـد از 
برائـت متهـم قرار گرفته اسـت. 2ـ بعـد از جلب 

و معرفـی متهـم قاضـی موصـوف بـا علـم بـه 
اینکـه پرونـده بـا صـدور رأی برائـت مختومـه 
بـرای  تالش  )دسـتور  دسـتورهايي  شـده 
سـازش ـ در دسـترس بـودن متهـم البته بدون 
بازداشـت( صـادر كـرده اسـت. 3ـ بعـد از صدور 
حکـم برائـت در رفـع ممنوعیت از خـروج متهم 
از کشـور غفلـت کرده اسـت.4ـ شـکایت جعل 
امضـاء و اسـتفاده از سـند مجعـول را در جریـان 
دادرسـی بـه پرونـده بـدون ارجـاع پذیرفتـه و 
هنـگام تصمیم‌گیـری در خصوص اتهـام افتراء 
از اظهارنظـر در ایـن مورد غفلت کرده اسـت. 5ـ 
نظـارت کافـی بـر امور دفتـری نكرده اسـت به 
حیـث اینکـه شـماره دادنامـه قید شـده پنج روز 
قبـل از تحریـر دادنامه اسـت. علی‌هذا مسـتنداً 
بـه  راجـع  نظام‌نامـه  مادتیـن14)17(و 20  بـه 
تشـخیص انـواع تقصیـرات انتظامـی قضات به 
کسـر خمـس حقـوق برای مدت 3 مـاه محکوم 
می‌شـود. رأی قطعـی اسـت)زندی، پيشـين: 

442 و 542(.
6-9- تفهیـم اتهـام بـه متهم بدون 

تفهیم دلایـل اتهام
ــرس  ــای بازپ ــده: آق ــان پرون ــه جری خلاص
شــعبه بعــد از حضــور متهــم، برخــاف 
مــاده‌ي129)18( قانــون آییــن دادرســی 
دادگاه‌هــای عمومــی و انقــاب در امــور 
ــر  ــر ب ــاً موضــوع اتهــام او دای کیفــری صرف
ــل  ــم و دلای ــه وی تفهی ــرداری را ب کلاهب

اتهــام بررســی و جمــع‌آوری و تفهیــم نشــده 
ــده از وی  ــذ ش ــت اخ ــن کفال ــت و تأمی اس
ــام  ــباب اته ــل و اس ــی دلای ــل از بررس قب
ــور  ــون مذک ــاده‌ي134)19( قان ــاف م برخ
صــورت گرفتــه اســت. ضمنــاً در فاصلــه 24 
ــت  ــن کفال ــرار تأمی ــن صــدور ق ــاعت بی س
ــم،  ــت از مته ــی کفال ــرار قبول ــدور ق و ص
ــی آزادی  ــاظ چگونگ ــم ازلح ــت مته وضعی
ــاده‌ي138 و  ــر م ــت و مغای ــخص اس نامش
ــون موصــوف  ــاده‌ي132)20( قان تبصــره‌ي م
عمــل شــده اســت کــه دادگاه عالــی 
ــدر  ــتناد ص ــه اس ــات وی را ب ــی قض انتظام
ــه تشــخیص  ــه راجــع ب ــاده‌ي20 نظام‌نام م
انــواع تقصیــرات انتظامــی قضــات، بــه کســر 
یک‌دهــم حقــوق ماهیانــه بــه مــدت چهــار 
ــایر  ــه س ــد و نســبت ب ــاه محکــوم می‌كن م
ــده  ــاع به‌عمل‌آم ــه دف ــه ب ــا توج ــوارد ب م
تخلفــی احــراز نشــد. ایــن رأی قطعــی 

اســت)زندی، پيشــين: 172 و 272(.
ــم  ــه مته ــام ب ــم اته 6-10-تفهی
ــود  ــدون وج ــن از او ب ــذ تأمی و اخ
دلیــل،   احضــار و جلــب مشــتکی‌عنه 
ــه  ــر توج ــل ب ــود دلی ــدون وج ب
ــه  ــدادن جلس ــکیل ن ــام ، تش اته
دادگاه در وقــت‌ مقــرر،  پاکنــــویس 
نكــردن رأی و ابــــاغ نكــردن آن 

ــن ــه طرفی ب
طبق جریان پرونده تخلف دادرس دادگاه از 
حیث تفهیم اتهام به مشتکی‌عنه و اخذ تأمین 
و تخلف  علیه وی  دلیلی  بدون وجود  او  از 
رئیس دادگاه از جهت دستور احضار و جلب 
مشتکی‌عنه بدون وجود دلیل بر توجه اتهام به 
او، همچنین عدم تشکیل جلسه در وقت‌های 
مقرر در دو نوبت باوجود ابلاغ وقت به طرفین 
و تشکیل جلسه دادگاه در وقت فوق‌العاده بدون 
حضور طرفین و صدور رأی در این جلسه آن‌هم 
بدون پاکنویس و ابلاغ آن به طرفین که بنا 
به استناد صدر ماده‌ي20 نظام‌نامه راجع به 

حق متهـم بـر ارائـه آخریـن 
دفاع و تکلیف بازپرس به اخـذ 
آخریــن دفاع در مـاده   ی 262  
قانـون آیین دادرسی کیفری به 
شکـل آمـره قید گردیده است 
و نقض ایـن تکلیـف مـوجـب 

مسئـولیـت انتظامی  است.
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پي‌نوشت‌ها:
1. مواد 11 و 12 قانون نظارت بر رفتار قضات.

2. مـواد 1 و 3 و 7 و 8 و 9 آیین‌نامـه نحـوه بازرسـی، نظـارت و ارزشـیابی رفتـار و 
عملکـرد قضـات مصـوب 1392/3/8.

3. ماده‌ي13 قانون نظارت بر رفتار قضات.
4.Contractual Responsibility
5.Criminal Responsibility 5
6.Disciplinary Responsibility
7. Exclusion Clouse

8. ماده‌ي 262 قانون آیین دادرسی کیفری.
9. ماده‌ي 18 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/27.

10. ماده‌ي 436 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.
11. اصـل 166 قانـون اساسـی: احـکام دادگاه‌ها باید مسـتدل و مسـتند به مـواد قانون 

و اصولـی باشـد کـه بر اسـاس آن حکم صادر شـده اسـت
12. مواد 41 و 90 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.

13. تكلیف دادگاه به صدور قرار رد دعوی طبق قسمت اخیر ماده‌ي 89 قانون آیین 
دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور مدنی ناظر به بند 6 ماده‌ي 84 همان قانون.

14. طبـق مـاده‌ي 53 قانـون حمایـت خانـواده یکـی از شـرایط تحقق بزه تـرک انفاق 
تمکین زوجه اسـت )هر کس با داشـتن اسـتطاعت مالی ‏ نفقه زن خود را در صورت 

تمکیـن ندهد...بـه حبس تعزیری درجه شـش محکوم می‌شـود(.
15. ماده‌ي 187 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.
16. ماده‌ي 198 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.

17. بند 8 ماده‌ي 14 قانون نظارت بر رفتار قضات.
18. مواد 193 تا 197 و 396 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.

19. ماده‌ي250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.
20. مواد 217 و 224 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.

21. مواد 243 و 244 قانون آیین دادرسی کیفری.
فهرست منابع:

1 ـ بـاري، مجتبـي، نظـارت انتظامي كانون وكلاي دادگسـتري، چـاپ اول، 1391، 
انتشـارات آوا )كتاب آوا(

2 ـ حكمت‌نيـا، محمـود، مسـؤوليت مدنـي در فقه اماميـه، چاپ اول، بهـار 1386، 
پژوهشـكده فقـه و حقوق

3 ـ زندي، محمدرضا، هشـدارهاي انتظامي در آراء دادسـرا و دادگاه عالي انتظامي 
قضات، چاپ اول 1388، انتشـارات جنگل، جاودانه

قضات  انتظامی  تقصیرات  انواع  تشخیص 
دادرس دادگاه عمومی بخش را به کسر عشر 
حقوق ماهیانه به مدت دو ماه و آقای رئیس 
شعبه دادگاه را به کسر خمس حقوق ماهیانه 
به مدت چهار ماه محکوم می‌نمایــد)همان: 

243 و 343(.

6-11- تشدید تأمین کیفری متهم 
پرونده امر، متعاقب تفهیم اتهام)21(

نفقه  تأدیه  از  امتناع  علت  به  زوج  مجازات 
زوجه به تمکین مشارالیها منوط شده است و با 
وصف امتناع زوجه از تمکین، حکم به مجازات 
زوج داده نمی‌شود؛ بنابراین اقدام بازپرس از 

حیث تشدید تأمین کیفری متهم پرونده امر 
متعاقب تفهیم اتهام ترک انفاق به وی به سبب 
آنکه تمکین زوجه محقق نبوده تخلف است، 
خصوصاً آنکه بعداً تشدید قرار تأمین منتهی به 
بازداشت متهم را فک و قرار منع تعقیب زوج را 

صادر می‌نماید)زندی، پيشين: 346(.

برآمد:
رعایت حقوق متهم از سوی مراجع انتظامی و سایر وابستگان و مرتبطان خصوصاً قضات در پرونده‌های قضایی، لازم 
و ضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی‌ها و دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه امیدوار باشیم. حقوق و شرایط 
مساعد به حال متهم عبارت است از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور 
حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که برخلاف فرض برائت علیه او مطرح شده است 
از خود دفاع کند، به‌طوری‌که دفاع از جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان شود و به این سبب مقررات آیین 
دادرسی کیفری باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی‌گناه را نیز در اثبات بی‌گناهی خود یاری 
کند. تبعیض در محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره‌ی بزهکاران و درعین‌حال ممانعت از صدمه به حقوق آنها و 
جلوگیری از صدور محکومیت‌های ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است ،  ارتباط دقیق با نظم جامعه داخلی و 
همچنین بین‌المللی دارد. حيثيت و آزادی متهم، زمانی حفظ می‌شود که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه‏، 

مسئوليت کیفری و تقصیرش ثابت و به‌موجب حکم قطعی محکوم شده باشد.
تحقق چنین هدفی، نه‌تنها مرهون به‌کارگیری قوانین و مقررات عادلانه و قضات شایسته است، بلكه ضمانت اجرای 
آن علاوه بر مسئوليت کیفری و مدنی آنان مستلزم نظارت صحیح و مستمر بر نحوه عملكرد آنان نيز هست. شأن وضع 
قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات مصوب 

1392، نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی آنان است.
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اعراض در بین فقها و حقوقدانان به‌صورت مستقل مطرح نگردیده و تنها در مواردی به‌طور ضمنی موردبحث بوده است. در 
بین فقها قاعده بودن اعراض، مورد اختلاف است. حتی فقهایی که آن را به‌عنوان قاعده پذیرفته‌اند، در مورد آثار آن اختلاف 
نظر دارند، عده‌ای آن را موجب سلب مالکیت و مباح شدن مال و عده‌ای دیگر صرفاً موجب ایجاد اذن و اباحه استفاده برای 
دیگران و برخی نیز موجب پیوستن مال به انفال می‌دانند؛ همچنین ترک و رها کردن مال و معطل گذاشتن آن نیز به نظر برخی 

از فقها و حقوقدانان، اعراض محسوب گردیده است.
 در قوانین و مقررات جاری کشور قاعده اعراض پذیرفته شده است. در برخی از قوانین موضوعه ترک و رها کردن مال اعراض 
قلمداد گردیده و بدون اینکه تعریف شده و گستره و قلمرو و نحوه اثبات آن دقیقاً مشخص شده باشد، موجب تصرف و تملک 
مال توسط دولت و مجوز واگذاری آن به غیر اعلام گردیده است که این امر ممکن است سبب اتخاذ تصمیمات عجولانه و 
تضییع حقوق‌الناس و تصرف و تملک اموال مردم با ادعای اعراض برای مالک شود. در این مقاله سعی خواهد شد، جریان 
قاعده در حقوق و اموال مختلف و قوانین و مقررات جاری کشور و آثار اجرای قاعده و طرق و آثار اثبات آن و صور اعراض 

نقد و نظرات مختلف استخراج و بررسی گردد.
کلید واژگان: قابلیت تملک، اعراض، زوال مالکیت، مجهول‌المالک، تصرف، تملک

چکیده

علی احمدیان، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، سردفتر اسناد رسمی

جریان قاعده اعراض در حقوق ایران
قسمت اول
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درآمد:
 در فقه شیعه و حقوق مدنی ایران که منبعث از 
آن است، اصل حاکمیت اراده با عبارت معروف 
»الَعُقودُ تابعَِهٌ للِقُصود« به رسمیت شناخته شده 
است؛ ولی با توجه به اینکه اموال و دارايی جامعه 
محدود است؛ پس اصولًا نباید مال هدر شود یا 

معطل گذاشته شود.
 در دین مبین اسلام نیز تأکید زیادی بر حرمت 
به‌طوری‌که  است،  گرفته  صورت  مسلم  مال 
خداوند در قرآن در آیه‌ي29 سور‌ي مبارکه‌ي 
نساء می‌فرماید »لا تَاکُلو امَوالکَُم بیَنَکُم باِلباطِل 
الِا انَ تَکونَ تجِارهَ عَن تراضٍ مِنکُم« و با این 
آیه که از مبانی قاعده فقهی احترام نیز می‌باشد 
اموال  نابجای  تملک  و  تصرف  از  مسلمانان 

یکدیگر بازداشته شده‌اند.
 قانون مدنی، رابطه انسان با اموال را در ماده‌ي29 
خود به‌صورت مالکیت، حق انتفاع و حق ارتفاق 
بیان نموده که این رابطه ممکن است به طرق 
مختلف قهری و ارادی ناشی از اعمال یا وقایع 

حقوقی به وجود آید.
 رایج‌ترین مالکیت قهری از طریق توارث می‌باشد. 
مالکیت ارادی از طریق اعمال حقوقی است که 
ممکن است ایجادکننده رابطه حقوقی و مالکیت 
از قبیل حیازت مباحات یا منتقل کننده مالکیت یا 
منحل کننده و زایل کننده رابطه حقوقی موجود 

مثل طلاق و فسخ و اعراض باشد.
قاعده  به‌عنوان  را  اعراض  فقها  از  دسته‌ای 
نپذیرفته‌اند. برخی نیز که این امر را پذیرفته‌اند، 
در مورد آثار آن اختلاف‌نظر دارند؛ به‌طوری‌که 
برخی اثر آن را سلب مالکیت و مباح شدن مال، 
برخی دیگر موجب سلب مالکیت و انفال گفته و 
بعضی دیگر سلب مالکیت را قبول نداشته و فقط 
موجب اباحه تصرف و استفاده از مال اعراض 
شده،  می‌دانند و گفته‌اند هر موقع مالک برگشت، 

خودش با مالکیت اولیه آن را تصرف می‌کند.
 با توجه به اینکه در بین فقها و در بین برخی از 
حقوقدانان و در قوانین و مقررات جاری کشور 
اعراض  قاعده  مورد  در  عمیقی  اختلاف‌نظر 
و گستره و نحوه اثبات و اجرای آن مشاهده 
می‌شود، تلاش می شود اعراض و آثار آن در این 
مقاله  مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه قوانین 

موضوعه با نظریات مشهور فقهی، مطابقت یا 
مغایرت قوانین با فقه و نظریه اساتید بررسی و 

ابهامات موجود برطرف گردد.
1-کلیات و مبانی قاعده

 علاوه بر معنی لغوی اعراض که دانشمندان علم 
لغت برای آن ذکر نموده‌اند، در فقه و حقوق نیز 
تعاریف مختلفی توسط فقها و حقوقدانان صورت 
تعیین  برای  می‌دانیم  چنانچه  است،  گرفته 
محدوده و گستره یک عمل حقوقی باید تعریفی 

جامع و کامل از آن ارائه شود.
 1-1 - مفهوم و ماهیت اعراض

 در قانـون مدنـی بـدون آنکـه اعـراض تعریـف 
شـود، در مـاده‌ي178 آن بـکار رفتـه اسـت؛ 
همچنیـن در سـایر قوانیـن و مقـررات جاری به 
‌صـورت پراکنـده نیـز در مواردی بـدون تعریف 
بـکار بـرده شـده اسـت کـه در مباحـث آینده به 

شـرح یکایـک آنهـا می‌پردازیـم.
 1-1-1-مفهوم لغوی اعراض

اعـراض در لغـت بـه معنـی روی برگردانیـدن، 
رخ برتافتـن، دوری کـردن، نفـرت داشـتن، 
پرهیزکـردن و پرهیزکـردن از چیـزی آمـده 
اسـت)معین، ج 1،1381: 304( و اگـر بـا حـرف 
جـر »عـن« بـه کار رود بـه معنی پشـت کردن 
بـه شـیء خواهـد بـود؛ مثاًل خداونـد در قـرآن 
در سـوره اعـراف آیـه‌ي199 بـه رسـول‌الله 
می‌فرمایـد »و اعَـرِضُ عَـنِ الجاهلیـن« یعنـی 

از جاهالن روی بگـردان.
 1-1-2 - مفهوم اصطلاحی و قانونی 

اعراض
در اصطلاح فقهی اعراض رفع ید اختیاری از عین 
مال یا حق عینی است که با قصد و نیت قبلی 
و با انشاء یا عدم آن صورت می‌پذیرد، البته در 
صورت عدم انشاء، قصد اعراض مالک باید احراز 

شود)سبزواری، ج۱۲: 201-۱۹۷(.
از  عبارت  اعراض  لنگرودی  دکتر  نظر  به   
چشم‌پوشی مالک از مالی از اموال خود به‌قصد 
ترک مالکیت و اثر مستقیم آن ساقط کردن 
ج1،  لنگرودی،  است)جعفری  مالکانه  سلطه 
1378: 478(؛ البته ایشان بعداً در کتاب الفارق 
با عدول از این نظر، صرف چشم‌پوشی مالک از 
اعمال تصرفات مالکانه را اعراض اعلام دانسته 

و قصد اعراض و قصد انشاء به‌صورت اسقاط 
را شرط صحت آن نمی‌دانند، به‌طوری‌که کوچ 
اهالی دهی را اعراض اعلام کرده‌اند)جعفری 

لنگرودی، ج1،1386: 319-318(.
بـه نظـر می‌رسـد در این مـورد می‌تـوان گفت: 
صـرف رهـا کردن مال عمل اعراض محسـوب 
نمی‌شـود و ایـن امـر چنانچـه در مباحث بعدی 
بحـث گردیـده، واقعـه حقوقـی اعراض بـوده یا 
بـه عبارتـی آثـار اعـراض بـر آن بـار می‌گـردد؛ 
شـهیدی  مهـدی  دکتـر  مرحـوم  همچنیـن 
اعـراض را بـه اسـقاط حـق شـخص نسـبت به 
شـی‌ء بـه اراده صاحـب حـق تعریـف نموده‌انـد 

)شـهیدی، 1392: 137(.
 بنا به تعریف دکتر محقق داماد، استعمال صحیح 
آن روی‌گردان شدن از ملک می‌باشد)محقق 
داماد، 1391: 270 (. به تعبیر مرحوم دکتر امامی 
اعراض عملی برای اسقاط حق عینی و مانند ابراء 
در حقوق دینی است که برای اسقاط حق دینی 

بکار می‌رود)امامی،ج1، 1374: 143(.
بـرای  تعریـف  بهتریـن  بـه نظـر می‌رسـد   
اعـراض انصـراف ارادی از مالکیـت می‌باشـد، 
یعنـی اعـراض بایـد به‌صـورت ارادی و به‌قصد 

اعـراض صـورت بگیـرد.
 انصراف ارادی نیز یا باید با ابراز و اعلام و انشاء 
اراده همراه باشد یا اینکه قصد و اراده باطنی 
مالک بر اعراض به طرق شرعی و قانونی احراز 
و ثابت گردد و این امر در بیشتر قوانین و مقررات 
جاری کشور ازجمله در ماده‌ي178 قانون مدنی 
و تبصره‌ي بند 2 ماده‌ي1 قانون نحوه اجرای 
اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

نیز بیان گردیده است.
 منظور قانون‌گذار از جواهر استخراج شده از دریا 
در ماده‌ي177 قانون مدنی جواهراتی است که 
از دل دریا مثلًا از صدف‌ها، سنگ‌ها یا به طرق 
دیگر به دست می‌آید که مالک نداشته و فقها 
آن را تعبیر به غوص یعنی غواصی نموده‌اند 
که از موارد حیازت مباحات است و اگر جواهر 
مالک داشته یا نشانه احیاء و مالکیت قبلی داشته 
مشمول ماده‌ي178 قانون مدنی می‌باشد و برای 
تصاحب و تملک آن اعراض مالک باید به طرق 

قانونی اثبات شود.
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در سـایر قوانیـن و مقـررات جـاری کشـور 
در هیچ‌کـدام از مـواد قانونـی کلمـه اعـراض 
تعریـف نشـده و فقـط آثـار آن بیـان گردیـده 
اسـت. ازجملـه بارزتریـن قانـون در ایـن زمینه 
قانـون نحـوه‌ي اجرای اصل 49 قانون اساسـی 
مصـوب 1363 می‌باشـد کـه در قسـمت 2 
بنـد ب مـاده یک،»زمیـن رهـا شـده« را زمین 
مسـبوق بـه احیايـی می‌دانـد کـه مالـک از آن 
اعـراض می‌کنـد و در تبصـره‌ي همـان مـاده 
اعالم نمـوده اعـراض مالـک بایـد در دادگاه 
ثابـت شـود؛ همچنیـن ماده‌واحـده‌ي مصـوب 
1367 مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام و بند 
4 مـاده‌ي20 آیین‌نامـه اجرايـی لایحـه قانونی 
واگـذاری اراضـی در جمهوری اسالمی ایران، 
کلمـه اعـراض را به‌صراحـت به‌ کار برده اسـت.
 ماده‌واحـده‌ي مجمـع تشـخیص مصلحـت 
نظـام مصـوب 67 در خصـوص حـل مشـکل 
اراضـی بایـر اعلام نمـوده: کلیه اراضـی بایر در 
صـورت اعـراض مالـک،  بلاعـوض در اختیـار 

دولـت قـرار می‌گیـرد.
 ماده‌ي47 آیین‌نامه اجرايی قانون ثبت اختراعات 
اختراع  »مالك  می‌دارد:  مقرر   1386 مصوب 
مكلف است ...اعراض از مالكيت اختراع ثبت 
شده را كتباً و همراه با مدارك مربوط جهت ثبت 

در سوابق به مرجع ثبت اعلام نمايد«.
آب  عادلانـه  توزیـع  قانـون  مـاده‌ي39 
مصـوب 1361 اعـراض از حـق آبـه را کـه از 
زیرمجموعه‌هـای حـق ارتفـاق مي‌باشـد، مورد 
قبـول دانسـته اسـت و اثـر آن را از بیـن رفتـن 

حـق آبـه می‌دانـد.
 1-1-3- ماهیت حقوقی اعراض

ایقاعات  و  عقود  نوع  دو  به  حقوقی  اعمال 
تقسیم‌بندی شده است؛ عقود با توافق دو اراده 
انجام پذیرفته و ایقاعات با یک اراده به وجود 
می‌آیند و اصل صحت و اصل لزوم در ایقاعات 
نیز جاری است)حسینی مراغی ،ج1، 1388: 66(.

 در قوانیـن و مقـررات جـاری کشـور دو نـوع 
اعـراض مشـاهده می‌شـود؛ یـک نـوع از آن 
به‌صـورت عمـل حقوقـی بـوده و تنهـا بـا اراده 
بـا  مالـک صـورت می‌گیـرد؛ یعنـی مالـک 
قصـد و اراده خـود از مـال خـود اعالم انصراف 

می‌کنـد کـه در ایـن مـورد اعـراض به‌صـورت 
عمل حقوقی و ماهیت آن ایقاع اسـت. در قسـم 
دیگـر، مالـک صرفـاً مـال خـود را تـرک و رهـا 
کـرده یـا از آن انتفـاع و بهره‌بـرداری نمی‌کنـد 
و در مـواردی کـه خـود نیـز حضور نـدارد، احراز 
قصـد و نیـت او امکان‌پذیـر نیسـت، زیرا قصد و 
نیـت امـری قلبی و درونی بوده و حتی در بیشـتر 
ایـن قبیـل موارد بـه مالک هم دسترسـی وجود 
نـدارد. در ایـن مـورد اگـر تـرک و رهـا کـردن 
مـال از روی اجبـار و اکـراه و از قبیـل آنها باشـد 
و اگـر بـه میـل و رضای درونی صـورت نگرفته 
باشـد، نوعـی واقعـه حقوقی اتفاق افتاده اسـت؛ 
مثاًل زمانـی کـه اهالـی یـک منطقـه محـل 
زندگـی خـود را بـه دلیـل بـروز جنـگ یـا زلزله 
یـا قحطـی و کم‌آبـی تـرک می‌کننـد؛ ولـی به 
نظـر نمی‌رسـد زایل‌کننـده مالکیت باشـد؛ زیرا 
بـه نظـر بیشـتر حقوقدانـان، ترک و رهـا کردن 
و معطـل مانـدن مـال و گذشـت زمـان و عـدم 
انتفـاع موجـب از بیـن رفتـن مالکیـت نشـده و 
بهره‌بـرداری لازمـه‌ي بقـای مالکیت نیسـت و 
زوال‌ناپذیـری و دائمـی بـودن مالکیـت را بایـد 
 :1387 پذیرفت)کاتوزیـان،  اصـل  به‌عنـوان 
109( دکتـر لنگـرودی بـر همیـن اسـاس قصد 
اعـراض یـا اسـقاط مالکیت در اعراض را شـرط 
ندانسـته و گفته‌انـد: قصـد انشـاء )به‌صـورت 
اسـقاط( در آن وجـود نـدارد تـا از ایقاعات باشـد 
و بـر ایقـاع نبودن آن تصریـح نموده‌اند)جعفری 
لنگـرودی، ج1، 1386: 319(. منظـور ایشـان 
اعـراض در این‌گونـه مـوارد اسـت؛ زیـرا ایـن 
موضـوع در مـورد واقعه حقوقـی اعراض صدق 
می‌کنـد؛ ولـی تحقق عمـل حقوقی اعـراض یا 

همـان اعـراض ارادی،  نیـاز به‌قصـد و رضـا و 
بیـان آن دارد و بـدون رضایت مالک امکان‌پذیر 
نیسـت و اصـولًا  عمـل حقوقی عمـل ایجادی 
اسـت و ایجـاد بایـد همـراه با قصـد و بیان قصد 
صـورت گیـرد و سـکوت بـه نظـر نمی‌رسـد 

ایجـاد کننده باشـد.
 لازم بـه ذکـر اسـت بیشـتر مـوارد رایـج در 
خصـوص اعـراض نیـز کـه در بیـرون اتفـاق 
می‌افتـد،  از همیـن نـوع اسـت و معمـولًا مالک 
بـدون ابـراز اراده امالک و اموال خـود را ترک و 
رهـا نموده و غایب می‌شـود یا حتـی امکان دارد 
خـود حاضـر بـوده ولـی از امـوال خـود انتفاعی 
نمی‌بـرد. مثاًل در بنـد 3 مـاده‌ي1 آیین‌نامـه 
اجرايـی لایحـه قانونـی اصلاح لایحـه قانونی 
واگـذاری و احیـاء اراضـی در حکومت جمهوری 
اسالمی ایـران مصـوب 1359/02/31 هـر دو 
نـوع اعـراض را در نظـر گرفتـه و اعالم نموده: 
اراضـی بایـر زمین‌هايـی هسـتند کـه سـابقه 
احیـاء دارد ولـی بـه علـت اعـراض یـا عـدم 
بهره‌بـرداری بـدون عذر موجه به مدت 5 سـال 
متوالـی متـروک مانـده یا بماند. در ایـن ماده، در 
قسـمت اول کـه اعلام نموده بـه علت اعراض، 
منظـور از اعـراض بکار برده شـده در آن اعراض 
ارادی اسـت کـه بایـد انجـام آن توسـط مالـک 
ثابـت شـود، ولـی در جایـی کـه اعالم نمـوده 
عـدم بهره‌بـرداری بـدون عـذر موجه بـه مدت 
5 سـال،  یعنـی تـرک و رهـا کـردن یـا عـدم 
بهره‌بـرداری را اعـراض فـرض نمـوده اسـت.

 1-1-4-صور اعراض
ــی  ــای مختلف ــراض را در صورت‌ه ــا اع فقه
دستــه‌بنــــدی نمـوده‌انــــد؛ در دو مـــورد از 
ــراض  ــان اع ــه هم ــراض ک ــای اع صورت‌ه
ــرای  ــی ب ــام فعل ــامل انج ــت و ش ارادی اس
تــرک مــال یــا بیــان قصــد قبلــی بــرای ایــن 
موضــوع اســت، اختلاف‌نظــری وجــود نــدارد، 
مثــاً در مــورد اولــی لبــاس متعلــق بــه خــود را 
بیــرون منــزل بــرده و در آنجــا رهــا نمایــد و در 
مــورد دومــی بــا بیــان »اعِتَقَتُــکِ« بنــده خــود 
ــای  ــی از صورت‌ه ــی در برخ ــازد. ول را آزاد س
ــل  ــردن و معط ــا ک ــرک و ره ــه ت آن ازجمل
گذاشــتن مــال، اشــیاء مغــروق و لقطــه و 

 اعمـال حقوقـی بـه دو نـوع 
عقـود و ایقاعات تقسـیم‌بندی 
شـده اسـت؛ عقود با توافق دو 
اراده انجـام پذیرفته و ایقاعات 
بـا یـک اراده به وجـود می‌آیند 
و اصـل صحت و اصـل لزوم در 

ایقاعـات نیـز جاری اسـت.
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ــر  ــاف نظ ــا اخت ــن آنه ــه بی ــات ضال حیوان
وجــود دارد و برخــی آنهــا را اعــراض دانســته 
ــد  ــراض نمی‌دانن ــور اع ــر از ص ــی دیگ و برخ
(مدرســی طباطبائــی، :۱۹۸۴ ۳۶۹؛ نجفــی، 

ج۲۴، ۱۹۸۱م:۵۲ ؛ دیلمــی، 1384: 229(.
 فقها اهل سنت کمتر به بحث از قاعده اعراض 
پرداخته‌اند و فقط در برخی از موارد و منابع فقهی 
اهل سنت مثل شافعی و حنبلی و حنفی آن‌هم 
به‌صورت مختصر و گذرا، ازجمله در بحث از 
صید و لقطه و احیاء موات مباحثی مطرح گردیده 
است)المصری الحنفی:287؛ المقدسی الحنبلی، 
ج6: 325(. اختلاف‌نظر اصلی بین فقها و حتی 
برخی از حقوقدانان در مورد ترک و رها کردن 
مال و معطل گذاشتن آن می‌باشد که در نظر 
برخی این عمل اعراض محسوب شده، ولی در 

نظر برخی دیگر از بحث اعراض خارج است.
 در قوانین و مقررات جاری کشور نیز در مواردی 
صرف ترک و رها کردن مال اعراض محسوب 
می‌گردد، ولی در مواردی دیگر این عمل اعراض 
محسوب نمی‌گردد؛ مثلًا در تبصره‌ي قسمت 
2 ماده‌ي 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون 
اساسی گفته شده اعراض مالک باید ثابت گردد، 
لیکن در بند 3 ماده‌ي 1 آیین‌نامه ماده واحده 
مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت در 
مورد اراضی بایر در تعریف اراضی اعراضی بیان 
می‌دارد: »اراضی اعراضی، زمین‌های در تملک 
اشخاص است که بلااستفاده گذاشته شده‌اند...«؛ 
همچنین در برخی از قوانین و مقررات جاری 
کشور مرور زمان و عدم مطالبه حق در حکم 
اعراض فرض گردیده است؛ مثلًا در ماده‌ي149 
قانون ثبت الحاقی 1351/10/18 اعلام نموده 
اضافه  معلوم شود  ملکی...  به  است: »نسبت 
اضافی  قیمت  می‌تواند  ذي‌نفع  دارد  مساحت 
را ...به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح 
سند خود را بنماید...اداره ثبت سند را اصلاح و 
به ذي‌نفع اخطار می‌نماید تا وجه تودیعی را از 
صندوق ثبت دریافت دارد. عدم مراجعه فروشنده 
برای دریافت وجه در مدتی زائد بر ده سال از 
اصلاح سند اعراض محسوب ... می‌شود«. علاوه 
بر این، ماده‌ي6 قانون تصدیق انحصار وراثت 
مصوب 1309 مقرر می‌دارد: »اگر اموال منقول و 

غیرمنقول و وجه نقد متعلق به اشخاص مجهول 
الوارث ...در ظرف ده سال نسبت به مال منقول و 
وجه نقد و بیست سال نسبت به مال غیرمنقول،...
کسی به‌عنوان وراثت ادعا ننماید دیگر ادعایی 
پذیرفته نخواهد شد و اموال مزبوره متعلق به 
دولت است...«. در این موارد برخی از فقها آنها 
را باقی در ملکیت صاحبانشان دانسته)جواهر 
از فقها  الکلام ج۲۹: ۵۲-۵۳( و برخی دیگر 
این نوع اموال را شامل قاعده اعراض و اموال 
را معرض‌عنه اعلام نموده)حرعاملی، ۱۴۱۲ق، 
ج۲۵: ۴۵۷- ۴۵۸( و عده‌ای دیگر این موارد را 
از بحث اعراض خارج و آن اموال را تلف عرفی 
نامیده‌اند، یعنی اعلام نموده‌اند که در این موارد 
اعراض معلوم نبوده ولی به دلیل عدم دسترسی 
به مالک و احتمال عدم پیگیری او به دلیل یأس 
از به دست آوردن مال خود، برای مالک فرض 

اعراض می‌شود)بحرانی یوسف، ج۱۲: ۳۴۵(.
 ماده‌ي 178 قانون مدنی شرط قابلیت تملک 
اموال غرق شده در دریا را اعراض مالک اعلام 
کرده و برخلاف نظر این دسته از فقها و روایت 
ذکر شده توسط آنها، اثبات اعراض مالک را 
شرط دانسته است. ماده‌ي 162 قانون مدنی نیز 
لقطه )مال پیدا شده( را تحت شرایط خاصی قابل 
تملک اعلام نموده و در این ماده و ماده‌ي165 
که پیدا کردن مال در خرابه خالی از سکنه را قابل 
تملک اعلام نموده، گرچه سخنی از اعراض به 
میان نیاورده، ولی به نظر می‌رسد به پیروی از 
نظریه برخی از فقها مال را تلف عرفی و برای 
مالک فرض اعراض نموده، که مال را مباح و 

قابل تملک اعلام کرده است.
 لازم به ذکر است دکتر جعفری لنگرودی به 
تبعیت از برخی از فقها مثل صاحب جواهر تملک 
لقطه )التقاط( را عمل حقوقی و ماهیت آن را 
ایقاع مملکه اعلام نموده و از ماده‌ي140 قانون 
مدنی نیز برای عدم ذکر آن از اسباب تملک 
انتقاد کرده‌اند)جعفری لنگرودی، 1391: 142(. 
به نظر ایشان مال مجهول‌المالک آن است که از 
مالک یا قائم‌مقام آن به دست می‌آید، ولی بعداً 
جهل به مالک آن عارض می‌شود؛ مثلًا کتابی 
عاریه می‌کنی و سپس فراموش می‌کنی مالک 
آن چه کسی بوده است، ولی لقطه ازنظر تعریف 

و تملک با مجهول‌المالک متفاوت است)همان( 
و نویسندگان قانون مدنی اشتباه نموده و در 
تبصره‌ي ماده‌ي163 حکم مجهول‌المالک را 

برای لقطه ذکر نموده است )همان(.
عـده‌ای از فقهـا مثاًل ریختـن پـول در مراسـم 
عروسـی بـر روی سـر عـروس و گذاشـتن غذا 
در یـک مهمانـی عمومـی جلـوی اشـخاص 
را از صـور اعـراض اعالم نموده‌اند)انصـاری 

مرتضـی، ۱۴۱۵ق: ۳۵(.
 2- دلایل و مستندات قاعده بودن

 فقهـای طرفـدار قاعـده بـودن اعـراض بـرای 
اثبـات آن دلایلـی ارائه نموده‌اند که به دودسـته 
دلایـل عـام و دلایل خاص تقسـیم‌بندی شـده 
اسـت. در دسـته دلایـل عـام، اصـل علیـت و 
قاعـده تسـلیط و قاعـده اقدام، در دسـته دلایل 
خـاص، روایـات و اجمـاع در برخـی از مـوارد و 

بنـای عقال بیـان گردیده اسـت.
 2-1- دلایل عام

 عده‌ای از فقها گفته‌اند طبق اصل علیت یعنی 
»اذا زالت العله، زال المعلول« وقتی علت زایل 
یا تعطیل شود معلول آن یعنی مالکیت نیز زایل 
گشته مال مباح می‌شود. مثلًا اگر فردی که آبی از 
دجله برداشته آن را به منشأ خود برگرداند مالکیت 
او نسبت به آن از بین خواهد رفت)علامه حلی، 

ج2: 401(.
همچنین طبق روایت معروف قاعده تسلیط که 
پیامبر اسلام فرموده‌اند »الناس مسلطون علی 

اموالهم«)محقق داماد،91: 121(.
شخصی که بر مالی سلطه و مالکیت پیدا نموده، 

اختیار دارد از آن ازاله مالکیت کند.
قاعـده اقـدام نیـز از نظـر فقهـاء ایـن اسـت که 
کسـی بـا علم و قصـد و آگاهی ضـرر یا ضمانی 
را بپذیـرد یـا اقـدام بـه زیـان خود نمایـد، در این 
صـورت کسـی ضامـن او نبوده و زیان از کیسـه 
خـودش رفتـه اسـت)محمدی، 1374: 235(؛ 
زیـرا اصـل بـر نفی ضـرر از خـود بوده و کسـی 
کـه آگاهانـه به ضرر خـود اقدام نمایـد، دیگران 
مسئولیتی ندارند)بهرامی،ج1، 1390: 94-93(.

 2-2- دلایل خاص
مستندات فقها در قسمت ادله خاص، روایات 
معصومان و اجماع در برخی موارد و بنای عقلا 
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می‌باشد که در قسمت روایات مواردی متعدد ذکر 
گردیده که برخی از آنها بدین شرح است.

 برخی از فقها روایتی از سکونی از ابی‌عبدالله در 
حدیثی از امیرالمؤمنین )ع( بیان نموده‌اند: »اذِا 
غَرَقَت السفینه و ما هو فاصابهُ الناس فَما قَذَفَ 
بهِِ البَحر عَلی ساحِلهِِ فَهُوَ لَاهلهِِ وهُم احََق بهِِ 
وَما غاصَ عَلیَهِ الناس و تَرَکَهُ صاحِبُهُ فَهُو لهَُم« 
یعنی »اگر کشتی غرق شود و هر آنچه مال مردم 
در داخل کشتی بوده آنها را دریا به ساحل آورد 
مال صاحبان آنهاست و آنچه غواصان به دست 
می‌آورند و ترک آن مشخص باشد مال آنهاست؛ 
زیرا ایشان از هر کس دیگر نسبت به آن اموال 
شایسته‌تراند«(حرعاملی، ج17، ۱۴۱۲ق: 362(.

 شایان ذکر است که ماده‌ي178 قانون مدنی 
اثبات اعراض مالک از اموال غرق شده را شرط 
قابلیت تملک آنها اعلام نموده است و به این 
مسئله نیز که با اعراض سلب مالکیت صورت 
گرفته یا نه اشاره‌ای ندارد)محقق داماد، 1391: 
279( و این مسئله در قوانین و مقررات جاری 

کشور تعیین تکلیف نشده است.
 روایــت دیگــر صحیحــه عبــدالله ابــن ســنان از 
امــام جعفــر صــادق )ع( کــه ایشــان فرموده‌اند: 
»هرکــه در ســرزمین بی‌آب‌وعلــف بــه شــتری 
برســد کــه ناتــوان گشــته و مالکــش آن را بــه 
دلیــل ناتوانــی رهــا نمــوده و شــخص یابنــده 
ــات  ــت نج ــف داده و از هلاک ــه آن آب‌وعل ب
ــد  ــرا همانن ــت زی ــال اوس ــتر م ــد آن ش ده
شــی‌ء مبــاح اســت«)حرعاملی، ج۲۵، ۱۴۱۲ق: 

)۴۵۸ -۴۵۷
ــود  ــد خ ــه بع ــواد170 ب ــی در م ــون مدن قان
اعــراض مالــک را به‌عنــوان شــرط قابــل 
تملــک بــودن حیوانــات ضالــه نپذیرفتــه 
ــه  ــف ب ــرگردان را مکل ــوان س ــده حی و یابن
ــد  ــا حاکــم می‌دان ــک ی ــه مال ــل آنهــا ب تحوی
و مــاده‌ي180 همــان قانــون شــکار حیوانــات 
اهلــی و حیوانــات دیگــری را کــه مالــک 
مشــخص داشــته و مالــک آنهــا را رهــا کــرده 
اســت، به‌عنــوان حیــازت بــرای تملــک، 

ــت. ــوده اس ــول ننم قب
 در روایتی سهل ابن زیاد از امام صادق )ع( از 
حضرت امیرالمؤمنین )ع( نقل نموده‌اند: در مورد 

مردی كه حیوان خود را در بیابان رها ساخته بود 
چنین قضاوت فرمودند که »حیوان از آن کسی 
است که احیایش کند و چنانچه در جوار آب‌وعلف 
رها ساخته و بعداً می‌توانست آن را دوباره بگیرد 
مال خود اوست و هر وقت که بخواهد می‌آید 
و آن را با خود می‌برد«)حر عاملی،ج13: 344؛ 

دیلمی، 1384: 225(. 
در ایــن رابطــه مــاده‌ي170 قانــون مدنــی نیــز 
ــت  ــن روای ــت از ای ــه نظــر می‌رســد در تبعی ب
در تعریــف حیوانــات ضالــه حیوانــی را کــه در 
ــود،  ــت می‌ش ــی یاف ــک آب ــا نزدی ــراگاه ی چ
جــزء حیوانــات ضالــه محســوب ننموده اســت.
برخــی از فقهــا روایــت معاویــت ابــن وهــب از 
امــام صــادق )ع( را بیــان نموده‌انــد کــه »اگــر 
کســی زمینــی را آبــاد کند ولی پــس از مدتی آن 
را رهــا نمایــد تــا خــراب شــود و کــس دیگــری 
آن را آبــاد نمایــد فــرد دوم اولویــت دارد«)حــر 
ــه نظــر حضــرت امــام  عاملــی، ج25: 434(. ب
ــی  ــت زمین ــن روای ــراد در ای ــی)رض( م خمین
اســت کــه از آن رفــع یــد و اعــراض شــده؛ زیــرا 
زمیــن مالــک غایــب را کــه بــه اراده بازگشــت 
و تعمیــر و آبادانــی بــه مســافرت رفتــه 
نمی‌تــوان تصــرف نمود)ترجمــه موســوی 
ــر  ــه ذک ــی، 1391: 475-489(. لازم ب همدان
اســت کــه در مــورد عتــق )آزاد نمــودن بــرده( 
و وقــف عــام ادعــای اجمــاع شــده و برخــی از 
فقهــا نیــز بنــای عقــا را بــر قبــول اعــراض 
ــه فــوق مــورد نقــد و  دانســته‌اند و تمامــی ادل
بررســی مخالفــان قــرار گرفتــه و حتــی بــرای 
برخــی از روایــات، روایتــی متضــاد ذکــر شــده 
ــن مبحــث نمی‌گنجــد. ــان آنهــا در ای کــه بی

برخـی از حقوقدانـان اثـر قاعـده اعـراض را 
به‌عنـوان زایل‌کننـده مالکیت، قبـول نکرده‌اند؛ 
مثاًل دکتر مصطفـی محقق دامـاد معتقدند که 
مالکیـت از احـکام وضعـی بـوده و همان‌طـور 
که ورود مال به مالکیت انسـان سـبب شـرعی 
می‌خواهـد،  خـروج مـال از مالکیـت نیز سـبب 
شـرعی و محتـاج بـه اثبـات اسـت و دلیلـی 
بـر جایـز بـودن آن و تصـرف و منتقـل شـدن 
مـال به‌صـرف نیـت اعـراض وجـود نـدارد و 
مـاده‌ي178 قانـون مدنـی صرفـاً اختصاص به 

امـوال مغـروق داشـته و در همان محـدوده باید 
تفسـیر مضیق شود)محقق داماد، 1391: 276(؛ 
امـا بیشـتر حقوقدانـان قاعـده اعـراض و اثر آن 
به‌عنـوان زوال مالکیـت را قبـول نمـوده و وجود 
آن را توجیـه کرده‌انـد؛ مثلًا زنده‌یـاد دکتر ناصر 
کاتوزیـان گفته‌اند: مالکیت اصلـی از آن خداوند 
اسـت و مالکیت انسـان اعتباری بوده و بنابراین 
ایجـاد و زوال آن نیـز بـه دسـت اعتبارکننـده 
ممکـن اسـت)کاتوزیان، نشـر میـزان،1387: 
108-111(؛ البتـه صـرف تـرک و رهـا کـردن 
و معطـل گذاشـتن مـال را دلیـل زوال مالکیـت 
مرحـوم   )362  :1390 نمی‌دانند)کاتوزیـان، 
دکتـر سـید حسـن امامـی اعالم نموده‌انـد که 
در صـورت اعـراض مـال جـزو مباحـات قـرار 
می‌گیـرد و طبـق مـاده‌ي147 قانـون مدنـی 
 :1374 ج1،  می‌باشـد)امامی،  حیـازت  قابـل 
142-143( مرحـوم دکتـر شـهیدی نیز امکان 
اعـراض و قاعـده عـام بـودن آن را تايید نموده و 
وجـود قصـد و رضا را از شـرایط وقـوع آن اعلام 
توجـه  بـا   .)137  :1392 نموده‌اند)شـهیدی، 
بـه اینکـه اعـراض عمـل حقوقـی می‌باشـد؛ 
بنابرایـن بـرای صحت وقـوع آن اعراض‌کننده 
بایـد دارای شـرایطی باشـد کـه بـرای صحـت 
معامالت در قوانیـن و مقررات پیش‌بینی شـده 
و مـال مـورد اعـراض نیز نباید متعلـق حق غیر 
باشـد)جعفری لنگـرودی، ج1، 1386: 318-

319( و اعـراض نبایـد به‌طورکلـی بـه حقـوق 
دیگـران ضـرری وارد نمایـد. طبـق اصـل 40 
قانـون اساسـی نیـز هیچ‌کس نمی‌توانـد اعمال 
حـق خویـش را وسـیله اضـرار غیـر قـرار دهد.

بـر ایـن اسـاس بـه نظـر می‌رسـد بـا توجـه به 
اینکـه به‌موجـب تبصـره‌ي مـاده‌ي6 قانـون 
زمیـن شـهری و تبصـره‌ي2 ماده‌واحـده قانون 
مرجـع تشـخیص اراضی مـوات و ابطال اسـناد 
آن مصـوب 1365 بـه صـرف تملـک دولـت، از 
اراضـی اعراضـی فـک رهن بـه عمـل می‌آید. 
پـس طبـق مـواد 793 و 794 قانـون مدنـی 
اعـراض تصـرف منافـی حـق مرتهـن بـوده و 
جایـز نیسـت؛ هرچنـد حـق رجـوع مرتهـن به 
سـایر امـوال راهـن در مـواد موصوفـه تصریـح 
شـده، ولـی ممکـن اسـت راهـن مـال دیگری 
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به‌غیـراز مـوارد رهـن در اختیـار نداشـته باشـد.
3- جریـان قاعده اعـراض در اموال و 

حقـوق و منافع
 در یک تقسیم‌بندی کلی ازنظر حقوقدانان اموال 
به دو نوع عینی و دینی تقسیم گردیده است. 
البته امروزه معنی مال گسترده بوده و به هر چیز 
باارزش که حتی قابل لمس و قابل مشاهده نیز 
نباشد، اطلاق می‌شود و امثال حق کسب و پیشه 
و تجارت یا حق تألیف یا حق اختراع و اکتشاف 
و ابتکار یا یک علامت تجارتی یا حق سرقفلی 

و سهام شرکت‌ها و... مال محسوب می‌شود.
در  اعـراض  قاعـده  3-1-جریـان 

امـوال مصادیـق 
امـوال عینـی اموالـی اسـت کـه در عالـم خارج 
قابل ‌لمس و مشـاهده می‌باشند و »عین عبارت 
اسـت از مالـی کـه بـه فـرض وجـود خارجـی، 
جسـم باشـد«)جعفری لنگـرودی، 1388: 87(. 
عیـن در قانـون مدنی در مواد 278 و 279 و 350 
بـه سـه قسـم عین معیـن، عین کلـی و کلی در 
معین تقسـیم‌بندی شـده اسـت که اعـراض در 
عیـن معیـن و کلـی در معیـن قابل‌تصـور بوده، 
ولـی در عیـن کلـی فی‌الذمـه بـه نظـر اعراض 
امکان‌پذیـر نیسـت؛ زیـرا چنانچـه می‌دانیـم در 
فقـه مـال کلـی اعتباری موجـود در ذهن را دین 
نامیده‌انـد و گفته‌انـد امـوال کلـی کـه وجـود 
خارجـی ندارنـد؛ در موطـن اموال کلـی در ذهن 
جـای گرفتـه و بر ذمه فرد اسـت کـه در صورت 
معاملـه بـر آنهـا، متعهدلـه مالـک ما فـی الذمه 
متعهد می‌شـود)عبدی پورفرد،1391: 70 و71( 
پـس درواقـع عیـن کلـی فی‌الذمـه به‌صـورت 
تصـوری و تعهدی اسـت)کاتوزیان، ج1، 1374: 
32( و بـه همیـن دلیـل قابلیت اعـراض نخواهد 
داشـت و درصورتی‌کـه مصـداق آن در بیـرون 
معلـوم گـردد، دیگـر از حالـت کلـی درآمـده و 

عیـن معین محسـوب می‌شـود.
 اثر اعراض از عین معین، فک مالکیت از آن 
و اثر اعراض از مال کلی در معین برای احیاء 
کننده یا دولت در مورد انفال ایجاد مالکیت مشاع 
با اعراض کننده می‌باشد؛ همچنین اعراض در 
برخی دیگر از مصادیق اموال که عین نبوده، 
ولی مالیت داشته باشد و عرف برای آن ارزش 

اقتصادی قائل بوده و به‌عنوان مال شناسایی 
نموده باشد قابل‌تصور است؛ که در مباحث بعدی 

مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
 3-1-1-جریـان قاعـده اعـراض در 

معنوی مالکیـت 
 در قانـون حمایـت از نشـانه‌های جغرافیایـی 
مصـوب 1383 در مـاده‌ي5 آن بند ج در خصوص 
نشـانه‌های جغرافیایـی که موردحمایت نیسـتند 
قیـد شـده: »نشـانه‌هایی کـه در کشـور مبـدأ ... 
حمایت از آنها متوقف شـده یا متروک گردیده‌اند 
...« منظـور قانون‌گـذار از کلمه متـروک اعراض 
یـا همـان تـرک و رها شـده باشـد و علامتی که 
پـس از ثبـت از آن اسـتفاده نمی‌گـردد، یعنـی 
اسـتفاده از آن تـرک گردیـده اسـت. در آیین‌نامه 

اجرایـی مـاده‌ي21 قانـون حمایـت از حقـوق 
مؤلفـان و مصنفـان و هنرمنـدان مصـوب 1350 
در مـاده ی 6 آن آمـده بـود: »درخواسـت‌کننده 
می‌توانـد قبـل یـا بعـد از ثبت اثر تقاضـای تغییر، 
اصالح، تکمیل یـا ابطـال آن را بنماید.« منظور 
از تقاضـای ابطـال درواقـع اعـراض و انصراف از 
اسـتفاده می‌باشـد کـه قانون‌گـذار کلمـه ابطال 

را در جـای صحیـح بـه‌کار نبرده اسـت.

در قوانیـن و مقـــررات جــاری کشـــور در 
مالکیـت معنـوی نیـز دو نوع اعـراض پیش‌بینی 
گردیـده کـه نوعـی از آن ارادی و دیگـری عـدم 
اسـتفاده از آنهـا اسـت. در مـورد اعـراض ارادی، 
در قانـون ثبـت اختراعـات و طرح‌هـای صنعتـی 
و علائـم تجـاری مصـوب1386 هیـچ صحبتی 
از اعـراض نشـده، ولـی در آیین‌نامـه آن مـواد 
متعـددی اعـراض مالـک را پیش‌بینـی نمـوده 
اسـت. از نحـوه تحریـر مـاده‌ي 48 کـه بیـان 
مـی‌دارد: »هرگونـه تغييـر در مالكيـت اختـراع‌، 
ثبـت طـرح صنعتـي يـا ثبـت علائـم تجـاري 
...بـه درخواسـت كتبي هر ذينفـع از اداره مالكيت 
صنعتـي انجـام شـده و بـه ثبت مي‌رسـد. منظور 
از تغییـر در مالکیـت واگـذاری و معامالت ناقله 
اعـراض  برداشـت  آیین‌نامـه  ولـی  می‌باشـد، 
نیـز از آن نمـوده اسـت و درواقـع آیین‌نامـه خود 
در مقـام قانون‌گـذاری ظاهـر شـده و بـه‌ جـای 
تشـریح قانـون ایجـاد قانون جدید نموده اسـت.
می‌دارد:  مقرر  آیین‌نامه  ماده‌ي47  درهرحال،   
»مالك اختراع مكلف است ...اعراض از مالكيت 
اختراع ثبت شده را... به مرجع ثبت اعلام نمايد...« 
و در مواد 93 و 138 و 144 همین امر را برای مالک 
طرح صنعتی و علامت تجاری ثبت‌شده، در نظر 
گرفته است. به‌موجب ماده‌ي57 اعراض از اختراع 
ثبت‌شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت 
اختراع ثبت و در ظهر گواهی اختراع درج می‌گردد 
و به هزینه ذي‌نفع ظرف30 روز از تاریخ ثبت در 
روزنامه رسمی آگهی می‌شود و تا به ثبت نرسد، در 
برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست. از ایرادات 
آیین‌نامه این است که منظور از ذي‌نفع را مشخص 
نکرده، زیرا مالکی که با اعراض از او سلب مالکیت 
گردیده، دیگر ذي‌نفع نیست. شایان ذکر است در 
پیش‌نویس قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت 
ادبی و هنری و حقوق مرتبط که اخیراً در قالب 
لایحه تحویل مجلس شورای اسلامی گردیده 
در ماده‌ي92 اعلام گردیده:»در صورت اعراض 
تهیه‌کننده از حقوق انتقالی خود، این حقوق به 
در  همچنین،  می‌شود«؛  منتقل  پدیدآورندگان 
مورد ترک و رها کردن مالکیت معنوی، قسمت 
سوم ماده‌ي41 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های 
صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 مجلس 

ــواد170  ــی در م ــانون مدن قـ
ــک  ــراض مـالـ ــد،  اع ــه بع ب
قابــل  شــرط  به‌عنــوان  را 
ــه  تملــک بــودن حیوانــات ضال
نپذیرفتــه و یابنــده حیــوان 
ســرگردان را مکلــف بــه تحویل 
ــم  ــا حاک ــک ی ــه مال ــا ب آنه
ــان  ــاده‌ي180 هم ــد و م می‌دان
قانــون شــکار حیوانــات اهلــی و 
حیوانــات دیگــری را کــه مالــک 
مشــخص داشــته و مالــک آنهــا 
را رهــا کــرده اســت، به‌عنــوان 
ــول  ــک، قب ــرای تمل ــازت ب حی

ــت. ــوده اس ننم
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شورای اسلامی اعلام نموده است »‎‎‎هر ذي‌نفع 
که ثابت کند که مالک علامت ثبت‌شده ... آن 
علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ 
ثبت...استفاده نکرده است‌، می‌تواند لغو آن را از 
دادگاه تقاضا کند...«. بنابراین، دادگاه می‌تواند 
در این مورد با احراز شرایط مذکور حکم به لغو 
علامت تجاری دهد که در این مورد نوعی اعراض 
برای مالک به دلیل عدم استفاده از مالکیت معنوی 
قلمداد گردیده است. ایرادی که به این ماده وارد 
مي‌شود، این است که منظور از ذي‌نفع را مشخص 
نکرده و آیا ذي‌نفع کسی است که قبلًا از علامت 
تجاری مذکور، بدون ثبت آن به نام خود استفاده 
کرده و در اثر غفلت او فرد دیگری آن را به نام خود 
ثبت کرده یا اشخاصی می‌باشد که مشابه علامت 

را قبلًا به نام خود ثبت نموده‌اند؟
 3-1-2- جریـان قاعـده اعـراض در 

تجاری اسـناد 
 در توجیه امکان رهن و وثیقه اسناد تجاری برخی 
از حقوقدانان کوشیده‌اند با توجیه اموال آلی بودن 

آنها رفع مانع نمایند)اخلاقی، 1370-1371(.
ولـی امـوال آلـی برخلاف امـوال اصالـی که در 
فقـه عیـن مـال بـوده و اصالتـاً مال می‌باشـند، 
خـود مـال نبـوده بلکـه نماینـده و نشـان‌دهنده 
مـال بـوده و درواقـع دیـن و تعهـد می‌باشـند؛ 
بنابرایـن، قابـل اعـراض نبـوده و فقـط بـا ابراء 

دایـن دیـن منشـاء آنهـا سـاقط خواهد شـد.
3-2-جریــان قاعــده اعــراض در 

ــع ــوق و مناف حق
چنانکه بیان گردید، مالکیت بر حقوق و منافع 
اموال تبعی بوده و مالک عین به‌تبع آن مالک 
منافع نیز می‌گردد که می‌تواند با انعقاد عقود ناقله 
مالکیت بر منافع را به دیگران واگذار یا امکان 
استفاده از منافع را برای دیگران فراهم نمایـد 
که منتقـل‌علیـه یا استفـاده‌کننده نیـز می‌توانند 

از این امور اعراض نمایند.
3-2-1-جریـان قاعـده اعـراض در 

حقـوق حاکـم بـر اموال
 انسان می‌تواند از انواع حقوق عینی خود بر مال 
از قبیل حق انتفاع و حق ارتفاق خود بگذرد، مثلًا 
حق سر تیری که بر روی دیوار همسایه داشته 
با تخریب خانه خود برداشته و با احداث دیوار 

اختصاصی، روی آن قرار دهد یا حق فسخ و حق 
رهن و حق شفعه خود را ساقط نماید و از اعمال 
آنها چشم‌پوشی نماید. در مورد اعراض از حق 
اکثریت فقها و  آینده، اختلاف‌نظر وجود دارد؛ 
حقوقدانان آن را اسقاط مالم یجب اعلام نموده و 
آن را باطل می‌دانند، ولی می‌توان گفت اگر منظور 
از چنین اسقاطی از بین بردن مقتضی و سبب 
ایجاد حق باشد، اشكال اسقاط مالم یجب بودن نیز 

خودبه‌خود رفع می‌گردد)خوانساری، ج3: 148(.
فرض  این  در  خیار  سقوط  شرط  به‌بیان‌دیگر، 
جلوگیری از تکوین حق است نه سقوط حق بعد 
و  آن«)کاتوزیان، 1374: 371-370(  ایجاد  از 
مثال روشنی که در این زمینه می‌توان زد به‌مثابه 
اثر  آینده  بیماری  که  می‌ماند  کردن  واکسینه 
نخواهد کرد و اگر شرایط ایجاد حق فراهم شود، 
مانع ایجاد آن خواهد شد. این توجیه که صاحب 
جواهر نیز در فقه آن را پذیرفته‌اند)نجفی ، ج37: 
230(، با اصل صحت قراردادها در ماده‌ي223 
قانون مدنی مطابقت بیشتری دارد. در مورد حق 
استرداد پیش‌بینی شده در قانون ثبت با استناد 
كه  املاک  و  اسناد  ثبت  قانون  ماده‌ي39  به 
می‌گوید: »حقوقی كه در مواد 33، 34 و 38 برای 
انتقال‌دهنده مقرراست قبل از انقضاء مدت حق 
استرداد قابل اسقاط نیست، هر قرارداد مخالف این 
ترتیب، باطل وكان لم یكن خواهد بود« مصداق 
ندارد؛ زیرا مبنای اصلی مقررات مواد مزبور اجرای 
ارتباط نزدیك  با نظم عمومی  عدالت است و 
دارد)كاتوزیان، ج5: 935(؛ پس قابلیت اسقاط و 

تغییر نخواهد داشت.
3-2-2-جریـان قاعـده اعـراض در 

: فع منا
 مستنبط از ماده‌ي32 قانون مدنی مالکیت بر 
منافع مالکیت تبعی است؛ یعنی مالک عین به‌تبع 
آن مالک منافع نیز می‌باشد؛ ولی ممکن است 
مالک عین در مواردی حق مالکیت بر منافع را به 

غیر واگذار نماید.
 الف-جریـان قاعده اعـراض در روابط 

موجر و مسـتأجر:
عقــد اجـاره بــه تعــــریف قــانــون مدنـی در 
ماده‌ي466»عقدی است که به‌موجب آن مستأجر مالک 
منافع عین مستأجره می‌شود...« و مستأجر می‌تواند از 

مالکیت بر منافع ملک که براثر قرارداد اجاره به دست 
آورده است، اعراض و اعلام انصراف نماید که در این 

صورت به ضرر یا مصلحت خویش اقدام نموده است.
 ب-جریـان قاعده اعـراض در حقوق 

صنفی و سـرقفلی
 حق سرقفلی در قوانین روابط موجر و مستأجر 
سال‌های 1356 و 1376 ایران ماهیتی متفاوت 
از هم دارد؛ برمبنای مواد 14 و 15 به بعد قانون 
روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 عقد 
اجاره اماکنی که برای کسب و پیشه و تجارت 
اجاره داده شده بود به انقضای مدت اجاره به 
اتمام نرسیده، بلکه موجر تنها در برخی موارد 
حق درخواست تخلیه را دارا می‌شد، اما در مواد 
6 و 7 و 8 قانون روابط موجر و مستأجر سال 
1376 با پرداخت مبلغی از سوی مستأجر جهت 
تمدید متمادی قرارداد اجاره یا بر طبق شرایطی 
که در قرارداد اجاره گنجانده می‌شد، به وجود 
می‌آمد. لازم به ذکر است که در ماده‌ي6 قانون 
روابط موجر و مستأجر سال 1376 سرقفلی تنها 
ناظر به املاک تجاری بوده و وجهی است که 
مالک در ابتدای اجاره و مازاد بر مال‌الاجاره از 
مستأجر می‌گیرد تا محل را تنها به ایشان اجاره 
دهد، ولی حق کسب و پیشه و تجارت در قانون 
1356 عبارت است از کسب شهرت و اعتباری 
بود که مستأجر در ملک به دست می‌آورد چه 
مالی به موجر داده باشد یا نداده باشد؛ بنابراین، 
حق سرقفلی با توجه به قطعی و مالی و قابل 
غیرمنقول  اموال  جزء  آن  بودن  نقل‌وانتقال 
تبعی محسوب گردیده، قابل اعراض و اسقاط 
می‌باشد، ولی اعراض از حق کسب و پیشه و 
تجارت، با توجه به اینکه در ابتدا مشخص نبوده و 
در طول زمان و به سعی و کوشش مستأجر کسب 
می‌شود، در نگاه اولیه اسقاط مالم یجب در ذهن 
تداعی می‌کند. البته به نظر می‌رسد، حق کسب 
و پیشه و تجارت نیز هرچند شرایط حق سرقفلی 
را ندارد، ولی با توجه به اینکه اولًا با وقوع عقد 
منشأ آن به وجود آمده و ثانیاً درهرحال حق مالی 
بوده که عرف و قانون آن را به رسمیت شناخته، 
اعراض از آن به‌عنوان یک حق از اختیارات مالک 

آن بوده و امکان‌پذیر می‌باشد.
ادامه دارد....



 آراي وحدت رويه
هیئت عمومی ديوان عالي کشور

رأی وحـدت رویه‌ي شـماره‌ي ۷۶۱ 
هيئـت عمومـی دیوان‌عالی‌کشـور

چنانچـه صدمـه وارده بـه این عضو، 
بدون آسـیب بـه قسـمت‌های دیگر 
آن، فقـط بـه شکسـتگی اسـتخوان 
منجـر شـود و این شکسـتگی بدون 
و  اصالح  نقـص،  و  عیـب  ایجـاد 
جبـران شـود موجـب یک‌دهـم دیه 

کامـل خواهـد بود.
1396/9/12-110/152/10179

مقدمه
جلسه هيئت ‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور در مورد 
پرونده‌ي وحدت رویه‌ي ردیف ۲۴/۹۶ رأس 
ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ 
به ‌ریاست حجت‌الاســلام‌والمسلمین جناب 
آقای حسین کریمی رئیس دیوان‌عالی‌‌کشور 
و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب 
آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان 
‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران 
و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، 
در سالن هيئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از 

تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش 
‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای 
شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر 
دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به 
‌صدور رأی وحدت‌ رویه‌ي ‌قضایی شماره‌ي 

۷۶۱ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده

براسـاس گـزارش ۱۹۲۴۲۲ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ 
آقـای رئیـس سـازمان بازرسـی کل کشـور 
دیـه  میـزان  خصـوص  در  آن  ضمایـم  و 
تعییـن شـده بـرای شکسـتگی اسـتخوان 
بینـی موضـوع مـاده‌ي ۵۹۳قانـون مجـازات 
از شـعب ۱۰۲ و  اسالمی مصـوّب ۱۳۹۲ 
۱۱۲۳ دادگاه‌هـای کیفری ۲ شهرسـتان‌های 
قرچـک و تهـران آراء مختلـف صـادر شـده 
اسـت کـه خلاصـه جریـان آنها به شـرح ذیل 

می‌گـردد: منعکـس 
الـف .طبـق محتویـات پرونـده‌ي ۸۲۰۰۸۲۰ 
شـعبه‌ي ۱۰۲ دادگاه کیفـری۲ شهرسـتان 
قرچـک، آقـای اسـمعیل… براثر سـانحه‌ي 
رانندگـی مصـدوم شـده و پزشـک قانونـی در 

خصـوص مـورد، به‌موجـب گواهـی شـماره 
۲۸۹۶۹/م/۱/۱۶ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۶ اعالم کـرده 
اسـت: »کلیـه ضایعـات احـراز شـده و واجـد 
ارش عبارت‌انـد از: ۱.خراشـیدگی )حارصـه( 
مخـاط  کبـودی  بینـی. ۲.  راسـت  سـمت 
داخلـی لـب بـالا. ۳. شکسـتگی اسـتخوان 
بینـی کـه منجـر بـه فسـاد بینـی نگردیـده و 
ارش آن چهـار درصـد از دیـه کامـل انسـان 
تعییـن می‌گـردد. ۴. لقی دو دندان پیشـین که 
ارش آنهـا جمعـاً بـه میـزان شـش‌دهم درصد 
از دیـه‌ي کامـل انسـان تعییـن می‌گـردد«. 
پـس از طـرح شـکایت در حـوزه‌ي قضایـی 
قرچـک و طـی مراحـل قانونی، شـعبه‌ي۱۰۲ 
دادگاه کیفـری۲ ایـن شهرسـتان در پرونده‌ي 
شمــاره‌ي ۹۴۰۷۹۰ مـــورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ 

چنیـن رأی داده اسـت:
»در خصـوص اتهام علی... دایر بر ایراد صدمه 
بدنـی غیرعمـدی ناشـی از بی‌احتیاطی در امر 
رانندگـی، دادگاه باملاحظـه اوراق و محتویات 
پرونده، کیفرخواسـت صادره دادستان محترم 
13دادسـرای عمومی و انقالب قرچک، گزارش 
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و تحقیقات مرجع انتظامی، شـکایت شاکی...، 
گواهـی پزشـکی قانونـی، نظریه کارشـناس 
راهنمایـی و رانندگـی، اقاریـر صریـح متهـم 
و نظـر بـه سـایر قرائـن و امـارات موجـود در 
پرونـده دادگاه بـزه انتسـابی به متهـم را محرز 
و مسـلم دانسـته، مسـتنداً به مواد ۴۴۸، ۴۴۹، 
۴۸۸، ۵۹۳، ۶۲۰،  ۷۰۹و ۷۱۴ قانـون مجـازات 
اسالمی حکـم بـه محکومیـت متهـم بـه 
پرداخـت یـک درصد دیـه کامل انسـان بابت 
خراشـیدگی )حارصـه( سـمت راسـت بینـی، 
سـه‌هزارم دیـه کامـل انسـان بابـت کبـودی 
مخـاط داخلـی لـب بـالا، چهاردرصـد دیـه 
کامل انسـان بابت ارش شکسـتگی استخوان 
بینـی کـه منجر به فسـاد بینی نگردیده اسـت 
و شـش‌دهم درصـد دیـه کامـل انسـان بابت 
ارش لقـی دو دنـدان پیشـین یـک سـمت 
راسـت بـالا و یـک سـمت چـپ بـالا در حق 
شـاکی اسـماعیل...  صـادر و اعالم مـی‌دارد 
و در خصـوص جنبـه عمومـی بـزه انتسـابی 
قانـون   ۷۱۷ مـاده‌ي  بـه  مسـتنداً  دادگاه 
مجـازات اسالمی بـا رعایـت بند ۱ مـاده‌ي۳ 
قانـون نحـوه وصـول برخـی از درآمدهـای 
دولـت حکـم به محکومیت متهـم به پرداخت 
دو میلیـون ریـال جـزای نقدی صـادر و اعلام 
می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیسـت 
روز پـس از ابالغ قابـل تجدیدنظرخواهی در 
محاکـم تجدیدنظر اسـتان تهران می‌باشـد«.

شعبه‌ي  پرونده‌ي ۶۰۰۸۶۶  ب. به حکایت 
در  نرگس...  خانم  تهران  در  کیفری   ۱۱۲۳
رانندگی  تصادف  در   ۱۳۹۴/۲/۲۵ تاریخ 
مصدوم شده و پزشکی قانونی منطقه جنوب 
تهران دراین‌باره طی گواهی ۱۶۸۹۱/م/۱۲ 
»پرونده‌ي  است:  نوشته   ۱۳۹۴/۵/۳۱ ـ 
بیمارستانی و گرافی بررسی شد در اثر اصابت 
جسم سخت حدود مورخ ۲/۲۵/ ۱۳۹۴)تاریخ 
بدون  دچار شکستگی  درمانگاهی(  پذیرش 
جابه‌جایی استخوان بینی شده است که تحت 
ارش  میزان  که  است  گرفته  قرار  جااندازی 
آن چهاردرصد )4%( دیه کامل انسان تعیین 

می‌گردد. نیاز به معاینه مجدد ندارد« و شعبه‌ي 
 ۱۱۲۳دادگاه کیفری ۲ تهران نیز راجع به 
شکایت خانم نرگس... از راننده‌ي مقصر در 

پرونده ۹۴۰۶۳۵ چنین رأی داده است:
»در خصـوص اتهـام آقای علی‌بخـش... اهل 
کرمانشـاه سـاکن تهـران آزاد بـا قـرار قبولی 
کفالـت دایـر بـر بی‌احتیاطـی در امـر رانندگی 
منجـر بـه ایـراد صدمـه بدنـی غیرعمـدی 
نسـبت بـه شـاکیه نرگس... دادگاه بـا توجه به 
کیفرخواسـت صادره به شماره ۴۶۰۰۸۶۶ـ۹۴ 
مـورخ ۱۳۹۴/۹/۳۱ از دادسـرای عمومـی و 
انقالب ناحیـه ۱۴ تهـران، شـکایت شـاکی، 
نظریه کارشـناس رسمی دادگسـتری، نظریه 
پزشـکی قانونـی، اقـرار مقـرون به‌واقع متهم 
در جلسـه رسـیدگی و توجهاً به سـایر قراین و 
امـارات موجـود در پرونـده وقوع امر انتسـابی 
را محـرز و مسـلم دانسـته و مسـتنداً بـه مـواد 
مجـازات  قانـون  ۴۴۸، ۴۸۸،  ۴۸۹و ۵۹۳ 
اسالمی مصوّب ۱۳۹۲ و مـاده‌ي ۷۱۷ قانون 
مارّ‌الذکـر مصـوّب ۱۳۷۵ بـا رعایـت بنـد ۱ 
مـاده‌ي۳ قانـون وصـول برخـی از درآمدهای 
دولـت و مصـرف آن در مـوارد معیـن نامبـرده 
را بـه پرداخـت یک‌دهـم دیـه کامـل انسـان، 
بابت شکسـتگی بـدون جابه‌جایی اسـتخوان 
بینـی بـدون عیـب و نقـص اصالح شـده در 
حـق مجنی‌عٌلیـه ظرف سـال از تاریـخ وقوع 
تصـادف و پرداخـت دو میلیـون ریـال جـزای 
نقـدی در حـق صنـدوق دولـت محکـوم 
می‌نمایـد. رأی صـادره حضـوری و ظـرف 
بیسـت روز پـس از ابالغ قابـل تجدیدنظر در 

محاکـم تجدیدنظـر تهران اسـت«.
ــه  ــی ب ــه شکســتگی بین ــن دی ــت تعیی و عل
میــزان ده‌درصــد، برخــاف نظریــه پزشــکی 
ــه‌ي ۴۰۴ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۲  ــی را طــی نام قانون
ــت  ــت: »بازگش ــرده اس ــه ک ــور توجی این‌ط
 ۱۱۰/۱۵۲/۹۸۶۴ شــماره  اســتعلام  بــه 
ــن  ــت تعیی ــه عل ــع ب ــورخ ۱۳۹۶/۳/۹ راج م
دیــه شکســتگی بینــی بــه میــزان ده‌درصــد 
ــر  ــی: نظ ــکی قانون ــه پزش ــاف نظری برخ

بــه مــاده‌ي۵۹۳  قانــون مجــازات اســامی 
مصــوّب ۱۳۹۲ کــه میــزان دیــه شکســتگی 
بینــی را درصورتی‌کــه بــدون عیــب و 
نقــص اصــاح شــود یک‌دهــم دیــه کامــل 
دانســته، صرف‌نظــر از عــدم تعریــف فســاد 
بینــی در قانــون مذکــور بــا عنایــت بــه اینکــه 
فســاد بینــی در مقابــل شکســتن اســتخوان 
بینــی یــا ســوراخ کــردن یــا ســوزاندن و یــا 
ــداق  ــوان مص ــه به‌عن ــده، بلک ــم نیام امثاله
ــه ســابقه  فســاد بینــی ذکــر شــده و نظــر ب
ــی  ــتگی بین ــه شکس ــه دی ــع ب ــی راج تقنین
کــه براســاس منابــع فقهــی ازجملــه 
ــی )ره(  ــام خمین ــیله حضــرت ام تحریرالوس
و نظریــه مشــهور می‌باشــد دلالــت بــر 
آن دارد کــه در صــورت شکســتگی بینــی و 
ــدون عیــب آن موجــب  ــران ب اصــاح و جب
ــه  ــه ب ــا توج ــذا ب ــت، ل ــار اس ــد دین یک‌ص
ــتگی  ــه شکس ــی ک ــکی قانون ــه پزش نظری
اســتخوان  جابه‌جایــی  بــدون  را  بینــی 
ــه  ــم دی ــب یک‌ده ــوده، موج ــی نم گواه
ــق  ــه آن تعل ــت و ارش ب ــان اس ــل انس کام

نمی‌گیــرد«.
ــون  ــده چ ــام ش ــب اع ــه به‌مرات ــا توج ب
شــعبه‌ي۱۱۲۳ دادگاه کیفــری ۲ تهــران 
جابه‌جایــی  بــدون  شکســتگی  بــرای 
اســتخوان بینــی کــه بــدون عیــب و نقــص 
ــزان  ــی می ــکی قانون ــده و پزش ــاح ش اص
ارش را چهاردرصــد دیــه کامــل انســان 
تعییــن کــرده اســت. طــی رأی صــادر شــده 
ــی ۹۴۰۶۳۵  ــماره بایگان ــه ش ــده ب در پرون
ــه پرداخــت یک‌دهــم دیــه کامــل انســان  ب
ــه شــرح  ــدام خــود را هــم ب حکــم داده و اق
مذکــور در نامــه فوق‌الاشــعار توجیــه کــرده 
ــری  ــعبه‌ي۱۰۲ دادگاه کیف ــی ش ــت، ول اس
ــتگی  ــرای شکس ــک ب ــتان قرچ ۲ شهرس
ــاد  ــه فس ــر ب ــه منج ــی ک ــتخوان بین اس
نشــده اســت بــه همــان انــدازه کــه در 
ــد  ــن کرده‌ان ــی تعیی ــکی قانون ــه پزش نظری
)۴%(، حکــم داده و بــا ایــن ترتیــب اختــاف 
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ــازات  ــون مج ــاده‌ي ۵۹۳ قان ــتنباط از م اس
ــه ازاء شکســتگی  ــا ب ــن م اســامی در تعیی
ــاد  ــه فس ــر ب ــه منج ــی ک ــتخوان بین اس
ــب  ــی و عی ــدون جابه‌جای ــده و ب ــی نش بین
ــه وقــوع پیوســته  و نقــص اصــاح شــده، ب
ــون  ــاده‌‌ي۴۷۱ قان ــرای م ــذا در اج ــت، ل اس
ــرح  ــوّب ۱۳۹۲ ط ــی‌کیفری مص آیین‌دادرس
موضــوع را بــرای صــدور رأی وحــدت رویــه 

قضایــی تقاضــا می‌نمایــد.
حسـین مختـاری ‌ـ معـاون قضایـی 

عالی‌کشـور دیـوان 
ب: نظریه دادستان کل کشور

از  اســت  عبــارت  پرونــده  »موضــوع 
مــاده‌ي۵۹۳  از  مختلــف  اســتنباط‌های 
ــوّب ۱۳۹۲  ــامی مص ــازات اس ــون مج قان
ــی‌دارد: »شکســتن اســتخوان  ــرر م ــه مق ک
ــن  ــی و از بی ــاد بین ــب فس ــه موج ــی ک بین
رفتــن آن شــود دیــه کامــل دارد و چنانچــه 
بــدون عیــب و نقــص اصــاح شــود موجــب 
ــب و  ــا عی ــر ب ــل و اگ ــه کام ــم دی یک‌ده
نقــص بهبــود پیــدا کنــد، موجب ارش اســت. 
در کــج شــدن بینــی یــا شکســتن اســتخوان 
بینــی کــه منجــر بــه فســاد آن نشــود، ارش 
دادگاه  ثابــت می‌شــود«. شــعبه‌ي ۱۰۲ 
کیفــری ۲ شهرســتان قرچــک در خصــوص 
ــا اســتنباط از  شکســتگی اســتخوان بینــی ب
ــت ارش  ــه پرداخ ــب را ب ــاده مرتک ــن م ای
ــه  ــوده اســت ک ــرر نم ــرده و مق محکــوم ک
ــاد  ــه فس ــر ب ــتگی منج ــن شکس ــون ای چ
بینــی نشــده اســت، لهــذا بــه اســتناد ذیــل 
ــه  ــرد درحالی‌ک ــق می‌گی ــاده ارش تعل آن م
ــران در  ــری ۲ ته ــعبه‌ي۱۱۲۳ دادگاه کیف ش
پرونــده مشــابه بــا اســتنباط از همــان مــاده 
مرتکــب را بابــت شکســتگی اســتخوان 
ــاح  ــص اص ــب و نق ــدون عی ــه ب ــی ک بین
ــل  ــه کام ــم دی ــت یک‌ده ــه پرداخ ــده ب ش
در حــق مجنی‌علیــه محکــوم کــرده اســت. 
همان‌طــوری کــه ملاحظــه می‌شــود در 
خصــوص شکســتگی بینــی، دادگاه کیفری۲ 

ــا اســتنباط از مــاده‌ي۵۹۳ قانــون  قرچــک ب
مجــازات اســامی مرتکــب را بــه پرداخــت 
ــده  ــران در پرون ــری۲ ته ارش و دادگاه کیف
مشــابه بــا اســتنباط از همــان مــاده مرتکب را 
بــه پرداخــت یک‌دهــم دیــه کامــل در حــق 
ــک  ــرده اســت. این ــوم ک ــه محک مجنی‌علی
ــه  اســتنباط خــود را از مــاده قانونــی فــوق ب
ــذار  ــم: قانون‌گ ــام می‌کن ــر اع ــرح زی ش
ــامی  ــازات اس ــون مج ــاده‌ي۵۹۳ قان در م
ــی  ــتخوان بین ــتگی اس ــوص شکس در خص
ــه  ــت ک ــرده اس ــان ک ــورت را بی ــار ص چه
ــود را دارد و  ــاص خ ــم خــ ــرکدام حک هــ
هیــــچ‌گونه تعــــارضی با هــــم نــدارنــد:  
۱ـ اســتخوان بینــی به‌گونــه‌ای بشــکند کــه 
بینــی فــــاسد و از بیــن بــــرود و اصــــاح 
ــت  ــل ثاب ــه کام ــن صــورت دی ــود در ای نش
اســت. ۲ـ اســتخوان بینــی بشــکند و بینــی 
نیــز فاســد شــود، ولــی بــدون نقــص و عیــب 
ــم  ــورت یک‌ده ــن ص ــود در ای ــاح ش اص
دیــه کامــل ثابــت اســت. ۳ـ اســتخوان 
بینــی بشــکند و بینــی نیــز فاســد شــود، ولــی 
ــن  ــود در ای ــاح ش ــب اص ــص و عی ــا نق ب
صــورت ارش ثــابـــت اســت. ۴ـ اســتخوان 
بینــی بشــکند، ولــی شکســتگی آن همــراه 
ــا فســاد نباشــد در ایــن صــورت نیــز ارش  ب
ــه  ثابــت اســت. ســه صــورت اول مربــوط ب
ــتخوان  ــتگی اس ــه شکس ــت ک ــوردی اس م
تــوأم بــا فســاد بینــی باشــد. منظــور از فســاد 
ــقوط  ــر، س ــب جواه ــر صاح ــه تعبی ــی ب بین
بینــی اســت یعنــی افتــادن بینــی روی 
صــورت به‌نحوی‌کــه چهــره‌ي ظاهــری 
فــرد تغییــر یابــد )روشــن اســت کــه منظــور 
از فســاد بینــی از بیــن رفتــن بویایــی نیســت، 
ــون  ــرا ایــن موضــوع در مــاده‌ي ۶۹۳ قان زی
مجــازات اســامی حکــم خاصــی دارد؛ 
همچنیــن منظــور از آن قطــع کــردن و جــدا 
ــن موضــوع  ــرا ای ــی نیســت، زی ــردن بین ک
نیــز در مــاده‌ي۵۹۲ به‌طــور مســتقل مطــرح 
شــده اســت و نیــز منظــور از آن فلــج شــدن 

بینــی نیســت زیــرا ایــن موضــوع در مــاده‌ي 
ــت)  ــده اس ــرح ش ــون مط ــان قان ۵۹۵ هم
ــوق  ــورت ف ــار ص ــارم از چه ــورت چه ص
مربــوط بــه آن شکســتگی اســتخوان بینــی 
ــد  ــی نباش ــاد بین ــا فس ــراه ب ــه هم اســت ک
ــوط  ــارم مرب ــورت چه ــر ص ــر دیگ ــه تعبی ب
ــف  ــه ضعی ــه صدم ــت ک ــوردی اس ــه م ب
ــرد  ــری ف ــره ظاه ــه چه ــد به‌طوری‌ک باش
بــا شکســتن اســتخوان بینــی تغییــر نکنــد؛ 
بنابرایــن باملاحظــه صورت‌هــای چهارگانــه 
ــاده‌ي۵۹۳  ــوق مشــخص می‌شــود کــه م ف
قانــون مجــازات اســامی بــرای هــر چهــار 
صــورت به‌صــورت جداگانــه حکــم خاصــی 
هیچ‌کــدام  و  اســت  کــرده  پیش‌بینــی 
ــه  ــد. درنتیج ــر ندارن ــا همدیگ ــی ب تعارض
ــری  ــای کیف ــعب دادگاه‌ه ــتنباط‌های ش اس
تــا جایــی کــه منطبــق بــا ایــن برداشــت از 

ــد اســت«. ــورد تأیی ــد م ــاده‌ي۵۹۳ باش م
رأی وحــدت‌ رویــه‌ي شــماره‌ي 
ــی  ــت‌ عموم ۷۶۱ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هيئ

ر لی‌کشــو ن‌عا ا یو د
مســتفاد از مقــررات مبحــث ســوم از فصــل 
ســوم بخــش دوم قانــون مجــازات اســامی 
مصــوّب  ۱۳۹۲و ســوابق تقنینــی راجــع بــه 
دیــه بینــی، چنانچــه صدمــه وارده بــه ایــن 
عضــو، بــدون آســیب بــه قســمت‌های دیگر 
آن، فقــط بــه شکســتگی اســتخوان منجــر 
شــود و ایــن شکســتگی بــدون ایجــاد عیــب 
ــب  ــود موج ــران ش ــاح و جب ــص اص و نق
یک‌دهــم دیــه کامــل خواهــد بــود .برایــن 
اســاس رأی شــعبه ۱۱۲۳ کیفــری دو تهران 
در حــدی کــه بــا ایــن نظــر انطبــاق دارد بــه 
اکثریــت آراء صحیــح و قانونــی تشــخیص 
ــاده‌ي۴۷۱  ــق م ــن رأی مطاب ــردد. ای می‌گ
مــوارد  آیین‌دادرســی‌کیفری در  قانــون 
ــور،  ــعب دیوان‌عالی‌کش ــرای ش ــابه ب مش
ــر  ــی و غی ــع قضای ــایر مراج ــا و س دادگاه‌ه

ــاع اســت. آن لازم‌الاتب
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رأی وحـدت رويه‌ي شـماره‌ي 762 
هيئـت عمومـی دیوان‌عالـی کشـور 
در مـورد صلاحیت مراجع رسـیدگی 
کننـده بـه اتهامـات رؤسـا و اعضای 
شـعب سـازمان تعزیـرات حکومتی
شماره 21/152/10179- 1396/9/110 

مقدمه
جلسه‌ي هيئت ‌عمومی دیوان‌عالی کشور در 
مورد پرونده‌ي وحدت رویه‌ي ردیف ۹۶/۳۱ 
رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1396/8/2 
جناب  حجت‌الاسلام‌والمسلمین  به ‌ریاست 
آقای حسین کریمی رئیس دیوان‌عالی ‌‌کشور 
و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب 
آقای محمد مصدق نماینده‌ي محترم دادستان 
‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و 
اعضای ‌معاون کلیه‌ي شعب دیوان‌عالی‌کشور، 
در سالن هيئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از 
تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش 
‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای 
شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر 
دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به 
‌صدور رأی وحدت‌ رویه‌ي ‌قضایی شماره‌ي 

۷۶۲ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ منتهی گردید.
گـزارش  پرونـده حسـب  گـزارش  الـف: 
شـماره‌ي ۹۰۰۱/۹۹۸/۲۰۰ مورخ 1396/4/18 
معـاون محتـرم قضایـی دادسـتان عمومـی و 
انقالب تهـران، در مـورد ]صلاحیـت‌ مراجـع 
رسـیدگی‌کننده[ بـه اتهامـات رؤسـا و اعضای 
بیـن  حکومتـی  تعزیـرات  سـازمان  شـعب 
]شـعبه‌ي[ دوم از یک طرف و ]شـعب[ یازدهم 
و سـی و هفتـم دیوان‌عالـی کشـور از طـرف 
دیگـر بـه شـرح ذیـل اختلاف‌نظر حادث شـده 

اسـت:
الف: شعبه‌ي محترم دوم دیوان‌عالی کشور در 
مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای 
عمومی و انقلاب تهران با دادسرای شهرستان 
ارومیه و بندرعباس راجع به رسیدگی به اتهامات 
رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی 
به استناد تبصره‌ي ۲ ماده‌ي ۴۶ قانون مبارزه 

با قاچاق کالا و ارز که مقرر می‌دارد: »به کلیه 
اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات 
حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های 
قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند. در دادسرا 
و دادگاه‌های مرکز رسیدگی می‌شود«. طی 
دادنامه‌های مورخ 1394/9/29 و 1394/8/27 
با این استدلال که مقنن در مواردی که نظر به 
صلاحیت دادسرای تهران داشته از لفظ تهران 
استفاده نموده و آنچه از کلمه مرکز به ذهن 
متبادر می‌شود مرکز استان محل وقوع جرم 
است که به لحاظ نزدیکی به محل وقوع بزه، 
به نحو دقیق‌تر و سریع‌تر به موضوع رسیدگی 
می‌شود. درنتیجه صلاحیت دادسرای مرکز 

استان، )ارومیه و بندرعباس( را تأیید نمودند.
ب: شـعب محتـرم یازدهـم و سـی و هفتـم 
دیوان‌عالـی کشـور در مقـام حـل اختالف 
عمومـی  دادسـرای  بیـن  صلاحیـت  در 
و انقالب تهـران بـا رشـت و اراک طـی 
دادنامه‌ي شـماره‌ي  ۱۵۲مـورخ 1395/10/6 
و شـماره‌ي ۰۰۰۵ مـورخ 1395/1/8 مسـتنداً 
بـه تبصـره‌ي ۲ مـاده‌ي ۴۶ قانـون مبـارزه بـا 
قاچـاق کالا و ارز بـا ایـن اسـتدلال کـه کلمه 
ظهـور در مرکـز کشـور دارد و در مـاده‌ي ۳۰۸ 
قانـون آیین‌دادرسـی‌کیفری نیـز رسـیدگی 
بـه اتهامـات بعضـی از مسـئولین ادارات را 
در صلاحیـت مرجـع قضایـی مرکـز اسـتان 
شـعب  متصدیـان  قانون‌گـذار  و  دانسـته 
تعزیـرات حکومتـی را مشـمول تبصـره‌ي ۱ 
آیین‌دادرسـی‌کیفری  قانـون   ۳۰۷ مـاده‌ي 
نتیجـه صلاحیـت  در  اسـت  کـرده  تلقـی 
رسـیدگی دادسـرای عمومی و انقلاب تهران 
را تأییـد نموده اسـت. همان‌طـور که ملاحظه 
می‌فرماییـد از تبصـره‌ي۲ مـاده‌ي۴۶ قانـون 
مبـارزه بـا قاچاق، اسـتنباط مختلفـی به عمل 
آمـده اسـت کـه موضـوع برابـر مـاده‌ي۴۷۱ 
قانـون آییـن دادرسـی کیفـری قابلیـت طرح 
در هيئـت عمومـی دیوان‌عالـی کشـور جهت 

صـدور رأی وحـدت رویـه را دارد.
محمدجعفر منتظری ـ دادستان کل کشور

ب: نظریه‌ي دادستان کل کشور
»موضــوع پرونــده آن اســت کــه الــف: 
در  کشــور  دیوان‌عالــی  دوم  شــعبه‌ي 
ــن  ــت بی ــاف در صلاحی ــل اخت ــام ح مق
ــا  دادســراهای عمومــی و انقــاب تهــران ب
دادســرای شهرســتان ارومیــه و بندرعبــاس 
ــا و  ــات رؤس ــه اتهام ــیدگی ب ــه رس ــع ب راج
اعضــای شــعب ســازمان تعزیــرات حکومتی 
ــون  ــاده‌ي۴۶ قان ــتناد تبصــره‌ي ۲ م ــه اس ب
مبــارزه بــا قاچــاق کالا و ارز کــه مقــرر 
مــی‌دارد: »بــه کلیــه اتهامات رؤســا و اعضای 
شــعب ســازمان تعزیــرات حکومتــی کــه در 
ــاق  ــای قاچ ــه پرونده‌ه ــیدگی ب ــام رس مق
کالا و ارز مرتکــب می‌شــوند، در دادســرا 
ــود«.  ــیدگی می‌ش ــز رس ــای مرک و دادگاه‌ه
طــی دادنامه‌هــای مــورخ 9/29/ 1394و 
ــن  ــن اســتدلال کــه مقن ــا ای 1394/8/27 ب
در مــواردی کــه نظــر بــه صلاحیــت 
ــران  ــظ ته ــته از لف ــران داش ــرای ته دادس
اســتفاده نمــوده و آنچــه از کلمــه مرکــز بــه 
ذهــن متبــادر می‌شــود مرکــز اســتان محــل 
وقــوع جــرم اســت کــه بــه لحــاظ نزدیکــی 
ــر و  ــه نحــو دقیق‌ت ــزه ب ــوع ب ــه محــل وق ب
ــود.  ــیدگی می‌ش ــوع رس ــه موض ــریع‌تر ب س
ــور  ــی کش ــعب دوم دیوان‌عال ــه ش درنتیج
صلاحیــت دادســرای مرکــز اســتان )ارومیــه 

ــت. ــرده اس ــد ک ــاس( را تأیی و بندرعب
ب: شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان‌عالی 
صلاحیت  در  اختلاف  حل  مقام  در  کشور 
بیــن دادســرای عمومــی انقلاب تهران 
با رشت و اراک طی دادنامه‌ي شماره‌ي۱۵۲ 
مورخ 1395/10/6 و شماره‌ي ۰۰۰۵ مورخ 
1395/1/8مستنداً به تبصره‌ي ۲ ماده‌ي ۴۶ 
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با این استدلال 
که کلمه‌ي مرکز ظهور در مرکز کشور دارد 
و ماده‌ي۳۰۸ قانون آیین‌دادرسی‌کیفری نیز 
رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین ادارات 
را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان، 
دانسته و قانون‌گذار متصدیان شعب تعزیرات 
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حکومتی را مشمول تبصره‌ي ۱ ماده‌ي ۳۰۷ 
قانون آیین‌دادرسی‌کیفری تلقی کرده است در 
نتیجه صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی 
و انقلاب را تأیید نموده است. همان‌طور که 
ماده‌ي۴۶  تبصره‌ي۲  از  می‌شود  ملاحظه 
مختلفی  استنباط  قاچاق،  با  مبارزه  قانون 
به‌عمل‌آمده است که موضوع برابر ماده‌ي۴۷۱ 
قانون آیین‌دادرسی کیفری در هيئت عمومی 
دیوان‌عالی کشور جهت صدور رأی وحدت 
رویه مطرح شده است. به‌نظر می‌رسد استنباط 
شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان‌عالی کشور 
از تبصره‌ي۲ ماده‌ي۴۶ قانون مبارزه با قاچاق 
کالا و ارز مبنی بر اینکه: »رسیدگی به اتهامات 
رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی 
که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا 
و ارز مرتکب می‌شود و در صلاحیت دادسرا و 
دادگاه‌های تهران می‌باشد«، اقرب به صواب 
است؛ زیرا با مراجعه به سوابق مربوط به مذاکرات 
مجلس شورای اسلامی در خصوص این تبصره 
روشن می‌شود که در لایحه اولیه تنظیمی که 
در کمیسیون قضایی مجلس مورد بحث قرار 
گرفته عبارت »مرکز استان« قید شده بوده؛ 
ولیکن با پیشنهاد آقای فرهاد تجری نماینده‌ي 
محترم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون 
قضایی مجلس کلمه »استان« حذف می‌شود 
تا رسیدگی به جرایم آنان در تهران صورت 
پذیرد. عبارت آقای تجری در مذاکرات مجلس 
این‌گونه است: »همکاران عنایت داشته باشند، 
این قانون با این رویه سخت‌گیرانه بناست در 
سازمان تعزیرات مجریانی داشته باشد و شعب 
سازمان تعزیرات حکومتی بخواهد این قانون را 
اجرا کند. یکی از شرایطی که بتوانند این قانون 
به نحو صحیح اجرا شود، داشتن مصونیت 
خود رسیدگی‌کنندگان است و با عنایت به این 
رؤسای شعب سازمان تعزیرات فاقد مصونیت 
قضایی هستند و امکان اینکه طرح شکایت از 
آنها مستلزم یک تشریفات خاصی باشد نیست؛ 
لذا حداقل‌هایی را ما در قانون باید پیش‌بینی 
سازمان  مقامات  و  شعب  رؤسای  که  کنیم 

تعزیرات بتوانند آزادانه و بدون دغدغه فکری 
رسیدگی به جرایم قاچاق را انجام بدهند. لذا در 
تبصره‌ي۲ ماده‌ي۴۶، آوردن اینکه رسیدگی 
شعب  اعضای  و  شعب  رؤسای  تخلفات  به 
سازمان تعزیرات به دادگاه‌های مراکز استان 
موکول شود آن امنیت کافی شغلی را برای 
این مقامات تضمین نمی‌کند و باعث می‌شود 
که هر فردی به بهانه واهی بتواند علیه اینها 
شکایت کند، لذا ما تقاضا داریم که با حذف 
کلمه‌ي »استان« رسیدگی به تخلفات این 
مقامات به مرکز کشور یا پایتخت یا همان 
تهران موکول بشود. »با توجه به‌مراتب فوق به 
نظر می‌رسد شبهه‌ای وجود ندارد که رسیدگی 
تعزیرات  سازمان  شعب  اعضای  جرایم  به 
حکومتی در محدوده تبصره‌ي ۲ ماده‌ي ۴۶ 
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت 
دادگاه‌های تهران می‌باشد؛ زیرا وظیفه اصلی 
هيئت عمومی دیوان عالی کشور، کشف نظر 
مقنن و در صورت عدم امکان، تفسیر قانون 
براساس موازین حقوقی و شرعی است و در 
روشن  قانون‌گذار  نظر  بحث،  مورد  موضوع 
است درنتیجه با نظر شعب یازدهم و سی و 

هفتم دیوان عالی کشور موافقم«.
رأی وحــدت‌ رویــه‌ي شمـاره‌ي ۷۶۲ ـ 
1396/8/2 هيئت‌ عمومی دیوان‌عالی ‌کشور

ــای  ــا و اعض ــئولیت رؤس ــه مس ــه ب ــا توج ب
شــعب ســازمان تعزیــرات حکومتــی در 
رســیدگی بــه جرايــم قاچــاق کالا و ارز 
و وصــف قضایــی موضــوع و بــا توجــه 
به‌صراحــت مــواد ۴۹ و ۶۰ قانــون تعزیــرات 
حکومتــی مصــوّب ۱۳۹۲ بــر اشــتغال 
دارنــدگان پایه‌هــای قضایــی در شــعب 
مرقــوم و انحصــار صلاحیــت دادســرا و 
محاکــم کیفــری مســتقر در مرکــز اســتان‌ در 
ــاده‌ي۷۴  ــور در م ــوارد مذک ــه م رســیدگی ب
ــات اداری  ــه ادبی ــه ب ــا توج ــون و ب ــن قان ای
و شــرایط مقــرر بــرای اعضــای شــعب 
ــاق کالا و  ــه قاچ ــیدگی‌کننده ب ــژه‌ي رس وی
ــه فــرد اجــای آن  ارز و دلالــت »مرکــز« ب

یعنــی مرکــز کشــور، رســیدگی بــه کلیــه‌ي 
اتهامــات رؤســا و اعضــای شــعب ســازمان 
تعزیــرات حکومتــی کــه در مقــام رســیدگی 
ــاق کالا و ارز مرتکــب  ــای قاچ ــه پرونده‌ه ب
می‌شــوند در صلاحیــت دادســرا و دادگاه‌های 
تهــران بــوده و آراء شــعب یازدهــم و ســی و 
هفتــم دیوان‌عالــی کشــور کــه بــا ایــن نظــر 
انطبــاق دارنــد صحیــح و قانونــی تشــخیص 
می‌گردنــد. ایــن رأی طبــق مــاده‌ي۴۷۱ 
مــوارد  در  آیین‌دادرســی‌کیفری  قانــون 
ــور،  ــی کش ــعب دیوان‌عال ــرای ش ــابه ب مش
دادگاه‌هــا و ســایر مراجــع اعــم از قضایــی و 

غیــر آن لازم‌الاتبــاع اســت.
هيئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

***
رأی وحـدت رویـه‌ي شـماره‌ي763 
هيئـت عمومـی دیوان‌عالـی کشـور 
در مـورد دعوی اعلان ورشکسـتگی 
بـه لحـاظ عـدم رعایـت مقـررات 

مـواد 413 و 114 قانـون تجـارت
شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۰۱۷۹ -1396/9/21

مقدمه
کشور  عالی  دیوان  هيئت ‌عمومی  جلسه‌ي 
ردیــف  رویه‌ي  وحدت  پرونده‌ي  مورد  در 
روز   ۸:۳۰ ســاعــت  رأس   96/16
به ‌ریــاسـت   ۱۳۹۶/۸/۹ مورخ  سـه‌شنبه 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین 
کریمی رئیس دیوان‌عالی ‌‌کشور و با حضور 
آقای  جناب  حجت‌الاســلام‌والمسلمیــن 
دادستان  محترم  نماینده‌ي  مصدق  محمد 
‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و 
اعضای ‌معاون کلیه‌ي شعب دیوان‌عالی ‌کشور، 
در سالن هيئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از 
تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش 
‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای 
شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر 
دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به 
‌صدور رأی وحدت‌ رویه‌ي ‌قضایی شماره‌ي 

۷۶۳ ـ 1396/8/9 منتهی گردید.
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الف: گزارش پرونده
براسـاس گـزارش واصله از بانک کشـاورزی، 
از شـعب چهل و نهم و شـانزدهم دادگاه‌های 
تجدیدنظر اسـتان تهران با اختلاف اسـتنباط 
از مقـررات فصـل دوم قانون تجارت، درباره‌ي 
اعلان ورشکسـتگی و اثـرات آن، آراء متفاوت 
صـادر گردیـده اسـت که خلاصـه‌ي قضیه به 

شـرح ذیل گزارش می‌شـود:
الـف: طبـق محتویـات پــرونـــده‌ي۴۷۰۶ 
شـعبه‌ي چهـل و نهـم دادگاه تجدیدنظـر 
اسـتان تهران، آقایان وکلای شـرکت تعاونی 
تولیـدی ... در تاریـخ 1386/5/17 بـه طرفیت 
ریاسـت محترم دادسـرای عمومـی و انقلاب 
تهـران بـه خواسـته‌ي صـدور حکم بـه توقف 
شـرکت مـوکل از تأدیـه بدهی‌هـای جـاری 
و اعالم ورشکسـتگی آن اقامـه‌ي دعـوی 
کرده‌‌اند که در شـعبه‌ي چهلـم دادگاه عمومی 
حقوقـی تهران طی پرونـده‌ي۵۰۰۰۶۶  مورد 
رسـیدگی واقـع شـده و به‌موجـب دادنامـه‌ي 
۱۰۰۹ ـ 1388/10/14 بـه علـت عـدم رعایت 
مقـررات مـواد ۴۱۳ و  ۴۱۴قانون مرقوم، حکم 
بـر ورشکسـتگی بـه تقصیـر شـرکت تعاونی 
تولیـدی... بـا تاریـخ توقـف از 1385/4/31 
صـادر گردیـده اسـت کـه موضـوع، پـس از 
اعتـراض محکوم‌عٌلیـه در شـعبه‌ي چهـل 
تهـران  اسـتان  تجدیدنظـر  دادگاه  نهـم  و 
به‌موجـب دادنامـه‌ي ۱۱۸۹ ـ 1390/8/23 
ورشکسـتگی عـادی تشـخیص داده شـده و 
بـه ترتیـب زیـر مورد تأییـد قرار گرفته اسـت:
»در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حمیدرضا 
... به وکالت از شرکت... با مدیریت عاملی آقای 
عباسعلی... به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب 
تهران نسبت به دادنامه‌ي شمــاره‌ي ۱۰۰۹ 
مورخ 1388/10/14 صــادره از شعبــه‌ي ۴۰ 
دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن 
در جهت رسیدگی به دعوی تجدیدنظرخواه 
مبنی بر صدور حکم ورشکستگی و توقف 
شرکت از تأدیه بدهی‌های جاری با تشخیص 
صحت ادعا، حکم بر ورشکستگی به تقصیر 

شرکت با تاریخ توقف 1385/4/31 صادر و 
تجدیدنظرخواه نسبت به آن قسمت که تقصیر 
اعلام شده، اعتراض و ورشکستگی عادی را 
قبول دارد. اکنون با بررسی محتویات پرونده 
و مداقه در اوراق آن، نظر به اینکه با توجه 
به اعلام مدیرعامل شرکت و نظریه ابرازی 
کارشناس ورشکستگی شرکت محرز لکن با 
التفات به رسیدگی معموله و نظریه کارشناس و 
مدافعات تجدیدنظرخواه، تقصیر مدیران احراز 
نمی‌گردد، لذا به تجویز ماده‌ي۳۵۸  قانون 
آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت 
از دادنامه که حکم بر ورشکستگی شرکت 
ورشکستگی شرکت  تقصیر صادر شده،  به 
به عادی اعلام و سایر قسمت‌های دادنامه در 
تعیین تاریخ توقف و امر به مهر و موم اموال و 
دارایی شرکت و عدم مداخله تاجر در تمام اموال 
و دخالت اداره‌ي تصفیه و امور ورشکستگی به 

قوت خود باقیست. رأی قطعی است«.
ـــده‌ي ۶۰۰۶۰۲  ـــت اوراق پرون ـــه حکای ب: ب
ــر،  ــانزدهم دادگاه تجدیدنظـ ــعبه‌ي شـ شـ
شـــرکت... در 1389/8/29 بـــه خواســـته‌ي 
صـــدور حکـــم بـــر توقـــف عملیـــات 
ــت  ــه طرفیـ ــتگی بـ ــاری و ورشکسـ تجـ
ــران  ــاب تهـ ــی و انقـ ــتان عمومـ دادسـ
ـــت  ـــس از ثب ـــه پ ـــرده ک ـــوی ک ـــه‌ي دع اقام
بـــه شـــعبه‌ي شـــانزدهم دادگاه عمومـــی 
حقوقـــی ارجـــاع شـــده و به‌موجـــب 
دادنامـــه‌ي ۷۸۶ ـ 1390/8/30 بـــه شـــرح 
ذیـــل اتخـــاذ تصمیـــم گردیـــده اســـت:

»در خصوص دعوی آقای نادر... به وکالت از 
شرکت... سهامی خاص با مدیرعاملی آقای 
عباسعلی... به طرفیت دادستان محترم تهران 
به خواسته تقاضای صدور حکم بر اعلام توقف 
عملیات تجاری و ورشکستگی شرکت موکل 
وکیل خواهان اجمالًا اشعار داشته است: »شرکت 
موکل در امر خریدوفروش و صادرات و واردات 
متأسفانه  که  داشته  فعالیت  مجاز  کالاهای 
به جهت رکود اقتصادی و تورم و عدم ثبات 
قیمت‌ها دچار وقفه در فعالیت و رکود گردیده و 

تاکنون موفق نگردیده که از این وضع و بحران 
خلاصی یابد و نهایتاً ادامه‌ي فعالیت اقتصادی 
میسر نمی‌باشد. تقاضای صدور توقف از تاریخ 
1387/2/14 را خواهانم«. دادگاه با توجه به 
شبهه موضوعیه جهت بررسی این موضوع که 
آیا دیون شرکت خواهان بیش از دارایی آن 
می‌باشد یا خیر و اینکه آیا توقف از پرداخت 
دیون حاصل شده است یا خیر، مراتب را به 
کارشناس ارجاع که با توجه به حجم کار رأساً 
هيئت سه نفره معین نموده است. کارشناس 
منتخب طبق نظریه مبسوط شماره‌ي ۹۰۹ ـ 
1390/4/15 ثبت دفتر دادگاه اعلام نموده‌اند: 
»شرکت... )خواهان( از تاریخ 1386/12/29 
عملًا از پرداخت دیون خود متوقف بوده و از 
تاریخ 1387/2/28 به‌طور واقعی از پرداخت 
دیون و تعهدات خود متوقف شده است«. این 
نظریه ابلاغ گردیده و اعتراضی واصل نشده 
است و به استناد دادگاه با اوضاع‌واحوال حاکم بر 
موضوع تطابق دارد؛ بنابراین دادگاه به استناد به 
مواد ۵۱۴، ۴۱۷، ۴۱۶، ۴۱۲ و ۴۴۰ ضمن اعلام 
ورشکستگی شرکت خواهان تاریخ توقف را 
تاریخ 1387/2/28 معین نموده و امر مهروموم 
و کلیه اموال دارایی ورشکسته و تصفیه دیون 
آن را با رعایت موازین قانونی به اداره کل 
تصفیه و ورشکستگی تهران محول می‌نماید 
و حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز 
پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه 
تجدیدنظر استان تهران است؛ لکن موقتاً قابل 

اجرا می‌باشد«.
ولـی شـعبه‌ي شـانزدهم دادگاه تجدیدنظـر 
به‌موجـب دادنامـه‌ي ۹۶۰ ـ 1391/8/27 بـه 
لحـاظ عـدم رعایت مقررات مـواد ۴۱۳ و ۴۱۴ 
قانـون تجـارت دعـوی را غیـر قابل اسـتماع 
 اعالم کـرده اسـت کـه عینـاً نقـل می‌شـود:
»در خصـوص تجدیدنظرخواهـی دادسـتان 
عمومـی و انقالب تهران به طرفیت شـرکت 
... بـا وکالـت خانـم مهرنـاز ... از دادنامـه‌ي 
1390/8/30 صــادره از  شـمـــاره‌ي ۷۸۶ ـ
شـعبه‌ي ۱۶ دادگاه عمومـی حقوقـی تهـران 
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کـه متضمـن صـدور حکـم بـر اعالم تاریخ 
توقـف و ورشکسـتگی شـرکت تجدیدنظـر 
خوانـده می‌باشـد. دادگاه در ایـن مرحلـه از 
دادرسـی تجدیدنظرخواهـی بـه عمـل آمـده 
را وارد دانسـته بـه لحـاظ مغایـرت دادنامـه 
تجدیدنظرخواسـته با مقـررات قانونی، دادگاه 
دادنامـه‌ي تجدیدنظـر خواسـته را شایسـته 
نقـض می‌دانـد؛ زیـرا مطابـق مـاده‌ي ۴۱۳ و 
۴۱۴ از قانـون تجـارت در بـاب ورشکسـتگی 
کـه از مقـررات آمره بوده تاجر می‌بایسـتی در 
ظـرف سـه روز از تاریـخ وقفه‌ای کـه در تأدیه 
قـروض یـا سـایر تعهـدات نقـدی او حاصـل 
شـده اسـت، توقـف خـود را به دفتـر محکمه 
بدایـت محـل اقامـت خـود اظهـار نمـوده و 
صورت‌حسـاب دارایـی و کلیـه دفاتـر تجاری 
خـود را بـه دفتـر محکمـه تسـلیم نمایـد. در 
زمـان  در  خوانـده  تجدیدنظـر  مانحن‌فیـه 
تقدیـم دادخواسـت حقوقـی به تکلیـف مقرر 
در ایـن مـاده عمـل ننمـوده و صـورت دارایی 
و همچنیـن دفاتـر تجـاری خـود را بـه دفتـر 
دادگاه رسـیدگی‌کننده ارائـه ننمـوده، مقررات 
مـاده‌ي ۴۳۵ از قانـون تجـارت منصـرف از 
مـواردی اسـت کـه تاجر ورشکسـته شـخصاً 
ورشکسـتگی  حکـم  صـدور  درخواسـت 
می‌نمایـد. بـا وصف مذکـور دادگاه بـا انطباق 
مـاده‌ي۳۴۸  ه  بنـد  بـا  تجدیدنظرخواهـی 
نقـض  ضمـن  آیین‌دادرسـی‌مدنی  قانـون 
دادنامـه‌ي تجدیدنظـر خواسـته نظـر به عدم 
رعایـت مقـررات آمـره مـاده‌ي۴۱۳ و ۴۱۴ از 
قانـون تجـارت در بـاب ورشکسـتگی دعوی 
بـا کیفیـت مطروحه قابلیت اسـتماع نداشـته 
و بـه اسـتناد مـاده‌ي۳۵۸ و مـاده‌ي۲ قانـون 
آیین‌دادرسـی‌مدنی دادگاه قـرار عدم اسـتماع 
دعـوی مطروحـه را صـادر و اعالم می‌نماید. 

رأی صـادره حضـوری و قطعـی اسـت«.
بـا توجـه بـه مراتـب مذکـور در فـوق، چـون 
شـعبه‌ي چهـل و نهـم دادگاه تجدیدنظـر 
اسـتان تهـران بـه دلالـت دادنامـه‌ي۱۱۸۹ـ 
1390/8/23 صـادر شـده در پرونـده‌ي ۴۷۰۶ 

آن شـعبه، دعـوی اعالن ورشکسـتگی را 
علیرغـم رعایـت نشـدن مقررات مـواد ۴۱۳ و 
۴۱۴ قانـون تجـارت قابل رسـیدگی دانسـته 
نظیـر مـورد،  ولـی شـعبه‌ي شـانزدهم در 
رعایـت آنهـا را در رسـیدگی بـه درخواسـت 
اعالن ورشکسـتگی لازم و در غیـر ایـن 
صـورت دعوی را غیر مسـموع اعالم کرده و 
به‌این‌ترتیـب بـا اختالف اسـتنباط از مقررات 
قانونـی مرقوم، از شـعب مختلـف دادگاه‌های 
تجدیدنظـر اسـتان تهـران آراء متهافت صادر 
گردیـده اسـت؛ لـذا مسـتنداً بـه مـاده‌ي۴۷۱ 
قانـون آیین‌دادرسـی‌کیفری، طـرح موضـوع 
را بـرای صـدور رأی وحـدت رویـه قضایـی 

درخواسـت می‌نمایـد.
حسـین مختـاری ـ معـاون قضایـی 

دیـوان عالی کشـور
پ: نظریه‌ي دادستان کل کشور

»موضوع پرونده عبارت است از استنباط‌های 
ماده‌ي۴۱۳  رعایت  عدم  نتیجه  از  مختلف 
قانون تجارت توسط تاجر که مقرر می‌دارد: 
»تاجر باید در ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در 
تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل 
شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت 
محل اقامت خود اظهار نموده، صورت حساب 
دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر 
شعبه‌ي۴۹  نماید«.  تسلیم  مزبور  محکمه 
دادگاه تجدیدنظر استان تهران علی‌رغم عدم 
تجارت  قانون  ماده‌ي۴۱۳  مقررات  رعایت 
توسط تاجر، موضوع را قابل استماع دانسته 
و حکم به ورشکستگی وی صادر کرده است، 
ولیکن شعبه‌ي ۱۶ دادگاه تجدیدنظر در پرونده 
مشابه به لحاظ عدم رعایت مقررات ماده‌ي۴۱۳ 
قانون تجارت، دعوی غیرقابل استماع دانسته 
و قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است. 
به نظر می‌رسد استنباط شعبه‌ي ۴۹ دادگاه 
تجدیدنظر اقرب به صواب است؛ زیرا اولًا، 
ورشکستگی تاجر مقوله‌ای است که با نظم 
عمومی و نظم اقتصادی و تجاری جامعه ارتباط 
تنگاتنگ دارد و دادگاه نمی‌تواند به‌صرف اینکه 

تاجر به تعهداتش عمل نکرده است از رسیدگی 
ثانیاً،  امتناع نماید و  به دعوی ورشکستگی 
ضمانت اجرایی تخلف از مقررات مواد ۴۱۳ 
و ۴۱۴ قانون تجارت در مواد ۴۳۵ و ۵۴۲ و 
۵۴۳ همان قانون پیش‌بینی شده است و اگر 
نظر قانون‌گذار در فرض مسئله بر عدم استماع 
دعوی می‌بود تصریح می‌کرد. همان‌گونه که در 
مواردی ازجمله موضوع ماده‌ي۵۳۸ به‌صراحت 
اعلام کرده است که دعوی قابل استماع نیست 
و ثالثاً، براساس قانون اساسی و نیز قوانین 
عادی قوه    ی قضايیه مکلف است نسبت به 
دعاوی اصحاب دعوی رسیدگی نماید و اگر 
در موردی شک حاصل شد که آیا در این مورد 
خاص وظیفه دستگاه قضایی )دادگاه( رسیدگی 
است یا عدم رسیدگی، باید به اصل مراجعه کرد 
و اصل در این مقام ضرورت رسیدگی است؛ 
بنابراین با توجه به‌مراتب فوق با نظر شعبه‌ي۴۹ 
 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافق هستم«.
رأی وحدت‌ رویه‌ي شماره‌ي ۷۶۳ ـ 
1396/8/9 هيئت‌ عمومی دیوان‌عالی 

‌کشور
هرچند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی 
به‌حکم ماده‌ي۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه 
دفاتر تجارتی و صورتحساب دارايی خود را 
که متضمن مراتب مذکور در ماده‌ي ۴۱۴آن 
قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن 
عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی 
توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به 
شرح مقرر در ماده‌ي ۴۳۵و بند۲ ماده‌ي۵۴۲ 
او  دعوی  به  رسیدگی  مانع  قانون  همان 
نیست. بر این اساس رأی شعبه‌ي۴۹ دادگاه 
تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر 
مطابقت دارد به اکثریت قریب به‌ اتفاق آراء 
صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی 
طبق ماده‌ي۴۷۱ قانون آیین‌دادرسی‌کیفری 
برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر 
مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع 

است.
هيئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور
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چنانچـه قـرار تأمیـن دلیـل مؤثـر 
ناشـی  خسـارت  باشـد  حکـم  در 
از اجـرای قـرار تأمیـن دلیـل قابـل 

اسـت. مطالبـه 
سـؤال: خواهـان دادخواسـتی بـه خواسـته 
مطالبـه خسـارت وارده بـه ملـک و خسـارات 
دادرسـی ایـن پرونـده و خسـارات دادرسـی 
پرونـده تأمیـن دلیل به شـورا تقدیم می‌نماید 
و مدعـی می‌گـردد در اثـر اقـدام خوانـده بـه 
ملـک وی خسـارت وارد شـده اسـت و در 
زمـان وقـوع خسـارت نسـبت به تأمیـن دلیل 
اقـدام نمـوده و پـس از تعمیـر و بازسـازی 
طـی دادخواسـت جـاری خسـارت را مطالبـه 
نموده و در بحث خسـارت دادرسـی خسـارت 
وارده بـه وی در پرونـده تأمیـن دلیـل )هزینه 
کارشناسـی و دادرسـی پرونـده تأمیـن دلیل( 
را نیـز مطالبـه نمـوده اسـت. حـال بـا توجـه 
بـه مفـاد مـاده‌ي۵۱۹ قانـون آيین‌دادرسـی 
دادگاه‌هـای عمومـی و انقالب در امور مدنی 
و بـا توجـه بـه اینکه خواهـان در پرونده جاری 
بـه نتیجـه پرونـده تأمیـن دلیل اسـتناد نموده 
اسـت، آیـا می‌توانـد خسـارت وارده در پرونده 
تأمیـن دلیـل را مطالبـه نمایـد؟ همچنیـن 
هزینه دادرسـی قـرار تأمین خواسـته و هزینه 
مـواردی  در  آگهـی  نشـر  بابـت  پرداختـی 
کـه خوانـده مجهول‌المـکان می‌باشـد جـزء 

خسـارات دادرسـی محسـوب می‌گـردد؟
نظریه: 7/95/421 ـ 1395/02/29
پاسـخ: ۱ ـ به نظــر می‌رسـد چنانچـه قرار 

تأمیـن دلیـل، مؤثـر در صـدور حکـم بـه نفع 
خواهـان باشـد، مثاًل دادگاه براسـاس نظـر 
کارشناسـی منـدرج در پرونـده تأمیـن دلیـل 
مبـادرت بـه صـدور رأی کـرده باشـد، هزینه 
تأمین دلیل نیز مشـمول اطالق ماده‌ي ۵۱۹ 
قانـون آیین‌دادرسـی در امور مدنی می‌باشـد؛ 
ولـی اگـر تأمیـن دلیل مؤثـر در مقام نباشـد و 
دادگاه بـدون توجـه بـه مفـاد آن و براسـاس 
سـایر ادلـه و مـدارک حکم صادر کرده باشـد، 
خسـارت ناشـی از اجـرای قـرار تأمیـن دلیـل 

قابـل مطالبه نیسـت.
۲ ـ نظر به اینکه ماده‌ي ۷۳ قانون آیین‌دادرسی 
در  را  دادخواست  مفاد  آگهی  امور مدنی  در 
روزنامه کثیرالانتشار به هزینه خواهان مقرر 
داشته و با التفات به اینکه دعوت از خوانده 
به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای دفاع 
خوانده لازم است، به نظر می‌رسد این هزینه از 
شمول ماده‌ي ۵۱۹ قانون مذکور خارج نیست و 
قانوناً قابل مطالبه است؛ اما در مورد هزینه تأمین 
خواسته چون خواهان الزامی به درخواست آن 
ندارد و عدم درخواست تأمین خواسته خللی به 
جریان دادرسی وارد نمی‌کند و درواقع تأمین 
خواسته به‌منظور تضمین اجرای رأیی که به 
نفع خواهان صادر خواهد شد، انجام می‌شود، 
به نظر می‌رسد از شمول ماده‌ي ۵۱۹ خارج 
است. بدیهی است مطالبه کلیه خساراتی که به 
افراد وارد می‌شود به استناد قواعد عام مسئولیت 
مدنی و با رعایت ترتیبات عام دادرسی مدنی 

بلامانع است.

وظیفـه حضـور در دادگاه و دفـاع از 
کیفرخواسـت بـر عهـده دادسـرای 

نظامـی محـل وقـوع جـرم اسـت.
ــواد )26 و 401(  ــه م ــت ب ــا عنای ــؤال: ب س
ــوب  ــری مص ــی کیف ــن دادرس ــون آیی قان
1392، چنانچــه رأی دادگاه نظامــی یــک 
نقــض شــود و بــه لحــاظ نبــودن شــعبه دیگر 
دادگاه نظامــی یــک در اســتان، پرونــده بــرای 
ــرض در  ــی هم‌ع ــه دادگاه نظام ــیدگی ب رس
اســتان دیگــری ارســال شــود، وظیفــه 
حضــور در دادگاه بــرای دفــاع از کیفرخواســت 
بــا توجــه بــه مــواد قانونــی مذکــور بــر عهــده 
دادســتان دادســرای محــل وقــوع جرم اســت 
یــا دادســتان دادســرای در معیــت دادگاه 

رســیدگی کننــده در اســتان مجــاور؟
نظریه: 7/95/3052 ـ 1395/11/25
پـاسـخ: بــا تـوجـه به اطلاق مـاده‌ي 401 
قانـــون آیین‌دادرســـی کیفـــری 1392 
و لحـــاظ مـــواد 300 و 484 ایـــن قانـــون، 
ــور در  ــه حضـ ــتعلام وظیفـ ــرض اسـ در فـ
ـــده  ـــر عه ـــت ب ـــاع از کیفرخواس دادگاه و دف
دادســـرای نظامـــی محـــل وقـــوع جـــرم 
ـــرای  ـــی ب ـــت اضاف ـــاد صلاحی ـــت و ایج اس
ـــه  ـــای وظیف ـــب انتف ـــرض موج دادگاه هم‌ع
ـــرم و  ـــوع ج ـــل وق ـــی مح ـــرای نظام دادس
ـــراها  ـــایر دادس ـــرای س ـــت ب ـــاد صلاحی ایج
)در فـــرض اســـتعلام دادســـرای نظامـــی کـــه 
ـــرار  ـــرض ق ـــی هم‌ع ـــت دادگاه نظام در معی

نمی‌گـــردد. دارد( 

نظرات مشورتی 
اداره ی  حقوقی قوه قضاییه 
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پـس از الغـاء مجـازات تعلیقـی بـه 
دلیل ارتـکاب جرم مجـدد، مجازات 

جـرم قابـل تعلیق نمی‌باشـد.
سؤال: چنانچه پس از تعلیق اجرای مجازات، 
به لحاظ ارتکاب جرم مجدد موجبات الغای 
تعلیق اجرای مجازات فراهم شود و دستور 
اجرای حکم معلق صادر شود، آیا با توجه به مواد 
46، 54 و 55 قانون مجازات اسلامی، مجازات 

جرم دوم برابر مقررات قابل تعلیق است؟
نظریه: 7/95/3076 ـ           1395/11/26
پاسخ: اولًا طبق ماده‌ي46 قانون مجازات 
اسـلامی 1392، صـدور قـرار تعلیـق اجـرای 
مجازات در جرایم تعزیری درجه 3 تا 8 در صورت 
وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، از 
اختیارات دادگاه است و »پیش‌بینی اصلاح 
مرتکب« طبق بند ب ماده‌ي40، یکی از آن 
شرایط می‌باشد؛ لذا کسی که اجرای مجازات 
او معلق شده و در قسمت آخر ماده‌ي54 قانون 
مزبور که مقرر داشته »... علاوه بر مجازات 
جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا 
می‌شود«. به نظر می‌رسد مجازات جرم اخیر 
با توجه به  بلکه  تعلیق نیست،  نه‌تنها قابل 
ماده‌ي 37 قانون مزبور، با لحاظ مقررات تکرار 
باید مجازات جرم اخیر تعیین گردد؛ زیرا حکم 
به مجازات قبلی قطعی بوده و صرفاً اجرای آن، 
معلق شده است و اعمال مقررات تکرار موضوع 
ماده‌ي 137 قانون یاد شده در صورتی است که 
از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت 
یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب 

جرم تعزیری درجه‌یک تا شش دیگری شود.
***

قـرار رد درخواسـت اعاده دادرسـی 
اسـت. قطعی 

سؤال: با عنایت به ذیل ماده‌ي480 قانون 
آیین‌دادرسی‌کیفری، آیا قابلیت تجدیدنظر یا 
فرجام‌خواهی که پس از تجویز اعاده دادرسی 
صادر می‌شود، صرفاً ناظر به مواردی است که 
حکم مورد اعاده دادرسی نقض و حکم جدید 
صادر می‌شود؟ و در مواردی که رأی قبلی ابقاء 

شود، رأی اخیر مبنی بر ابقاء رأی قبلی قطعی 
است؟

نظریه: 7/95/2499 ـ 1395/10/04
پاسـخ: مسـتنبط از مـواد476، 479 و 480 
مصـوب  کیفـری  دادرسـی  آییـن  قانـون 
1394 و اصـلاحــات و الحـــاقات بعــدی 
ایـن اسـت کـه تجویـز اعـاده دادرسـی از 
سـوی دیوان‌عالی‌کشـور، دلالـت بـر نقـض 
حکـم قطعـی اولیـه موضـوع اعاده دادرسـی 
نمی‌نمایـد؛ بنابرایـن درصورتی‌کـه پـس از 
دادگاه  در  مراتـب  دادرسـی  اعـاده  تجویـز 
هم‌عـرض مطرح گـردد ولکـن دادگاه مزبور، 
درخواسـت اعـاده دادرسـی را از مصادیـق 
مـاده‌ي474 قانـون فوق‌الذکـر ندانـد ولـذا 
درخواسـت مزبور را وارد تشـخیص ندهد، قرار 
رد درخواسـت اعاده دادرسی را صادر می‌نماید 
و قـرار مزبـور قطعـی اسـت؛ زیـرا پذیـرش 
قابلیـت تجدیدنظـر نسـبت بـه قـرار مزبـور 
نیازمنـد دلیـل صریح اسـت که نه‌تنهـا وجود 
نـدارد بلکه بـه قرینه تبصره‌ي2 مـاده‌ي427 
قانون یادشـده از شـمول ماده مزبور نیز خارج 
بـوده و عالوه بـر آن، تصریـح بـه قابلیـت 
تجدیدنظرخواهـی یا فرجام‌خواهی نسـبت به 
احکامـی کـه پس از اعـاده دادرسـی در موارد 
فوق‌الذکـر  قانـون  مـاده‌ي480  در  مذکـور 
صـادر می‌شـود، دلالـت بـر خـروج قـرار رد 
درخواسـت اعـاده دادرسـی از حکـم مزبـور 
)قابلیـت تجدیدنظرخواهـی و فرجـام( دارد و 
مضافـاً بـه اینکـه پذیرش قابلیـت تجدیدنظر 
یـا فرجام نسـبت به ‌قـرار رد درخواسـت اعاده 
دادرسـی بـا وجـود بقـاء اعتبـار و عـدم نقض 

حکـم قطعـی، موجـه به‌نظـر نمی‌رسـد.
***

ارتکاب جـرم تعزیـری درجـه‌یک تا 
شش دیگری قبل از اجرای محکومیت 
درجه شش سابق یا در حین اجرای آن 
یا شمول مرور زمان، مشمول مقررات 

تکرار جرم می‌باشد.
سـؤال: نظـر بـه اینکـه برابـر مـاده‌ي25 

قانـون مجـازات اسالمی، در جرایـم تعزیری 
محکومیـت بـه حبـس تـا درجـه پنـج دارای 
آثـار تبعـی می‌باشـد، حـال آیـا بـا عنایـت به 
مـاده‌ي 137 قانـون مجـازات اسالمی در 
مـوارد تکـرار جـرم چنانچه محکومیـت اولیه 
از مجازات‌هـای تعزیـری درجه‌یـک تـا پنـج 
غیـر از حبس باشـد مثـل جزای نقـدی درجه 
‌یـک یـا دو یـا محکومیـت به حبـس تعزیری 
درجـه شـش باشـد، آیـا در صـورت ارتـکاب 
جـرم تعزیـری درجـه ‌یـک تـا شـش دیگری 
بـا عنایـت بـه اینکـه سـابقه محکومیت‌های 
قبلـی فاقـد آثار تبعی اسـت موضوع مشـمول 

مقـررات تکـرار جـرم اسـت یـا خیر؟
نظریه: 7/95/3076 ـ 1395/11/26
پاسـخ: مالک اعمـال مقررات تکـرار جرم 
طبـق مـاده‌ي137 قانـون مجازات اسالمی 
1392، داشـتن سـابقه محکومیـت قطعـی به 
یکـی از مجازات‌هـای تعزیـری درجـه‌ یـک 
تـا شـش و ارتـکاب جـرم تعزیـری درجه ‌یک 
تـا شـش دیگـر، از تاریـخ قطعیـت حکـم تـا 
»حصـول اعـاده حیثیـت« یـا »شـمول مرور 
زمـان اجـرای مجازات« اسـت؛ لـذا در فرض 
سـؤال کـه محکومیـت قطعی سـابق از درجه 
‌یـک تـا شـش اسـت، بـا توجـه به‌صراحـت 
مـاده‌ي مذکـور به‌ویـژه عبـارت »یـا شـمول 
مـرور زمـان اجرای مجـازات«، ارتـکاب جرم 
تعزیـری از درجـه‌ یـک تا شـش دیگـر قبل از 
اجـرای محکومیـت سـابق یا در حیـن اجرای 
آن، موجـب شـمول مقـررات تکـرار جـرم 
اسـت و مجـازات جـرم اخیـر بایـد بر اسـاس 
مـــاده‌ي137 قــانـون مزبور تعییـن گـردد. 
هرچنـد کـه محکومیـت قطعـی سـابق فاقد 
آثـار تبعـی اسـت، ولـی چنانچه بعـد از خاتمه 
اجـرای محکومیـت سـابق، مرتکـب جـرم 
تعزیـری درجه‌یـک تـا شـش دیگـر شـود، 
چـون محکومیـت سـابق اجـرا شـده، فاقـد 
مجـازات تبعـی )بـا توجه به مـاده‌ي25 قانون 
مـورد بحـث( اسـت، لـذا موضـوع مشـمول 

مقـررات تکـرار نخواهـد بود.
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تعـدد جـرم از موانـع تعليـق اجراي 
نيسـت. مجازات 

سـؤال: اگـر قباًل بـه اتهـام آخريـن مرحله 
فـرار رسـيدگي شـده و مجـازات آن تعليـق 
شـده باشـد، آيـا مجـازات فرارهـاي ماقبـل 
كـه رسـيدگي بـه آنهـا بـه هـر دليـل مغفول 
واقع شـده اسـت بـا توجه به مـاده‌ي55 قانون 
مجـازات اسالمي قابـل تعليـق هسـتند؟ در 
صـورت مثبت بودن پاسـخ، تكليـف مجازات 
تعليق‌شـده فـرار بعـدي كـه قباًل بـه شـرح 
فوق رسـيدگي و تعليق شـده اسـت با عنايت 

بـه مـاده‌ي55 فـوق چـه خواهد شـد؟
پاسـخ: هرچنـد ممكـن اسـت از اطالق 
مـاده‌ي55 ق.م.ا، چنيـن اسـتنباط ‌شـود كـه 
در فـرض سـؤال، تعليـق مذكـور مانـع تعليق 
مجدد جرايم سـابق كه از نظر زمان رسـيدگي 
از جـرم لاحـق رسـيدگي مي‌شـوند،  بعـد 
می‌باشـد؛ لكـن بـا توجـه بـه اينكـه موضوع 
از مصاديـق تعـدد جرم اسـت و تعـدد جرم نيز 
از موانـع تعليـق اجـراي مجـازات نمی‌باشـد، 
همچنيـن برابـر مـاده‌ي54 قانـون مذكـور 
ارتـكاب جـرم جديد پس از صـدور قرار تعليق 
اجـراي مجـازات برابر مقـررات قانوني مذكور 
از موجبـات الغـاي تعليـق و اجـراي هـر دو 
مجـازات اسـت و موضـوع منصـرف از جرايم 
واقـع شـده قبـل از صـدور قـرار تعليق اسـت؛ 
بنابرایـن در فرض پرسـش صـدور قرار تعليق 
اجـراي مجـازات منـع قانوني نـدارد و اثري بر 

محكوميـت قبلي نـدارد.

ملاك تعيين درجه مجازات در دادنامه، 
مجازات مورد حكم است.

سؤال: ملاك تعيين درجه مجازات‌ها در دادنامه 
چيست؟ )مجازات تعيين‌شده يا مجازات قانوني؟(

پاسخ: مستنبط از ماده‌ي137 ق.م.ا، ملاك 
تعيين درجه مجازات‌ها در دادنامه، مجازات 

مورد حكم است.
***

صرف ورود اشخاص به اماكن نظامي، 
فاقد وصف كيفري است.

سؤال: بـرابـر مـاده‌ي503 قانون مجازات 
اســلامـي: »هـركس به‌قصد سـرقــت يا 
نقشه‌برداري يا كسب اطلاع از اسرار نظامي 
يا امنيتي به موضع مربوطه داخل شود... به 
شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي‌گردد.« 
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، صرف ورود 
به اماكن نظامي بدون قصد موارد مندرج در 
اسلامي  مجازات  قانون  در  مذكور  ماده‌ي 
جرم‌انگاري نشده است و اين موضوع باعث 
شده است كه بسياري از مترددين به‌ویژه در 
نظامي  اماكن  داخل  به  مرزي  پادگان‌هاي 
ورود كنند و پس از ارجاع اين اشخاص به 
مراجع قضايي به علت عدم اثبات سوء‌نيت 
خاص، رأي برائت صادر و آزاد مي‌‌شوند و اين 
موضوع باعث بروز مشكلات عديده‌اي براي 
يگان‌هاي سرزميني در سطح آجا شده است. 
ازاین‌رو خواهشمند است دستور فرماييد در اين 
خصوص بررسي و نتيجه را به اين معاونت 

اعلام نمايند.

مجازات  قانون  ماده‌ي503  برابر  پاسخ: 
اسلامي مصوب 1375، هركس به‌قصد سرقت 
يا نقشه‌برداري يا كسب اطلاع از اسرار نظامي 
يا امنيتي به مواضع مربوط داخل شود، برابر 
مقررات ماده قانوني مذكور قابل تعقيب كيفري 
است؛ بنابراين صرف ورود اشخاص بدون وجود 
مقاصد و نيّات مذكور، فاقد وصف مجرمانه 
است و از اين حيث قابل تعقيب نيستند، مگر 
اینکه مرتكب بيگانه باشد و شرايط مذكور در 

بند »هـ« ماده‌ي24 ق.م.ج.ن.م، تحقق يابد.
***

ابلاغ قرار عدم صلاحيت صادرشده از 
دادسرا به طرفين الزامي نيست.

سؤال: با توجه به مفهوم مخالف مــاده‌ي270 
آ.د.ك مصــوب 1392/12/4 قرار عدم صلاحيت 
صادرشده دادسرا قابل اعتراض )از طرف شاكي 
و يا متهم( نيست. آيا ابلاغ قرار مذكور به طرفين 

دعوا از سوي دادسرا الزامي است يا خير؟
ق.آ.د.ك:  ماده‌ي267  صراحت  برابر  پاسخ: 
»در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در 
خصوص عدم صلاحيت، پرونده به مرجع صالح 
ارسال مي‌شود و در موارد موقوفي يا منع تعقيب، 
بازپرس مراتب را به طرفين ابلاغ مي‌كند...« كه 
با توجه به مقررات قانوني مذكور، ابلاغ قرار عدم 
صلاحيت داراي مبناي قانوني نبوده و موجبات 
در  هرچند  مي‌آورد.  فراهم  را  دادرسي  اطاله 
راستاي حفظ حقوق طرفين و آگاهي از سرنوشت 
پرونده، بهتر است مراتب به ايشان يا وكلاي 

مربوط به‌صورت استحضاري اعلام شود.
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ــده در  ــرح پرون ــد از ط ــه بع چنانچ
دادگاه، مجــدداً همــان موضــوع بــه 
ــرا  ــود، دادس ــزارش ش ــرا گ دادس
بايــد گــزارش را بــراي الصــاق بــه 

ــد. ــه دادگاه ارســال كن ســابقه ب
سـؤال: در مـواردي كـه در دادگاه نظامـي 
دو بـراي شـخصي بـه اتهـام فـرار از خدمـت 
پرونـده‌اي تشـكيل و بـه آن پرونده رسـيدگي 
همـان  بـا  پرونـده‌اي  متعاقبـاً  و  مي‌شـود 
موضوع براي آن شـخص در دادسـرا تشـكيل 
مي‌شـود، آيـا دادسـرا مي‌توانـد در خصـوص 
اتهـام موصـوف قـرار موقوفـي تعقيـب صادر 
كنـد و يـا پرونـده بايد به دادگاه ارسـال شـود؟
پاسـخ: صـدور قـرار موقوفـي تعقيـب بـه 
اعتبـار امـر مختومه برابر بنـد »ج« ماده‌‌ي13 
بـه  منـوط  آيين‌دادرسـي‌كيفري  قانـون 
رسـيدگي قبلـي بـه موضـوع و قطعيـت رأي 
صادرشـده اسـت و صـرف طـرح پرونـده در 
دادگاه از مصاديـق اعتبـار امر مختومه و صدور 
قـرار موقوفـي تعقيـب بـه اين جهت نيسـت؛ 
بنابرايـن در فـرض سـؤال، پرونـده برابر رويه 
جـاري بايـد بـراي الصـاق بـه سـابقه قبلي به 

دادگاه ارسـال شـود.
***

رســيدگي بــه اتهــام فــرار از 
خدمــت ســربازاني كــه اقــدام 
بــه خريــد خدمــت كرده‌انــد در 

اســت. دادگاه  صلاحيــت 
ســؤال: در خصــوص ســربازان متهــم بــه 
ــاري  ــده ج ــه داراي پرون ــت ك ــرار از خدم ف
در دادســرا هســتند و اقــدام بــه خريــد 
ــه  ــه اينك ــه ب ــا توج ــد، ب ــت كرده‌ان خدم
ــن ســربازان جهــت انجــام امــور تســويه  اي
بــه يــگان خدمتــي مراجعــت کرده‌انــد، 
ــت  ــه مراجع ــا توجــه ب ــان )ب ــده آن ــا پرون آي
مشــاراليهم( بايــد بــا قــرار عــدم صلاحيــت 
ــا  ــه ب ــا اينك ــود؟ و ي ــال ش ــه دادگاه ارس ب
توجــه بــه شــمول عفــو رهبــري در دادســرا 

ــود؟ ــادر ش ــب ص ــي تعقي ــرار موقوف ق

ــرض پرســش كــه مرتكــب  ــخ:‌‌‌ در ف پاس
فــرار از خدمــت در راســتاي اســتفاده از 
مزايــاي مقــرر در قانــون بودجــه 1394 
ــه  ــت جريم ــا پرداخ ــت ب ــت از خدم و معافي
ــه  ــه لحــاظ اینک ــرده، ب ــت ك ــرر، مراجع مق
رفتــار ارتكابــي بــه اســتناد مــاده‌ي19 ق.م.ا. 
درجــه هفــت محســوب مي‌شــود، براســاس 
ــه آن در  ــيدگي ب ــاده‌ي340 ق.آ.د.ك. رس م

ــت. ــوط اس ــت دادگاه مرب صلاحي
***

اصــل بــر ممنوعيــت تشــديد 
ــر  ــد نظ ــه تجدي ــازات در مرحل مج

اســت.
سـؤال: درصورتی‌کـه محكوم‌عليـه به رأي 
دادگاه بـدوي اعتـراض داشـته باشـد و رأي 
صادرشـده نيـز ازاین‌جهـت كـه )در فـرض 
اول(، عنـوان اتهامـي بايـد از مجازات تعزيري 
بـه مجـازات حـدي تغيير يابـد، مخالف قانون 
بـودن و يـا )در فـرض دوم(، از ايـن حيـث كه 
دادگاه بـدوي برخالف مقـررات و كمتـر از 
ميـزان لازم مجـازات تعييـن كـرده، مجازات 
مذكـور را تغييـر دهـد و از طرفـي، چنانچـه 
دادسـتان و شـاكي خصوصـي نيـز بـه رأي 
دادگاه نخسـتين اعتراضي نداشـته باشـند، آيا 
دادگاه تجديدنظـر )در فـرض اول( مي‌توانـد 
بـا تغييـر عنوان اتهامـي، مجـازات تعزيري را 
بـه مجـازات حـدّي تغييـر دهـد و )در فـرض 
دوم( آيـا دادگاه تجديدنظـر مي‌توانـد مجازات 

تعزيـري را نيـز تشـديد كند؟
ــديد  ــت تش ــر ممنوعی ــل ب ــخ: اص پاس
مجــازات در مرحلــه تجديدنظــر اســت. 
تشــديد مجــازات در مرحلــه تجديدنظــر 
به‌صــورت اســتثنايي برابــر مــاده‌ي458 
ــت:  ــرط اس ــراز دو ش ــتلزم اح ق.آ.د.ك. مس
ــدوي برخــاف جهــات  اول اینکــه حكــم ب
ــد  ــي باش ــل ميزان ــر از حداق ــي كمت قانون
كــه قانــون مقــرر داشــته اســت. دوم اينكــه 
حكــم از ایــن حيــث مــورد اعتــراض شــاكي 
يــا دادســتان قرارگرفتــه باشــد. در دو فــرض 

ــودن شــرايط  ــه لحــاظ فراهــم نب ســؤال، ب
مذكــور و اينكــه بــا صــرف تجديدنظرخواهي 
محكومٌ‌عليــه نبايــد وضعيــت وي نســبت بــه 
ســابق تشــديد شــود، دادگاه تجديدنظــر نيــز 
برابــر مــاده‌ي435 قانــون مذكــور فقــط بــه 
آنچــه مــورد تجديدنظرخواهــي واقــع شــده 
‌اســت رســيدگي مي‌كنــد؛ بنابرايــن تشــديد 
مجــازات تعزيــري و تغييــر عنــوان اتهــام از 

ــز نيســت. ــه حــدّ جاي ــر ب تعزي
***

ــد  ــم باي ــدد مته ــات متع ــه اتهام ب
ــود. ــيدگي ش ــا رس يكج

سـؤال: درصورتی‌کـه در پرونـده‌ي متهـم 
داراي اتهامـات متعـدد باشـد، آيا مقـام ارجاع 
در دادسـرا مي‌توانـد رسـيدگي بـه يـك اتهام 
را بـه داديـار ارجـاع دهـد و اتهـام ديگـر را بـا 
توجـه بـه اينكه از جرايم موضـوع ماده‌ي302 
قانـون آيين‌دادرسـي‌كيفري مصـوب 1392 
مي‌باشـد، بـه بازپرس )يـا جانشـين بازپرس( 
ارجـاع دهـد؟ يـا ايـن رويـه مخالـف بـا اصل 
صلاحيـت رسـيدگي، مرجع رسـيدگي‌كننده 
بـه مهم‌ترين اتهام )موضوع مـواد310 و 314 
ق.آ.د.ك( و اصـل رسـيدگي توأمـان )موضوع 

مـاده‌ي313 ق.آ.د.ك( اسـت؟
پاســخ: برابر مــاده‌ي313 و تبصــره‌ي»1« 
مــاده‌ي314 قانــون آيين‌دادرســي‌كيفري، به 
اتهامــات متعــدد متهــم بــا رعايــت صلاحيت 
ذاتــي بايــد توأمــان و يكجــا رســيدگي شــود 
و در مــورد كليــه اتهامــات برابــر مــاده‌ي218 
قانــون يــاد شــده قــرار تأميــن واحــد صــادر 
شــود؛ بنابرايــن در فــرض ســؤال، بــا عنايــت 
بــه اینکــه برابــر مــاده‌ي92 قانــون مذكــور، 
اصــل بــر انجــام تحقيقــات مقدماتــي كليــه 
جرايــم توســط بازپــرس اســت، لــذا تفكيــك 
ــدد متهــم و ارجــاع بعضــي از  ــات متع اتهام
ــرس و  ــا جانشــين بازپ ــرس ي ــه بازپ ــا ب آنه
ارجــاع بعضــي ديگــر بــه داديــار كــه موجــب 
صــدور قــرار تأميــن متعــدد نيــز خواهــد شــد، 

برخــاف مقــررات قانونــي اســت.
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با داوطلبان  آزمون های  حقوقی   ـ   قضايي

1- دادگاه شخصی را به اتهام خیانت‌درامانت 
به سه سال حبس محکوم و یک سال از حبس 
وی را معلق می‌نماید. حکم صادره در دادگاه 
تجدیدنظر استان تأیید می‌شود. در صورتی 
مشروط  آزادی  از  بخواهد  محکوم‌علیه  که 
استفاده نماید، پس از گذراندن چه مدت از 
حبس می‌تواند درخواست خود را ارائه نماید؟
1( پس از گذراندن یک سال از مدت سه سال حبس 
می‌تواند درخواست خود را به دادگاه تجدیدنظر استان 

ارائه دهد.
2( پس از گذراندن یک‌سوم از مدت دو سال حبس 
می‌تواند درخواست خود را به دادگاه تجدیدنظر استان 

ارائه دهد.
3( پس از گذراندن یک سال از مدت سه سال حبس 

می‌تواند درخواست خود را به دادگاه بدوی ارائه دهد.
4( به دلیل صدور تعلیق اجرای مجازات، محکوم‌علیه 

نمی‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند.
2- دادگاه شـخصی را بـه حبـس درجـه 
خصـوص  در  می‌نمایـد.  محکـوم  شـش 
مجازات‌هـای تکمیلـی و تبعی کـدام گزینه 

صحیـح اسـت؟
1( مجازات تکمیلی و تبعی قابل اعمال است.

2( مجازات تکمیلی و تبعی قابل اعمال نیست.
3( دادگاه می‌تواند مجازات تکمیلی حکم نماید لکن 

مجازات وی مشمول مجازات تبعی قرار نمی‌گیرد.
4( دادگاه نمی‌توانـد مجـازات تکمیلـی حکم نماید لکن 

مجـازات وی مشـمول مجازات تبعـی قرار می‌گیرد.
3- کـدام گزینـه در خصـوص نقـش »تعدد 
و تکـرار جـرم« در اثرگذاری توبـه در جرایم 

تعزیری صحیح اسـت؟
1( تعـدد و تکـرار جـرم مانـع از اعمـال مقـررات توبه در 

جرایـم تعزیری اسـت.
2( تعـدد و تکـرار جـرم مانـع از اعمـال مقـررات توبه در 

جرایـم تعزیری نیسـت.
3( تعـدد جـرم مانـع از اعمـال مقـررات توبـه در جرایم 
تعزیـری اسـت لکـن تکـرار جـرم مانعـی در اعمـال 

مقـررات توبـه ایجـاد نمی‌کنـد.
4( تکـرار جـرم مانـع از اعمـال مقـررات توبـه در جرایم 
تعزیـری اسـت لکـن تعـدد جـرم مانعـی در اعمـال 

مقـررات توبـه ایجـاد نمی‌کنـد.
نقـدی در  بـه جـزای  تبدیـل حبـس   -4
کدام‌یـک از نهادهـای حقـوق کیفـری زیـر 

پذیرفتـه شـده اسـت؟
1( تخفیف مجازات

2( مجازات‌های جایگزین حبس
3( مجازات‌های جایگزین حبس و تخفیف مجازات

4( توبه
5- از ایـن عبـارت کـه »برای تحقـق معاونت 
در جـرم، وحـدت قصـد بیـن رفتـار معـاون و 
مرتکـب جـرم شـرط اسـت«. چـه نتیجه‌ای 

می‌شـود؟ اراده 
1( معاونت در جرایم غیرعمدی محقق نمی‌شود.

2( تبانـی بیـن مباشـر و معـاون قبـل از ارتکاب جرم شـرط 
ست. ا

3( معاونـت بایـد قبـل یـا هم‌زمـان بـا ارتـکاب جـرم 
اصلـی باشـد.

4( معاونت در کلیه جرایم قابل تحقق است.
6- )الــف( مرتکــب جعــل در ســند رســمی 
ــش  ــا ش ــس ی ــال حب ــج س ــا پن ــک ت )ی
ــدی(،  ــزای نق ــال ج ــون ری ــی میلی ــا س ت
ــا  ــک روز ت ــاه و ی ــه م ــاده )س ــرقت س س
ــه شــاق(،  ــا 74 ضرب دو ســال حبــس و ت
خیانت‌درامانــت )شــش مــاه تــا ســه 
ــا  ــی )ت ــه اطلاعات ــس( و تخلی ــال حب س
ــد  ــود. قواع ــس( می‌ش ــاه حب ــش م ش
تعــدد جــرم نســبت بــه وی چگونــه اعمــال 

ــد؟ ــد ش خواه
1( بـه حداکثـر مجازات‌هـای جعـل در سـند رسـمی، 
سـرقت سـاده و خیانت‌درامانـت محکـوم می‌شـود و 
مجـازات جعـل در سـند رسـمی بـه همـراه مجـازات 

تخلیـه اطلاعاتـی اجـرا می‌شـود.
2( بـه بیـش از حداکثـر مجازات‌هـای جعـل در سـند 

تخلیـه  و  خیانت‌درامانـت  سـاده،  سـرقت  رسـمی، 
اطلاعاتـی تـا یـک و نیـم برابـر آنهـا محکوم می‌شـود 
و فقـط مجـازات جعـل در سـند رسـمی اجرا می‌شـود.
3( مجازات‌هـای جرایـم فـوق بـا هـم جمـع شـده و 

نسـبت بـه محکوم‌علیـه اجـرا می‌شـود.
4( بـه حداکثـر مجازات‌هـای جعـل در سـند رسـمی، 
سـرقت سـاده و خیانت‌درامانـت محکـوم می‌شـود و 

مجـازات جعـل در سـند رسـمی اجـرا می‌شـود.
7- )الف( مرتکب دو جرم حدی )قذف و شرب خمر( 
می‌شود. هرگاه قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون 

شود؛ تکلیف تعقیب و محاکمه وی چگونه است؟
1( دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند.

2( در خصوص شرب خمر، تعقیب و محاکمه تا زمان 
افاقه به تأخیر می‌افتد لکن مانع از تعقیب و محاکمه 

نسبت به قذف نیست.
3( تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد.

4( در خصوص قذف، تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به 
تأخیر می‌افتد لکن مانع از تعقیب و محاکمه نسبت به 

شرب خمر نیست.
8- کدام‌یک از جرایم زیر از جرایم موضوع 
افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی 

نیست؟
1( نشر اکاذیب

2( تخریب
3( سرقت

4( قتل عمد
9- در کدام‌یک از موارد زیر مجازات شخص 

تخفیف نمی‌یابد؟
1( صدور چک از حساب مسدود

2( ارتکاب جرایم خیانت‌درامانت و جعل از باب تعدد جرم
3( داشتن سه فقره محکومیت قطعی به ترتیب دو، سه و 

پنج سال حبس و ارتکاب جرم کلاهبرداری
4( اختلاس توأم با جعل

10- مرد و زن مسلمانی، زن مسلمانی را عمداً به قتل 
می‌رسانند. درصورتی‌که اولیاء دم قصد قصاص مرد 

را داشته باشند؛ تفاضل دیه پرداختی چگونه است؟

طراح سوال: حسین ناظریان، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران
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1( اولیاء دم باید پیش از قصاص سه‌چهارم دیه مرد را به 
او بپردازند و سپس قصاص را اجرا کنند.

2( اولیاء دم بدون پرداخت دیه می‌توانند مرد را قصاص کنند.
3( اولیاء دم باید پیش از قصاص نصف دیه مرد را به او 

بپردازند و سپس قصاص را اجرا کنند.
4( اولیاء دم باید پیش از قصاص دوسوم دیه مرد را به او 

بپردازند و سپس قصاص را اجرا کنند.
موجب  جنايت  به  اقرار  كسي  هرگاه   -11
ديه كند سپس شخص ديگري اقرار كند كه 
مرتكب همان جنايت شده است و علم تفصيلي 

به كذب يكي از دو اقرار نباشد ............ .

1(  مدعي مخير است از هر دو آنها مطالبه ديه كند.
2( پرداخت‌کننده دیه با قرعه مشخص می‌شود.

3( مدعي مخير است فقط از يكي از آن دو مطالبه ديه 
كند.

4( دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
12- هرگاه یک نفر مرتکب قتل دو نفر شود 
و اولیاء دم یکی از مقتولان به‌تنهایی و بدون 
گرفتن رضايت اولياي مقتول ديگر اقدام به 

قصاص نمایند؛ ..........
1( چیزی بر عهده آنان نیست.

2( ضامن سهم دیه اولیاء دم مقتول دیگر هستند.

3( علاوه بر تعزیر، ضامن سهم دیه اولیاء دم مقتول 
دیگر هستند.

4( به تعزیر محکوم می‌شوند.
پرونده  در  اقتصاد  مهر  بانک  کارمند   -13
یکی از مشتریان دست برده و با امضای خود 
وجوهی را از حساب وی برداشت می‌کند. او 

مرتکب چه جرم یا جرایمی شده است؟
1( جعل سند غیررسمی و اختلاس
2( جعل در سند رسمی و اختلاس

3( جعل در سند غیررسمی و خیانت‌درامانت
4( جعل در سند رسمی و خیانت‌درامانت

پي‌نوشت‌ها:
1- شرح: 1- تعلیق بخشی از مجازات مانع استفاده محکوم‌علیه از آزادی مشروط نیست. 2- طبق ماده‌ي 58 
قانون مجازات اسلامی، ملاک آزادی مشروط میزان حبس مورد حکم است و اینکه چه مقدار از آن تعلیق 
شده است یا خیر، تأثیری ندارد. 3- ازآنجاکه محکوم‌علیه به سه سال حبس محکوم شده است، طبق ماده‌ي 
مارالذکر باید یک‌سوم از آن که در فرض سؤال، یک سال بوده را سپری نماید تا بتواند از آزادی مشروط 
استفاده کند. 4- طبق رأی وحدت رویه شماره 731- 1392/8/28 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، 
منظور از دادگاه در ماده‌ي 58 قانون مزبور، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. در فرض سؤال، دادگاه 

تجدیدنظر استان صادرکننده رأی قطعی است و درخواست آزادی مشروط باید به آن مرجع ارائه شود.
2- شرح: 1- طبق ماده‌ي 23 قانون مجازات اسلامی، دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا 
مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه‌یک محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، 
متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌هاي تكميلي زير محكوم 
نمايد. حبس درجه شش مشمول مجازات تکمیلی قرار می‌گیرد. 2- جرایمی که مشمول مجازات تبعی 
قرار گرفته در ماده‌‌ي 25 قانون مزبور آمده است. احکام حبس درجه شش تا هشت فاقد مجازات تبعی 

است برعکس احکام حبس درجه پنج به بالا دارای محکومیت تبعی است.
3- شرح: طبق تبصره )1( ماده‌ي 115 قانون مجازات اسلامی، مقررات راجع به توبه درباره كساني كه 
مقررات تكرار جرائم تعزيري در مورد آنها اعمال مي‌شود، جاري نمي‌گردد. در خصوص تعدد جرم 

چنین مقرره‌ای وجود ندارد.
4- شرح: 1- یکی از انواع مجازات‌های جایگزین حبس بر اساس ماده‌ي 64 قانون مجازات اسلامی، 
جزای نقدی است. 2- طبق ماده‌ي 37 قانون مزبور )بند الف( حبس قابل تبدیل به مجازات دیگر نیست. 
3- طبق ماده‌ي 115 قانون مزبور، توبه در برخی جرایم تعزیری موجب استفاده دادگاه از مقررات تخفیف 

است و یکی از مقررات تخفیف عدم تبدیل حبس به مجازات دیگر است.
5- شرح: ازآنجاکه در جرایم عمدی سوءنیت لازم است و معاون و مباشر باید جهت تحقق جرم همسو 
باشند لذا وحدت قصد شرط است لکن در جرایم غیرعمدی چنین امری وجود ندارد. نکته حائز اهمیت 
آن است که وحدت قصد به معنای تبانی قبلی بین معاون و مباشر نیست بلکه همین‌که معاون بداند که 
مباشر در حال ارتکاب جرمی است و بدون آنکه با وی مواجه شود زمینه تحقق جرم را تسهیل نماید، 

معاون جرم محسوب می‌شود.
6- شرح: 1- طبق تبصره )4( ماده‌ي 134 قانون مجازات اسلامی، مقررات تعدد جرم در مورد جرائم 
تعزيري درجه‌هاي هفت و هشت اجرا نمي‌شود. اين مجازات‌ها با هم و نيز با مجازات‌هاي تعزيري 
درجه‌یک تا شش جمع مي‌گردد؛ بنابراین، این مجازات‌ها با مجازات‌های دیگر جمع می‌شود. 2- طبق 
ماده‌ي 134 قانون مجازات اسلامی، ازآنجاکه تخلیه اطلاعاتی درجه هفت بوده و ملاک ماده‌ي مزبور 
نسبت به آن اجرا نمی‌شود درنتیجه سه جرم باقی می‌ماند که بر اساس آن محکوم‌علیه به حداکثر 
مجازات‌های جعل در سند رسمی، سرقت ساده و خیانت‌درامانت محکوم می‌شود و مجازات جعل در 

سند رسمی به همراه مجازات تخلیه اطلاعاتی طبق قاعده جمع مجازات اجرا می‌گردد.
7- شرح: طبق تبصره‌ي )1( ماده‌ي 150 قانون مجازات اسلامی، هرگاه مرتكب يكي از جرائم موجب 
حد پس از صدور حکم قطعي دچار جنون شود حد ساقط نمي‌شود. در صورت عارض شدن جنون قبل 
از صدور حكم قطعي در حدودي که جنبه حق‌اللهی دارد تعقيب و محاكمه تا زمان افاقه به تأخير مي‌افتد. 
نسبت به مجازات‌هايي كه جنبه حق‌الناسی دارد مانند قصاص و ديه و همچنين ضرر و زيان ناشي از 

جرم، جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نيست. جرم شرب خمر جنبه حق‌اللهی دارد و قذف حق‌الناسی 
و به ترتیب مشمول قسمت دوم و سوم تبصره قرار می‌گیرند.

8- شـرح: طبـق مـاده‌ي 286 قانـون مجـازات اسالمی، هركس به‌طور گسـترده، مرتكـب جنايت عليه 
تماميـت جسـماني افـراد، جرايـم عليـه امنيت داخلي يا خارجي كشـور، نشـر اكاذيب، اخالل در نظام 
اقتصـادي كشـور، احـراق و تخريـب، پخـش مـواد سـمي و ميكروبـي و خطرنـاك يا داير كـردن مراكز 
فسـاد و فحشـا يـا معاونـت در آنهـا گـردد به‌گونه‌ای كـه موجب اخلال شـديد در نظم عمومي كشـور، 
ناامنـي يـا ورود خسـارت عمـده بـه تماميـت جسـماني افراد يـا اموال عمومـي و خصوصي، يا سـبب 
اشـاعه فسـاد يـا فحشـا در حـد وسـيع گردد مفسـد فيالارض محسـوب و به اعـدام محكـوم مي‌گردد. 

در مـاده‌ي مزبـور، سـرقت موضوع افسـاد فی‌الارض نیسـت.
9- شـرح: طبق تبصره ماده‌ي 139 قانون مجازات اسالمی، چنانچه مرتكب داراي سـه فقره محكوميت 
قطعـي مشـمول مقـررات تكـرار جـرم يا بيشـتر از آن باشـد، مقـررات تخفيـف اعمال نمي‌شـود. نکته 
حائـز اهمیـت آن اسـت کـه هر محکومیت قطعی مشـمول تبصـره قرار نمی‌گیرد بلکـه باید محکومیتی 
باشـد کـه مشـمول قواعـد تکـرار باشـد؛ یعنـی جـزء محکومیت‌هـای تعزیـری درجه‌یـک تـا شـش. 
حـال، سـه فقـره محکومیـت قطعـی به ترتیب دو، سـه و پنج سـال حبـس و ارتکاب جـرم کلاهبرداری 

مشـمول این تبصره اسـت.
10- شرح: ازآنجاکه یک مرد و یک زن، زن دیگری را به قتل رساندند، هر یک بالامناصفه در قتل زن 
نقش داشتند. ازآنجاکه دیه زن یک‌دوم دیه مرد است؛ لذا هر یک از قاتلین به میزان یک‌چهارم )بیست‌وپنج 
صدم( در قتل نقش داشتند. حال، درصورتی‌که اولیاء دم بخواهد مرد را قصاص کند باید قبل از قصاص 

سه‌چهارم دیه او را پرداخت نموده و او را قصاص نمایند.
11- شرح: طبق ماده‌ي 483 قانون مجازات اسلامی، هرگاه كسي اقرار به جنايت موجب ديه كند سپس 
شخص ديگري اقرار كند كه مرتكب همان جنايت شده است و علم تفصيلي به كذب يكي از دو اقرار 

نباشد مدعي مخير است فقط از يكي از آن دو مطالبه ديه كند.
12- شـرح: 1- طبـق مـاده‌ي 383 قانـون مجـازات اسالمی، اگـر يك نفر، دو يا چند نفـر را عمداً به قتل 
برسـاند، اوليـاي دم هـر يـك از مقتـولان مي‌تواننـد به‌تنهایـی و بـدون گرفتـن رضايت اوليـاي مقتولان 
ديگـر و بـدون پرداخـت سـهمي از ديـه بـه آنـان اقـدام بـه قصاص كننـد. 2- طبـق مـاده‌ي 422 قانون 
مزبـور، در هـر حـق قصاصـي هريـك از صاحبـان آن به‌طور مسـتقل حـق قصاص دارنـد لکن هیچ‌یک 
از آنـان در مقـام اسـتيفاي نبايـد حـق ديگـران را از بيـن ببـرد و درصورتی‌که بـدون اذن و موافقت ديگر 
افـراد خواهـان قصـاص، مبـادرت بـه اسـتيفاي قصـاص كنـد، ضامن سـهم ديـه ديگران اسـت. فرض 
سـؤال مشـمول قسـمت اول اسـت، زمانـی کـه یک نفـر دو یا چند نفر را می‌کشـد و ازآنجاکـه اولیاء دم 
هـر مقتـول دارای حـق مسـتقلی اسـت می‌تواند اقـدام نموده و ضامن نیسـت لکن مـاده‌ي 422 مربوط 
بـه زمانـی اسـت کـه یـک مقتـول وجـود دارد و چنـد اولیـاء دم. در ایـن صـورت، حـق هـر یـک نباید 
موجـب از بیـن رفتـن حـق دیگـران شـود بر همین اسـاس اسـت کـه ضمانـت اجرای پرداخت سـهم 

دیـه دیگـر اولیاء دم وجـود دارد.
13- شـرح: 1- جعل در سـند رسـمی اسـت زیرا نوشـته‌ای اسـت که طبق قانون و با رعایت مقررات 
توسـط مقامـات صالـح نگاشـته می‌شـود و مشـمول تعریـف سـند رسـمی در قانـون مدنی اسـت. 2- 
خیانت‌درامانـت اسـت زیـرا بانـک مهر اقتصـاد بانکی خصوصی بـوده و کارمنـدان آن کارمندان دولت 

محسـوب نمی‌شـوند و وجـوه اشـخاص به‌صـورت سـپرده نـزد آنان بـه امانت قـرار دارد.

11- گزينه‌ي3 صحيح است.)11( 		 6- گزينه‌ي1صحيح است.)6(  		 1- گزينه‌ي1 صحيح است.)1( 
		 12- گزينه‌ي1 صحيح است.)12( 7- گزينه‌ي2 صحيح است.)7( 		 2- گزينه‌ي3 صحيح است.)2(  
13- گزينه‌ي4 صحيح است.)13( 		 8- گزينه‌ي3 صحيح است.)8(  		 3- گزينه‌ي4 صحيح است.)3(  

		 9- گزينه‌ي3 صحيح است.)9( 		 4- گزينه‌ي2 صحيح است.)4( 
10- گزينه‌ي1 صحيح است.)10(  		 5 - گزينه‌ي1 صحيح است.)5( 

پاســـــخ نــــامـــــه
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آشنایی با حقوق شهروندي
ــتفاده  ــا اس ــر ب ــال غی ــل م تحصی

ــه ــه از رایان متقلبان
در حال حاضر، كلاهبرداری رایانه‌ای، اینترنتی 
يا آنلاین اصطلاحات رایجی هستند که به‌حکم 
قانون می‌توانند از جرايم در حکم كلاهبرداری 
تلقی شوند و به تحصیل مال غیر با استفاده از 
روش متقلبانه به‌وسیله رایانه اطلاق می شود.)1(

یکی از روش‌های رایج فریب‌کاران فیشینگ 
است که به موردی گفته می‌شود که به‌وسیله 
شخص  به  انتساب  با  حمله‌کننده  یا  هکر 
اطلاعات  دزدیدن  برای  معتبر  سازمانی  یا 
نام کاربری، رمز عبور و رمز  حساس مانند 
کارت‌های اعتباری ربوده می‌شود. در این نوع 
كلاهبرداری، اصولًا زیان‌دیده، اموال خود را 
به كلاهبردار تسلیم نمی‌کند بلکه در بیشتر 
موارد از حساب او، سوءاستفاده به‌عمل‌آمده و 
بدهکار می‌شود و یا از حساب مربوط به نحو 
متقلبانه و برخلاف رضایت و اطلاع ذی‌نفع 

برداشت می‌شود.
این امر موردتوجه قانون تجارت الکترونیکی 
تحت عنوان كلاهبرداری رایانه‌ای قرار گرفته 
و هم‌چنین به جعل رایانه‌ای نیز اشاره شده تا 

امکـان سوءاستفـاده از فضـای دیجیتـال بـه 
حداقل برسد.

توضیـح اینکـه، در اجـرای قانـون تجـارت 
الکترونیکی، مجـازات كلاهبرداری رایانه‌ای، 
حبـس از یـک سـال تـا سـه سـال و پرداخت 
جـزای نقـدی معـادل مـال مأخـوذه و نیـز رد 

مـال بـه صاحبـان امـوال اسـت.)2(
همراه  رایانه‌ای  كلاهبرداری  است  ممکن 
از  استفاده  یا  جعل  مانند  دیگری  جرايم  با 
کارت‌های مجعول اتفاق بیفتد. بدین ترتیب 
چنانچه ایجاد یا محو یا تغییر داده‌ها و کلید 
در سیستم  پردازش  قابل  کدهای  و  علائم 
امتیاز  یا  مال  بدون تحصیل وجه،  رایانه‌ای 
باشد، جرم جعل رایانه‌ای نیز موضوع قانون 
تجارت الکترونیک است که در این خصوص 
بستر  در  داشته: »هر کس  قانون‌گذار مقرر 
مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، 
محو و توقف )داده‌پیام( و مداخله در پردازش 
)داده‌پیام( و سیستم‌های رایانه‌ای و یا استفاده 
رمزنگاری  سیستم‌های  کاربردی  وسایل  از 
تولید امضاء مثل کلید اختصاصی، بدون مجوز 
امضاءکننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت 

در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم 
انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور 
و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل 
)داده‌پیام(های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید 
تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی 
و غیره به‌عنوان )داده‌پیام(های معتبر استفاده 
نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از 
یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به 
میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می‌شود.«)3( 
هم‌چنین به‌موجب تبصره آن مجازات شروع به 
اين جرم، حداقل مجازات در اين ماده مي‌باشد. 

ظرفیت‌های پلیس فتا
بـا توجه به توسـعه روزافزون زیرسـاخت‌های 
فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات در کشـور و 
افزایش کاربران و اسـتفاده‌کنندگان از اینترنت 
و سـایر فناوری‌هـای اطلاعاتـی، ارتباطـی و 
مخابراتـی لـزوم ایجـاد و توسعه‌سـاز و کاری 
بـرای برقـراری امنیـت در فضـای مجـازی، 
پلیـس فضـای تولیـد و تبـادل اطلاعـات 
کشـور )فتـا( در سـال 1389 تشـکیل شـد. 
ازجملـه مـواردی کـه در صـدر وظایـف ایـن 

پلیـس قـرار دارد:
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*جلوگیـری از جاسوسـی و خرابکاری‌هـای 
ینترنتی؛ ا

*حفاظت از اموال، منافع و اسرار و سرمایه‌های 
ملی؛

*حمایت مردم در فضای اینترنتی به‌ویژه در 
بحث‌های فرهنگی و اقتصادی؛

*مبارزه با جرايم اینترنتی از قبیل فیشینگ، 
كلاهبرداری اینترنتی، سرقت از حساب بانکی، 

هک، نفوذ بانکی مالی و...
مراحـل تنظیم شکایـت در دادسرای 

مبارزه با جرايم رایانه‌ای و اینترنتی
اگـر فـردی به هر نحـوی مـورد كلاهبرداری 
و یـا سـودجویی اینترنتی قرار گیـرد، می‌تواند 
از طریـق مجتمـع قضایـی مبـارزه بـا جرايـم 
رایانـه‌ای و اینترنتی، شـکایت خود را پیگیری 
نمایـد. در ابتـدای امر بایسـتی یک شـکوائیه 
www. :در سـایت قـوه قضاییـه بـه آدرس

adliran.ir ثبـت شـود و بایـد به قسـمت ارائه 
شـکوائیه مراجعه شـود.

در این صفحه شکوائیه‌ای تنظیم و در صفحات 
بعدی به ترتیب اطلاعات شاکی و مشتکی‌عنه 
وارد می‌شود. در پایان کار علاوه بر زدن دکمه‌ی 
ارسال یک پرینت از شکوائیه تهیه و با در دست 
داشتن شکوائیه به مجتمع فوق مراجعه شود. در 
پی ورود باید به اتاق »عریضه‌نویسی« مراجعه 
و پس از دریافت یک سری اطلاعات برای 

تهیه تمبر اقدام شود.
نكات ضروري هنگام تنظيم شكايت

چنانچـــه در پـــرونده‌هاي مربـــوط بـه 
جرايـم رايانـه‌اي مـدارك كافـي در پرونـده 
موجـود باشـد، ديگر نيازي بـه مراجعات مكرر 
نيسـت، اما حداقـل يك‌بار مراجعه به دادسـرا 

ضـرورت دارد.
* توجه شود كه در اين موارد حتي ايميل‌ها و 
چت‌هاي صورت گرفته در ياهو مسنجر هم 
اعتبار دارند. به همين دليل در پرينت گرفتن و 

ذخيره كردن محتويات چت‌ها كوتاهي نشود. 
ضمن اينكه مدارك موجود در سايت‌هاي معتبر 
اعتبار بيشتري دارند؛ مثلًا اگر از طريق پشتيباني 
يك سرويس معتبر متوجه كلاهبرداری شويم، 
حتماً از مكاتبات انجام يافته پرينت گرفته شود.
* توجـه شـود كه هنگام رسـيدگي بـه پرونده 
داديـار يـا بازپـرس درباره جزئي‌ترين مسـائل 
موجود در شـکوائیه تحقيـق مي‌كند؛ بنابراين 
در متن شـکایت نبايد ادعايي شـود كه متعاقباً 
قابـل اثبات نباشـد، فلـذا هيچ‌گاه نبايـد در آن 

بـه ديگـران تهمت و افتراء زده شـود.
* پرونده‌هـاي مربـوط بـه كلاهبرداری‌های 
اينترنتـي و جرايـم رايانـه‌اي هميشـه داراي 
شـبه‌هاي زيـادي هسـتند. بـه هميـن دليـل 
داديـار و بازپـرس به‌طور مدام سـؤال مي‌كنند 
تـا به اتقان برسـند. سـعي شـود حتي‌الامكان 

از كلمـات تخصصي اسـتفاده نشـود.
* در خالل اظهـارات بايد به مـدارك موجود 

در پرونده اسـتناد شود.
* در زمـان رسـيدگي بـه پرونـده سـؤالاتی 
پرسـيده مي‌شـود كـه اين سـؤالات ناشـي از 
ابهامـات موجـود در شـكايت‌نامه اسـت. پس 
از توضيحات شـفاهي بايد مراتب كتباً نوشـته 
شـود. در ايـن مرحلـه بايد باحوصلـه و دقت و 

ذكـر تمـام جزئيـات برخورد شـود.
* گرچـه افـراد شـاغل در ايـن دادسـرا غالباً تا 
حـدودي بـا زبان انگليسـي آشـنايي دارند؛ اما 
اگـر مـدارك همگي به زبان انگليسـي باشـد، 
لازم اسـت قباًل از تمامـي آنهـا در برگـه‌اي 

جداگانـه ترجمـه تهيه شـود.
* بـراي اثبـات موجوديت و حقيقـت مداركي 
كـه در پرونـده اسـت احتمالًا مجبـور خواهيم 
شـد كـه رمز عبـور ايميل و اكانت‌هـاي ديگر 
را بـه مقـام قضايـي بدهيم. از انجـام آن دريغ 
نكنيـم، زيـرا اطلاعـات خصوصـي محفـوظ 

خواهنـد ماند.

راهكارهاي فرهنگي و تقويت مباني اخلاقي
بدون ترديد در وضعيتي به تعاملات گوناگون 
روزمره مي‌پردازيم كه در معرض مخاطرات 
گسترش  با  امر  اين  و  داريم  قرار  مختلفي 
فنّاوری‌های ارتباطي شدت، سرعت و پيچيدگي 
بيشتري پيدا كرده است. سواي اقدامات عملي 
براي مقابله با اين هجوم، بايد تمام ترفندها و 
حيطه‌هاي مهاجمين به‌وسيله تمهيدات قانوني 
و جرم‌انگاري شناخته شوند و ابزار كافي براي 
مقابله با آنها فراهم گردد؛ اما ازآنجاکه در اين نوع 
تهاجم حضور قانون همواره بعد از وقوع جرم به 
كمك زيان‌ديده مي‌آيد و از طرف ديگر در اين 
فضاي بدون مرز شناخت مجرم از پيچيدگي 
مراودات  در  بنابراين  است؛  برخوردار  خاصي 
اقتصادي نيز چنانچه طرف معامله يك شركت 
خارجي است، در صورت وقوع جرمي ضمانت 
اجراهاي كم‌تري جهت برخورد با آن وجود دارد، 
لذا در اين‌گونه موارد دقت بيشتري مي‌طلبد. 
به‌علاوه در خصوص سايت‌هاي حراجي آنلاين 
بررسي شود كه روش بازپرداخت يا بازپس‌گيري 
پیشنهاد‌های  داراي  اساساً  و  باشند  داشته 
منصفانه باشند. هم‌چنين هنگامي كه پرداخت 
آنلاين انجام مي‌شود تنها براي اقلامي پرداخت 
شود كه از خدمات پرداخت امن استفاده مي‌كنند. 
مضافاً اينكه بهترين سايت‌هاي حراجي يا خريد 
آنلاين، فرآيندهاي دقيقي جهت حل اختلاف 
و رسيدگي به شكايت دارند. در پايان تأكيد 
مي‌شود از هرگونه توافق با افراد غريبه‌اي كه 
درخواست پيش‌پرداخت از طريق حواله بانكي، 
الكترونيكي  ارز  انتقال  الكترونيكي،  انتقال 
مي‌نمايند به‌شدت خودداري شود. النهايه اينكه 
هرگز پول يا جزئيات حساب آنلاين يا كارت 

اعتباري نبايد براي بيگانه ايميل شود.
ادامه دارد...

برگرفته از كتاب »حقوق جامع 
شهروندي« تأليف دكتر محمود براتي نيا

پي‌نوشت‌ها:
1 ـ به فصل سوم قانون جرايم رایانه‌ای منتشره در شماره 18742 ـ 4/17/ 1388 روزنامه 

رسمی تحت عنوان سرقت و كلاهبرداری مرتبط با رایانه مراجعه فرمایید.

2 ـ ماده‌ي 67 قانون تجارت الکترونیکی مصوبه 24 /10 / 1382 مجلس شورای اسلامی.
3 ـ مـاده‌ي 68 قانـون تجـارت الکترونیـک مصوبـه 10/24 / 1382 مجلـس 

شـورای اسالمی.
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اگر شما قاضی این پرونده بودید،

چگونه رأی می دادید؟
اگر شما قاضی این پرونده بودید،

چگونه رأی می دادید؟

پرسش 126:

كسـاني كـه در خـارج از كشـور بـه كار اشـتغال دارند و يا 

سـرمايه‌گذاري نموده‌انـد و ارز خـود را در همـان كشـور و 

يـا كشـور ديگـر بـه واسـطه‌ها يـا صرافـان داده و معادل 

ريالـي آن را در ايـران دريافـت مي‌كننـد و اشـخاصي كه 

در ايـران ريـال پرداخـت و بـا حواله در خـارج ارز دريافت 

مي‌نماينـد آيـا اين‌گونـه اقدامـات قاچـاق ارز محسـوب 

اسـت يـا خير؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره‌ي   125:

نظر كميسيون نشست قضايي)4(

كاربـردي واژگان مـاده‌ي4 قانـون مـواد مخـدر، نظـر 

قانون‌گـذار را دربـاره تفـاوت ايـن اعمـال دربـردارد؛ لـذا 

اگـر كسـي بـه فـروش مواد مخـدر اقدام كنـد،  نمي‌توان 

از فعـل ورود ايـن مـواد هـر چنـد وسـيله شـخص معلوم 

يا مجعول ديگري باشـد، چشـم پوشـيد و دادرسـان بايد 

بـا احـراز فعـل فـروش مواد وسـيله يـك متهم بـه اقدام 

مجرمانـه ورود آن هـم توجـه كنند وگرنـه مفهوم قاچاق 

بـا انصـراف از ايـن اقـدام قضايـي عماًل زايل مي‌شـود. 

در نتيجـه اگـر مرتكـب فـروش مـواد مخـدر، وارد كننده 

آن هـم باشـد بـا لحاظ تعـدد مادي قابل تعقيب اسـت به 

شـرط آنكـه بيـن اين افعـال تفاوت زماني باشـد.
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افقی:
1ـ بخش انتهایی رمز جدول.

2ـ جبران نمودن ـ برنج شوشتری ـ مادر باران .
3ـ واحـد سـطح ـ رهـا و آزاد ـ تقسـیم کننـده 

قدیمـی آب ـ وزیـدن.
4 ـ فعل حرام در فقه ـ رشـته ای  در شمشـیر 

بـازی ـ روزها.
5ـ از ادات تحذیـرـ مخالفـت تاجـر بـا موازین 

شـرعی ـ از انواع سـهام.
6ـ حـق ناحـق ابـر قدرت‌هـاـ شـرط بندی در 

فقـه اسالمی ـ نقـص تصرف نخسـت .
7ـ مقابـل احـکام امضایـی ـ گوشـه ـ پسـوند 

زدودن.
8ـ اولین عدد سـه رقمی ـ مهربان ـ فرسـتاده 
و نبـی ـ تعـداد ترکیبـی هیئت‌هـاي عمومـی 

دیوان عالی کشـور. 
9ـ صـداق سـر بریـده ـ مرتکب جـرم هتک ـ 

یکـی از متعاقدیـن عقد بیع.
10ـ زیـن و بـرگ اسـب ـ مبلـغ مـورد تعهـد 
سـهام‌گذار در شـرکت‌های سـهامی ـ دستی .

11ـ از جرايـم علیه اشـخاص ـ از خصوصیات 
یک قاضـی ـ راه و روش.

12ـ کمیتـه ضد دوپینگ جهانی ـ اصطلاحی 
در اراضی زراعي ـ نشـانه‌ها.

13ـ مجـازات شـرع ـ خانـواده و دودمـان در 
فقـه ـ بهـا و ارزش ـ پهلـوان.

14ـ عین یا منفعت دارای قیمت ـ گذشـتن از 
حـق در قبـال دریافـت عوض ـ یکـی از انواع 

قـدرت در نـزد حنفی‌ها. 
15ـ بخش دوم رمز جدول.

عمودی:
1ـ بخش ابتدایی رمز جدول.

2ـ ریشه کلمه ارتشاء ـ از وظایف قیم در قبال 
فرد تحت سرپرستی ـ نوبت بازی. 

3ـ پوسـتین ـ الهـه زیبایـی یونـان ـ خـان 
مغولـی ـ هرگـز نـه.

4 ـ در فقـه بخشـش و اعطـای بـدون عوض 
اسـت ـ مـاه پرتابـی ـ شـکر ریز.

5ـ نهنـگ ـ پرونـده‌ی قدیمی ـ اگر با اسـباب 
بیاید از نظریات ورود خسـارت اسـت.

6ـ هر قضیه‌ای که بر حقیقت حکم چیزی 
دلالت کند ـ ایالتی آمریکایی ـ خانه‌ي ساحلی.

7ـ آسـیب ـ سـال قبـل ـ از انـواع 
بیـع ـ متـد و الگـو .

8ـ سهمیه بهم ریخته ـ حداقل.
9ـ یـک نفـرـ مـاده    ی یـک قانون 
تجـارت مربـوط بـه او می باشـد ـ 

گل نـا امیـدی ـ مـن و تو.
10ـ تـوان ـ باطـل کننـده در فقه ـ  

جمـع نقيصه.
11ـ جمع کتیبه ـ از صفات اساسی 

دستور موقت ـ از جنس رُس. 
12ـ از انـواع اراضـی در حقـوق 
ثبـت ـ سـرتیترـ آخریـن مرحله‌ی 

یـک حکـم.

ــی در  ــرف قطعـ ــف و دوش ـ تصـ 13ـ کتـ
ـــرت و  ـــی ـ غی ـــوق عین ـــل حق ـــه ـ مقاب فق

انـــدوه .
ـــن  ـــدری در اوکرای ـــن ـ بن ـــود معی 14ـ از عق

ـــوی. ـــواب ه ـ ج
15ـ بخش سوم رمز جدول.

جدول 
126

تنظيم‌كننده: اصغر فراهانی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی

جدول شماره ی 126
 13    12     11    10    9       8      7      6      5      4      3      2      1

 1
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 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

 10
  11
 12
 13

رمز جدول: بخشی از یکی از مواد قانونی در قانون مدنی در بخش اجاره.
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در مسير سبز  انتظار
آنچـه در دیـن تأکیـد می‌شـود این اسـت که؛ 
»انّ اکرمکـم عنـدالله اتقیکـم« باارزش‌ترین 

شـما نزد خدا، باتقواترین شـما اسـت.
و هـر چیـز دیگـری غیـر از تقـوا به‌جـای آن 
قـرار بدهیـم، جهـت جامعه اسالمی را ویران 
روبـه‌رو  فردایـی  بـا  درنتیجـه  و  کرده‌ایـم 
خواهیـم شـد کـه دیـن بـاوران قلیـل و افراد 
بی‌دیـن کثیـر خواهند بـود و چنین شـرایطی 
جامعـه را دچـار بحـران می‌کنـد و درنتیجـه 
هیـچ برنامـه اصلاحی دیگر جـواب نمی‌دهد، 
افـراد در چنیـن شـرایطی و با هر اسـتعدادی، 

بـه شکسـت می‌رسـند.
بـر ایـن اسـاس گـزاف نخواهـد بـود کـه از 
منظـر قـرآن، نقـش و تأثیـر مصالح و مفاسـد 
و نتایـج و بازتاب‌هـای افعـال را در بایسـتگی 
و راهبـردی بـودن اعمـال، نقشـی محـوری 
دانسـته و آثـار و نتایجـی که تعالـی وجودی و 
تکامـل شـخصیتی را برای انسـان بـه ارمغان 
مـی‌آورد معیـار و راهبـرد موجـود در عمـل 
بدانیـم؛ آن‌گونـه كـه قـرآن کریـم در شـاهد 
و مثالـی آورده اسـت:»یا ایهـا الذیـن آمنـوا 
انمّـا الخمـر و المیسـر و الانصـاب و الازلام 
رجـس من عمـل الشـیطان فاجتنبـوه لعلکّم 

تفلحون«)مائـده /90(
ایـن آیـات، هم‌پای تشـریع و اعمال راهبرد در 
اخالق مهـدوی در دو سـوره بایدها و نبایدها، 
از آثـار پیامدهـا و نتایج اعمال در مسـیر تعالی 
و سـعادت انسـان به‌عنـوان مبنـا و مالک آن 
راهبـرد، سـخن به میـان آورده و بـر آن تأکید 

ورزیده اسـت.
ایـن دغدغـه را می‌تـوان در بیانـات رهبـر 
بـه  بی‌توجهـی  مـورد  در  انقالب  معظـم 
کارکـرد اخالق در تولیـد و توسـعه قـدرت 
اسالمی و اعتلابخش جامعه زمینه‌سـاز و نیز 

بی‌توجهـی به منابـع عظیم اسالمی و نیازها 
و انگیزش‌هـای فطـری در جامعه که در عصر 
امـروز ترسـیم و تبییـن هنجارهـای اخلاقـی 
را در روابـط اجتماعـی، سیاسـی، فرهنگـی و 
اقتصـادی طلـب نمـوده ولیکـن عمدتـاً بـه 
کارکـرد این منبـع عظیم قـدرت در نهادهای 
آموزشـی و پرورشـی از دوران نوجوانی تا ورود 
افـراد بـه کارکردهـای جامعـه و جامعه‌پذیـر 
نمـودن آنـان بی‌توجهـی و تسـاهل شـده و 
موجـب رواج رفتار‌هایـی به‌ظاهـر پسـندیده و 
درواقـع غیردینـی در جامعـه اسـت، مشـاهده 
کـرد. امـروزه ظهـور بی‌توجهـی در مدیـران 
بـه  فرهنگـی  بخش‌هـای  مسـئولان  و 
ارزش‌هـای نهفتـه در اخالق کـه می‌توانـد 
موجبـات تولیـد و توسـعه هنجارهـای ایثـار، 
مقاومـت، سـاده زیسـتی، قناعـت، پـرکاری، 
خیرخواهـی، انفـاق، سـبقت در خیر، احسـان 
بـه یکدیگر، بردبـاری اجتماعی، مـددکاری و 
امثال آن را در جامعه نهادینه و آن را در خدمت 
نهادهای قدرت قرار داده و موجبات توسـعه و 
پیشـرفت ملی کشور گردد دیده می‌شود و این 
مهـم در عمده سیاسـت‌گذاری‌های فرهنگی 
و برنامه‌ریزی‌هـای راهبـردی بـه فراموشـی 
سـپرده شـده و کمتر در سازوکارهای آموزشی 

و تربیتـی مـورد اقبـال قـرار می‌گیـرد.
به‌یقیـن تجاهم خامـوش اردوگاه و ایدئولوژی 
لیبرالیسـم به پیکره و تمامیت معنوی اسالم 
ایـن  بـه  نقطـه عطـف خـود  در  سیاسـی 
موضـوع برخـورد خواهـد کـرد و بی‌توجهـی 
کارگـزاران جامعه اسالمی بـه تجهیز جامعه 
و ظرفیت‌سـازی اخلاقـی در منابـع توسـعه 
اخلاق در جامعه موجب خواهد شـد تا کشـور 
در عرصـه‌ای نه‌چنـدان دور شـاهد هجـوم 
کارکردهایـی به‌ظاهـر مقبـول و غیرمشـروع 

در جامعـه گـردد کـه جـای کمـی بـرای نفوذ 
از  برنامه‌ریـزی اخلاقـی  سیاسـت‌گذاری و 
نـگاه حکومـت اسالمی در آن مـد نظـر قرار 
گرفتـه شـود. ایـن صحنـه جدیـدی از جنگ 
نرم دشـمن بـرای نفـوذ رفتارهـای اجتماعی 

غیـر مشـروع نـزد جامعه اسـت.
امـام علـی علیه‌السالم در ایـن زمینـه چنین 
می‌فرمایـد: »ایاکـم و تهزیـع الاخالق و 
تصریفهـا«؛ »مبـادا اخالق نیـک را درهـم 
شـکنید و آن را دگرگون سازید«)نهج‌البلاغه، 

خطبـه‌ي: 176(.
انحطـاط اخلاقـی و شکسـته شـدن مرزهای 
اخلاقـی در سـبک زندگـی و در اجتمـاع، 
خطـری جـدی و ویرانگـر اسـت؛ زیـرا وقتـی 
انسـان از محـدوده فـرد خـارج می‌شـود و در 
ارتبـاط بـا سـایر افـراد قـرار می‌گیـرد، اگـر 
اصـول اخلاقـی حاکـم بـر روابـط نباشـد، 
انسـانیت انسـان فـرو می‌ریزد و جامعـه رو به 

زوال و انحطـاط می‌گـذارد.
راهکارهای توسعه اخلاق زمینه‌ساز 

ظهور در سبک زندگی جامعه منتظر
خصــوص  در  دیــن  بــزرگان  ســخنان 
بازشناســی آســیب‌های اخلاقــی در جامعــه 
ــرد  ــرد و عملک ــه رویک ــه ب ــا توج ــی، ب دین
ــی از شــدت آســیب‌پذیری  ــن‌داران، حاک دی
جامعــه از عواملــی اســت کــه حضــور اخــاق 
ــردی  ــی ف ــف زندگ ــی را در ارکان مختل دین
یــا اجتماعــی، ناکارآمــد جلــوه می‌دهــد. بــر 
ایــن اســاس ریشــه‌ي بســیاری از انحراف‌هــا 
و آســیب‌های اجتماعــی، ناشــی از عــدم 
ــه اثرگــذار  رعایــت اخــاق اســت کــه دامن
ــر  ــه نظ ــت و ب ــترده اس ــیار گس ــا بس آنه
ــده  ــه نگارن ــای موردتوج ــد راه‌کاره می‌رس
ایــن ســطور می‌توانــد راه‌گشــا تلقــی شــود.
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1 ـ الگـو قـرار دادن سـبک زندگی امام 
خمینی )قدس سـره( و رهبــری معظم 
انقالب حضـرت امـام خامنـه‌ای عزیز 
)مدظله‌العالـی( در تمامـی ابعاد سـلوک 

فـردی و اجتماعی
جوامع در طول حیات و اعتلاي خود، همواره چشم 
بر الگوها و اسوه‌ها و نمونه‌های برتر اجتماعی 
دوخته و بر همین اساس استمرار یافته و افتخار 
کسب کرده‌اند. در جوامعی که الگوهای مرجع فاقد 
اخلاقی  برتر  و شاخص‌های  غالب  ویژگی‌های 
و تربیتی کارآمد باشند، سرمایه‌های اجتماعی را 
به انحراف کشانده و موجب کاهش کارآمدی و 
انگیزه‌های رشد می‌گردند. به برکت ظهور انقلاب 
اسلامی و تبلور اصل مقدس ولایت‌فقیه، بار دیگر 
اکرم و  پیامبر  از اسوه‌گی  الگویی  جهان اسلام 
انساب طاهرینش را به عینه مشاهده نمودند و این 
سبک طاهر و خلق عظیم توانست پیروان پرارادت 
خود را در دفاع مقدس به تکثر و فراوانی تولید 
نماید. جوانانی منشأ ایثار، تبلور اخلاق و محبت، 
نمونه‌های سرسپرده ولایت و مشتاق خلاقیت و 
آبادانی در کشور که به سرآمدانی پرافتخار برای 
ملت و هویت اسلامی تبدیل شدند؛ ولیکن اصرار 
تهاجم  تأثیر  تحت  فرهنگی  مجامع  از  برخی 
فرهنگی بر تکثیر دیگر الگوهای مرجع و تلاش 
بر جایگزین‌سازی افراد نالایق و بی‌ارتباط با سبک 
زندگی اسلامی و مهدوی که شاید جوانان کشور 
اخلاقی پیش  و  تربیتی  به سمت فرسودگی  را 
اين  انحراف  بعضاً  و  نزول  باعث  نباید  مي‌برد، 
روند گردد؛ بنابراين بايد هر چه سریع‌تر راهکارها 
و سیاست‌های برون رفت از این شرایط مد نظر 

قرار گیرد. 
2 ـ هماهنگ‌سازی تمامی حوزه‌های 
دخیــل در امــر عملیاتــی نمـودن 

هنجارهـای اخلاقـی
نهادهای  فی‌مابین  هماهنگی  و  ارتباط  ضعف 
تولید دانش و تفقه دینی و نهادهای برنامه‌ریزی 
و مدیریت اجرایی موجب شده است که رابطه 
بین اجتهاد و عمل درصحنه‌های اجرایی ناموفق 
نهاد  که  سازمان‌ها  از  بسیاری  در  کنند.  جلوه 
نمایندگی ولی‌فقیه و مدیران اجرايی به‌عنوان یک 

سازمان پیوسته در کنار یکدیگر سیاست‌گذاری 
و تصمیم‌سازی می‌کنند، ساز کارهای مدیریت 
اخلاق و تربیت در نهاد آنان رفتاری نافذ و موفق 
است ولیکن در بسیاری از سازمان‌های دیگر دولتی 
به آثار این کارکرد بی‌توجهی شده است. آیا اساتید 
دانشگاه‌ها نباید متخلق به اخلاق اسلامی باشند؟ 
چرا تجهیز دانشگاه‌ها و کارکردهای آنان به اخلاق 
ضرورت دارد؟ در ایران دستگاه‌های اجرایی آیا 
نباید اخلاق صنفی و کاربردی خود را فراگیرند؟ آیا 
نباید نهادهایی که شعار طرح تکریم ارباب‌رجوع را 
می‌دهند ولیکن به آموزه‌های آن بی‌اعتنا هستند 
مورد مواخذه قرار گیرند تا به تصحیح رفتار خود 

بی‌اندیشند؟
3 ـ احیـای فرهنگ غنی دینی اسالمی، 

متناسـب با نیازهـای جامعه امروز
حــوزه‌های علمیــه بــه کرســـی تــربیت و 
پژوهش‌هـای اخلاقـی در جامعـه، متناسـب بـا 
نیازهـای نویـن و آینـده سـازی جهـان اسالم 
تمرکـز کننـد. از روش‌هـا و شـیوه‌هایی که منجر 
بـه موفقیـت و تولیـد ارزش افـزوده فرهنگـی در 
کشـورها یـا دیگـر نهادهـای فرهنگـی موفـق 
شـده اسـت، حتمـاً اسـتفاده کنند. بسـنده نمودن 
بـه روش‌هـای قدیمـی و خـارج نشـدن از دایـره 
خلاقیـت  تولیـد  از  مانـع  قدیمـی  شـیوه‌های 
می‌شـود. بایـد از کالبـد سـکون و سـنتی قدیـم 
خارج شـده و با هجرت و جسـتجوی راهکارهای 
اجتهـادی و نویـن، راهی بـرای برون‌رفت از دایره 
ایـن تهاجـم و هجوم فرهنگی و چنـد دینی که به 
ارزش‌هـای کشـور تحمیل شـده را فراهـم نمود.

4 ـ برنامه‌ریزی برای ایجاد انگیزه توأم 
با نشاط برای عموم جامعه

باید سیاست‌گذاری، هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و 
سازمان‌دهی راهبردی را از مهم‌ترین سازوکارهای 
مدیریت سیاسی یک حکومت دانست و کارگزاران 
را شایسته‌ترین افراد برای تحقق این امر برشمرد. 
باید سؤال کرد که برای امنیت اخلاقی و اخلاق 
تربیت پسندیده اسلامی کارگزاران  و  هنجاری 
اسلامی، کدام‌یک از اصول تدوین راهبرد و سیاست 
را در سطح ملی تمهید نمود یا مورد توجه قرار داد؟ 
اگر اخلاق و تربیت در جامعه مسئول ساماندهی 

رفتارها و هنجارهای اجتماعی را بر شکل‌گیری 
رفتار خیرخواهانه، محبت،  پذیرش مسئولیت‌های 
سخت و بذل ایثار در جامعه باشند این جایگاه را 
باید چگونه تعظیم و نافذ نمود؟ اگر مفروض مراکز 
دانشگاهی و روشنفکران بر این باشد که اخلاق 
پدیده‌ای فرا دینی است و باید تمامی سیاست‌ها 
و نتایج راهبردی را در گرداب نسبیت و فردگرایی 
و نوگرایی تحلیل کرد در این صورت تربیت و 
سلوکی پدید می‌آید که در آغوش گرفتن موفقیت 

و سربلندی را باید به فراموشی سپرد؟
5 ـ ایجاد سامانه برنامه‌ریزی، هماهنگی، 
واپایش، کنترل و نظارت بر استقرار و 
گسترش سبک زندگی اسلامی ایرانی و 

فضائل اجتماعی و اخلاقی
 تمامی جوامع، براساس غرایز انسانی حاکم بر 
آن، دچار لغزش، زیاده‌خواهی و انحراف می‌شوند 
امکان  انسان  فطرت  در  متعال  خداوند  لیکن 
واپایش غرایز و نظارت بر عملکرد نفسانی را 
فراهم کرده و اخلاق و تربیت را مقوم عملکرد 
انسان‌ها  فطرت در این راستا قرار داده است. 
معرض  در  برای  و  شدن  اجتماعی  باب  در 
نظارت  و  واپایش  نیازمند  گرفتن،  قرار  رقابت 
لیکن محکم‌ترین  بر خود می‌باشند.  حکومت 
ابزار و اطمینان بخش‌ترین رویکرد حکومت در 
واپایش، هدایت، هماهنگی و نظارت بر عملکرد 
شبکه‌های اجتماعی، نهاد تربیت و اخلاق و امن 
نمودن روندها و ابزارهای تعقیب و پیاده‌سازی 
آن در جامعه است. جوامعی که برای رسیدن به 
این هدف و محصول دارای برنامه‌ریزی تولید، 
رفتار بهینه و کیفیت و عملکرد جامع و توانمندساز 
آن باشند، عرصه‌های پیشرفت را به‌راحتی طی 
می‌نمایند. درغیراین‌صورت در مدارهای فساد، 
سقوط، تزلزل و ازهم‌پاشیدگی قرارگرفته، راه 
گریزی نخواهند داشت. گنجانیدن ارزش‌های 
افزوده اخلاق و تربیت در قدرت‌های سیاسی- 
فرهنگی و نظارت و واپایش بر ضریب تحقق 

آن می‌تواند این جایگاه راهبردی را تقویت کند.
برگرفته از کتاب:
در مسیر سبز انتظار فرج،
 دکتر سید حسن فیروزآبادی و همکاران
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روش‌های گفتاري
هشــدار پیامبــر )ص( از مســخ 

ارزش‌هــا
خطبـه‌ي ‌156نهج‌البلاغـه )خاطـب بـه أهل 
البصر()بـراي مـردم بصره پـس از پیروزي در 

جنـگ جمـل ایـراد فرمود(:
وجوب طاعه القیاده

»فَمَـنِ اسْـتَطَاعَ عِنْـدَ ذلـِکَ أنَْ یَعْتَقِلَ نفَْسَـهُ 
، فَلیَْفْعَـلْ .فَـإِنْ أطََعْتُمُونیِ  وَجَـلَّ ِ، عَزَّ عَلـَی اللَّ
ُ عَلیَ سَـبِیلِ الجَْنَّهِ،  ی حَامِلُکُمْ إنِْ شَـاءَ اللَّ فَإنِّـِ
ا  هٍ شَـدِیدَهٍ وَمَذَاقَهٍ مَرِیرَهٍ وَأمََّ وَإنِْ کَانَ ذَا مَشَـقَّ
فُلَنـَهُ فَأَدْرَکَهَـا رَأيُْ النِّسَـاءِ، وَضِ غْـنٌ غَاَل 
فِـی صَدْرِهَا کَمِرْجَـلِ القَْیْنِ، وَلـَوْ دُعِیَتْ لتَِنَالَ 
، لـَمْ تفَْعَلْ. وَلهََـا بعَْدُ  مِـنْ غَیْـرِي مَـا أتَـَتْ إلِیََّ

ِ تَعَالیَ«. حُرْمَتُهَـا الُْولیَ، وَالحِْسَـابُ عَلـَی اللَّ
ضــرورت اطاعــت از رهبــري )و نکوهــش از 

نافرمانــی عایشــه(
ــر  ــا ه ــش فتنه‌ه ــره! در پیدای ــردم بص »م
ــت  ــه اطاع ــود را ب ــد خ ــه می‌توان ــس ک ک
پــروردگار عزیــز و برتــر، مشــغول دارد چنــان 
کنــد، اگــر از مــن پیــروي کنیــد، بــه خواســت 
ــرد،  ــم ب ــه راه بهشــت خواه ــما را ب ــدا ش خ
ــا  ــر از تلخی‌ه ــد ســخت و دشــوار و پ هرچن
ــا عایشــه! پــس افــکار و خیــالات  باشــد؛ امّ
زنانــه بــر او چیــره شــد و کینه‌هــا در 
ــعله‌ور  ــري ش ــوره آهنگ ــون ک ــینه‌اش چ س
گردیــد، اگــر از او می‌خواســتند آنچــه را کــه 
بــر ضــد مــن انجــام داد نســبت بــه دیگــري 

ــرام  ــی‌زد، به‌هرحــال احت ــاز م روا دارد ســر ب
نخســت او برقــرار اســت و حسابرســی اعمال 

ــزرگ اســت«. ــا خــداي ب او ب
ثمرات الایمان

ــرَاجِ. »منــه: سَــبیِلٌ أبَلَْــجُ المِْنْهَــاجِ، أنَـْـوَرُ السِّ
ـــاتِ،  الحَِ ـــی الصَّ ـــتَدَلُّ عَلَ ـــانِ یُسْ فَباِلِْیمَ
ـــانِ،  ـــی الِْیمَ ـــتَدَلُّ عَلَ ـــاتِ یُسْ الحَِ وَباِلصَّ
وَباِلِْیمَـــانِ یُعْمَـــرُ العِْلـْــمُ، وَباِلعِْلـْــمِ 
ـــا،  نیَْ ـــمُ الدُّ ـــوْتِ تُخْتَ ـــوْتُ، وَباِلمَْ یُرْهَـــبُ المَْ
ــهِ  ــرَهُ، وَباِلقِْیَامَـ ــرَزُ الْخِـ ــا تُحْـ نیَْـ وَباِلدُّ
زُ الجَْحِیـــمُ  تُزْلـَــفُ الجَْنَّـــهُ، »وَتُبَـــرَّ
ـــمْ  ـــرَ لهَُ ـــقَ لَ مَقْصَ ـــنَ«. وَإنَِّ الخَْلْ للِْغَاوِی
ـــا  ـــی مِضْمَارِهَ ـــنَ فِ ـــهِ، مُرْقِلیِ ـــنِ القِْیَامَ عَ

إلِـَــی الغَْایَـــهِ القُْصْـــوَي«.
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ره‌آورد ایمان
»ایمـان روشن‌تریـن راه‌هـا و نـورانی‌تــرین 
ــح  ــال صال ــه اعم ــان ب ــت، باایم چراغ‌هاس
ــه  ــو ب ــال نیک ــا اعم ــرد و ب ــوان راه ب می‌ت
ایمــان می‌تــوان دسترســی پیــدا کــرد، 
بــا ایمــان، علــم و دانــش آبــادان اســت و بــا 
ــد  ــرگ مي‌هراس ــان از م ــی لازم، انس آگاه
ــا  ــرد و ب ــان می‌پذی ــا پای ــرگ دنی ــا م و ب
ــا  ــود و ب ــم می‌ش ــرت فراه ــه آخ ــا، توش دنی
قیامــت بهشــت نزدیــک می‌شــود و جهنّــم 
ــردم  ــردد و م ــکار می‌گ ــدکاران آش ــراي ب ب
ــتابان  ــد و ش ــی ندارن ــت قرارگاه ــز قیام ج
ــه  ــا ب ــد ت ــابقه مي‌رون ــدان مس ــوی می به‌س

ــند. ــن رس ــگاه آخری منزل
خصائــص  و  الاخلاقیـّـه  القیـّـم 

القــرآن
»منــه: قَــدْ شَــخَصُوا مِــنْ مُسْــتَقَرِّ الَْجْــدَاثِ 
ــکُلِّ دَارٍ  ِ ــاتِ. ل ــرِ الغَْایَ ــی مَصَائِ ــارُوا إلَِ وَصَ
أهَْلُهَــا لَ یَسْــتَبْدِلوُنَ بهَِــا وَلَ یُنْقَلُــونَ عَنْهَــا.

وَإنَِّ الَْمْــرَ باِلمَْعْــرُوفِ، وَالنَّهْــیَ عَــنِ المُْنْکَــرِ، 
ــا  ــبْحَانهَُ؛ وَإنَِّهُمَ ِ سُ ــقِ اللَّ ــنْ خُلُ ــانِ مِ لخَُلُقَ
ــنْ  ــانِ مِ ــلٍ، وَلَ یَنْقُصَ ــنْ أجََ ــانِ مِ بَ لَ یُقَرِّ
ـهُ الحَْبْــلُ  ِ، فَإنِّـَ رِزْقٍ. وَعَلیَْکُــمْ بکِِتَــابِ اللَّ
ــعُ،  ــفَاءُ النَّافِ ــنُ، وَالشِّ ــورُ المُْبیِ ــنُ، وَالنُّ المَْتیِ
ــکِ،  وَالــرِّيُّ النَّاقِــعُ، وَالعِْصْمَــهُ للِمُْتَمَسِّ
وَالنَّجَــاهُ للِمُْتَعَلِّــقِ. لَ یَعْــوَجُّ فَیُقَــامَ، وَلَ یَزِیــغُ 
ــوجُ  ، وَوُلُ دِّ ــرَّ ــرَهُ ال ــهُ کَثْ ــتَعْتَبَ، وَلَ تُخْلقُِ فَیُسْ
ــمْعِ. مَــنْ قَــالَ بِــهِ صَــدَقَ، وَمَــنْ عَمِــلَ  السَّ

ــبَقَ...«. ــهِ سَ بِ
یــادآوري برخــی از ارزش‌هــای 
قــرآن ویژگی‌هــای  و  اخلاقــی 

»گویــا می‌نگـرم، همه از قبرهـا خـارج شده 
به‌سـوی منزلگاه‌هـای آخریـن درحرکت‌انـد، 
هـر خانـه‌ای در بهشـت بـه شـخصی تعلـق 
دارد کـه نـه دیگـري را می‌پذیرند و نـه ازآنجا 
به‌جـای دیگـري انتقـال می‌یابنـد. همانـا 
»امربه‌معـروف« و »نهي‌ازمنکـر« دو صفـت 
از اوصـاف پروردگارنـد کـه نه اجـل را نزدیک 
می‌کننـد و نـه روزي را کاهـش می‌دهنـد. بـر 

شـما بـاد عمل کـردن به قـرآن که ریسـمان 
محکـم الهـی و نور آشـکار و درمانی سـودمند 
اسـت کـه تشـنگی را فرونشـاند، نگه‌دارنـده 

کسـی اسـت کـه بـه آن تمسّـک جوید.
و نجات‌دهنــده آن‌کــس اســت کــه بــه 
ــا راســت  ــدارد ت ــزد، کجــی ن آن چنــگ آوی
ــا از آن  ــدارد ت ــه باطــل ن ــش ب شــود و گرای
بازگردانــده شــود و تکــرار و شــنیدن پیاپــی 
آیــات، کهنــه‌اش نمی‌ســازد و گــوش از 
ــه  ــی ک ــود. کس ــته نمی‌ش ــنیدن آن خس ش
بــا قــرآن ســخن بگویــد راســت گفتــه و هــر 
کــس بــدان عمــل کنــد پیشــتاز اســت...«. 

عــن  و  الفتــن  عــن  الاخبــار 
الدّامــی الاستشــهاد 

ــم.  ــهُ: »ال ــبْحَانهَُ، قَوْلَ ُ سُ ــزَلَ اللَّ ــا أنَْ ــهُ لمََّ )إنَِّ
ــا  ــوا آمَنَّ ــوا أنَْ یَقُولُ ــاسُ أنَْ یُتْرَکُ ــبَ النَّ أحََسِ

ــونَ«. ــمْ لَ یُفْتَنُ وَهُ
 ‌ِ ــا وَرَسُــولُ‌اللَّ ــزِلُ بنَِ ــهَ لَ تَنْ ــتُ أنََّ الفِْتْنَ عَلمِْ
صلی‌الله‌علیه‌وآلــه بیَْــنَ أظَْهُرِنـَـا. فَقُلـْـتُ: 
ِ، مَــا هــذِهِ الفِْتْنَــهُ الَّتـِـی  »یَــا رَسُــولَ‌اللَّ
 ، ُ تَعَالـَـی بهَِــا؟« فَقَــالَ: »یَــا عَلـِـیُّ أخَْبَــرَكَ اللَّ
ــتُ:  ــدِي« فَقُلْ ــنْ بعَْ ــیُفْتَنُونَ مِ ــی سَ تِ إنَِّ أمَُّ
ِ، أوََلیَْــسَ قَــدْ قُلْــتَ لـِـی یَــوْمَ  »یَــا رَسُــول‌اللَّ
ــنَ  ــهِدَ مِ ــنِ اسْتُشْ ــهِدَ مَ ــثُ اسْتُشْ ــدٍ حَیْ أحُُ
ــهَادَهُ، فَشَــقَّ  المُْسْــلمِِینَ، وَحِیــزَتْ عَنِّــی الشَّ
ــهَادَهَ  ، فَقُلـْـتَ لـِـی: أبَشِْــرْ، فَإنَِّ الشَّ ذلـِـکَ عَلـَـیَّ
مِــنْ وَرَائـِـکَ؟« فَقَــالَ لـِـی: »ذلـِـکَ لکََذلـِـکَ، 
فَکَیْــفَ صَبْــرُكَ إذَِنْ؟« فَقُلْــتُ: »یَــا رَسُــولَ 
بْــرِ، وَلکِــنْ  ِ، لیَْــسَ هــذَا مِــنْ مَوَاطِــنِ الصَّ اللَّ
ــالَ:  ــکْرِ« وَقَ ــرَي وَالشُّ ــنِ البُْشْ ــنْ مَوَاطِ مِ
ــمْ،  ــیُفْتَنُونَ بأَِمْوَالهِِ ــوْمَ سَ ، إنَِّ القَْ ــیُّ ــا عَلِ »ي
ــوْنَ  ــمْ، وَیَتَمَنَّ ــی رَبِّهِ ــمْ عَلَ ــونَ بدِِینهِِ وَیَمُنُّ
رَحْمَتَــهُ، وَیَأْمَنُــونَ سَــطْوَتَهُ، وَیَسْــتَحِلُّونَ 
الکَْاذِبـَـهِ، وَالَْهْــوَاءِ  ــبُهَات  حَرَامَــهُ باِلشُّ
ــاهِیَهِ، فَیَسْــتَحِلُّونَ الخَْمْــرَ باِلنَّبیِــذِ،  السَّ
ــتُ:  ــعِ«. قُلْ ــا باِلبَْیْ بَ ــهِ، وَالرِّ ــحْتَ باِلهَْدِیَّ وَالسُّ
ِ، فَبـِـأَيِّ المَْنَــازِلِ أنُزِْلهُُــمْ عِنْــدَ  »یَــا رَسُــولَ‌اللَّ
هٍ، أمَْ بمَِنْزِلـَـهِ فِتْنَــهٍ؟« فَقَــالَ  ذلکَِ؟أبَمَِنْزِلـَـهِ رِدَّ

ــهٍ«(. ــهِ فِتْنَ »بمَِنْزِلَ

خبر از فتنه‌ها و شهادت خویش
)آنــگاه کــه خداونــد آیــه‌ي1و2 ســوره 

عنکبــوت را نــازل کــرد کــه:
»آیـا مـردم خیـال می‌کننـد چون‌کـه گفتنـد 
ایمـان آوردیم، بدون آزمایش رها می‌شـوند؟« 
دانسـتم کـه تـا پیامبـر صلی‌الله‌علیه‌وآلـه در 
میـان ماسـت آزمایـش نمی‌گردیم. پرسـیدم: 
»اي رسـول خـدا! ایـن فتنـه و آزمایـش کـدام 
اسـت کـه خـدا شـما را بـدان آگاهـی داده 
اسـت؟« فرمـود: »اي علـی! پـس از مـن امّت 
اسالمی بـه فتنـه و آزمـون دچـار می‌گردند«. 
گفتـم: »اي رسـول خـدا مگـر جـز این اسـت 
کـه در روز»احُُـد« کـه گروهی از مسـلمانان به 
شـهادت رسـیدند و شـهادت نصیب من نشد و 
سـخت بـر من گران آمـد، تو به مـن فرمودي، 
اي علـی !مـژده بـاد تو را که شـهادت در پی تو 
خواهـد آمـد«. پیامبر صلـی‌الله علیه وآله به من 
فرمـود: »همانا این بشـارت تحقّـق می‌پذیرد، 
در آن هنـگام صبـر تـو چگونه اسـت؟« گفتم: 
»اي رسـول خـدا صلـی‌الله علیـه وآلـه چنیـن 
مـوردي جـاي صبـر و شـکیبایی نیسـت بلکه 
جـاي مـژده شـنیدن و شـکر گذاري اسـت« و 
پیامبـر خـدا صلـی‌الله علیـه وآله فرمـود: »اي 
علـی! همانـا این مـردم بـه‌زودی با اموالشـان 
دچـار فتنـه و آزمایش می‌شـوند و در دین‌داری 
بـر خـدا منّـت می‌گذارنـد، بااین‌حـال انتظـار 
رحمـت او را دارنـد و از قدرت و خشـم خدا، خود 
را ایمـن می‌پندارنـد، حـرام خـدا را بـا شـبهات 
و هوس‌هـای غفلـت زا، حالل  دروغیـن 
می‌کننـد »شـراب« را بـه بهانـه اینکـه »آب 
انگـور« اسـت و رشـوه را کـه »هدیـه« اسـت 
و ربـا را کـه »نوعـی معاملـه« اسـت حالل 
می‌شـمارند«.گفتم: »اي رسـول خـدا، در آن 
زمـان مـردم را در چـه پایه‌ای بدانـم؟ آیا در پایه 
ارتـداد؟ یـا فتنه و آزمایش؟« پاسـخ فرمود: »در 

پایـه‌ای از فتنـه و آزمایـش«(.
 برگرفته از کتاب: الگوهای رفتاری 
امام علی)ع( و نظارت مردمی 
نویسنده: محمد دشتی
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در راهروهـاي دادگاه بـراي تهيـه گـزارش 
قـدم مـي‌زدم، كـه متوجـه جواني شـدم. به‌ 
آرامـی نزديكـش شـدم و از او درخواسـت 
كـردم كـه اگـر مايـل اسـت دليـل آمدنش 
بـه دادگاه را برايـم تعريـف كنـد و او بـا 

خوش‌رویـی شـروع بـه تعريـف كـرد:
»در تاريكـي شـب خواهـرم تـب شـديدي 
داشـت. پدرم نگران و آشـفته سوئيچ ماشين 
را داد كـه بـه داروخانـه بروم، من هم سـريع 
حركـت كـردم. نزديـك منزلمـان داروخانه 

نبـود و بايـد مسـيري را طـي مي‌كـردم تا به 
داروخانه برسـم. در بيـن راه متوجه يك عده 
نظامـي شـدم كـه اسـلحه به دسـت جلوي 
مـن را گرفتنـد. فكـر كـردم يـك بازديـد 
معمولـي اسـت، درحالی‌کـه اضطـراب و 
عجلـه داشـتم پرسـيدم: امـري داشـتيد؟ 
مأمـور بـه كنـار خودرو من آمد و شـروع كرد 
به پرسـيدن يك سـري سـؤالات كه از كجا 
مي‌آييـد و بـه كجـا مي‌رويـد و چـرا از ايـن 
خيابـان عبـور مي‌كنيـد كه مـن جواب‌هاي 

لازم را دادم و ايشـان مـدارك مـرا گرفـت. 
نگاهـي بـه جلـو انداختـم و ديـدم كـه بـه‌ 
غیـر از مـن چنـد ماشـين ديگر كـه همگي 
مـدل بـالا بودنـد را هـم متوقـف كرده‌انـد. 
عجلـه داشـتم، با ناراحتي و خسـتگي از آنها 
خواسـتم سـؤالات لازم را زودتـر بـه اتمـام 
رسـانند تـا بتوانـم دنبـال كارم بـروم. بعـد 
از چهـل دقيقـه معطلـي فـردي كـه سـؤال 
مي‌پرسـيد جلـو آمـد و گفـت: مي‌خواهـم 
محبّتـي در حقـت بكنـم. شـما بـا پرداخـت 

 تاوان 
فاطمه مقدسي، كارشناس قضايي اداره كل پيشگيري از وقوع جرم  و عفو و بخشودگي سازمان قضايي نيروهاي مسلح
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جريمـه نقـدي بـه ميزان سـه ميليـون ريال 
مي‌توانيـد خـودرو خود را ببريـد. اين را گفت 
و رفـت سـراغ يك خـودرو ديگـر، در همين 
حيـن آقايـي كـه خـودروي ايشـان را هـم 
متوقـف كـرده بودنـد بـه سـمت مـن آمد و 
گفـت كـه ايـن مأمـور از وي هـم در قبـال 
عـدم توقيـف و انتقـال خودرو بـه پاركينگ 
مبلـغ سـه ميليون ريـال وجه نقـدي مطالبه 
كـرده و بـا هم قرار گذاشـتيم كه من شـماره 
تلفـن خـود را بـه ايشـان بدهم تا بعـداً عليه 
آنهـا شـكايت خود را مطرح كنيـم. در همان 
حيـن بـود كـه افسـر مـورد نظر مجـدد آمد 
كنـار خـودرو مـن و پرسـيد چـه تصميمـي 
گرفتـي؟ كـه مـن گفتم ايـن ميـزان وجه را 
همـراه نـدارم. او آدرس دسـتگاه عابـر بانك 
را كـه چنـد متـر پايين‌تـر بـود بـه مـن داد و 
گفـت پـول را از آنجـا بگيـر و برگـرد و مـن 
چـون اعصابـم حسـابي به هم ريختـه بود و 
از طرفـي هـم بـراي خواهـرم نگـران بودم، 
بـه خاطـر اينكه زودتـر از آن مهلكه خلاص 
شـوم پـول را گرفتـم و بـه او دادم و اميـدوار 
بـودم كـه در فرصـت مناسـب بتوانـم عليه 
آنهـا شـكايت كنـم و حقـم را بگيـرم. بعد از 
مدتـي بـه دادسـرا رفتـم و شـكايتم را عليـه 
آنهـا مطـرح كـردم. امـروز فـردي را كـه از 
مـن اخـاذي كـرده بـود بـه اينجـا آورده‌انـد 
و مـن منتظـر شـروع دادگاه و مطالبـه حقـم 

. » هستم
بـا پايـان يافتن سـخنانش به‌طـرف نظامي 
مذكـور رفتـم و بعـد از كمـي صحبـت از او 
خواسـتم برايـم بگويـد كه چگونـه به‌طرف 
ايـن كار كشـيده شـده اسـت. او سـرش را 
پاييـن انداختـه و پاهايـش را بـا اضطـراب 

تـكان مـي‌داد.
گفـت: »درآمدم پايين بـود، تازه ازدواج كرده 

بـودم و دخل‌وخرجـم بـه هـم نمي‌رسـيد. 
همسـرم توقعاتـش بـالا بـود و هـر دفعـه 
انتظـاري از مـن داشـت. مـن هـم حقوقـم 

به‌انـدازه خواسـته‌ها و توقعـات او نبـود.
تعـدادي از دوسـتانم كـه نظامـي نبودنـد، 
پيشـنهاد دادند كه از لباسـم سوءاستفاده كنم 
و خودشـان حسـاب كردنـد كـه اگـر بتوانيم 
در منطقه شـمال شـهر جلوي ماشـين‌هاي 
مـدل بـالا را بگيريـم و به بهانه‌هايـي از آنها 
اخـاذي كنيـم، ماهيانـه درآمـد بالايـي بـه 
دسـت مي‌آوريـم كـه مي‌توانـي به‌راحتـی 
و بـدون ترس‌ولـرز خـرج كنـي. همسـرت 
هـم ديگـر در رفاه اسـت و بـا اعصابت بازي 
نمي‌كنـد. مـن خيلـي ‌ترسـيدم و گفتـم كه 
از پـس ايـن كار بر‌نمي‌آيـم. آرش دوسـتم 
كـه خيلـي جسـور و نتـرس بـود و باكـي از 
اين كارها نداشـت پيشـنهاد داد لباسـم را در 
اختيـار او قـرار بدهـم تـا هر شـب در مناطق 
مختلفـي از شـهر بـه همـراه تعـداد ديگري 
از دوسـتانش جلـوي ماشـين‌هاي مدل بالا 
را بگيرنـد. ازآنجایی‌کـه قدرت بيـان بالايي 
هم داشـت توانسـت از عهده اين كار بربیاید. 
اوليـن بـار من با وحشـت و دلهره لباس‌هایم 
را بـه او ‌دادم تـا براي ايـن كار برود؛ اما وقتي 
پولـي كـه آرش به دسـت آورد با هم تقسـيم 
‌كرديـم، مـزه پـول زيـر دندانـم رفـت و آن 
عـذاب وجـدان و ترس، تبديل بـه بی‌خیالی 
و وجـدان آسـوده شـد. ديگر به جـاي اينكه 
لباس‌هايـم را بـه او بدهـم خـودم هـم بـا او 
همـراه شـدم. بـه خـودم مي‌گفتـم كـه اين 
پـول سـهم و حـق مـن از زندگي اسـت. چرا 
ديگـران بايـد بهترين‌هـا را داشـته باشـند،  
ولـي مـن هميشـه در نـداري و فقـر باشـم. 
اخلاق و رفتار همسـرم هم خيلي بهتر شـده 
بـود؛ ولـي بعد از يكي دو ماه، خواسـته‌هايش 

بيشـتر و بيشـتر ‌شـد. انتظاراتش بالا رفت و 
هـر روز من را كلافـه مي‌كرد. به آرش گفتم 
بايـد مبالغ بيشـتري مطالبـه كنيم. آرش هم 
مي‌گفت بايد سياسـت داشـته باشـي،مبلغي 
نگويـي كه فـردا برايمان دردسرسـاز شـود.

هــر چــه پــول بيشــتري در مــي‌آوردم 
ــي  ــب‌ها وقت ــدم. ش ــت مي‌ش ــتر اذي بيش
از  مي‌گذاشــتم  بالــش  روي  را  ســرم 
ــي  ــا وقت ــدم؛ ام ــوس مي‌دي ــي كاب نگران
ــوده  ــال آس ــا خي ــاره ب ــد دوب ــح مي‌ش صب
ــه كارهــاي  ــا آرش قــرار مي‌گذاشــتم و ب ب
ــن  ــه آخري ــم ك ــه مي‌دادي ــابقمان ادام س

ــديم«. ــتگير ش ــم و دس ــو رفتي ــار ل ب
مـن بـا ناراحتي گفتم: همسـرت كجاسـت؟ 
از زيــاده‌خــواهي‌هــايش پشيمان است؟ 
گفـت: »نـه او مـن را مقصـر مي‌دانـد و 
مي‌گويـد: مگـر من گفتـم دزدي كن، دنبال 
مقصـر نگـرد. شـغل و اعتبـارت را از دسـت 
دادي، بـه خـودت رجـوع كـن و بي‌عرضـه 

بودنـت را تقصيـر من نینـداز«.
***

شاكي در اظهاراتش اعلام كرد: خوشبختانه 
توانسـتيم شـكايتمان را بـه نتيجه برسـانيم 
و بـا تیزبینـی و هوشـياري قاضـی بـه اثبات 
رسـید کـه مأمـور جـوان با سـوء اسـتفاده از 
لبـاس و موقعیـت شـغلی خود اخـاذی کرده 
اسـت؛ بـه همین دلیـل قاضـی وی را متهم 

شـناخته و رأی عادلانـه صـادر نمود.
و حـال بـه نظـر شـما خواننـده گرامـي اگـر 
ايـن جـوان و همسـرش بـه داشته‌هايشـان 
راضـي بودنـد و مـال حـرام را به سـفره خود 
راه نمي‌دادنـد آيـا شـاهد ايـن اتفاقـات در 

زندگـي آنهـا بوديم؟
هرگونه تشابه اسمي با اشخاص حقيقي 

و حقوقي صرفاً تصادفي و اتفاقي است.
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فرم اشتراک

راهنمای اشتراک ماهنامه دادرسی 
لطفاً در صورت تمایل نسبت به اشتراک ماهنامه ی دادرسی، 

نکات ذیل را در نظر داشته باشید:
1ـ فـرم اشـتراک را کامـل و خوانـا پـر کـرده و کـد پسـتی را 

حتمـاً قیـد نمایید.
ـــماره ی  ـــه ش ـــا ب ـــاب سیبـ ـــه حس ـــتراک را ب ـــه اش 2ـ  وج
ـــازمان  ـــعبه ی س ـــی، ش ـــک مل ـــزد بان 2171269003003 ن
قضایی،کـــد  518   بـــه نـــام مجلـــه ی دادرســـی واریـــز 
ـــل  ـــرم تکمی ـــا ف ـــراه  ب ـــید بانکـــی را هم ـــوده و اصـــل رس نم
ـــریعتی،   ـــر ش ـــان دکت ـــران،  خیاب ـــانی:   ته ـــه نش ـــده،  ب ش
ـــازمان  ـــی)قصر( ،  س ـــهید قدوس ـــارراه  ش ـــه چه ـــیده  ب نرس
ـــی  ـــه ی دادرس ـــر ماهنام ـــلح، دفت ـــای مس ـــی نیروه قضای
و یـــا بـــه شـــماره تلفکـــس : 82902578 ارســـال داریـــد.
صنــدوق پستــی: 1315 ـ 16765  تلفــن: 88472380 ـ 

  82902577
3ـ تصویر رسـید بانکی را تا زمان دریافت نخسـتین شـماره،   

نـزد خـود نگـه داریـد.
4ـ از فرسـتادن وجـه نقـد بابـت اشـتراک مجلـه خـودداری 

فرماییـد.
ــه ی  ــاره ی مجل ــش شمــ ــرای ش ــتراک ب ــق اش 5 ـ ح

دادرســی، جهــت تهــران بــا پســت عــادی 000/ 180 ریـــال 
بــا پســت سفارشــی450/000 ريــال وبــرای شهرســتان هــا 
ــا پســت سفارشــی  ــال و ب ــا پســت عــادی 000/ 190 ری ب

ــی باشــد.  ــال  م 000/ 460 ری
6 ـ حق اشتـــراک با احتسـاب تخفیف بیست درصد

 شش  شمـــاره ی مجــله ی دادرسی برای تهران،  با پست 
عـادی000/ 150 ريـال، بـا پسـت سفارشـی000/ 420 ريال 
و بـرای شهرسـتان هـا،  بـا پسـت عـادی000/ 160 ريال و با 

پسـت سفارشـی 000/ 430 ريال می باشـد.
7 ـ مجـالت صحافی شـده ی دادرسـی با جـــلد گالینگور 

موجـود می باشـد.
8ـ لطفاً در صورت تغییر نشـانی، مراتب را به امور مشـترکین 

مجلـه اعلام نمایید.
لازم بــه ذکــر اســت بنــد 6 مربــوط بــه دانشــجویان رشــته  ی

ـــه  ـــوه ی قضایی ـــلح،کادر ق ـــای مس ـــان نیروه حقوق،کارکن
ـــر  ـــال تصوی ـــا ارس ـــد ب ـــی توانن ـــه م ـــد ک ـــی باش و  وکلا م
ـــژه  ـــف وی ـــد تخفی ـــت درص ـــود، از بیس ـــایی خ کارت شناس

ـــوند. ـــد ش ـــره من به
سپاس گزاریم.
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